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مز دکت 


«مزدک» رمان تاریخی بیار مرفقی است که با اتکا به واقعیت‌های 
تاریخی و با بهره گرفتن از زبان گویا و بی‌محدود؛ رمان» چگونگی جبش 
بزرگ مزدکت و زمینه‌های اجتماعی و تاریخی آن را بازمی‌گوید. در این کتاب 
خواننده نه‌تنها با تاریخچۀ نیش مزدکی که همچیین با شرایطی که این نهضت 
در آن پدید آمد و گسترش یافت: آشنا می‌شود. تاریخچة خود این جنبش را تا 
حد گسترده‌ای می‌شناسیم؛ و به‌ویژه در سال‌های اخیر بیار کتاب‌ها در این 
باره در ایران تار یافته است. اما چگونگی دورانی که نهضت مزدک در آن 
شکل گرفت هنوز کماییش ناشناخته و آیخه با حدس و گمان بیار است. این 
رمان به‌ویژه به شناخت این جنه از تاریخچه کمک می‌کند. 

در واقع» استفاده از زبان رمان» که در عين حال به پیروی هرچه بیشتر از 
راقعیت‌های تاربخی پایند باشده به نوسنده توانایی داده تا بسیاری از 
گمان‌های پژوهشگران دربارهٌ شرایط اجتماعی آن دوره را جمیت بخشد و 
در قالب روبدادهای هر روزه‌ای درآورد که خواننده با شناخت آن خود را در 
گرما گرم زندگی اجتماعی‌ای حس می‌کند که جنبش مزدکی در آن زاده شد؛ 
گسترش یافت و سرانجام سرکوب یا دچار کجروی شد. 

شگرد نویندۀ «مزدکك»» در تعبیر آشنا ولی اختلاف آمیز «رمان تاربخی» 
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نهفته است» و در تضادی که په نظر می رسد ميان تاریخ و رمان وجود داشته 
باشد؛ چرا که تاریخ قاعد تا بازگویی و یا دستکم کوشش برای جستجوی 
واقعیت است. حال آنکه رمان» بنا به سرشت خوده آفربنش مجموعه‌ای از 
رویدادهاست که الزاماً با واقعیت سازگار نیست. و شاید چگونگی تلفیق؛ و 
سیزان ترکیب دو عنصر «واقعیت» و «تخیل» است که هم آن تضاد را آشتی 
می‌دهد و هم رمان تاریخی راء چه از نظر تار ببخی و چه از دیدگاه یک وسیله 
بیان ادبی» قابل پذیرش می‌کند. کتاب «مزدکک» موريس شیماسکو نمونه بسیار 
موفقی از این ترکیب و آشتی است. 

در این کتاب» واقعیت‌های عمده تاریخی با امانت بازگو شده و 
شخصیت‌های اصلی رویدادها همه شناخته شده‌اند. آئین های دربار» مناسات 
طقات با رسته‌های جامعه ساسانی؛ روابط بحران آمیز و پيچيدة امپراتوری 
ساسانی با همسایگان بیزانسی و تورانی آن» دادوسند گستردهٌ ایران در صحنه 
اتصاد جهانی آن روزی» ویژگی‌های نظامی» سیاسی» مذهبی و اجتماعی 
ایران همه با دقت بسیار براساس آخرین پژوهش‌ها نگاشته شده است. 

آنچه به حیطةٌ رمان برمی‌گردد شخصیت‌های کوچکتر» مردم کوچه و بازار 
و شیوۀ زندگی‌شان» جزئیات برخی از رویدادهایی که هنوز دربارة آنها 
گمان‌ها می‌رود (چگونگی پایان کار مزدک» فرار و پادشاهی دوبار؛ٌ قباد...) و 
برخی آئین‌های مربوط به زندگی روز به روز ایرانیان قدیم و همسایگان آنان 
است. این بخش‌های داستانی؛ که گاه بسیار حماسی می شود به شناخت حسی 
و عاطفی شرایط آن دوران کمک بسیار می‌کند و درست همان چیزی است که 
یک رمان دارد و هیچکدام از پژوهش‌های تاریخی ندارند. در این بخش‌ها از 
آثار باستانی ایرانی» به‌ویژه شاهنامه بهرة بسیار گرفته شده است. اما همین 
بخش‌ها هم پا آنکه ساختة نویسنده است» با واقعیت‌های تاریخی همخوان 
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است و دستکم هیچ چیز ناهمخوانی آن با واقعیت را ثابت نمی‌کند. 

تنها درباره پایان کار مزدک» و به‌ویژه درباره ک‌انی که جانشین او 
می‌شوند و نهضت او را به راهی دیگر می‌برنده کتاب چشم‌انداز تازه‌ای را 
می‌گشاید که یا مبتنی بر پژوهش‌های تازه‌ایست که ما نمی‌شناسیم؛ و یا آفریده 
تخل نوبسنده و حاوی پیامی است که کتاب باید رساننده آن باشد. در این 
کتاب» برخلاف آنچه در بیشتر سابع تاریخی و داستانی آمده» مزدک به گونۀ 
گنگی کنار می‌رود و از سرانجامش خبری نیست» به جایش کان تازه‌ای به 
دربار قباد راه می یابند که با استفاده از نام مزدکث و آئین او بسیار زیاده‌روی‌ها 
و کجروی‌ها می‌کنند و در نهایت چیزی جز پوسته‌ای از آن نهضت رهایی و 
برابری به‌جا نمیگذارند. همانگو ته که گفته شد» این بخش هنوز از نظر تاریخی 
برای ما شناخته شده نیت و می‌توان آن را تنها پژوهشی برای ریشه‌یابی و بیان 
مسأله انحراف و دگردیسی انقلاب‌ها دانست. 

همانگونه که در بسیاری از رمان‌های خوب تاریخی دیده می‌شود؛ در این 
کتاب قهرمان اصلی نه خود مزدکك» که جوان گمنامی است که در دوران 
پیدایش و گسترش جنبش مزدکی زندگی می‌کند و به دلیل حرفهٌ خود که 
نویسندگی دربار است از نزو یکت شاهد رویدادهای آن دوران است. آورام 
پر بهرام پارسی» وظیفة وقایع‌نگاری را به عهده دارد و سیماشو او را همان 
نویسندة ناشناسی قلمداد می‌کند که کتاب «خداینامه» را نوشته است. کتابی که 
اساس بسیاری تاریخچه‌ها و داستان‌ها؛ از جمله شاهنامةٌ فردوسی بوده است. 
از همین روست که در سیاری صفحه‌های کتاب؛ خواننده پهلوانان افسانه‌ای 
ایران کهن را در کنار شخصیت‌های تار یخی باز می‌یاید و آوای آشنا و سترگ 
شاهنامه را از لابه‌لای سطرهای رمان باز می‌شنود. 

از این‌گذشته؛ در چندین جای کتاب گوشه‌هایی از شاهنامه و ویس و رامین 
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متقیماً نفل شده است. با توجه به زمان داستان طبیعی‌تر این بود که این 
گوثه‌ها را به نشر» یا به شکل اشعار کهن فارسی - و نه در قالب وزن‌های 
عروضی ترجمه کنیم. اما این جسارت را روا ندانتیم و بافت طبیعی داستان 
را فدای شکوه و گیرایی آن چند بیت کردیم. 
در متن فرانسه» این گوشه‌های شاهنامه از ترجمه فرانوی ژول‌مول گر فته 
شده است. برای رعایت امانت ما هم در بازنویسی ابات شاهنامه از نسخه 
ژول‌مول (چاپ ۱۳۴۵ مو سه کتاب‌های چیبی) استفاده کسردیم. تکه‌های 
دیگری از اوستا و تنسرنامه نیز در کتاب آمده که ترجمة آن از خود ماست؛ 
امیدواریم لغزش‌ها و ناهمخوانی آن با متن‌های دیگر را بر ما یخشند. 
همچنین نام بسیار جاها و کسان در این کتاب هست که در کتاب‌های دیگر 
به شیوه‌های گونا گون نوشته است؛ از این رو به نقل آنها به همان صورتی که در 
کتاب آمده بسنده کردیم. 
مترجم فرانوی کتاب در پای بعضی صفحه‌ها توضیحاتی داده که با نشانه 
م.ف. (مترجم فرانسوی) مشخص شده است» دیگر پانویس‌ها از ماست. 
اما درباره نوینده کتاب. متا مفانه کوشش‌های ما برای شناختن او بی نتیجه 
مانده و از ار در هیچ جا نثانی نیافه‌ايم. حتی در خود کتابی که مبنای این 
ترجمه بوده؛ برخلاف رسم معمول» کو چکترین اشاره‌ای به شرح حال و دیگر 
آثار او نشده است. همین قدر می‌دانيم که موریس سیماشکو سا کن کازاخستان 
شوروی است - با بوده و شاید درگذشته است؟ و کتاب مبنای این ترجمه 
جزو مجموعة «ادییات شوروی» زیر نظر لوبی آراکون» توسط انتشارات 
معروف گالیمار فرانسه جاپ شده است. 
مهدی سحای 
اول آبان ۱۳۹۱ 


پیش‌درآمد 


غرشی سنگین و ترسنک زمین را درمی‌نوردد. هزار خورشید شعله‌ور 
می شود» انگا رکه توده‌ای جنگ افزار پار سی به هم می خورد. سناتور آ گاتوس 
کراتیستن چشمان خود وا تنگ می‌کند و سر را آهسته برمی‌گرداند. بزرگان 
رومی که کنار او اسب می‌رانند تنگاتنگ یکدیگر گرد می آیند. اسبان سنگین 
بیزانسی‌شان» که زانوانی پر مو دارند» پشت خم می‌کنند و می‌کوشند به 
پس بنشینند. گذرگاهی دراز و سر پو شیده» غرش شیپورها و 


باز تاب خورشيد در سینه کش آسمان: سازندگان این کاخ» هنگام بای آن در 


۲۹ ۰ 
سایه‌روشن پرچین 


دو سده پیش جن خواسته بودند. 
رشان خاموش ایستاده‌اند. و همچنان خاموش می‌ایستند. سنگفرش کاخ از 
سنگ‌های سیاه و جهارگوش توری' است. 


درخشش نمای پهناور کاخ ستو ه آور است. آدمی رااز پرداختن به اند يئه 
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خود بازمی‌دارد. سناتور بنابر عادتی قدیمی چشمان خود را می‌بندد. 

در اینجا؛ در تسفون, بز رگ شهر شاهنشاه ایران» در این سال چهارصد و 
نود و یک میلادی به چه کار آمده است؟ حلقه‌های رخشنده رنگ می‌بازد و 
کمکم چهره‌ای ایزوری " با سبیلی خشن که دستی نه‌چندان ماهر آن را رنگ 
کرده؛ در میان سیاهی پدیدار می‌شود. چشمانی دریده و به نوک سر چسبیده 
مانند دو دانة بلوط در برکه‌ای کوجکد» و بینی ایزوری بزرگ و برآمده‌ای که 
پلکک‌ها را به سوی ود می‌کشد: این است چهرة امپراترر زون که او رابه 
اینجا فرستاده است. 

سیل را به عمد و در ناسازگاری با سنا گذاشته است. هفده سال پیش دست 
سرنوشت او را به امپراتوری رساند؛ از همان روز نخست» برای آنکه با 
نیم تنه‌های مرمرین امپراترران گذشته رم مهماتندگی پیدا کند» موی از چهره 
زدود. اما» بربری را په تخت نشاندن... همانگونه است که خوکی را به بهمانی 
بردن. پس از مد تی کوتاه» به شیوه هم‌میهنان خود موی زیر بینی را بلند کرد. و 
همه کانی راکه در ایزوری توانایی آن را داشتندکه تا عدد سه بلمارند آورد 
و قططنه را از آنان انباشت. و اینان به زبان خویش پرگویی می‌کنند و 
امپراتور رابه نامی کهن از دوران بربری صدامی زنند که تلفظ آن در یکت نفس 
ناممکن است. 

شگفت نیست که این ایزوری از پدت کوه آمده رنگ سبز را بر آبی بررتر 


بداند." هما کنونء تنها دو تن از فرستادگان او از بزرگان نژاد کهن‌اند. و این نیز 


منطقه‌ای در آسیای کوچک. در قلب ترکیه کنونی - م. 
۲ آبی‌ها (اشراف قدیمی) و سبزها (اشراف نوکيه بازرگان و سوداگر) دو گرومی بودند 
که در صحتهٌ سیاست رم» و سپس بیزانس (روم شرقی)؛ بیشترین نفوذ را داشتند سم.ف. 
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برای آن است که ایرانیان آنجنان به خواری نیفتاده‌اند و خون آبی را ارج 
می‌نهند. و مگر به همین خاطر نبت که اوه آ گاتوس کراتیستن را به نزدشان 
فرستاده‌اند که نشان از رو مولوس و رموس دارد» و دوده یونانی!اش به یکی از 
سی نفری می‌رسد که درون شکم اسب تروا جا گر فند؟ 

نه» اینکه سناتور از پیست و پنج سال پیش سراسر جهان را زیر پا می‌گذارد 
نه برای زنون ایزوری است ونه برای امپراتور لئون دوم که پیش از او بود. در 
این همه سال» به کجا که نرفته! در کارتاژ به جال خود رها شده» بربرهای 
سرخ‌موی, از ارو پا آمده را واداشت تا طرف رم تازه را بگیرند» دوستی آنان را 
به‌دست آورد» سپس میان شاهرادگان گوت کنار دانوب دودستگی انکند؛ در 
نصیبین» ادسا» ارمنستان و لازیکا با ایرانیان دربارهةٌ سرتاسر مرز خاوری 
امپراتوری جانه زد؛ سه بار نرد هون‌ها رفت.. 

در رم کهن» ژرمنی تنومند و ژولیده‌ای تنبان از پا بدر کرده و در همان 
میانه میدان فوروم به ریستن نشته بود؛ پیکره‌های خرد شده و سر و دست 
شکته در خیابان‌ها افتاده بود» سگ‌های وحشی شده در مان تکه‌های مر مر 
می‌پلکیدند و گوشت تن مردگان را می‌خوردند. از همه شگفت‌تر آب رود 
تیبر بود: رنگ آن از زردی به سیاهی برگشته بود و بوی گند سرگین گرگ را 
می‌داد. 

و نیز» تا پایان زندگی خود به یاد خواهد داشت که د رگردنه‌ای در ایلیری» 
مرد بربری را دید که مادر و دختری از بزرگزادگان رمی را همراه 
گاومیش‌هابی به ارابه بته بود و آنان را به سوی میهن خود در جنگل‌های 
«شمال» می‌برد. زن جوان زیر لب به او می‌گفت: «ا گر رمی هستی» مرا بکش!» 
پیکر سپید و نجیش از پس جامه آشکار بود و مرد بربر» که هرگز خود را 
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نشته بود» پرخاش می‌کرد و تن برهنة زن را خیره می‌نگریست. سناتور نگاه 
خود را به سوی دریا برگرداند. آن دو زن را می‌شناخت که از برجسته ترین 
خانواده‌های کنارة دریا بودند. اما چه کمکی از دست او برمی آعد» او که تا 
همان دیروز کوشیده بود به شاهزاده تثودوریکك پپذیراند که دسته‌های بربر 
خود را از راه قسطنطنه به سوی باختر» و به راه رم کهنه برگرداند؟ 

رم جاودان! همین رم بود که اکنون بهای آسودگی رم نوین؛ قسطنطنیه» را 
می‌پرداخت. و سومین رم کجا خواهد بود؟ 

امپراتوری دوران سختی رام ی‌گذراند؛ و از همین روست که او» آگاتوس 
کراتیستن» سئاتور رم نوین» به اینجا آمده است. کار ایرانیان از این نیز 
سخت تر است» سی سال هی شود که دیگر قسطنطیه را تهدید نمی‌کنند. 
هون‌های سفید آنان را از توران زمین می‌رانند» شون‌های زرد - دسته‌های 
ماویر س هر ساله از گذرگاه‌های قفقاز پورش می‌برند» اکمق۱ و ارمنستان 
همجنان دست‌خوش آشفتگی است. اما در درون ایران آشفتگی افزون‌تر است. 
از گفتهٌ کانی که از آنجا گریخه‌اند» و نیز از گزارش‌هایی که از سرزمین‌های 
هسایه آنان می‌رسد» چنین برمی آبد که ایرایان دار و ندار بسرجسه‌ترین 
خاندان‌های خود را به آتش و خون می‌کشند و آن را ميان خود بخش می‌کنند. 
و اين» کاری است که از آغاز کار جهان تا کون دیده نشده بود.. 

نا گهان» در خلوت گرم میدان آوایی روشن و آرام به گوش سناتور 
می‌رسد. سبیل ایزوری ناپدید می‌شود. چهره‌ای هوشمند و گلگون با چانه‌ای 
گرد؛ آرام و بی‌صدا پد یدار می‌شود و در د وگامی او می‌ايستد. اورییکوس!-- 


یکی از سران راستین امپراتوری... 


فرش 
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شگفت آور است که چگونه در این رم نوین» خواجگان بی‌سروصدا از 
شبستان امپراتوری به شورای دولت راه می‌یابند و زمام کشور را در دست 
می‌گیرند. شاید خرد در همین است. این خواجگان» که از هوس‌ها و 
خواهش‌های کورکننده تن آسوده‌اند با روانی روشن و خردمند به کار جهان 
می‌پردازند و واقعیت‌های زندگی و سباست را بی‌هیج کژی و لغزش 
در می‌يابند. آیا این به معنای پالندگی امپراتوری نست؟ 

بآ گاتوس, باید بتوانی حس کنی که توازن جنگ و آشتی کجاست. (نگاه 
پولادین خواجه را هیچ احاسی تیره نمی‌کند) می شود گفت که رم و ایران از 
سده‌های پیش به هم پیوسته‌اند. دشمن هم به اندازة دوست به کار ما می آید. ا گر 
یکی از ما از پا دراتند» دیگری هم ناچار تباه می‌شود. و امپراتوری انگیزء 
بودن خود را از دست می دهد.. 

پام بدرودی که اوریکوس از سوی امپراتور به سناتور هی‌دهد» از پیش 
برای او آشناست. هنگامی که پر وز آشفته سر پدر پادشاه کنونی» با همۀ ار تش 
خود به دست هون‌های توران‌زمین گرفتار شد» همین اوریکوس ‏ خواجه - 
بود که به هر کار تن داد. حتی از هزینه گارد ایزوری کاست تا بتواند طلای 
بسنده برای آزاد کردن پاد شاه گروگان را به ایرانیان پردازد. 

اما آیا این زر بیزانسی به چاهی میان‌تهی سرازیر نمی‌شد؟ پس از آن 
پیمان امپراتوری می‌بایست هرساله کمک‌هزیه‌ای برای نگهبانی از 
گذرگاه‌های قفقاز به ایران پردازد. چراکه اگر هون‌ها کوه‌های قفقاز را پشت 
سر بگذارند» می‌توانند هرگاه که بخواهند به امپراتوری رخنه کنند. پیش از این 
نی زگه گاه توانسته‌اند تا نزد یکی دروازه‌های قسطنطنیه پیش آیند و در پشت سر 


خود جز سرگین سخت و پیکرهای نیم‌سوخته چیزی به‌جا نگذاشته‌اند. اسا 
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| کنون» ایرانیان بیش از اندازه سست شده‌اند. همین پیروز» هت سال پیش 
جنگی تازه را با تورانیان در پیش گرفت. و اینک» هیچکس نمی داند که کالبد 
او کجا افتاده است. سپس بلاش؛ برادر ناتوان پیروز» پادشاه ایرانیان شد. و 
چهار سال چنین گذشت: بلاش بر آن شده بود که از تهیدستان تود؛ ناچیز مردم 
دستگیری کند؛ از این روء بزرگان پارسی چشمانش را کور کردند و بدینگونه 
او را از پادشاهی انداختند. اکنون» فرزنه. پیروز به تخت نشته که پادشاهی 
نوجوان است. و همه می‌دانند که هون‌های سفید. او را در ترران‌زمین از پدرش 
به گروگان گر فته بو دند... 

کار اصلی گر وه رومی ابن است که میزان ی ایرائیان را برآ ورد کند. 
آیا شاهنئاه تازه را توان آن هست تا سپاهی در خور هزینه‌ای که پرداخت 
می‌شود بر با دارد؟ چه کسی بهای کمتری درخواست خواهد کرد: ایرانیان 
برای تگهبانی از گذرگاههاء یا هون‌ها برای خودداری از ورش به امپراتوری و 
اینکه به چپاول ارمنستان ايران بسنده کنند؟ و دیگر اینکه» آیا این همه به 
سرنگونی ایرانیان نخواهد انجامید» و بدینگونه استان‌های خاوری امپراتوری 
را به روی هون‌ها نخواهد گشود؟ 

به یکباره و بی‌انگیزه‌ای» امپراتریس آریادنه با پیکر هوس‌انگیز خود پا به 
مبان گذاشت. لبخندی به سنانور زد. با بهتر بگویم: لبخندش برای 
آناستاز یوس افسر غول یک گارد امپراتور بود که همواره در کار اوربیکوس 
دیده می‌شد. پس چه! مرد ایزوری همچون بربرها شراب می‌توشد حال آنکه 
امپراتریس هنوز سرشار از جوشش و خواهش است. اندیشه و کردارش درست 
به مادرش» امپراتریس ورین می‌ماند. و چون چنین است؛ بهتر آن است که 


امپراتور زنون هوای کار خویش را داشته باشد... 
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غرش ترس آور شیپورها دوباره از زیر زمین برمی‌خيزد. سناتور چشمان 
خود را باز می‌کند... این مجموعةٌ خیال‌انگیز توان هر کاری را از او می‌گیرد: 
کاخی با نمای آثینه‌پوش در میان میدانی سیاه... کدام روح شیطانی چنین 
طرحی را ریخته است؟ 

نختین آئین بزرگداشت شاهنشاه برگزار می‌شود. همه به خود می‌آیند: 
سناتور و ده بزرگزادهُ رومی در پشت سر اوه به راه می‌افتند. بر دسته 
شمشیرهایشان گره‌هایی سبز یا آبی دیده می‌شود. 

این نختین سفر سناتور به تیسفون است. اما او این کاخ رابه خوبی 
می‌شناسد. نمای پهناور کاخ را آثینه‌های صیمین درخشان می‌پوشاند. در 
آخرین شب هر هفتهٌ ایرانی نمای آن را با شن سفید فرات می‌سایند. شکوه و 
درخثش دربار شاهنشاه ابران» خود ابزاری است که برای فرمانر وایی او لازم 
است. اما اینکه سودا گران قسطنطنیه ای نیز کاخ‌هایی بلندتر از نخل‌های سور یه 
برای خود بازند و آن را همچون طاووس اله توراتی آذین پیندند» جز آنکه 
دل مردمان مشکل پسند را به هم زند چه سود دارد؟! 

با این‌همه: تصمیم امپراتور به اینکه چند تنی از سودا گران سبز نیز د رگروه 
نمایندگی او باشند» کار درستی است. چه آنچه مورد گفتگوست زر و درهم 
است و نه اینکه چگونه باید به زیبندگی بینی خود را پاک کرد. سبزها با تیسفون 
بیشتر رابطه دارند. بازارهای قسطتطنیه پر از زریفت‌های ایرانی است. و ایران 
دیربد ۱ - سالار دبیران ایران س که دیروز آنان را به دیدار پذیرفت همان 
موزه‌های سناتور را به‌پا داشت» و حتی منگوله‌های آن همانی بود که در 
بیزانی باب شده است. 


۱. ایران دبیربد (اراندییهرپات) عنوان سالار همه کارکنان دیوانی پادشاهی است م. 
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قوس نقره‌پوش طاق کاخ» به رنگگ سرخ خیره کننده‌ای می‌درخشد. بر سر 
راه سناتور و همراهانش دیوار آفتاب به چند بخش می‌شود و آسمان و زمین را 
در هم می آمیزد. پنج شاه‌نشین عظیم که هر کدام برجی را می‌سازد» در دل 
دیوار جاگرفته و هر کدام از آنها خورشیدی را باز می‌تاباند. سناتور لنگی پای 
خود راحس می‌کند. جهر؛ کماندار پارسی که سال‌ها پیش با تیر خود ساق بای 
راست او را درید» در برابر جشمانر پدیدار می‌شود. سال‌ها از آن زمان 
گذشته. هنوز پیروز پادشاه بود. شاهنشاه آتش پسرست و سپاه جاویدانش 
همچون سگان درنده سرتاسر خاور را درمی‌نوردیدند و :ا درون اپراتوری 
رخنه می‌کردند» آنگاه بود که خداوند امپراتور زنون را به یاد هون‌های زرد 
انداخت. و همین سناتور آ گاتوس کراتیستن بود که به یاری خداوند» راهی را 
که از سرزمین آلان‌ها می‌گذرد و به ارمستان ایرانی می‌رسده به هون‌ها نشان 
داد. و اینکه تیری ساق پای رامتش را درید بدین خاطر بود که به جای 
موزه‌های سخت و سنگین خودی» پایپوش‌هایی چرمین به شيوة هون‌ها به با 
داشت. 

نباید بلنگد. لنگان» کوران و گوژپشتان رابه این کاخ راهی نیست» چه آن را 
آلوده می‌کنند. اينکه سه سال پیش چشمان بلاش» برادر نوم خوی پیروز راکور 
کردند» از کین جویی بود. تنها بدین خاطر بودکه او دیگر به کار پادشاهی 
نمی آمد و پیکرش نیز ناهنجاری طبیعی نداشت. پادشاه ایرانیان باید پیکری 
درست و بی‌کاستی؛ و اندام‌هایی بهنجار داشته باشد و بتواند با تن خود زنی را 
پوشاند. ایرانیان می پندارند که کی تن اندیشه رانیز ست می‌کند. و کسانی 
نی ز که جشمان شاهنشاه به آنان می‌افتد باید تندرست باشند. سناتور پا گام‌هایی 


2 ۰ ۳ ۰ 
سنگین و موزون پیش می رود... هیچکس دربارۀ این روشنایی دوزخی درون 
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کاخ چیزی به او نگفته بود. از خورشید اثری نیست. هرچه هست دهلیزی سرخ 
و سرد است» بی‌هیچ صدایی و بی‌هیچ باز تابی. طاقی کاخ همجون رنگین‌کمان 
مرده‌ای از این سر تا آن سرزمین کشیده شده است. 

یک بار دیگر غرش منگین و ستره‌آور شیپورها در زیر سنگه‌فرش 
می جد سناتور دیگر توان شنیدن آن را ندارد» اما غرش ددانه آنها پایانی 
ندارد. آنگاه بویی شیرین؛ آمیخته به دود و خون به بینی می‌خورد... 

از این‌همه بدتر» سکوت است. «بزرگداشت» بابانی ندارد. به زیر طاقی 
رسیده‌اند که در مهی ارغوانی رنگ غوطه می خورد. خورشید در پشت سرشان 
به‌جا مانده و نگاهشان تا دورتر و دورتر را می‌کاود. | کنون شیپورها را می‌بینند 
که روی پایه‌هایی بلند و استوار جای دارند و تا زی رگنبد سر کشیده‌اند. بر دهنه 
هر کدام از شپورها دمه‌ای دیده می شود که برده‌ای لال و آبی‌پوش کنار آن 
ایتاده است» آوایی که از جایگاه‌های بزرگ پرده‌پوش برمی‌خیزد به زیر 
گنبد می‌خورد؛ سنگ‌ها را به لرزه درمی آورد و با همه نیروی این سرسرای 
بی پایان به گوش جهانیان می‌رسد. کاخ پادشاه ایران شب و روز رو به آسمان 
باز است و تنها در ته آن جایگاهی است که از قالی‌های سنگین پوشیده است. 
این روشنایی دوزخی که بر سقف و دیوارهای پوشیده از نقره بازتاب می‌یابد 
از همین جایگاه می آید. 

تالار بسیار زود روشن می‌شود. عودسوزهایی به شکل جانوران افسانه‌ای 
بالدار به دیوارها آویخته است. چشم جانوران از یاقرت است و از دهان 
تنگشان رشته‌ای دود گلگون یرون می‌زند. کمانداران گرگانی سپاه جاویدان 
بی جنبش در دو صف ایستاده‌اند. صف‌ها تا دوردست» و تا برابر پرده گاه 
کشیده شده است. فرستادگان شاهان کو چک همه درازای تالار را خزنده 
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می پیمایند. اما مپراتور رم نوین را خدایگان و برادر پادشاه ایران که اکنون 
در پس پردة ارغوانی نشته - می‌دانند. و از این رو تنها به کشیدن توری 
سپیدی بر روی دهان بزرگان رومی بنده می‌کنند؛ تا نفشان با نفس شاهنشاه 
آمیخته نشرد. دو دبیر از سوی راست و چپ علامت می‌دهند» بردگان برهن 
حیشی دمه‌ها را می‌فشارند و شپورها به مرش درمی آیند. 

بر راهروی پهن قالی پوش پا می‌گذارند. در اینجاه هرکس جای وی خود 
را دارد. شیح‌های مفرغی با شمشیر پهن مفرغی به کر ایستاده‌اند. نخست 
ساتراپ‌ها و شهرداران» سپس کنارنگان» پس از آنان اسپهبدان شمال و جنوب 
در چپ و راست؛» و سپس اسپهبدان خاور و باختر. بربرها به قرینه‌سازی یاز 
دارند. 

چشم سناتور به ایران دبیربد سبیلو می‌افند که چگونگی باریابی را با او 
ترتیب داده است. در اینجا» در دو گامی پرده گاه نبزه که تنها سپهالاران و 
خویشان خدایگان جای دارند؛ جای هرکدامشان پیش‌ینی شده و درهم 
نمی آميزند. ایران دبیربد و بزرگ گنجور در یک صف و مرز پان ارمنتان و 
شاه حیره در صف دیگر ایتاده‌اند. چسبیده به پرده گاه» زرمهر قارنی بزرگک 
امپهبد؛ و شاهپور مهرانی بزرگ وزیرک» جای دارند. همین دو بودند که 
چشمان بلاش سرکش را کور و تخت پادشاهی را برای شاهنشاه کنونی آزاد 
کردند. نشان خانوادگی آن دو گاومیش و پلنگ است. با چنبن چهار بایانی؛ 
گردونه ايران به کجا خواهد رسید؟ 

شپورها از پشت سر می‌غرند. بزرگان رومی به زانو می‌افتند و با دست 
راست خود له پردهٌ جایگاه را می‌گیرند. گاهنامکك ۲ چنین دسنور می‌دهد. در 


۱ گاهنامک‌با گاهنامه - مجموعه‌ا یکه درآن جز ئات تشر بفات در بار تین شده‌بود سا ماه 
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ته صف بزرگان رومی؛ یکی از آنان خیره به پهلوی خود می‌نگرد. در نیم‌گامی 
خود چشمش به شیری با یال بلند افتاده که دهان خیس و دندان‌های تیزش 
پیداست. نفس گرم شیر موهای فرستاد؛ٌ رومی را جابه‌جا می‌کند. رومی بر آن 
می‌شود که خود را پس بکشد. اما دستی او را بر جا نگه می‌دارد و به قالی زمین 
می‌چساند. 

اکنون سناتور در نزدیکی پرده گاه به با ایتاده است. و تنها شیر ها با او در 
یک خط اند. دو شیر ژیان را زنجیرهایی برنجین نگه داشته است. سناتور 
چشمان خود را می‌بندد... «خراج! مرگ بر خراج!؛ همین دیروز بود که 
بیست‌هزار رومی سبز در اسپریس قسطنطنیه این را فریاد سی‌زدند و از 
امپراتور زنون می‌خواستند تا خراج شهری را لغو کند. اما اینجا؛ جای چنین 
اراھ ا 

زنون به راستی خراج رالغو نکرد. شصت کشتی گندم ارزان از مصر آورد 
و جشن‌های تازه‌ای را با سابقه‌های بزرگ و جایزه‌های کلان ہاب کرد. 

دست‌های سفیدی از پشت سر سناتور به سوی جهره او دراز می شود. 
توری خنکی دهان و بینی او را می‌پوشاند. شیپورها می‌غرند» پرده نیمه‌باز 
می‌شود و آ گاتوس کراتیستن در آن سوی پرده گاه با دست‌های رو به جلو به 
زمین می‌افند. دست راست خود را می‌گشاید و رو به آسمان بلند می‌کند . 
درخواست بخئش می‌کند. تنها زمانی نگاه خود را از زمين بلند می‌کند که 
نوای شیپورها فرونشته است... فر پادشاهی در آن بالاء بر فراز سر شاه جوان 
می‌درخشد. می‌درخشد» پرتوی زرین می‌پرا کند» بیننده را به سوی خود 
می‌کشد» رام می‌کند. کی که از چند و چون کار آ گاهی نداشته باشد» زنجیری 
را که تاج ساسانی را بر فراز تخت آویخه نگه می‌دارد؛ نمی‌بیند. سنگ‌های 


آبگون هندی پر تو آتش مقدس را بازمی تابانند. موبدان موبد» که در پس پردة 
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مرخی پنهان است» آتش را در آتشکدة بزرکک کاخ روشن نگاه می دارد. تنها 
اوست وکس دیگری نیست. تنها از دهان موبد بزرگ است که نوای آرام نیایش 
به گوش می‌رسد. 

چهر زیبای پادشاه جوان» که پرتو آتش به آن درخششو, برنجین می دهده 
بی‌حرکت است. خط شکتة ابروان سیاهش با شکل چانة نبرومندش هماهنگی 
دارد. نزد ایرانیان همه کارها بدامان است: تاج آویخته در میان زمین و آسمان» 
آتش روشن نبایش موبد. پس این که تقارن رابرهم می‌زند چیست؟... چشمان 
بادگاه 

شیپورها می‌غرند. واژه‌هایی» به‌سختی زوزه گرگ» صکوت ارغوانی را 
می‌شکافد... قباد. پرستندة اهورامزدا؛ خدایکان و شاه شاهان ايران و انسیران؛ فرزند 
خدایکان و شاهنشاه پیروز: درود زنون قیصر روم را می بد برد. 

بان شاهنثاه بته است. آوا از آسمان می آید. چشمان سناتور تازه به 
بال‌های شاهین روی تاج زرین می‌افتد که پرهای آن از پنج باريکة آهن کدر 
ساخته شده است» شاهین نشان کهن پاد شاهان ایرانی از زمان خشابارشا تا کنون 


است. 
سناتور دوباره خود را در آنسوی پرده گاه ارخوانی» که لوزی‌های سنگینی 

آن را پو شانده» با زمی‌یاید. پس پس می‌روند و از پر ده گاه دور می‌شوند. بزرگگ 
اسپهبد و بزرگ وزیرک برجا نمی‌جنبند. سپهسالاران» فرمانداران و 
شهرداران دوبه‌دو ایستاده‌اند. نا گهان» آوای به هم خوردن مفرغ به گوش 

۱ می‌رسد» شیر موی راست تخت مر می جناند و در میان بال‌های خود چیزی 
را جت‌جو می‌کند. برد برهنه‌ای لکدی به تهیگاه زرد و نیرومند او می‌زند» 
شیر گرش‌های خود را می‌خواباند و به حالت پیشین خود می‌نشیند. غرش 


شیپورها ستوه‌آور است... 
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«به سال چهارم پادشاهی قباد» شاهشاه ایران؛ ۸۳۰ بونانی و ۴۹۱ . 
میلادی...» نه؛ سناتور آ گاتوس کرانیتن این پیمان را به نام خجسته پیشوا» 
امپراتور ز نون امضا نخواهد کرد. 

این را از همان لحظه‌ای دریافت که برده با پای برهنه به پشت شیر لگد زد. 
از این گذشته» پادشاه جوان چشمانی رخشنده دارد. | کنون باید گفت که دیگر 
نزد ایرانیان هیچ چیز روش نیست. 

سناتور به ایران آمده تا خواستار باز پس گرفتن شهر مرزی نصیبین شود» و 
این همان شهریست که در گذشته» امپراتور ژووین آن را برای صد و بيست 
سال به ایران وا گذار کرده بود. مهلت باز پس دادن شهر هفت سال پیش به پایان 
رسیده. در همان زمان» سناتور به تصیبین رفت تا این را گوشزد کند. و هنگامی " 
که فرستادگان ایرانی خوامتار زری شدند که امپراتوری روم بنا بر پیمان خود : 
می‌بایست پپردازد تا ایرانیان با هون‌ها بجنگند» سناتور آ گاتوس کراتیستن تنها : 
این پیام امپراتور زنون را بازگو کرد: «پادشاها؛ خدایگانا؛ تو را به خراجی که , 
از نصیبین ما برمی‌گیری بنده می‌باید کر د.» : 

بدین‌گونه بود که بلاش بی‌نقدینه ماند. هنگامی که زرمهر و شاهپور چشمان ۱ 
او را کور کردند کمانداران گرگانی باخنده گفتند که از مدت‌ها پیش گرسنگی ` 
می‌کشیده و توان کمان کشیدن را نیز نداشته‌اند. 


از همین روست که نصیبین گوشه‌ای افتاده و هون‌ها از همه گذرگاه‌های 
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قفقاز رخنه می‌کنند. سناتور پیمان‌نامه را به کناری می‌زند. دو تن از بزرگان 
رومی و چند تن از دبیران کاردان ایرانی از سه هفته پیش در کار نوشتن این 
پیمان‌نامه بوده‌اند. 

روان را در دسکرتی! در یرون شهره که از آن کر تیر میندات اشته 
جای داده‌اند. سناتور بر آن می‌شود تا برای رقن به آنجا از میان کوی‌های 
تو ده‌نشین بگذرد. دو دير از دبوان شاهنشاهی و جهارده و سوار بر اسب 
و کو پال به دست آنان را همراهي می‌کنند. فون تھی است. دبوارهای 
بلندی از سنگی سفید باغ‌ها و خانه‌ها را در خود پنهان می‌دارد. بر جوی‌های 
تنگ آجرپوش آب زردرنگی روان است که به سوراخ‌هایی با نرده‌های آهنی 
می‌ریزد. دو يا سه بار به آزادان دیگری برمی‌خورند که در سکوت اسب 
می‌رانند. تنها یک بار» در بزرگ سنگینی که به جانوران برنجین آذین یافته» 
باز می‌شود» پیرمردی با بالاتتٌ جوشنی نیم‌نگاهی هشدارآمیز به بیرون 
می‌اندازد و بی‌درنگ در را می‌بندد. هنوز از کاخ بیرون نیامده چشمثان به 
مرده‌ای افتاد. سراپا برهنه بود و لاشخوران روده‌هایش را خورده بودند. پیش 
از این‌هاء چنین چیزی نزد ابرانیان دیده نمی شد. ایرایان برآنند که هر تن 
مرده‌ای ناپااک است و نباید زمین را با آن آلود. 

به پلی سنگی می رسند که از روی آبراه بزرگک شاهنشاهی می‌گذرد. اسب‌ها 


تکان می خورند و نا گهان می‌ایستند. مردانی در همان ميان راه» روی زمین 


۱. دستکرت(یا دستگرد): کاخ یا بنای‌اشرافی‌که‌در روستاوبیر وناز شهربناشده‌است -م.ف. 
۲ آزادان» سربازان سواری بردند که خانواده‌های توانگر روستایی («دهقانان») در 
خدمت پادشاه می‌گذاشند. هر روستاکمابیش ده خاتوادة «دهقان» داشت که هر کدام یکی 


از فرزندان خود را به خدمت ارتش درمی آوردند - ع.ف. 





موریس شیماسکو ‏ ۳۲۱ 


پوشیده از خاکث سفید افتاده‌اند. ستوان یکان آزادان روی رکاب به‌پا 
می‌ایستد» مردان بر زمین می‌خزند و خود را به کناری می‌کشد. به گونه‌ای از 
شود بیخود به آفتای خیره شده‌اند و موه نمی‌زنند» پس از گذشتن اسب‌ها؛ دو 
بار روی خاک ولرم دراز می‌کشند. 

در اینجا دیوارها از گل رس است» و شاخه‌های شاه‌توت» با میوه‌های 
درشت آبدار بوشیده از غبار از فراز آنها سرک می‌کشد؛ سناتور به ود 
می‌گوید که گر در بیزانض بودء نیازی به قحطی نبود تا مردم این درخت‌ها را 
بک ر وزه تاراج کنند. ایرانی‌ها نمی دانند دزدی چیت. 

بر سومین چهارراه» اسب‌ها دوباره بیتاب می‌شوند. یکی از مردانی که بر 
زمین افتاده از جا نمی‌جنبد. بر چشمان باز و از هم گشاده‌اش غبار نشسته. 
متوان با دسته تازیانه بر سر اسب می‌کوید.. آزادان بی آنکه نگاهی په مرده 
اندازند از بالای سر او می‌گذرند. خدمتکاران «دخمه» که مردگان را به آنجا 
می‌برند به گر د آوری این همه مرده نمی‌رسند. سناتور و همراهانش در سر 
راه خود به خانه دستکم ده بار خدمتکاران را می‌بینند که مرده‌ای را می‌برند: 
چنگکه‌های ویژه‌ای با خود دارند که آن را زیر چانه» ميان پاها یا به پهلوی 
مرده فرو می‌کنند و بدینگونه آن را می‌برند. 

آنگاه به دو مرد می‌رسند که روی زمین افتاده‌اند و از سر راه آنان کنار 
نمی روند. و ناگهان چشمان سناتور به دو پرند؛ بسیار بزرگگ با گردن سفید 
چرکین می‌افتد. پرنده‌ها نزدیکک زمین می‌پرند و روی دیوار و بام خانه‌ای و 
شاخه‌های خشکد درختی می‌نشینند. نوکک‌هایشان به خون تیره آلوده است. 

این هفتمین سال قحطی در ایران است. خداوند بدیتگونه پیروز صرکش را 
که به تشکرکشی به آن سوی آهودریا و به سرزمین هون‌های سفید تن داد؛ به 
کیفر می‌رساند. همین هون‌ها بودند که در گذشته پاریش کردند تا به تخت 
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پادشاهی برسد» و سپس مایهٌ سرنگونی او شدند. پیروز نا گزیر شد که فرزند 
خود قباد راء که اکنون شاه ایران است» نزد تورانیان به گروگان گذارد. برای 
رهایی او از هر ایرانی آزاد مشتی زر گرفتند» و اوربیکوس نیز از سوی 
امپراتور زنون کمک کرد. پیروز دوباره به جنگ به آمودریا رفت و اکنون 
کسی نمی‌داند که پس از شکست ار تش خود چه بر سرش آمده است. تورانیان 
سی از خراسان؛ از جمله مرو را در دست گرفته‌اند. و هنوز که هنوز است 
دبیران از هر ایرانی مثتی زر می‌گیرند تا به آنان باج بپردازند. 

از برابرشان صدای زنگی پیاپی می آید. اکنون به بزرگ‌راه شاهنشاهی 
رسیده‌اند. کاروانی بر راه پیش می‌رود: چهار پیل جنگی و نزدیکک به صد و 
پنجاه استر بر بار. عربان حیره؛ با چلپاهایی آويخته به گردن و نوارهایی بسته 
به دور سرء دور و بر کاروان اسب می‌رانند. در استان‌های خاوری امپراتوری 
روم نیز این مردمان حیره را به نگهبانی کاروان‌ها به کار می‌گیرند... 

سوری لاغر و ریشوبی مان کاروان اسب می‌راند؛ ردایی تیره و غبارآلود 
به تن دارد که در زیرآن جوشنی به چشم می‌خورد. للونید آپیون» یکی از 
بزرگان رومی؛ نا گهان دستی تکان می دهد و مرد سوری از اسب پیاده می‌شود. 
با هم دست می‌دهند و به زبان آرامی به گفتگو می‌پردازد. مرد سوری چلیپای 
چوبین نستوریان بدآثین را به سبنه دار د. نابجاست که بزرگزاده‌ای رومی به این 
روز افتاده باشد. اما از هرچه بگذریې سناتور به همین خاطر لثونید آپیون را با 
خود آورده است؛ چه او با تیسفون دادوستد دارد. 

همراه با کاروان به میدان می‌رسند. از استرها بوی مشک و بوی ثکرین 
بزرگان روم وین به پینی می رسد. پیل‌ها و استرها به راهی در همان نزدیکی پا 
می‌گذارند؛ سناتور و همرامانش در بازار بزرگ می‌مانند. در این بازاره 
برخلاف آنچه سناتور در شهرهای مرزی دیده» نه بک خربزة درشت ایرانی» 
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نه یک کیۀ گردو و نه یك سد انگور دیده نمی‌شود. راستهٌ ابریشم‌کاران 
خالی و کوره‌های سیاه دود گرفته خاموش است. اما چیزکی خرید و فروش 
می‌شود» دادوستدهایی جوش می‌خورد؛ بازرگانان ميان خود پچ و پچ 
می‌کنند. اینجا نیز چون شهرهای مرزی» بسیاری بهودیان و سوریان دیده 
می‌شوند. آوای خشکک و بریده بریده آرامی با آوای نرم و روشس پهلوی 
درهم می آمیزد؛ گه گاه نیز زبان گنگ بیزانسی به گوش می‌رسد. 

در بازار هون‌هاء تل‌هایی از زبالٌ آدمی و جانوری دیده می‌شود. در این 
بازار اسبان تورانی با تن لاغر و سبنه پهن و بردکانی از هر نژاد و هر کجا 
می فر وشند: آلان‌های لاغر و تکیده» گوت‌های, سرخ‌مو و تنومند» و بردگانی از 
سرزمین‌های دیگره با پیکرهای زمخت و گیسوان بلند» که پوستین گرگ به تن 
دارند. در آن سوی دیوارهای چوبین» بردگانی پارسی نیز دیده می شوند که 
بینتر شان کودکداند. اما هیجکس آنان را نمی‌خرد. در بازار اسان نیز؛ تتها 
آنهایی را می‌خرند که به کار کشتارگاه می آیند. می تکانند. 

نا گهان؛ موجی بازار را درمی‌نوردد. انگار همه مردم آهی می‌کشند. کانی 
که دراز کشیده‌اند آهسته بلند می‌شوند ‏ وگرد و خاک جامهٌ خود را می‌تکانند. 
دهقاتان؛ بردگانی را که برای فروش می‌برتد په جلو می‌تارانند. چشم سناتور به 
چشمان ستوان می‌افتد که به گونه‌ای شگرف نگران است. 

به دنبال رود مردم به راه می‌افتند. مردم از هر سو می آیند و به یف سو 
روان‌اند. پیشروی هرجه سخت‌تر می‌شود. آزادان از مهمیز زدن به اسبان خود 
دست برمی دارند. و هنگامی که پیشروی ناممکن می‌شود آنان نیز چون 
دیگران می‌استند. 

انبوه مردم» به دور مکمب سیاهی گرد آمده‌اند که آتشکده‌ای بسیار بزرگگ 


و بی در و پنجره است. همه نگاه‌ها به آنسوست. سپس مردم تکانی می خورند و 
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پس می‌روند و تکه جایی در پای پلکان‌های آتشکده راء که شن سفیدی آن را 
پوشانده» باز می‌گذارند. 

- آی مز دکت!... آی!... آی! 

آرابی که در یک زمان از هزاران سینه بیرون می آید ناله‌ای آنچنان 
درد آلود است که دل سناتور را می‌فشارد. این آوا هم گلابه است» هم اندوهی 
بیکران؛ و هم امید. حتی اسبان نیز سر را افراشته نگاه می‌دارند. 

مردی سرخچپوش پدیدار می‌شود. سناتور پس از آن درمی‌بابد که او موبد 
است. در آغاز؛ تنها چشمان او را مي‌بیند. که به آتشی می‌ماند که نا گهان 
بگدازد: چشمان درشت کبودش با حاللی هوشمندانه و زیرکانه انبوه مردم را 
درمی‌نوردد و روی اوء آ گاتوس کراتیستن» و بزرگان رومی می‌ایسند. یا شاید 
چشمان درشت کبودش با حالتی هوشمندانه و زیرکانه انبوه مردم را 
درمی‌نوردد و روی اوء آ گاتوس کرایستن» و بزرگان رومی می‌ایتد. یا شاید 
چشمانش هیچ جا را نمی‌نگرد. بی‌شکک همه کانی که در مدان گرد آمده‌اند 
می‌بندارند که جشمان موبد بر آنان خیره شده است. 

و سناتور درست در برابر خود» درست در زیر پوزه اسبس» مردی پارسی 
را می‌بیند که به زمین افتاده و رو به آسمان دارد. آفتاب در چشمانش بازتابی 
شیه‌مانند می‌یابد: موبد با گام‌هایی تند و سب پیش می‌آید زانو می زنده 
دست خود را روی چشمان مرده می‌گذارد. بنابر آئین مزدایی» هیچ چیز چون 
این کار آدمی را آلوده نمی‌کند. 

میدان خاموش است. 

موبد لختی دست خود را روی چهرةٌ سرد مرده نگه می‌دارد» آنگاه به 
سوی آتشکده برمی‌گردد. از پله‌ها بالا می‌رود و با چرخشی تند رو 
برمی‌گر داند. چشمانش دوباره می‌گدازد؛ و به تندی سخن از نیروهای پلیدی را 
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آغاز می‌کند که مرگ دردنا کک این مرد را به‌دنبال آورده‌اند. می‌گوید که این 
اهریمنان ناپا کف را دروغ» کینه و ویرانی زنده می‌کنند. اما از این‌ها نیز بد ترء 
زردوستی و خواسته‌اندوزی است. همانگونه که ال آسیابان پر از گندم و 
خس و خاشا کی است که سرانجام از هم جدا خواهند شد» جهان امروز نیز 
آمیزه‌ای از روشنایی و تیرگی» خوبی و بدی است... 

گفته‌هایش رنگی از مانی‌گری دارد» که آئین کهن غریب و کفرآمرزی بود 
که سال‌ها پیش از این در امپراتوری روم سرکوب شد. در خود اران نیز 
آتش پرستان آئن مانی را برانکندند و خود او را سوختند» یا تک تکه کردند» 
که سناتور درست به‌یاد نمی آورد. اما نه» آنان مردمانی ساده‌لوح بودند: هنوز 
هم کانی از آنان هستند که در جنگل‌های توری' زندگی م یکنند» گوشت 
نمی‌خورند و با زنان نمی آمیزند و برخی از آنان حتی گیاهانی راکه خورا کنان 
است خودشان نمی‌کنند. 

موبد نا گهان با دست خو د به مرده اشاره می‌کند. نان این مرد را که خورده؟ 
زنی راکه آفریدگار برای او فرستاده بود چه کی از او گرفته؟ 

آیا این همان گنت یروان آثین ناپندی که زن را برای خوشی همگان 
می‌خواهد نیست؟ رم نیز در اینجا» در خاور» به این آئين آلوده شد. پدران 
کلیا درباره‌شان نوشته‌اند که مرد و زن در ميان راه» در برابر چشم همگان؛ 
همچون گنهکاران بابلی با هم می آمیزند و همه در یک بستر می‌خوابند. و رم 
نیز چون بابل سرنگون شد. 

در سخن گفتن تند موبد لغزش کوچکی هست که ویژة ایرانیان شمال است. 


غرش آهنگین پهلوی در دهان او نرم می‌شود. اما آوایش روشن و نیرومند 


/مزدک 


است و جایی برای شک باقی نمی‌گذارد. منطق پرشور بربری» بیان منظم او را 
چون دانه‌های زنجیری به هم می‌پیوندد. مگر نه اینکه آتش» آب و خا ک» بعنی 
همه آنچه جهان را می‌سازد» از آن همه است؟ پس آیا درست است که دارابی 
برخی از مردم بیش از دیگران باشد؟ بدی‌های جهان پیشامدی گذرا است؛ و 
هنگامی که همه چیز در روی زمین به برابری بخش شده باشد» بدی از جهان 
رخت برخواهد بست. 

جشمان زلال خا کتری‌اش آدمی را جادو مي‌کند. سناتور به‌دشواری 
می تواند از او چشم برگیرد. مردم خاموش اند» سرها را برافراشته و چهره‌های 
روشن و بهوش خود را به جلو گرقته‌اند. در ميان انبوه مردمان سفید پوش» 
جامه‌های ارمنی لکه‌هایی زرد و رداهای بهودیان سرراخ‌هایی سیاه را رقم 
می‌زند. تن مردی با شان سیه‌چرده» که داغ مهری بر آن نسته؛ په رکاب اسب 
سناتور می‌خورد. برده‌ایست. او نیزا دهان بازی که دندان‌های زرد کتیفش را 
می‌نمایاند» گوش فراداده است. 

سناتور پکاره دهنة اسب را می‌کشد. مر دم ہی آنکه توجهی کنند؛ راه را 
برایشان باز می‌کنند. آزادان دوباره چهره‌ای چون سنگ به خود می‌گیرند. 

آی ‏ آی» مزدک! 

اکنون گویی این آوا از آسمان می‌آید» پنداری این کوچه‌های تهی» آب 
جویار و درختان‌اند که ناله می‌کند. آری» در این‌همه گمانی نزد یک په باور و 
امیدی پرخروش نهفته است. 

سناتور بک بار دیگر راه دستکرت را کج می‌کند و از میان روستایی 
می‌گذرد. کوچ؛ٌ روسا را بونه‌های گون پوشانده است. از پس پرچین‌های ی که اینجا 
و آنجا درهم شکسته» خانه‌هایی تهی دیده می‌شود. جفدهایی بر تیرکث ایوان‌ها 
نشه‌اند. حتی هنگام قحطی» ایرانیان از خوردن پرندگان شب پرهیز می‌کنند. 
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فردای آن روز» للونید آپیون برای کاروبار خود به تیسفون می‌رفت. 
سناتور نا گهان بر آن شد که با ار برود. بزرگزاده رومی نگاهی شگفت‌زده به او 
انداخت» اما چیزی تگفت. بگاهان به راه اقتادند. دیگر بزرگان رومی» که از 
شام دیرهنگام دیشب هنوز به رنج بودند» در بستر ماندند. 

دو نگهبان که در سوی چپ سینه‌شان نقش یک پیل نشان خانواده 
سپندات ‏ زردوزی شده بوده جرخی را گرداندند. در سگین آههوش باز 
شد و دو سوار بیرون رفتند. در دوسوی راه پوشیده از سنگه خارا» صف‌هابی 
از درختان زیتون خا کتری کشیده شده بود. این درختان را پدربزرگ ایران 
دبیربد» مهرنرسه سپندات» وزیر نامدار بهرام پنجم و یزدگرد دوم کاشته بود. 
درختان را به خوبی تیمار کرده و تنه‌های آنها را به گل سبزی آندوده بودند تا 
کرم آنها را نخورد. خاک نر می بر زمین می‌درخشید. همین که از دومین بارو 
گذشتند. خانه‌هایی از گل رس به چشم آمد که اینجا و آنجا در میان پاغچه‌های 
سبزی و میوه بنا شده بود. زرد آلوهای سال گذشته روی بام‌ها خشکث می‌شد. 
مرغانی در حیاط‌ها می‌پلکیدند. بردگان سپندات با کار روی درختان زیتونی 
که به آنان سپرده شده بود روزگار میگذراندند و از ابرانیان آزاد آسوده‌تر 
بودند. سناتور به یاد ملک خود در مقدونه افتاد و آهی کشید. بردگان او 
دسته‌ای دزد و راهزن بودند که کتک بر آنان اثر نوازش را داشت. اگر کسکك 
دولت نبود» سناتور شاید به دریوزگی می‌افتاد. 


۸ مزدک 


این بار از راه دیگری» از کنارهُ رود» گذشتند. آب دجله خروشان و 
گل آلود بود. کلکث بزرگی که از شهر بامتانی خوراردشیر در کنارة دیگر 
می آمد؛ آرام آرام بر آب پیش می‌رفت. مشکت‌های بزرگی از پوست بز باد 
کرده در پیرامون آن بود که آن را روی آب نگه می‌داشت. بر راه‌هاه 
کرره‌راه‌ها و کشتزارهای پر از خار» مردم می آمدند و می‌رفتند. تک و توکی 
از آنان خری را که پشتش بر از بار بود به جلو می‌راندند. نگهبانان دروازه‌های 
تنگ سنگی تنها کولیان را پس می‌زدند. و اينان خشمگینانه دشنام می‌دادند و 
سگ‌های سفید کو چکی که در بغل داشتند چنان پارسی م یکر دند که گویی 
سینه می‌دریدند. پسرکی سراپا برهنه تکه‌های کلوخ بر سر نگهبانان می‌بارید. 
یکی از آنان شکیبایی از کف داد و وین خود رابه سوی کودک پر تاب کرد. 
کو دک جا خالی کرد و سرین خود را به نگهیان نشان داد. 

مدتی دراز در کریی در کنارهُ شهر می‌گشتند. چنان بویی در کوی پیچیده 
بود که دستمال‌های خود را همراره به ینی داشتند. از پس پرجین خانه‌ها 
حوضجه‌هایی پر از آب گند آلود دیده می‌شد که در آنها پوست جانوران 
خانگی خیس می‌خورد. اين» کوی جرسازان بود. همه خانه‌ها یک شکل 
داشت: بر پایه‌ای از آجر؛ دیوارهایی از گل بالا رفته بود و حیاط‌های کو چک 
آنها نز گل‌اندود بود. ستاره‌هایی شش پر» با جلپاهایی سین بر در خانه‌ها چبانده 
شاه بود که با آنها می شد خانه بهودیان را از خانه ترسایان بازشناخت. 

از رامتة آهنگران و راستهٌ زره‌سازان نیز گذشتند که بیشتر مردمان آن 
آتش پرست بودند. سپس از کوچه‌ای باریکت به میدانی بزرگ رسیدند. در آن 
سوی میدان» در کنار دری بزرگگ» برده‌ای بیلچه به‌دست سرگرم گرد آوری 


پهن بود. برد دیگری از لاوکی چوبین آب به زمین می‌باشید. 
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للونید آپیون» و پشت سر او سنانوره به حیاطی بزرگ پا نهادند که پشتر 
آب و جارو شده بود. در سوی راست بنگاه درازی با درهای باز دیده می‌شد 
که در آن؛ بردگانی کرباس‌هایی را بر زمین می‌گتراندند و آنها را از پیلۂ 
ابربشم و گلوله‌های نخ می‌انباشتند. در روشنایی خورشید ابریشم بازتابی 
درخشان و شیری‌رنگ داشت. در سوی چپ» در پشت دیواره‌ای گلین؛ 
پیل‌های کاروانی که روز پیش دیده بودند آرام آرام علف می‌خوردند. پس از 
بنگاه راهرویی بود که به حیاط دومی بزرگتر از نخستین؛ و سپس به حياط سوم 
می‌رفت. در آغلی در دوردست؛ استران خرشر می‌کردند. و خود را به 
دیواره‌های چوبین می‌کویدند. 

پا به بنگاه اصلی نیادند که خنک بود و کف گلین آن بوی ترکه می داد. چند 
تن روی نیمکتی در برابر یک میز کوتاه سوری نشسته بودنده خداوند کاروان 
نیز در آن مبان بود. لونید آپیون به یکایکت آنان درو د گفت و درجا به گفتگو 
دربارة کاروبار پرداخت. تا آنجا که دستگیر سناتور می‌شد» گفتگو دربار؛ بار 
بزرگی از ابریشم چینی بود» همانی که در حياط خشک می‌شد و بنا بود که 
بخشی از آن راهی قسطنطنیه شود. لثونید آپیون در آغاز پافشاری کرد تا همه 
بار به روم برده شود. دورة آتش‌بس با بربرهای اروپایی بود و بسیار بودند 
شهریاران بربری که پول به تاراج برده از روم را بی‌حساب خرح می‌کردند. 
بدینگونه «شرکت» آنان می توانست برای هر کیسه ابریشم خام چهار صد یا حتی 
چهارصد و یت درهم پیشتر سود ببرد. 

از همان آغاز» توجه سناتور به بهودی تنومندی کشانده شده بود که 
چهره‌ای بزرگوارانه داشت و او را مار زوترا می‌نامیدند. همگی بر آن بودند 


۱ استاد م.ف 
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که باید همهُ ابریشم را به بیزانس فرستاد. استادکاران رومی بهتر از دیگران از 
سلیقة بزرگان امپراتوری آ گاه بودند» و در رنگ آمیزی چنان چیره‌دستی 
داشتند که گوت‌ها با دیدن فراورده‌های آنان فریاد شادی می‌کشدند. از این 
گذشته: شهرداران پارسی هر بهایی را که دل خودشان می‌خواست تحمیل 
م یکر دلد... 

مارزوترا به دقت به گفته‌های همه گو ش داده بود. گفت: ته» نمی توانیم همه 
ابریشم را به روم بفرستیم. شاهتشاه ایران از کارگاه‌های ماء که برای او سود 
آورند» پشتیبانی می‌کند. اما آیا تنها سرور ما اوست؟ اگر بخنی از کالای خود 
را برای بزرگان ایرانشهر به کناری نگذاریم» با ما بیش از این تندی خواهسند 
کرد. و آزار بهودیان و مسیحیان از سرگرفته خواهد شد همانگونه که در زمان 
پادشاهی شاپور بزرگث؛ و یا همین چند سال پیش در زمان بهرام پنجم» و 
بزرگ وزیرگ او مهرنرسه؛ در کار بود. آیا امپراتور جوان روم اکنون 
می‌تواند از ما پشتیبانی کند؟ زنان و فرزندان ما در اینجا به سر می‌برند؛ در 
همین سرزمینی که آرامگاه نیاکان ما نیز هت. وانگهی» آبا هم‌کیشان 
ابریشم‌یاف خود در تیسفون و بیت‌لپت را از کار بیکار نخواهیم کرد؟ حال 
آنکه اگر شریکك بزرگوار ما؛ لئونید آپیون رومی» در استان‌های آنتیوک و 
سیلیسی به پرورش کرم ابریشم بپردازد» سود شرکت تنها در زمینه باج مرزی» 
چهار برابر خواهد بود. یکی دیگر از شریکان بزرگوار ماء آولبار ! هنانیشو» که 
دیروز از سفری دراز برگشته» درخت‌های توتی با خود آورده که برگ‌های بسار 
بزرگ دارند و در جزیره‌هایی دورتر از چین» در سرزمین آفتاب تابان؛ می‌روبند. 


در این جزیره‌ها» دوره‌های گرما و نم هوا درست مانند هوای سوریه است... 


۹۹ پر م.ف 
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سناتور بی آنکه خود بداند به میز نزدیکك شده و به بازی با پیله‌ها پرداخته 
بود» پیله‌های فشرده‌ای که به تخم پرندگان می‌مانست. رشته‌های بس نازک 
نادیدنی ابریشم را تنها با سرانگشتان می‌شد حس کرد. برای همین کرم‌های 
ابریشم بود که» پیشترها» بزرگ وزیرگ مهرنرسه مرزهای کور را به روی 
زاثران ترسا بست. گفته می شد که این زاثران پیله‌هایی را درون چوبدست‌های 
خود کرده و برده بودند تا برای پرورش کرم در امپراتوری روم به کار روند» و 
بدینگونه یکث‌سوم از درآمد شاهنشاه ایران از باجگذر ابربشم چینی کاسته شده 
بود. 

نه» سأله این نبوده مرز میان ایران و امپراتوری از این سر تا آن سر جهان 
کئیده شده بود» و چوبدست زائران و رفت و آمد پنهانی در مرزها به کاری 
نمی آمد. سأله تنها این بود که ايران می‌بایست کاری کند تا ترسایان ایرانی 
عادت به بیزانس را ترک گوبند. 

سناتور پرسید: 

- چه اندازه می‌کشد تا درختان بزرگک شوند؟ 

خود نیز از اينکه به سخن آمده بود شگفت‌زده شد. 

مارزوترا؛ که گوبی منتظر همین پرسش بود» گفت که از سال سوم می توان 
بر نوک شاخه‌ها را به کار برد» درختان میان قامت بهتر بزرگ می‌شوند» و 
پِلةٌ سفید به اندازة زر ناب حبشی همسنگك خود می‌ارزد. 

سپس به یونانی» که ته‌مایه‌ای از آهنگ زبان آرامی از لابه‌لای آن شنیده 
می شد گفت: ‏ دادوستد تنها برای سود نیست. شایسته نیست که شما اولس ١‏ 


خو دتان را فراموش کنید. 


۱. اشاره به اولیس» پهلوان اساطیری؛ که سفرهایی دراز و پرماجرا داشت م. 





۳ مزدک 


ابن راگفت و نگاهی گذرا به گر؛ آبی رنگک سناتور انداخت. 
آ گاتوس کراتیستن» پیش از آنکه به راه افتد با بهردی دست داد. در آن 


روز بی آنکه خود بخواهد چه کارهای کرد... 


از راه بازار برگشتند. آول بار هنانیشو» کاروان‌دار سرری همراهشان بود. 
هنگامي که از برابر کلسایی نستوري می قَذشتند سناتور از او پرسید که چرا 
کلباء آنگونه که بابد و شاید» آذین ندارد. 

مرد سوری آرام و سرفرازانه گفت: -.به باور ما مسیح خدا نیست» آدمی 
است که رنج کشیده. کیش ما را سرکرب می‌کنند. به گفتة سرورمان؛ کیش ما با 
پلیدی‌های جهان در متیز است. و چه پلیدی از فرمانروایی ب.تر؟ شما در رم» 
ونیز در قطنطیه» تازیانه را به کار می‌گیرید» و نمی‌دانید که نیروی راستین در 
مهربانی است. منطق تاز بانه شما را از نزدیک ترین راه به دوزخ می‌برد. 

سناتور گفت: - اما برای گسترش کیش خود در میان بی‌خدایان ثایسته 
است که پرستشگاه‌هایی زرین‌گند داشته باشید. 

مرد سوری در پاسخ گفت: -سخن خدا در دهلیزها به پیروزی رسید. 
بت‌ها به زر و زیور نیاز دارند» نه خداوند. 

آول‌بار هنانیشو» در پی کاری به راستة قالی‌بافان رفت. سناتور بی آنکه 
خود بداند چرا» به سوی آتشکده راهی شد. اما پیام آوری که سخنان شگفت 


مردم آسوده در میدان دراز کشیده بودند. مکعب مقدس کرر و سرد بود. 


موریس شیماسکو ۳۳ 


به نزدیکی درواز؛ بیرونی دستکرت مچندات رسیده بودند که چشمشان به 
گروه سردم افتاد. برده‌ها کودکی را کشان کشان می‌بردند» کتک و لگدش 
می‌زدند: همان پسرکث کولی برهنه‌ای بود که بر درواز تسفون, نگهبانان را 
آزار می‌کرد. پس به درون شهر راه نيافته بود. زنی با گیسوان سفید آشفته و 
چهر؛ اٹک آلود؛ بال مرغی را که پسرکث گردنش را شکسته بود نا آن را 
بدزدد؛ در دست داشت. کو دکانی مردم را دوره کرده بودند و به سوی پس رک 
کولی سنگك می پراندند. 


برده‌ای تبر به دست بر تکه زمین لکد خورده جلوی خانهٌ کدخداي روستا 
استاده بود. کی کاسه‌ای قير آورد »که برای جلوگیری از خونریزی بکار برده 
می‌شد. همچنان که دست راست پسرکك کولی را روی کندهٌ درختی نگه داشته 
بودند» کسی زانوی خود را روی سین او گذاشت تا تکان نخورد. برده تبر 
به‌دست کمی پس رفت و تبر را بالا برد... کمند باریکی به دور بازوی او پیچید 
و اورا پس کشید. بر به زمین اقتاد و خاک راجاک زد. 

سواری که نیمی از چهره‌اش پنهان بود به اشاره‌ای دستور داد که کودک را 
رها کنند. چنین می‌نمود که از دروازه دستکرت برون آمده است. سوار 
دیگری در راه متظر او بود. بر جامه‌هایشان هیچ نشانی دیده نمی‌شد. 

مردی که چهره‌ای پخت و زشت داشت و پرک را زیر زانوی خود نگه 
داشته بو د فریادکنان گفت که دزد را باید چنان که باید و شاید کیف ر کرد و اگر 
چنین نشود شیراز؛ کارها از هم گسیخته می‌شود. گفت که خود و دیگر یارانش» 
رابتگان سپندات‌اند و چشم هرکس راکه بخواهد در کار آنان پادرمیانی کند 


۴۳ مزدک 


درمی آورند. سه برد غول‌پیکر از پشت سر آمدند. سوار بی آنکه سخنی 
بگو بد اسب خود را هین کرد و ضربه‌ای سخت بر چهرة پخت مرد نواخت» 
مرد درجا آرام شد و پس پس به سوی در خانةٌ خود رفت. پس رک کولی پیش از 
آن ناید ید شده بود. 

سوار» همجنان که برمی‌گشت» نگاهی گذرا به رومیان انداخت. 

پارچه‌ای که سرش را می‌پوشاند کمی پس رفته بود» و چشم سناتور به 
چهره زیبا و تیر ومند او افتاد که مویی نرم و روشن به رخسار داشت. آ گاتوس 
کراتیستن یکه خررد. چشمان خود را مالیده» اما سوار به تاخت دور شده بود. 

سناتور به دروازه رسیده بود که شید کسی آهسته او را می خواند. سر 
برگرداند و پس رک کولی را دید که چسییده به دیرار» در پس بوتهٌ خاری پنهان 
شده بود. پسرک لخندی شادمانه به لب داشت» چهره خونین خود را با برف 
پونه پاک می‌کرد و دستی به گوش پار؛ُ خود می‌کشید. 

س سرور من» چیزکی به من بده! مرغم را از من گر فتند. 

لونید آپیون مشتی سکه مسین به سوی او انداخت. پسرک با بک حرکت 


همه را برداشت و نایدید شد. 


برده‌ها پیرامون درختان زیتون را یل می‌زدند و از جوی‌های کوچکی به 
آنها آب می‌رباندند. آب گل آلود بود و در پای درختان سالمند تناور کف 
می‌کرد. سناتور آرام آرام بر کوره‌راه پیش می‌رفت و هرچه می‌کرد به یاد 
نمی آورد که جشمان رخشندهة سوار را کجا د يده بود. 


موریس شیماسکو / ۳۵ 


در پایان نخستین هفتۀ دیدار فرستادگان رومی» بزرگ اسپهبد ایران آنان 
را به میهمانی خواند. میهمانی در کاخ بزرگ و سفید خاندان قارن» که از هر 
بنای دیکری به کاخ پادشاه نزدیک تر بود» برپا شد. بالاای دروازه بررگ ر 
درهای درونی و بر دبوارها سر گاومیشی نقش بسته بود که موهای پرچین میان 
شاخ‌هایش از مفرغ بود و چشمانش ستیزه‌جویانه بیننده را می‌نگریست. در 
نزدیکی درگاه اصلی کاخ نقش برجستة سنگی تیرهء‌رنگ و بار بزرگی دیده 
می‌شد که هنوز پایان انه بود: این نقش زرمهر قارنی را نشان می داد که بر ابی 
درشت پیکر نشسته بود و واختانگده شاه ایبری» تاح خود را به نثانة فرمانبرداری 
به او پپشکش می‌کرد. تا آن زمان» در ایران تنها فرزندان ساسان, ببنانگذار 
دودمان پادشاهی» می‌توانستند خانه‌های خود را با چنین نگاره‌هایی بیارایند. 

از صد نال پیش» ایرانیان همه آنچه را که باختری بود پس می‌زدند و تنها 
تخت‌های بونانی و رومی را نگه داشته بودند. به‌راستی که آن‌همه نقش‌های 
برنجین بربری بر دیوارها و سقف‌های کاخ بیش از اندازه بود» حتی ستون‌های 
تنومند سنگی نیز از بالا تا پایین به رنگ برنج بود و می‌درخشید. برای میهمانان 
کرسی جداگانه‌ای را روی سک گذاشته بودند که این خود شیوه‌ای فراگرفته از 
هیتالیان بودا س سنانور بر این کرسی» که نزدیک جای زرمهر بزرگگ بوده نشست. 

این نضتین بار بود که سناتور گندم سفید مرداب‌های هند را می‌خورد. 
داته‌های کشیده و مرواربد رنگ گندم پف کرده و سرشار از چربی بود؛ با 


(۲ /مزدک 


تکه‌های آبدار گوشت و ربثه‌های شیرین گیاهی می‌آمیخت و در دهان آب 
می‌شد» بی آنکه بر شکم سنگینی کند. و به شيوة همیشگی ایرانیان» کوهی از 
انگورهای سیاه و سفید» مغز بادام و میوه‌های گونا گون در میان بود. از شراب 
تند ارمنی نوشیدند که در بشکه‌های بلوط توروس کهنه شده بود. بردگانی آرام 
و بی‌صدا تنگک‌هایی از این شراب راء که مهر مومی شهر دوئین بر گردن آنها 
تقش سته بود» می آوردند. این راب پیشترها در ميهماني‌های رومی بیداد 
می‌کرد. ایرانیان آن را جام جام سر می‌کنیدند. شراب عادی را نیز؛ بربروار در 
شاخ‌های زرین می‌نوشیدند» بی آنکه به اندازة بسنده آب بر آن بیفزایند. از 
همین رو بود که سرانجام رسوایی پا شد: 

رامشگر بر آن بود که نخستین ترانۀ خود را به پروی از آئین کشور به نام 
شاهنشاه بخواند. اینجا برد که فرشیدورد قارن» برادر کوچکتر زرمهر از 
کرسی خود پایین جست چنگ را از دست او بیرون کشید و فریاد زد: 

هرگز مباد که نام این یهوت به گوش این دیوارهای پا کك‌نهاد برسد! 

و دشنام ایرانی تندی را نیز همراه گت خود کرد. 

سناتور بیدرنگ همه داستان را دریافت. «بهوت» نام دشنام آمیزی بود که در 
ایران به پهودیان می‌دادند. بهرام پنجم» نای نام آور پادشاه کنونی از يزدگرد 
نختین و مادری بهودی به‌دنیا آمده بود. او را بهرام گور می‌نامیدند؛ زیرا که 
هم در رزمگاه و هم در بتر چابک بود. نام دیگری نیز به او داده بودند: گرگه. 
پادشاهان پارسی را دختران بهودستان خوش می آمدند. از همان آغاز» 
اردثیر هخامنشی خون شاهانه را به خون یهودی آمیخته بود. همانگونه که از 
تورات برمی‌آید» استر را یش از ندخت‌وزیر خود دوست می‌داشت. آنگاه 
بود که قوم بهود از زندان بابلی خود رها شد. از آن زمان تاکنون» 


موریس شیماسکو / ۳۷ 


بهردیان هرساله روزی را به یاد پادشاه ایرانی جشن می‌گیرند ا. 

بزرگ اسپهبد زرمهر برجا نشسته بود؛ پشت راست کرده بود و نمی‌جنبید. 
چهر؛ گوشتالو و پیمانی فراخ داشت و چین‌هابی که ویوة سربازان است 
پبرامون دهانش نشته بود. و درست است که در جهرةه این رام‌کننده قفقاز 
چیزکی شه به گاومیش دیده می‌شد. ایران دبیربد نیز خاموش بود و سر را به 
آسمان گرفته بود. لوح سین میهمانان تنها نقش گاومیش را نداشت» بلکه بر 
بیشتر آنها نقش ببر و یوزپلنگ دیده می‌شد. حتی یک تن نیز نبود که نقش 
پلنگی خاندان مهران را بر سینه داشته باشد. از خاندان‌های گرگانی اسپهبد» 
سورن و زیخ نیز یک تن در میان بزرگان ایرانی دیده نمی‌شد. برادر جوان 
زرمهر همچنان دشنام می‌گفت این بار بزرگ وزیرگ شاپور را به باد ناسزا 


تِ 7 
گرفته بود» در سرژمین ایرانیان به هیچ چیز نمی‌شد دلگرم بود. 


به سال چهارم پادشاهی قباد...» نه» سنائور این پیمان‌نامه را که اکنون در 
کاخ کھن سپندات؛ بر میز سوری کو چکی در برابر او نهاده شده امضا نخواهد 
کرد. از همان آغاز لونید آپیون به او گفته بود که زری که برای نگهبانی از 
گذرگاه‌های قفقاز پرداخت می‌شود بهوده است. اما مسألة دیگر این بود که آیا 


۱ این جشن که «پرریم» تام دارد» په یاد رهایی از زندان بابل است. اینکه این روز 
یادبردی از اردشیر باشد» بیشتر به برداشت شخصی سناتور مربوط می‌شود - م.ف. 





۸ مزدک 


اگر ایران از هم می پاشید» تورانیان به امپراتوری یورش نمی‌بردند؟ چه» 
به‌راستی هی نوان گفت که دو نبروی بزرگ جهانی از نزدیکک به هم پیوسته بودند. 

سخنان موبد در برابر آتشکده این باور سناتور را پایدار تر کرد که در قفقاز 
نمی‌شد به ایرانیان پشتگرمی داشت. اینکه آن‌چنان سخنانی آزادانه؛ و به‌ویژه 
از دهان موبدی» گفته می‌شد نشان آن بود که دیگر به کار سادشاهی ایسران 
نمی شد دلگرم بود. سناتور دو بار دیگر به شنیدن سخنان روشن موبد رفت؛ 
بی آنکه توان آن را داشته باشد که از آنجا برود. 

ایران دبیربد کرتیر» نوه ءپرنرسه» از همان نختین دو رگفتگو دریافته بود 
که رومیان در تسفون پیمان راامضا نخواهند کرد. هسچنان‌که سناتور هر روز 
فرازهای بیشمار پیمان‌نامه‌های کهن دو کشور درباره شهر مرزی نصیبین را 
وارسی می‌کرد؛ چهره آرام و هوشمند اراز دبیربد» که به سبیلی به شیوة 
گذشته‌ها آراسته بوده کوچکترین دگرگونی را نشان نمی‌داد. باید ایرانیان به 
قسطنطیه می‌رفتند و با خود امپراتور زنون گفتگو م یکر دند. 

در آن چند روز سناتور به همه جای تیسفون سرکشی کرده و به 
خوراردثیر! در آن سوی دجله رفته بود. ایرانیان گرسنه همچنان از راه 
هی رسیدند. | کنون از سرزمین ماد و از خوزستان می آمدند. سال گذشته» پیروز 
دیوانه انبارهای گندم بزرگان پارسی را به روی دهقانان تنگدست گشوده بود. 
بلاش نیز چنین کرد» که همین مايه بدبختی او شد. در روستاهای پیرامون 
تیسفون گندم کهنه دیده می‌شد. در اندرونی دستکرت سپندات» سناتور 
انبارهای بزرگی را دیده بود که پر از گندم و خم‌های روغن بود. آیا پادشاه 
جوان خواهد توانت این انبارها رابه روی دهقانان آزادی که دهکده‌ها را رها 


۱. این شه رکه روبه‌روی تیسفون بود به نام یونانی سلرکیه معروف‌تر است م. 
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می‌کنند و همراه با بردگان خود به شهرها رو می آورند» بگشاید؟ آزادان» این 
سربازان پیاده یا سوار؛ از همین دهکده‌ها می آیند. اگر ايتان ناشند» شاهشاه 
در رویارویی با گاویش‌ها و پلنگ‌هایی که برای تخت و تاج ساسانی شاخ و 
دندان تیر کرده‌اند چه خواهد کرد؟ بايد هوای چشمان خود راء که آنسان 
زیاست؛ داشته باشد... 

آنچه موبد برای گرسنگان مبدان می‌گفت باورنکردنی بود. و در روز 
موبدان هفتة پارسی» چتان انبوهی از مردم گرد سی آمدند که رسیدن به 
آتشکده ناممکن می‌شد... اندوختة توانگران را بگیریم و به پرابری بخ شکنیم: 
این است پندارگرایی همیشگی بی‌خدایان. و این است شکوه جاودانهٌ روان 
ایرانی» که ماده میرا را به جیزی نمی‌گیرد. مردگان را هرچه زودتر از برابر 
چشم مردمان دور می‌کنند و به درون گودال‌های سنگی گند آلود می‌افکنند. 
بدینگونه است که در ايران خود را از همه واقعیت‌ها آزاد می‌کنند. خاوری‌ها 
نمی دانند توازن حیست... 

روشنای روز در اتاقی که سقف آن به فیل‌های زرین آراسته بوده 
فرومی‌نشست. آگاتوس کراتیتن خود را به پنجره کوچکك رساند. 
آفتابگیرهای بوریا بافته را پس زد و ناخواسته پلکک‌های خود را مالید. درست 
در برابر او» در ميان باغچه خاندان سپندات» موبد آتشکده استاده بود. 

آری» همان پیام آوری بود که همه او را مزدک می خواندند. ردای سرخ 
همیشگی را به تن داشت» به همان شیوة میدان آتشکده سخن می‌گفت و دست 
راست خود را به جلر تکان می‌داد. اران دیربده نشته بر نیمکتی در کنار 
حوض باغچه به او گوش می‌داد و چهره‌اش حالتی بیاعتنا داشت. 

لختی گذشت تا سناتور مرد سوم را دید. و او همان جوانی بود که طرف 


۰ /مزدک 


پسرکك کولی راگرفته بود. هربار که مزد دست خود را به هوا می‌برد» آتش 
گنگی در چشمان جوان می‌درخشید. یک بار دیگر سنا تور بنداشت که چهرة 
آریایی این جوان چانة نر ومند و ابروان کمانی او را جایی دیده است. پر تو 
مسین خورشید ثامگاهی چهرهُ جوان را روشن کرد. آنگاه بود که فر پادشاهی 
بر فراز سر او درخشید... و سناتور آگانوس کرانستن شاهنشاه ايران را شناخت! 


بر آن بود کد زودتر از تیسفون برود. اما یک روز دیو تر به راه افتاد. 
گروهی از فرستادگان ایرانی» همراء با دویست آزاد» با آنان به قسطنطییه 
می‌رفتند. خود ایران دبیربد کرتبر سپندات رهب رگروه بود. پیشاپیش کاروان» 
پیل سپیدی می‌رفت که پیشکشی قباد» شاه شاهان و خدایگان به امپراتور 
زنون» خجته پیشوای جاردان بود. 

هنگام گذر از بازاره چشمشان به سربازان پیاده‌ای افتاد که مردم را از 
آتشکده دور می‌کردند. سپرهایشان نقل گارمیش را داشت. در همین هنگام 
سواران گرگانی؛ که سربندهایی آراسته به دم گرگ داشتند» به تاخت از میدان 


می‌گذشتند و فریادهایی بربروار می‌کشيدند. 
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ز گتار او تنگدل شد قباد 
بشد تیز مغزش ز کسمتار داد 
وزان پس بپرسید و پاسخ شنید 
دل و جان او پر زگفتار دید 
ز چبزی که گفتند پیلمبران 
همان دادگر موبدان و سران 
ز گفتار مزدکك همی کزژه کشت 
سخن‌ها ز اندازه اندر کشت 


شاهنامه 


ترسی غریب و خوشایند جایی در زیر دنده‌هایش را لرزاند... دخترک 
روی نوك پا بلند شد و سای نرمی از زیر بغلش به چشم آمد. پس چه! 
می‌دانست که یونانیان موی تن خود را نمی‌زدایند. اما این که او هم... 

هنگامی که اینگونه می‌ایستد تا سر زانوانش پدیدار سی‌شرد. دخترکان 
رومی و پیراهن‌هایشان! نقش کمانی و برجستگی پیراهن. گرمای خون که به 
چهره می‌آید. دخترکان بومی! 


۴ /مزدک 


| کنون بک سال می‌شود که او به اینجا می آید و خود را پنهان می‌کند» در 
این بیشه‌زار بوته‌های یاس؛ نزدیک دژ کهنه‌ای که دیوان آموزشگاه پارتالیس 
سخنور دیوار به دیوار آنست. صدای او گام‌های تند او و شيوة راه رفتن اوبا 
سر افراشته را می‌شناسد. 

دخترکت می‌خند د. گیلاس‌ها را از همان روی شاخه به دهان می‌گیرد. خالی 
نزدیک ابروی چپ دارد که از دور به چشم نمی آید. تنها اوست که جوان در 
بند.ار خود کنارش مي‌نشینا. و او را می‌بوسد. بر گردن باریکت او؛ بر دستش که 
گیلاس‌ها را در خود می‌فشرد و بر پاهای کشیده‌اش بوسه می زند و تابه زمین 
زیر پایش می‌رسد. او را در آغوش میگیرد و می‌کوشد تنش به برجستگی‌های 
ات 

نا گهان درمی‌یابد که سر و گردن خود را از بو ته‌ها بالات ررگرفته و زود خود 
را پنهان می‌کند. اکنون دخترکث باکمک پولای برده یک قالی بزرگ خراسانی 
را می‌شوید. پدرش» همان سخنور سرشناس» قالی‌های ایرانی می خرد و به 
روم می‌فر ستد. همۀ آموزگاران وگردانندگان آ کادمی به اینگونه کارهای جنبی 
می پردازند. اما به گونه‌ای که سالار آموزشگاه» و به ویژه اسقف ماربارسائوما 
از آن آ گاهی نیابند. شا گردانی نیز که در آن نزدیکی‌ها زمین و دارایی ندار ند به 
دادوستد می‌پردازند» به ناترسایان در حسابداری کمک می‌کنند و بابه 
نوجوانان ترسا انجیل می‌آموزند. هنگام تعطیلی ۲ کادمی اجازۂ این کارها را 
ا 

داستان موی تن یونانیان؛ و بیار چیزهای دیگر راء از ه کدو تبل» شنیده 
است» هرچند که شاید او دروغ می‌گوید. « کد و تنبل» او را به سخره می‌گیرد» 
زیرا از همۀ شا گردان کوچک‌تر است. شا گردانی هستند که زن دارند. « کدو 
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تبل» را با پولا دیده است: به دژ رفتند و ناگهان میان سبزه‌ها ناپدید شدند. 
برد سخنور با پینهاس پیشکار نیز به دژ می‌رود. آنجا چه می‌کنند؟ 

و اکنون» همین پولاء در این دیوان با دخترکك سحن می‌گوید و هنگامی که 
قالی را لوله می‌کنند دستش به بازو و پیراهن او می‌خورد. کار شن قالی به 
پایان رسیده. پولا لاوکی را پر از آب پا کیزه می‌کند. دختر یکت پای خود را 
در آن فرو می‌برد و به دقت غبار آن را می‌شوید. زانوانش؛ در آنجا که 
خورشید بر آن می‌تابد به سفیدی می زند. سپس بالاتر از زانوی خود را 
می‌شوید و جوان پلک‌های خود را به هم می‌فشارد. 

چیزی میان بوته‌ها می‌جنبد. جوان بر جا می‌جهد و هه گیلاسی را ا زگونة 
خود برمی دارد. پولا می خندد. جران حس مي‌کند که چهره‌اش نمنا ک می شو د. 
اما نه» برده چیزی به دختر نمی‌گوید. دیگر به سوی او نگاه نمی‌کند. قالی را 
کشان کشان به سوی آفتاب پثت خانه می‌برند. 

جوان دزدانه از پس بوته‌ها یرون می آبد و از میان تخته‌سنگ ها می خزد. 
پردة سخنور او را دیده است؟ پولا پاهای نبرومند» بینی افراشته» و گیوانی 
پریشان و بلوطی دارد. و تنش چه بویی دارد... چه بوبی. ب یشک بوی چمن 
پرامون دژ است. هر بار شا گر دان په دنبال او سر برمی‌گردانند و په یکدیگر 
آرنج می‌زنند. اما او بی نگاهی به آنان از میدان می‌گذرد. هنگامی که اینگونه 
راه می‌رود» شانه‌هایش می‌جنبد. شاید هیچ چیز از آنچه « کدو تنبل» درباره او 
می‌گوید راست نباشد؟ 

جوان به‌دو از گودال علف‌پوش می‌گذرد و به دیوار آ کادمی می‌رسد. بر 
دیوار شکافی است که به آرنج‌های بیشمار سائیده و پرداخته شده» و در این 


سوی آن چند رشته سنگ روی هم چیده شده است. اما در آن سوی شکاف» 


۷ /مزدک 


ماربابووای با کسی پرخاش می‌کند. تا پیشکار نيامده باید خود را به درگاه رساند. 

در همین هنگام هیلدموند پیر با ارابه و بشکۀ خود از راه می‌رسد. می‌شود 
پشتشان پنهان شد. هنگام تعطیلی؛ شا گر دان کم‌هوش و ناتوان در کارگاهی که 
بر سر راه کتابخانه است» زین شتر می‌سازند. هیچکس کاری به کار او ندارد. و 


او به شتاب جفت در را پس می‌کشد. 


کتاب‌های سنگین و سیاه در رج‌های افقی چید.ه شده. بوی چرم و موم از 
آنها برمی‌خیزد. اما او آنها را نمی‌خواهد» در جتجوی کتاب‌هایی است که 
مارباپووای همان بامداد از صندوق بزرک خود که قفلی مسین دارد بیرون 
آورد. این کتاب‌ها را به شا گردان نمی‌دهند. حتی خود اوه که برای کبک به 
پیشکار کتابداری می‌کند تنها جسته گریخته آنها را می‌خواند. همه کتاب‌های 
بی خدایان ۱ را برای یکی از بزرگان ایرانی می‌خرند. خود بارسائوما آنها را 
می‌گزیند و برای او به تیسفرن می‌فرستد. این ایرانی دیروز با یٹ یگان بزرگ 
سپاهی و یک پیل سفید از راه رسیده است. پیل را از سوی شاهنشاه برای قیصر 
روم پیشکش خواهد برد. 

این کتاب‌ها روز به روز ناياب تر می‌شود. جلدهایی گلگون» سرخ و بنفش 
دارد و بست‌های آن به پیکرءٌ زنانی از زر یا برنج آراسته است. هنگامی که به 
نام آئین رامتین مسیح آ کادمی شهر ادسا یکپارچه برچیده شد» گاردهای 
رومی آتشی بس بزرگی افرروختند» و از همه کتاب‌های لاتین» یونانی و عبری 
هرآنچه راکه بر آن نشان چلیپا دیده نمی‌شد در آتش ریختند. 


۱ به ترضیح پای صفحهٌ ۵۲ مراجعه کنید - م. 
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بوی این کتاب‌ها نیز چیز دیگریست: آدمی را برمی‌انگیزد و بیتاب می‌کند. 
جوان بوست کدر کتاب را نوازشی می‌کند و آه می‌کشد. دخترکی که زانوانی 
سفید و خالی کنار ابروی چپ دارد» او نیز هلن نامیده می‌شود. و این زیباترین 
نام از آن همسر پادشاه بونانی است که این کتاب؛ که گر شه‌هایش سو خته» از او 
سخن می‌گوید. آیا می شود که چکامه‌هایی ایسان زیا و بی‌همانند در ستیزه با 
خدا باشد؟ خداوند شعر را دوست می‌دارد؛ و اگر چنین نبود سلیمان زبانی 
نمی‌داشت. اما مارنرسه» سالار آ کادمی» خواندن آنها رایز ممنوع کرده است: 
تنها کتاب‌های منطق و ریاضی را روا می‌داند و گزیده‌ای از تاریخ بی خدایان را... 

برگگ‌های کتاب دیگر از هم جدا شده و باید آن را چسباند. لکه‌هابی تیره 
میان سطرهای آن دویده است... «خدایان رم را ساختند. هم آنان از دیوارهای 
آن پاس می‌دارند. تا قیصر تندرست است ما را از خشم ژوپیتر چه با کد.؛ زبان 
رومیان لاتین تند و توفنده است. مسیح فروتنی می آموخت: بر دارش کشيدند. 

زبان بهلوی ایرانان دیگرگونه است. واژه‌هایی زنگ‌دار همچون مفرغ 
کش خورده دارد. اما گویش آن به چندین گونه است. اینجا؛ در شهر مرزی 
نصیبین» آوای آن به گونه‌ایست که پنداری از تارهای چنگی بر می‌ خيزد. اما 
سربازان تیسفون میانة هر واژه را فرو می‌خورند» انگار که تارها از هم گسیخته 
باشد. جوان نام مقدس آورام را دارد. اما فروده» دبیری که به دستور اسقف 
همراه با او خانواده‌های ترسای شهر را سرشماری کرده» او را به شیوه ایرانیان 
آبرام می‌نامد. 

زبان پهلوی و زبان رومیان یونانی واژه‌هایی همانند دارند؛ با این‌همه» دو 
زبان چندان به یکدیگر نمی‌مانند. جملۀ یونانی به گونه‌ایست که انگار از مرمر 


تراشیده شده» نمی توان چیزی بر آن افزود و از آن کاست. 


۸ /مزدک 


زبان‌ها نیز» همچون کتاب‌ها» ه رکدام بویی دارند. برخی بوی سبزه» برخی 
دیگر بوی شیر گرم یا دریا می‌دهند. نیز هر کدام رنگی ویژه خود دارند: آبی» 
سرخ؛ زرین. در دهان نیز مزه هر کدام دگرگونه است. برخی گوارا و برخی 
دیگر با دهان ناسازگارند. 

استّف بارسائرما؛ که هرپنجشیه آورام رابه کار نسخه‌برداری 
فرامی‌خواند؛ از آشنایی او با همه زبان‌ها در شگفت است. آیا به‌راستی 
دریائت سحن مردمان اینگونه دشوار است؟ هنگامی که سودا گران کارکامیس 
هیلدموند را به آ کادمی پیشکش کردند» آورام نیز از فرولند او چیزی 
درتمی‌یافت. مدتی پیرامون او و بشکه‌های آیس پلکید تا توانست با زبان او 
آشنا شود. همچنین؛ زمانی دراز چشم به سوی شمال می‌دوخت و خودرا 
همچون او دارای ریشی سرخ می‌پنداشت و بر آن چنگ سی‌کشید... اگیر 
آدمیان را رو در رو بنگری دریافت زبانشان آسان‌تر می‌شود. هیلدموند سرخ 
ریش گذشته از زبان خود» زبان زنگیان را نیز که از ته گلو پرمی‌خاست به او 
آموخت. و این نه زبان حبثیان؛ بلکه زبان مردم سرزمینی بود که جیسریکك» 
شهریار نام آور واندال‌ها آن راگشود'. 

« کدو تنبل» می‌گو ید که توانایی آورام در فراگیری زبان‌ها از آنجاست که 
خونی آمیخته دارد» زیرا از پدری ایرانی و مادری آرامی است. اما پدر و 
مادرش را سال‌ها پیش از این در ادنا سر بریده‌اند» و این هنگامی بود که 
سگ‌های قیصر مسیحیان راستین را کشتار می‌کردند. آورام آن دو را به یاد 
نمی آورد. تنها می‌داند که پدرش را «بهروم» بهرام رومی» می‌نامیدند. و این 
لقبی بود که در مرز به همه اپرانیان ترسا می‌دادند. مسأله این است که « کدو 


1 در زمان همین شهریار (جیسریک» ۴۲۸-۴۷۷ میلادی) برد که واندال‌ها افنریقا را 
اشغال کردند» بر کارتاژ (۴۳۹) سلطه یافند و در سال ۵ به رم پررش بردند مف 
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تنبل» حتی واژه‌های آرامی را که آنان نزد خداوند گرامی‌اند» هرگونه که 
دلش می‌خواهد بر زبان می آوردء همچون آوای مشتی سنگریزه که به زمین 


بر يز ند. 


ماربابووای خود کیسه‌ها را بر پشت خر سوار کرد. کتاب‌ها به سنگینی 
سنگه بود و لختی گذشت تا خر به راه افتاد. آورام کار او گام می‌زد وگه گاه با 
ژوین او را هین می‌کرد. 

شمار سربازان در شهر افزایش یافته بود. با نخستین نگاه اپرانیان تیسفونی 
از سربازان مرزی باز شناخته می‌شدند. بر جوشن‌هایشان تیغه‌هایی آهنی دیده 
می‌شد و در صف‌هایی آراسته گام می‌زدند. ترسایان بر راه ی ایستا دنت و 
زمانی دراز آنان را با نگاه دنال می‌کردند. 

از دیدن اسبان سپاهی در دیوان خانهة اسقف شگفت زده شد. سربازانی کنار 
حوض شسته و نیزه‌های خود را به شکل دسته‌ای افراشته بودند. از 
خدمتگزاران اسقف هیچکس آنجا نبود و آورام ناگزیر ہار خر را خود پاییه 
آورد. ایرانیان بی آنکه چیزی بگو یند تلاش او را تماشا می‌کردند. اما سرانجام 
یکی از ابشان؛ که مردی بلندبالا بود و نشان ستوانی داشت» دو که را با یک 
دست گرفت و روی شان او گذاشت. 

در اناق اسقف» جز خود او مرد تنومندی نیز پود که سبیلی بلند و رنگ 
کرده داشت. روی چهارپایه‌ای نشسته بود و جامه رنگارنگ و گرانبهای پارسی 
په تن داشت» اما موزه‌های منگوله‌دار رومی به‌پا کرده بود. مارباسائوما پشت 
میز کوچکک خود نشسته بود و به آورام گفت که کتاب‌ها را نزد او ببرد. 

مرد پارسی چشمانی نزدیکک‌بین داشت وکتاب را تا نزدیکك سبیل می‌برد 


تا بتواند آن را بخواند. از اين‌رو ماربارسائوما از آورام خواست تاعنوان 


۰ مزدک 


کتاب‌ها را به صدای بلند بگوید. و او آنها رامی‌خواند و به پهلوی بر میگرداند. 
عنوان یکی از کتاب‌های پلین رومی ! درباره گروه خانه‌هایی بود که بربرهای 
ژرمنی روی تیرهای چوبین و بالاتر از زمین می‌ساختند. آورام نخست به 
تته پته افتاد و سرانجام واه پهلوی ده یا دهکده را به جای آن گذاشت. مرد 
پارسی با چشمان پرنده‌ای خواب آلود به او خیره شده بود. روشن نبود که 
گفته‌های او را می‌شنود با نه. 

دز ذتیر آمدند و کاب‌ها وا بردندهردبارمی اسه واهمراه با امف 
به دیوان رفت. در آستانة در برگشت» نگاهی پرسشگر به آورام انداخت و زیر 

پاگان؟ 

از در ببرون رفته بودند که آورام تازه گفته او را دریافت. آری» درست 
است. ان واژه می‌بایست پاګان باشد و نه ده! در زبان ایرانیان؛ ده نام جایی است 
که مردمان آزاد در آن زندگی می‌کند. اما دهکده‌ای که زیتنگاه بردگان 
یگانه باشد پاگان نامیده می‌شود. رومیان وازهُ با گانوس ۲ را از همین ریشه 


گر فته‌اند... 


علمی تمددی نوشته که «تاریخ طبیعی» او از همه معروف‌تر است -م. 
۲ واژه لاتین ۳۵۵۵0۵۵ و واژه‌های هم‌ريشة آن در دیگر زبان‌های اروپایی» از نقطه‌نظر 
تعصب آمیز مذعبی به هرآنچه به دوران پیش از رواج آین صیح برگردد اطلاق می‌شود؛ و 
به‌طور کلی مردم غیرمسیحی و به‌ویژه رفتار و فرهنگ آنان را دربر می‌گیرد. از این رو 
کمابیش معادل تعر «دوران جاهلیت» است که در فرهنگک اسلامی به کار برده می‌شود. به 
فراخور معن حاضر» ما این واژه را اغلب «بی خداپان» ترجمه کرده‌ايم. 

در موود ریشة ایرانی واژه پا گانوس» گذشته از پاگان که در این کاب آمده و گویا 
هم‌ریشه پاغره (به معنی ستون زیرخانه) باشد» در مناپع دیگر واژه‌های بغ (بت) و بغان نیز 
آمده است ‏ م. 
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پس؛ مرد پارسی همۀ آنچه را که او به لاتين می‌خواند» در یافته بود؟ 

ماربارسائوما همین که از راه ر سید پیرامون اتاق به گام زدن پرداخت. پکر 
کو چک و لاغر خود را از گوشه‌ای به گوشة دیگر می‌کشاند؛ و هر بار که روی 
پای خود برمی‌گشت ریش بلند سپیدش تاب می‌خورد. چیز ہس مهمی پیش 
0 

آورام مدتی دراز پشت میز کو چک منتظر ماند. همچون هید لول 
پاپیروس مصری را گئوده و تلم خودرا تراشیده و آماده کرده بود. اما 
ماربارسائوما همچنان به دور خود می‌گشت. نا گهان با صدایی جوان و 
زنگ‌دار سخن آغاز کرد: 

- برادر و سرور من! 

سپس به‌دو رفت و هر سه پنجره را یکی پس از دیگری بست و تازه پس از 
آن بود که نشانی گیرنده نامه راء که می‌بایست بالای آن نوشته شود بر زبان آورد: 


به مار عکاکی استف سیحیان راستین تیسفون, از سوی ماربارسائوما: اسقف نصیبین. 


برادر و سرور من» 

زنون» قیصر روم درگدشته و با بار گناهان خودبه درگاه پروردکار شتافته است. هنوز 
هیچکدام از مسحبان مرز از این رو یداد آ کاهی نمافته‌اند... 

ماربارسائوما اشاره‌ای هشدار آمیز به آورام کرد و سر پایین انداخت. 
اکنون صدایش سنگین و آرام بود. قلم می‌توانست گفته هایش را دنبال کند. 

ایران‌زمین سراسر دستخوش قحطی بیماری و ناخشنودی همکانی است. آیا تجربة 


کلیسا به ما نیاموخته که بزرگان ایرانی برای گریز از خشم مردم به چه شیوه‌هایی دست 
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می‌یازند؟ آ یا کشتار مسیحیان در صد و پنجاه سال پیش در زمان شاپور» و آزار آنان در 
دوران مهرنرسة وزير به همین خاطر نبود؟ 

در این شهر مرزی» مسیحیان راستین بس نگرانند. ‏ ناستاز پوس که به گمان هسمکان 
قیصر تازه خواهد شد هم دیندار و هم فریدکار است. و شاید به او بسیار امیدها می‌رود. 
مردم ویرانه‌های به آتش و خون کشیدة ادسا را فراموش خواهند کرد و سر به فرمان 
قسطنطنبه فرود خواهد آورد. بد بننگونه نصیبین جز جنگ بهره‌ای نخو اهد داشت. و برای 
ما خرد شدن زیر پای پیلان شاهنشاه یا سوارگان متدونی قیصر هردو یکی است. ميان شیر 
غران و ببر ژیان کرفتاريم. یتیمان و آوارگان ما ده جنک پیاپی به خود دیده‌اند و بیش از 
هرکس دیکر به آرامش نیاز دارند. 

برادران تیسفونی ما باید راهی به دل شاهنشاه بجویند تا شاید او مسیحیان مرزی را از 
پرداخت خراج دوکانه آسوده بدارد. زبرا که قبصر تازه زری راکه در پیمان‌ها نوشته شده 
به او نخواهد پرداخت و شاهناه بر آن خواهد شد که گوسفندان پشم بریده خود را بار 
دیگر به زیر تیغ برد. همانگونه که در گذشته‌ها استر پارسا توانست روان سرور ایرانیان را 
روشنی بخشد و بهودیان را از بدنامی و کشتار برهاند, شما نیز بايد چنین کنید. بکدار تا همۀ 


بکومگو و کینه‌های ما فراموش شود. چه کس بیش از آوارگان سزاوار برادری است؟ 


آسمان کمکم تیره می‌شد. چراغی روشن نکرده بودند. اسقف بر چهار پایه 


نشته و جشمان خود را بته بود. ربشش سپیدتر از پیش می‌نمود. 


...برادر و سرورم؛ این نامه را در ماه نیسان سال ۲٩۱‏ میلاد مسیح, ۸۰۳ پادشاهی 


اسکندر پر فیلیپ مقدونی, سال چهارم پادتاهی قباد شاه ابران برای تو می‌نویسم.. 
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پس از آن» روز و شب در رژیایی شگرف و جادویی» که آغاز و پایانی 
نداشت» درهم آمیخت. آورام دیگر به پاد نمی آورد که کو جه‌های تار یک را 
سوار بر خر یا پیاده پیموده بود. ماتیوی پاسبان؛ در کنار درگاه به آسودگی با 
هیلدموند گفتگو می‌کرد... 

هرچه بود گناه « کدو تنبل» بود. آورام در اتاقی راکه از آن هردوشان بود 
فشرد» اما در باز نمی‌شد. ار پس آن آوای سختیدن و گفتگو می آمد. سپس 
دست « کدو تنبل» در او نگ زد و او را به اتاق کشید. پولای برده با کمربند 
گشوده روی نیمکت نشته بود... 

پیه‌سوزی در گوشه‌ای می‌سوخت. «کدو تبل» کرزه‌ای را از روی 
چهار پایه‌ای برداشت و یک پیمانة برای آورام ریخت. پولا قهقهه زد؛ آورام 
پیمانه را یکجا سر کشید. شیرین و تازه بوده اما دلش ناگهان به تندی تپیدن 
گرفت. و تازه دریافت که آنچه ناخواسته نو شیده بوده است. برده بازو از هم 
گشود. 

۰ دختر با بازوان خود آورام را پس زد. دوباره خنده‌ای بلند کرد. وکدو 

تنبل» جام آورام را پر کرد و او آن را سر کشیدء بی آنکه مزه‌اش را حس کند. 


دختر نیز می‌نوشید و می‌خندبد. 


د کدو تنبل» آورام رابه راهرو برد و چیزکی د رگوشش گفت. و او پشت در 
نشت و به بازی آن د وگوش داد. برده سروصدای بار م یکرد و می خندید» 
گریه نیز م یکرد ‏ چرا؟ 


آورام برخاست. اما راهرو تاریکك بر سرش خراب شد. همچنان‌که به در و 
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دیوار می‌خورد به سوی درزی خا کستری در دیوار دوید و از آن بیرون خزید. 
در علف‌های زیر چنگف زد» دلش آشورب می‌شد. 

به رو به زمین افتاده بود و زمین را نمي‌دید. دانه‌های شن چهره‌اش را 
می‌گزید اما او را با کی نبود. هرچه بود ژرفایی تهی و تیره بود» و آن ژرفای 
تهی خود او بود. دستی به پشتش خورد و روشنایی خیره کننده او را به خود 
آورد. دوباره خود را در کنار در اتاق نشته یافت. پنهاس پشکار چراغ به 
دست» و ماربابووای با ردایی روی دوش؛ روی او خم شده بودند. پشت 
سرشان» ماتیوی پاسبان با چشمان از هم دریده او را می‌نگریست. 

در که باز شد پینهاس داد و فریاد کرد و در پیراهن برده چنگ زد. دست 
برهنۀ برده به سوی چهرهٌ پیشکار پرید و این چیزی بود که در خاطر آورام 
تقش بست. چراغ به زمین افتاد و شکست. 

اتاق روشن بود. ماتیو کهنه خیسی راروی چشم برامده پیشکار 
می‌گذاشت. ماربابووای فریاد می‌کشید ‏ و کمربند زنانه‌ای را تکان می داد. « کدو 
تنبل به برگر داندن سر خود بسنده می‌کرد. 

آورام» که دوباره دلش آشوب می‌شد» هرچه تندتر از حياط تاریک 
گذشت و روی گندابرو خم شدء می‌لرزید و خوی لزجی بر چهره‌اش نشمته 


بود. ماه لرزان از پس دبوار سر م ی کشید. سب پایان ند اشت.... 


آورام بیدار شد» اما زمانی دراز با چشما نگشوده در بستر ماند. سپس جاعه 
به تن کرد. در این حال» ماربابووای بیتابانه در چلیپای بزرگ چوبینی که از زیر 


ریثش یرون زده بود» درم ی آویخت. دو پیشکار منتظر آورام پودند... 
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دیون به چشمش گودال بزرگ آفتاب‌زده‌ای آمد که در آن سری آن 
خرکی به زمین فرو شده بود» و رشته‌هایی از آن آویخته بود که دستان او را با 
آن می‌بتند. مارترسه؛ سالار آ کادمی» په صدای بلند از همه خواست تا تنها در 
انديشة فرزند و هرد برگزیدۀ خداوند باشند» و آنگاه بود که آورام نگاهی 
یمناک به پرامون خود انداخت. همه با چشمان تهی و بیگانه او را 
می گر سا 

نه» سخن از آورام نبود... از کسی بود که موی خود را آنگونه که باید 
نمی آراست. در ميکدة بی‌خدایان شراب می‌نوشید. به جای آنکه بخوانند. و 
بنوید و تشیر کند» سر کشیدن به خانة دیگران را خوش می‌داشت. بدکاره‌ای 
را تا درون دژ مقدس» تا درون خوابگاه خود برده بود. چنین کسی باید 
همچون بزگر از چهار دیوار آموزشگاه» و از شهر نصیبین که او را پناه داده و 
از مهر خداوند برخو ردا رکرده بود» یرون رانده می شد. 

این‌همه به « کدو تتبل» برمی‌گشت. پس مارنرسه از چه کس دیگری سخن 
می‌گفت؟ چه کسی با آن بزم شراب‌نوشی همراهی کرده بود؟ چه کسی تن خو د 
را همچون جانوری آلوده بود؟... 

و نا گهان آورام به خود آمد و چشم گشود. نیمکت‌ها» همانند پلکان تثاتر 
باستانی بی خدایان در آن‌سوی شهر» نیمدایره جیده شده بود. همه شا گردان 
بودنده زیرا نان ماه تعطیلی» گذشته بود. کانی از مردمان پیرامون دژ نیز 
آن‌سوی دیوار ایستاده بودند. به یاد نمی آورد زنارش را کی از کمر گشوده 
بودئد. 


پنهاس دو دستش را در ریسمانی پجید: بینی و گونه‌اش په جوب ولرم 
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خرک چسبید. ترکه‌هایی در لاوکی خیس می‌خورد؛ برگ سبز کوچکی روی 
آب شاور بود. 

اما هنگامی که ازارش را پایین کشیدند» به هراس افتاد و دست و پا زد. 
همان هنگام آتش آخته‌ای پشتش را سوزاند. دهان خود را سراسر گشود؛ اما 
فریاد خویش را نشنید. 

پس از آن» خواستند تا او را از خرکك جدا کنند اما ار در آن می آویخت و 
می ترسید آن را رها کند» لکه‌های زعفرانی و نمنا کی از هر سو فرو می‌بارید. با 
ازار پایین افتاده به‌پا ایستاده بود و از هر سو او را هو می‌کردند و سوت 
می‌کشیدند. پیراهن سپید هلن» دختر سالار آموزشگاه نیز» ميان دیگران دیده 
می‌شد. اما آورام دیگر به چیزی نمی‌اندیشید. 

ازارش را بالاکشبدند و او را در برابر ستونی که پیست و یک آئین آ کادمی 
بر آن نوشته بودند ایستاندند. هر بار پارانی از مشت بر او فرو می‌بارید و او 
کاسه‌ای از خا کستر را بر سر خود می‌ریخت. مارنرسه باز چیزهایی گفت... 

سپس به خود آمد که به شکم روی تخت هیلدموند آبکش افتاده بود. 
واندال پیر همچنان که زیر لب قر می‌زد و دلداریش می‌داد» به نرمی بر پشتش 
مرهم می‌مالید و برگ‌های سبزی را روی زخم‌هایش می خواباند. 

این واپسین یادبود او بود. پینهاس و ماربابووای به شتاب به سراغش 
آمدند. اندکی پس از آن در خانهٌ اسقف بود. ماربارسائوما؛ که سراسیمگی 
همیشگی را نداشت» تنها به تبرک او بسنده کرد و مدتی دراز در او نگریست: 


آورام باید برای کار نرد مرد پارسی به ایران می‌رفت. 
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بدینگونه بود که همان روز همراه یگانی از سپاهیان بر شاهراه تیسفون 
به راه افتاد. بر مادیانی کبود؛ درست همانند بارة دو دییر ایرانی؛ سواربرد. در 
برابر اوه ایران دبیربد کرتیر» سالار دیوان پادشاهی؛ آرام و خاموش اسب 
می‌راند» و او همانی بود که سبیل آویخته داشت و آورام او را در خان اسقف 
دیده بود. کتاب‌ها را در صندوقجه‌ای جرمین همراه می‌بر د. 

آورام دو نامه با خود داشت که آنها را روی سنه و زیر چلپای خود جا 
داده بود. یکی از نامه‌ها برای مارعکاکی؛ اسقف تسفون برد. دیگری؛ که 
ماربارسائوما به دست خود نوشت» سفارش‌نامه‌ای برای آول‌بار هانیشوه 
خویشاوند دور آورام بود. 


آورام» پر بهروم» نگاهی نیز به پشت سر نینداخت. دلش تهی بود. 


از سفر ترانه‌ای با خود آورده بود... 

در آغاز هرچه بود زخم دردناک و لزجی بود که در پشت خود حس 
می کرد و سنگ‌های کنار راه که یکی پس از دیگری می‌گذشت: در هر 
فر سنگی» مخروطی سنگی با نقش برجستة جانوران به زمین فرو شده بود. از 
دوران کیان؛ پادشاهان ايران باستان» که ده سده پیش این راه و راه ونان را 
درمی‌نوردیدند؛ این سنگ‌ها کنار راه اسنوار بود. رومیانی نیز که بر این سرزمین 
تاخته بودند؛ در هر میل سنگی نشانده بودند: سه میل یکت فرسنگ می‌شد. 


۸ /مزدک 


فردای آن روز آورام پشت لخت لخت خود را فراموش کرد چرا که این 
بار ران‌ها و کپل‌هایش می‌سرخت. هر پستی و بلندی راه تنش رابه درد 
می آورد و چشمانش را از اشک تر می‌کرد. هنگامی که برای گذراندن شب به 
پاسگاه پیک پادشاهی رسیدند» توان پیاده شدن از اسب را نداشت. دير پیر 
ترسایی او را به زبان آرامی به باد دشنام گرفت. یک بار دیگر ستوان تلومند 
ایرانی به یاری آورام آمد. و چون راء رفتن کج کج او را دید» چیزی در گوش 
نگهبان ارمنی پاسگاه زمزمه کرد. و او مرهمی به رنگ سبزه آورد که 
زخم‌های آورام را آرام کرد. 

بامداد آن روز خود ستوان زین بر پشت مادیان آورام گذشت و آن را به 
گونه‌ای دیگر بست. دیگر ایرانیان؛ سوار بر باره‌های خود منتظر بودند. ایران 
دبیربد کرنیر» بی آنکه چیزی بگوید» خورشید را که از چا ک گردنه‌ای سر 
می‌زد تماشا م یکر د. 

همسفران ایرانی هیچگاه چیزی نم ی‌گفتند. خا ک راه کوفته و وا کوفته بود و 
پشکد چهارپایان آن را نرم می‌کرد. آوای سم اسبان تنها روی پل‌های چوبی 
جویبارها شنده می‌شد. کاروان‌ها اندک بودند. تنها روزی دو بار صدای 
زنگوله‌هایی شنیده می شد: سواران پیکث» که ارمنی بودند و اسبانی گوش و دم 
بریده داشتند به تاخت از هر دو سری راه میگذ شتند. 

ترانۂ روز پنجم از راه رسید. در آغاز نیمی ولرم و اندکی شیرین بر 
گونه‌های آررام وزید. واپین ه‌ها از هم جدا شدند. راه نیز همچون 
جویبارانی به چندین بخش شد و اسبان بر چمن تازه و سز به جست‌وخیز 
افتادند. ثابد همانجا بود که آن ترانۀ بی‌واژه آغاز شد. بر پشته‌ای بر کنارة راه 


دو ایرانی؛ یکی پیرمردی و دیگری پسرکی؛ نخستین خوشه‌های گندم بهاره را 
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با داس پهنی می جیدند. آزاد جوانی که کنار ستوان اسب می‌راند کلاه از سر 
برداشت و سر تيغ انداخته خود راء که آفتاب سو خثه بود و لھا دسته‌ای مو 
بالای آن به‌جا مانده بود» به دست نسیم سپرد. سپس تراه خود راء نخست به 
زمزمه آغاز کرد... 

سرود کشتگرانی را می خوانمد که در کوهساران خرمن می‌چیدند. 
گندم‌چینی سرنوشتشان بود. پائین کوه سپاهی از دره‌ای نیلگون می‌گذشت. 
رستم؛ پهلوان جاودانه؛ پیشاپیش می رفت و شمشیرش در آفتاب می‌درخنید. 
تامش تهمتن - مرد پولادین پیکر - است و پوست ببر بیان به تن دارد. 
سرنوشت این است که او پاس دارندۀ تاج و تخت کیان باشد... و توران» نهانگاه 
اهریمن پلید» به خود می‌لرزد. کره‌نای‌ها می‌خروشند. در پس رستم» درفش 
پهلوانان اران آفتاب را تیره می‌کند. درفش ژنده‌پیل از آن طوس نیای 
مپندات است که هر چرخش تیفش شهری از تورانیان را به گریه سی‌آورد. 
درفشی با نقش خورشید و دیگری با ما از آن فریبرز گتهم است. سر 
پلنگ دمان از آن شیدوش است که برز و بالایی همانند ستیغ کوهساران دارد. 
پهلوانان» خر وشان پیش می تازند: گرازه؛ با درفشی به قش گراز» فرهاد کنداور 
با نقش گاومیش. و ریونیزه با پلنگ سبز چشم دهان گشوده. بر درفش بیژن 
دلاور: سر ماه پیکری رومی همچون مروارید می‌درخشد. بر درفش پدرش 
گیوه گرگی دندان‌های خونین از هم گشوده است, شیر زرین خاندان گودرز 
گردانکن نیز در آن میان است. 

و توران‌زمین می‌گرید. افراسیاب» شاه بدسگال؛ در هیچ کجا پناهگایی 
نمی پابد. گر دان تورانی چون گاو زیر پای شیر ایران به خا کك می‌افتند. گودرز 


پیر جام خود را از خون گرم پیران» سالار پهلوانان توران‌زمین؛ پر می‌کند. و جام 
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را به یاد پسران و نیرگان خود که در آوردگاه به خاک افتاده‌اند» سر می‌کشد. 

بار دیگر» خون و دود سواران را به ستوه می آورد. کیخرو؛ نیای 
شاهنشاهان ایران» راه را به آنان می‌نماید. تیغ‌هایشان به تندی پندار بر تورانیان 
فرود می آید و گرزهای گاوسرشان دشمن را به خا کک مي,نشاند... 

اکتون ترانه در سراسر دشت می پیچید» تا برگ‌برگک سبزه رخنه می‌کرد. 
ترانه نبود» که سان دیدن از پهاو انان باستانی پادشاه و جنبش تند پیکرهایشان 
در رزمگاه بود. دیگر سربازان نختین بیت از هر چهارپاره را دو بار تکرار 
می‌کردند» اما در همین هنگام بیت دیگر از راه می‌رسید. در این‌همه چیزی 
جادویی؛ جاردانه» غم‌انگیز نهفته بود و مایه‌ای از سرنوشت داشت. آوای 
گنگ سم اسبان» چرخش افق و هی‌هی و هوهوی وحشیانه با مفرغ گداختة 
سوداهای کهن در هم می آمیخت. و دل به آسمان پر می‌کشید و با آهنگک 
هوش‌ربای نواهای باستانی آمیخته می‌شد. و دیگر نمی‌شده دیگر نمی‌شد ان 


را مهار کرد... 


این ترانه یکباره آورام را از گذشة خود واکند. خاله‌ای که پس از مرک 
پدر ومادر نزد او رفته بود» آ کادمی» ر کدو تنبل» و پولای برده که تنش بوی 
چمن می‌داد» ماربابووای و نیز دخترکت باریکث اندامی که خالی کار ابرو 
داشت» همه و همه همچون رژیایی ناپدید شدند. ماربارسائوماء که د رگوشه‌ای 
بر چهارپایه‌ای نشسته بود؛ نا گهان کوچکت و پیر شد. 

زمانی درازبود که آزادان خاموش شده بودنده اما ترانه همچنان می پاید. 
سم‌ها بر زمین کوفته می‌شد و افق به آهنگک سم‌ها بالا پایین می‌رفت. ترانه در 


سراسر شب به جا ماند. همراه با خون آورام در دل او تپید و به خوابش رخنه 
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کرد. به دجله رسیدند وکشتی شاهانه؛ با پاروهای بیشمار خود از آب‌های سرخ 
رود پیشی گرفت. اما ترانه همچنان برجا بود؛ و آورام را از تماشای رودی که 
تا پیش از آن ندیده بود» بازمی‌داشت. تنها هنگامی فرونشتن آغاز کرد که 
آورام» نهان در گوثه‌ای» لول پاپیروسی را گشود. 

ترانه رام شده بود و به آرامی به شکل خط‌هایی بکنواخت و بیجای 
درمی آمد. ضربه‌های آهنین زبان پهلوی» غرش رعدآسای سم ستوران و 
میاهوی وحشیانه بر پهنة نرم پاپیروس شکل می‌گرفت. آورام هیچ چیز را از 
یاد نبرده بود. نه کوچکک‌ترین خش خش و نه آهسته‌ترین آوای نیم جلگه را. 
سایه‌ای بی صدا روی پاپیروس افتاد؛ آورام سر بلند کرد. 

ایران دیربد» با جشمان برآمده‌ای که هرگز مژه نمی‌زد» ترانه را تماشا 
می‌کرد. دست بزرگش که به انگشتری نگین‌دار آراسته بود پیش آمد؛ پاپیر وس 
را گرفت» و به سبیل درشتش نزدیکك کرد. 

آنگاه آن را روی زانوی اوگذاشت» و به نشانة تأیید سر خود را به سنگینی 
تکان داد. 

اکنون می‌توانت رود را تماشا کند. آب گلگون گل آلود انگار زنده بوده 
بوی ماهی و خا ک‌اره تازه می‌داد. قطارهایی از کرجی‌های به‌هم پپوسته را که 
بارشان سنگ و چوب بلوط «توری» بود پشت سر میگذاشتند. ملوانانی که از 
رودخانه بالا می‌رفتند» در گذرگاه‌های دشوار دست از پارو زدن برمی‌داشتند 
و کشتی خود رابا رسمان می‌کشیدند. کشتی آورام نقش شاهین پادشاهی را بر 
سینه داشت و در برابرش همه پل‌های گردان از هم گشوده می‌شد. شمار 
زورق‌های کوچکک هرچه بیشتر می‌شد. اگر زود از سر راه کنار نمی‌رفتند» 
تیفه‌های مسین سپر کشتی پادشاهی به آنها می‌خورد. یکی از این زورق‌ها 
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وازگون شد: مردی که در آن بود به تنه زورق جنگ زد و بز خود را که غرق 
می شد با دست گرفت. بز همچون کودکی جیغ می‌کشید. 

شب پیش» پرتو آتش‌سوزی بزرگی از سوی چپشان به چشم آمد و بی صدا 
نیمی از آسمان را فرااگرفت. آب به رنگ سرخ رخشان شد. آزادان بی‌گفتگو 
آتش دوردست را تماشا می‌کردند و چشمان آنان نیز سرخ شده بود. بدینگونه» 
در بامدادان دود آتش با خورشید بیدار شده درهم آیخت. 

رود تنگ تر می‌شد. شمار زورق‌ها وکلک ها همچنان فزونی می‌گرفت؛ نا گزیر 
کره‌نای جلو کشتی را به‌صدا درآوردند. لیمروز گذشته بود که درعشی 


ستوه‌آور به چشم آمد. آورام دانست که به تیسفون» بایتخت کیان؛ رسیده‌اند. 


۳ 


کسی بالش او را تکان می‌داد... 

اما شب درازی که با مشعل بر آبراهه‌های بیشمار گذشته بودند همچنان 

پاید. می از شب را نیز بر راه‌های تاریک اسب راندند تا په دستکرت 
ایران دبیربد رسیدند. بالا پایین رفتن شاخه‌ها در آسمان پایانی نداشت» سر 
آورام به موی گردن ناپیدای اسب خم می شد. سپس نرده‌های آهنین در دل 
شب غیژ و ویژکرد» سایه‌های گنگی چهر؛ تک تک از راہ رسیدگان را وارسی 
کردند. برده‌ای مشعل به دست آورام را در راهروهای تنگی به دنبال خود 


می‌برد. برده دیگری با بار کتاب از پس می آمد. او را در تالاری که سقفش 
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باز تاب آبی‌رنگ داشت رها کردند. آورام به یاد می آورد که سر خود را روی 
کتاب‌ها خم می‌کرد؛ و آب در پرتو مشعل‌ها به رقص درآمد. 

نا گهان همه چیز ناپدید شد. آورام چشمان خود راگشود؛ یکباره برخاست 
و ردای خود را جابه‌جا کرد. 

مردی که آنجا بود پرسید: کیستی؟ 

رخاری روشن» سبیلی نرم و تنک» و ابروانی سیاه و کمانی داشت. 

ب آورامم از نصیبین می آیم. 

مرد روشن‌رخ همال او» اما از رسته‌ای بالاتر بود. نیم‌تنة سپاهی به تن ر 
موزه‌های نرم و چسبان قفقازی به‌پا داشت. یک شمشیر کوتاه ایرانی از کمرش 
آویخه بود. صدایش نیز صدای بریده و زنگ‌دار ایرانی بود. آورام دوباره 
گفت: از نصیبین. بک شهر... مرزی است... 

خاموش شدند. به یکدیگر چشم دوختند. روشن‌رخ دور شد. آورام به 
شگفتی بر دیوارهایی که شب‌هنگام ندیده بود نگاه انداخت. بر سراسر دیوارها 
طاقجه‌هایی دیده می‌شد که همه انباشته از کتاب؛ لوله‌های نوشته» و لوح‌های 
گلین باستانی بود. تنھا یکی از دیوارها پنج برابر همه کتابخانة مارپابووای 
کتاب داشت. 

مرد روشن‌رخ گفت: س پیش بیا! 

آورام به کرسی کنار پنجره نزدیکك شد. تخته‌ای با چارخانه‌های سياه و 
مید روی قالی پهن بود. آن را پیشتر نیز دیده بود و می‌دانست که بازی 
آریایی است و شترنگ نام دارد. فرود دير که در سرشماری مسیحیان نصیبین 
به آورام کمک کرده بود» هر روز با یکی از هم‌میهنان خرد به این بازی 


می‌پرداخت. 
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روشن‌رخ یکی از پیادگان سرخ را تا مرز پیش برد و به آورام نگاه کرد» و 
او خواسته نخواسته سر تکان داد. 

روشن‌رخ گفت: - پیادگان اینگونه پیش می‌روند» در میدان باز به پهلو 
می‌زنند... پیل‌سواران نیز کج می‌روند. این رخ است که گردونة رزمی است. 
راست می‌رود و راست گوشه می‌جرخد... از همه تواناتر فیروز وزير است... 

آورام پرسید: ... پیروز؟ 

روشن‌رخ به گویش تیسفونی خود گفت: -. آری» فیروز. به هر سو می‌رود 
و همه را می‌زند. 

آورام پرسید: - و خود تو راء به چه نام می‌خوانند؟ 

روشن‌رخ پاده عاجی را به تندی به زمین انداخت. 

مرا نمی خوانند. 

مرد دیگری» بلندبالا و نیرومند» به درون آمد و نگاهش به آورام افتاد. 

روشن‌رخ گفت: ‏ بنشین» سیاوش. این شترنگ نمی‌داند. 

سپاوش بی آنکه چیزی بگوید نشست. هسال دیگری بود و همان جامه را 
داشت. اما نگاهش نامهربان بود و ابروان راستش در بالای بینی درشت و 
استخوانی به هم می‌پیوست. مهره‌های خود را به شتاب» و بی آنکه جندان 
بیند یشد؛ جابه‌جا م یکر د. 

سپس ایران دبیربد کرتیر و سه تن دیگر آمدند. دو تن از اینان لوح‌هایی با 
نقش سر جانور روی سینه داشتند. دیگری از مغان بود و ردایی سرخ به تن 
داشت. ایران دبیربد با دیدن آورام ابرو برافراشت. 

-برو» اگر نیازی بود تو را فرامی‌خوانيم. 


اورام به شتاب پردة درگاه را پس زد و بیرون رفت. از مغ سرخ جامه 
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سب آتش پرست! ‏ ترسیده بود. چشمان زلال و کبودش بر جامه و چلیپای 
آورام لخزیده و روی چهره‌اش مانده بود. جشمانش سرثشار از آرامش» 
دلجویی و چیز دیگری بود که آورام آن را درنمی‌یافت. چیزی که آدمی را به 
نوی خود م یکشید و در برایر ان نمی‌شد اندیشه‌های خود را نهفته داشت. 

آیا روشنی آن چشمان از شیطان نبود؟ آورام به یاد آورد که از چندین 
روز پیش نایشی نکرده است. نگاهی به طاقی افراشته انداخت و آهی کشید. 
دو راهرر را یکی پس از دیگری پیمود و به دیوانچه‌ای با آبریزگاه و یک 
کوزه مین پر از آب رسید. با ایین‌همه شنیده بود که سوبدان ایبرانی 
شت وشوی تن را حرام می‌دانند... 

دوباره به گشت در راهروها پرداخت» اما راه بیرون رفتن را نیافت. 
دیوارهای سپید سنگی راه بر او می‌بست. روشنابی از روزنه‌هایی لوزی شکل 
بر فراز سرش پایین می تابید. از راهرویی در آن کنار آوای کسانی به گوش 
می‌رسید. پردۂ چرمین سنگینی را پس زد و خود را بیرون از راهرو یافت. 

در میدانگاهی سنگفرشی» سربازی در جامۀ سفر اسب عرق کرده‌ای را به 
دنبال خود می‌برد. روبه‌رو ستورگاه بود و توده‌ای از یونجه در گوشه‌ای دیده 
می‌شد. پادگان درست همانند سربازخانهة کاخ ساتراپ نصیبین بود. زیر ايوان 
درازی جندین دسته نيزه قطار شده بود و سپرهایی به آنها تکیه داشت» 
کمان‌های سگینی بر تیرکک‌ها آویخته بود. 

در گوشه میدان حوضی پر از آب» و در میان آن کرسی پهناوری بود که 
چند سرباز روی آن نشته بودند و چیزی می‌خوردند. سربازان همراه 
فرستادگان ایرانی بودند. اسفندیار» ستوانی که در راه به آورام کمک کرده 


بود» به اشاره دست او رابه سوی خود خواند. 


/مزدک 


آورام از دیدن دوستان آشنا بسیار شادمان و سبکدل شد. گوشة کرسی 
نشت و فرهاد خوشخوان» سربازی که آن ترانه را خوانده بود» برایش اندکی 
گندم پخته کشید. بر آن بود که تکه‌ای گوشت نیز بر آن بیفزاید که سرباز پیری 
که گوش شکافته داشت هشدار داد: 

گوشت خوک است. 

دیگران با کنجکاری آورام را نگاه کردند و او سرخ شد. 

اسفندیار گفت: - رومیان آن‌سوی مرز گوشت خو می‌خورند چراکه 
ترسایان خودمان نخورند؟ 

فرهاد گفت: اما ترسایان ما جون بهودیان خود را ختنه مي‌کنند. 

ساپس شما هم همان خدای بهودیان را دارید؟ و هر کدام به گونه‌ای از 
آلین او پیروی می‌کنید؟ 

در چشمان و سختان ستوان هیج نشانه‌ای از شوخی و مسخره نبود. هرچه 
بود شگفتی صمیمانه بود. آورام نمی‌دانست چه پاسخ دهد. گفتگوی ایرانیان به 
خدایان گونا گونی کشید که نزد بربر ها شناخته بودند. به جا ی گوشت تکه‌ای پنیر 
شور ارمنی به آورام دادند. 

سربازی که گوش شکافته داشت و در آن‌سوی جبحون زندانی کشیده بود 
می‌گفت: - مرده‌های خود را زیر خاک می‌کنند و تیر و کمانی را نیز کنار 
دستشان می‌گذارند. اسبان و خدمتکاران را می‌کشند و با آنان چال می‌کنند. 
برایشان خورد و خوراک نیز می‌گذارند... 

اسفند یار اندیشنا کك گفت: - آئین‌های بسیاری در جهان یافت می‌شود. 

فرهاد با چشمانی رخشنده گفت: - درستی به یک روانداز می‌ماند. 


موریس شیماسکر / ٩۷‏ 


سوم و مزداپرستان از چهارمین سوء کدام روانداز می‌تواند این‌همه کش و 
واکش را تاب پیاورد؟ 

سربازی با صدایی درشت گفت: این همان جیزیست که مزدک درستگو 
می‌گوید. 

آورام در همان نصیبین دربار؛ موبدی که این نام شگفت را داشت بسیار 
چیزها شنیده بود. مزدک نام مشعل مقدس آتش‌پرستان !ست و به پهلوی 


«پرا کننده روشنایی مزدا؛ معنی می دهد 


سربازی که گوش شکافته داشت به نشانة مخالفت سر تکان داد ودو دست 
حود را زیر شکاف نیم‌تنه برد. آورام می‌دانست که آتش‌پرستان همواره رشتۀ 
مقدسی را زیر جامه دارند که سه گره» به نشانهُ «اندیشۀ یکك» «گفتار نکث»» 
«کردار یک» بر آن بسته شده است. دیگر آزادانی که خورا کث خود رابه پایان 
برده بودند» رشت؛ زیرجامة خود را به‌دست گرفتند و به اندیشه نشتند. این 
ئین چندان به‌درازا نکشید. اندکی پس از آن همه بلند شدند. باید برای گشتی 
در شهر اسبان و جنگه‌افزار خود را آماده می‌کردند. 
آورام از آنان جدا شد. از دری گذشت و خود را در باغی یافت. در باریکه 
میان بارو و شکاف‌های تنگ پنجره‌ها گل سرخ کاشته شده بود. آورام روی 
چمن نشت و به درختی پشت داد. آفتاب داغ بود» زنبورها در هوای سنگین 
وزوز می‌کردند. از جایی آوای عرعر خری آمد. برای نخستین بار آورام به 
یاد شهر مرزی؛ دژ کهنۀ رومی که در کنارة آن افراشته بود» و هیلدموند آبکش 
افتاد. نمی خواست هیچکس دیگر را به‌یاد آورد. پیکر کوچکک و لاغر و 
خمیده ماربارسائوما در برابر جهان پهناور خنده‌دار و رقت‌انگیز جلوه 


۸ /مزدک 


می‌کرد.کدام روانداز می توانست این‌همه کش و وا کش را تاب آورد مر دك 
چنین می‌گفت... 

او ری ای ای سروو:: 

آورام بر جا جهید. 

به صدای بلند پرسید: س‌کیست؟ 


داد نزن» سرور... منم» رام. 


پسرک کولی تیسفون لابه‌لای پیچک برپشتی که دیوار را میپوشاند 
ایستاده بود» سراپا برهنه بود» تنها ک‌هنه پاره‌ای شرمگاهش را می بو شاند. 
چشمان یاه و گردش سرشار از هراس بود. 

می خواهند شاه تیسفون را بکشندا 

از ترس و سراسیمگی می‌لرزید. آورام نیز به ترس افتاده بود و نمی‌دانست 
چه کند. 

به زبان کولی از پس رکه پرسید: کدام شاه؟ 

پر زیر لب گفت: ‏ خود من» رام» با گوش خودم شنیدم. می‌خواهند شاه 
اینجا را بکشند. توی چند گودال کمین کرده‌اند. برو به شاه بگو. 

در همان هنگام چهرةٌ خود را دیگ رگونه کرد و با انگشت خطی کمانی روی 
ابروان خود کشید. آورام درجا مرد روشن‌رخ را شتاخت. همان بامداد» هنگام 
بازی شترنگت» چهره‌اش این حالت را داشت. 

پسرک کولی به شتاب در شاخه‌های پیچکث فرورفت. از جوی خشکی 
گذشت و از نرده‌های آهنی پای دیوار بیرون خزید. 


از جایی در زیر دیوار فریاد زد: - نگانت ھی د هم... 


موریس شیماسکو ۹۹ 


آورام لحظه‌ای اندیشید و به‌دو به‌سوی خانه رفت. دری رو به باغ باز 
نمی شد... پس رکك کولی چه گفته بود؟... این شاه که بود؟ 

بر شتاب خود افزود و در کنج دیواری با روشن‌رخ سینه به سینه شد. 
سیاوش نیز با او بود. 

رام آنجاست! 

باغ را نشان داد. سیاوش سر برگرداند و دیوار را با نگاه خود پیمود. گربه‌ای 
از ميان بو ته‌ها بیرون زد و به سوی خانه دوید. 

س می خواهند شاهی را بکشند... 

س هرچه می‌دانی بگو! 

روشن‌رخ دست دراز کرد و آرنج آورام را فشرد. چشمانش حالتی 
هراس آور داشت. آورام با نگرانی دیوار را نشان داد: 

رام» آنجا متتظر است. 

ر رشن رخ روی پاشنۀ پا برگشت و دوان دوان باریکه‌ای را که از شن سرخ 
پوشیده بود پیمود. اسبی که خدمتگزاری لگام آن را به دست گرفته بود؛ جلوی 
ایوان منتظرش بود. 

رخش! 

هر دو روی اسب خود جهیدند» سربندهای خود را روی سر کشیدند. نرده 
آهنین دیوار درونی در همان هنگام بالا رفت. روشن‌رخ اشاره‌ای کرد. 

پس رکٹ کولی از پس درخت زیتونی بیرون خزید و رکاب اسب روشن‌رخ 
را به دست گرفت. گفت: 

س آنجاه نز دیک دیوار بیرونی. 


آورام به دشواری سواران را دبال می‌کرد. پسرکک همچنان دست به رکاب 


۰ مزدک 


گرفته بود و می‌دوید. درهای بزرگ و سنگین بارو» که از آه ن کو فته بود» پیش 
از اندازه آهسته باز می‌شد. روشن رخ دشنامی داد و دست به شمشیر خود برد. 
سیاووش روی زمین خم شد و لگام اسب دیگر رابه دست گرفت. روشن‌رخ بر 
آن بو د که پیش بتازد؛ اما به اندرز سیاروش گوش داد و پیاده شد. 

سیاووش پرسید: کجایند؟ 

رام بوته‌های کنار؛ راست راه را نشان داد. بشت بوته‌ها چند پشتۀ گلی بود و 
کوهی از خشت در آفتاب خشکه می‌شد. 

میاووش به دو برده که زیر درختان زیتون کار می‌کردند اشاره کرد و داد زد: 

آهای» برده... تو هم يا» برده! 

دو برده نزدیکک آمدند. دستان خود را روی سر گرفته و نگاه خود را به 
پای سیاووش دوخته بودند. سیاووش به شتاب ردای خود را به تن یکی و 
ردای روشن‌رخ را به تن دیگری کرد و دو برده را به سوی اسب‌ها راند. برد 
جوان‌تر نمی توانست سوار شود» سیاووش پای او را در رکاب گذاشت و 
سونی زد. 

اسان آهسته به راه افتادند. پانزده تنی از سربازان کاخ به‌تاخت از راه 
رسیدند. سیاووش آنان را ایستاند. همراه با روشن‌رخ به بالای نسختین بام 
جایگاه نگهبانی رفتند و از روزنه به تماشا پرداختند. 

نه بر راه و نه میان بوته‌های پیرامون کارگاه خشت‌زنی هیچکس نبود. اسبان 
دهکدة کنار باروی دستکرت را پشت سر گذاشتند. به کناره بوته‌ها رسیده 
بودند که رام بر جا جهید و جیفی زد. برده جوان که بر اسب روشن‌رخ سوار بود 
نکانی خورد و سپس آهسته از اسب فروافتاد. اسب خود را از بار سوار رها کرد و 
برگشت و به‌تاخت سوی آخور رفت. اسب دیگر روی پا بلند شد و پس نشست. 


موریس شیماسکو / ۷۱ 


روشن‌رخ به سوی یکی از آزادان دوید؛ کمان او راگرفت و روی اسب او 
پرید. دیگران سیاررش پشاپیش» دنبال او تاختند. روشن‌رخ از راه بیرون 
زد اسب را روی دو پا بلند کرد و به ميان بوته‌ها تاخت. روبداد آنچنان 
نا گهانی بود که هیچکس نمی‌دانست جه پیش آمده است. کو رکورانه ده تبری به 
میان بوته‌های پر از خار پرتاب کردند. 

آررام و رام به سوی برده‌ای که روی راه افتاده بود دویدند. یکی از 
سربازان نقاب از روی چهر هاش کنار زد. رگة خونی از دهانش بیرون می آمد و 
چهره‌اش هنوز سرشار از هراس بود. تیر نازکك سیاهی به سختی در قلبش 
فرورفته بود. آورام بر سینه چلیپا کنید. 

روشن‌رخ و سیاووش با کمان‌های کشیده لابه‌لای بوته‌ها را جستجو 
می‌کردند. آزادان از آن سوی بوته‌ها پیش می آمدند. آنگاه بود که چشمشان په 
مرد گریزان افتاد. مرد از پس بشتة گل رس بیرون جهید و به سوی خشت‌ها 
دوید. گودال ژرفی که در برابر حفره‌های کارگاه کشیده شده بود آزادان را از 
پیشروی بازمی‌داشت. مرد گربزان رو برگرداند. لبخند زشتی لب بالایی‌اش را 
جین انداخت و سراسر دندان‌های زردش را نمایاند. با آنکه بیار دور بوده 
آورام او را به خوبی دید. چهر: خوی کرده و آبله زده‌اش حالتی ناآدمی؛ 
ددانه» چندش آور داشت و به جانوران شب‌زی می‌ماند. سوار اسبی شد و به 
سوی بشه‌زار رفت. آزادان سرانجام از گودال گذشتند. اما دیگر کسی به‌جا 
نمانده بود. 

برده مرده بر زمین افتاده بود. سواران کنار رفتند و همه با هم دست راست 
خود را به پیشانی بردند. اران دبیربد کرتیر از کاخ خود آمد. با دیدن تن 


کشته‌ا ی که در ردای روشن‌رخ پیجیده شده بود برجا ابتاد و بر او خیره شد. سیل 
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۷۴ مزدک 


دراز رنگ‌کردهاش از نگرانی می‌لرزید. اما در همان هنگام» آوای روشن‌رخ را 
شید وگیج وگنگ به تک تک کسانی که پیرامونش بودند نگاه انداخت. 

در این هنگام کشته دیگری را آوردند و روی زمین گذاشتند. تیرهای 
آزادان سرانجام به کسی خورده بود. سیاووش خم شد با پا سر کشته را به 
سوی آسمان برگرداند. روی پیراهن رنگ پریده مرد» جای شاخ‌های خمیده 
نشان گاومیشی که شکافته شده بود» دیده می‌شد. روشن‌رخ خشمگینانه دست 
به شمشیر خود برد و روی پیراهن تف انداخت. 

رداهای نویی آوردند. دو سوار آنها را پوشیدند و رفتند. اکنون یک بگان 


a 1‏ 4 2 4 ۰ ۲ 
آزاد پیشاپیش و یگان دیگری پشت سر آن دو می‌رفت. 


زنی به گربه افتاد --مادر بردۀ کشته شده بود. برد جوان» با چهره 
هراس‌زده روی زمین افتاده بود و انگار هنوز زنده بود. بردگان دیگری گرد 
آمدند» اما هیچکس به تن مرده‌ها دست نی‌زد. ابرانیان مرده را ناپا کف 
می دانند و آن دو کشته دو برابر ناپا ک بودند» چراکه تتشان به خون اهریمن 
آلوده بود» چرا که به مرگی ددمنشانه مرده بودند. آنگاه بود که چشم آورام به 
مغ سرخ جامه افتاد. 

آی مزدک... آی! آی مزدکث! 

همه» سربازان و بردگان» دست به چشم خود بردند و سپس دست به سینه 
ایستادند. تنها مادر برده چیزی را نمی دید و همچنان گریه می‌کرد. چین ژرفی 
بر پیشانی موبد نشست. دست بزرگوارانه» رهایی‌بخش و مهربان خود را روی 
شانهٌ زن گذاشت. گشت: 


--زن. می‌توانی به تن فرزندت دست بزنی! 


موریس شیماسکو ۷۳ 


زن نخست یکه خورد» سپس با سر روی تن فرزند خود افتاد. در چشمان 
پاک مغ جایی برای شک نبود. 

ب‌مردمان! این چیزی نیت جز کالبدی که از رفتن بازایتاده! 

بردگان؛ بی‌هیچ ترسی کشته‌ها را برداشته بودند و می‌بردند. 

آورام چشم از مغ بزرگ برنمی‌داشت. 

۔- آی مزدکک! 

زنی که به زانو افتاده بود دست به سوی او دراز کرد» و او غمگینانه سر 


تکان داد. 


آورام دییر رسته سوم شد. این را یک هفته پیش تر» همان روزی که از راه 
رسید» به او گفته بودند. بدینگونه حتی از فرود؛ که در تابستان گذشته به او 
کمک کرده بود» بلندپایه تر بود: دییران به پنج رسته می‌شدند که ایران دییربد 
کرتیر سالار همه‌شان بود. 

خود ایران دبیربد آنچه را که آورام باید می‌کرد برای او برشمرد. باید به 
گنجینۀ کتاب‌های باستانی نظمی می‌داد. همجنین باید هر آنچه را که درباره 
رویدادهای ایرانشهر می‌شنید به سه زبان پهلوی» پونانی و آرامی می‌نوشت. 
دبیری که کارش این بود پایی زگذشته مرده بود. اتاقی در کنار کتابخانه به آورام 


دادند. 


۴ مزدک 


خود را روی نیمکت اتاقش پهن کرد. تن خود را سبک و شادمان حس 
می‌کرد. جامة دییران!... نا گهان از جا برخاست. به آبریزگاه ر فت» روی خود را 
شت و جامه را به تن کرد. جامة دییری‌اش نیم‌تنه‌ای با کمر تنگ و آراسته به 
نشان پادشاهی» موزه‌های نرم و بلند» و آزاری با بالات گشاد برای سواری بود. 
یکاره بزرگګ تر شده بود. نیم تن تن نمیگذاشت سر خود را خم کند. این 
جامه را دو روز پیش به تن کرده و همان هنگام آن دخترکك را در اندرونی 
پشت دستکرت دیده بود. دختر مهریزد سرباغبان بوده و پیاپی از برابس 
آشپزځانه‌ای که دییران در آن ناشتایی می‌خوردند» می‌گذشت. دبیرانی که در 
خازه ایران دبیرید می‌نشستند جهار تن بودند؛ سائول پیر» همانی که در راه به 
آورام پرخاش کرده بود: و سه تن دیگر که جوان بودند. یکی از آنان» که 
ارتک نام داشت بهترین پار آورام شد» هرچند که بی خدا بود. 

دست آورام 5 دودلی از کار بازایستاد: جلیپای جویش آزارش می‌داد. به 
یاد نگاه پیشکاری افتاد که در کارگاه پادشاهی» هنگام آزمایش جامه» به او 
خیره شده بود. دوزندگان نیز ترسا بودند» و همه او را با شگفتی نگاه م یکر دند. 
جلپای خود را روی جامه انداخته بود» هرچند دیگر دییران آن را زیر جامه 
م ی‌گذاشتند. جلیپاهای آنان بیا ر کو چکك بود. 

بسیاری ترسایان شهرهای مرزی و کانی که در آن سوی مرز و در 
سرزمین رومیان می‌زبتند» چلیپایی به گردن نمی آويخند. در یران بود که 
ترسایان» در پی آزارهای گذشته» این کار را گسترش دادند. در سال کشتار 
مسیحیان در دوران پادشاهی شاپور دوم» آنان را واداشته بودند که به نشانة 
خواری و سرشکستگی چلیپای بزرگی از چوب بلوط را به گردن آویزند. به 
یادبود شهیدان آن سال» سیحیان دیگر چلیپا را از گردن خود باز نکر دند. 


موریس شیماسکو / ۷۵ 


چون به راهرو رسد ایستاد» با کف دست موی سر خود را خواباند و 
بی آنکه خود بخواهد چلپای خود را لای چا ک پیراهن پنهان کرد. 

دخترک در اندرونی نبود. ارتکث گرده‌ای نان برای خود و یکی دیگر برای 
آورام گرفته بود. همچون روزهای دیگر دو جام ماست به آنان دادند. سائول 
ناشتایی خود را خورده بود و آنان را به شتاب وامی‌داشت. روز نشت انجمن 
شاهنشاهی بود. 


دوازده دبیر پشت پرده زرد ی که جایگاه نوبسندگان را از تالار شاهانه جدا 
می‌کرد نشسته بودند. از آنجا همه چیز را می‌دیدند و می‌شنيدند. هرکدام در 
برابر خود میزی با رويه کج و جوهردانی برنجین داشتند. هنگامی که به صدایی 
بیش از اندازه بلند گفت‌وگو م یکر دئد سائول» که سالارشان بود» رو ترش 
م یکر د. 

پایه‌های دیوارهای تالار پهناور از نقره بود» و مشعل‌ها در آنها هزاران بار 
بازتاب می‌یافت. ستون‌های چهارگوش پوشیده از نقش برجستة جانوران 
بالدار و شاهان اسب‌سوار بود. همه نگاره‌ها - جانوران» اسبان و مردمان - 
پکرهایی درشت و نیر ومند» پاهایی سنگین و چالا کك و سررهایی گرد و سرشار 
از نیرو داشتند. اردشیر؛ نواد؛ ساسان» پایه گذار دودمان شاهنشاهی» شاپور 
بزرگ» بهرام گور: این نقش های برجسته را آورام پیش از این بر سر راه نصیبین 
دیده بود. ایرانیان شاه را همچون خدا می‌دانستند. آورام» با دل سرشار از 
نگرانی پردهُ سرخی را که در ته تالار از زیر گنبد تا زمین آویخته بود نگاه 
می‌کرد. شاهنشاه؛ که به چشم نمی آمد» آن روز آنجا می‌نشست. نواد همه آن 


خدایان تاجدار روی دیوارها بود. ارتکك همچنان بازیگوشی می‌کرد و تنبان 


۹ /مزدک 


وونک راء که ارمنی لاغر و نزاری بود» م یکشید. 

گفت: این تالا رک و چک است. تالار بزرگك» که ویژ؛ بار است» در آن‌سو 
است. 

نمای غول آسا و رخشنده کاخ را آورام از دور دیده بود. هیچکس 
نمی توانست بر میدان جلوی کاخ پا بگذارد. دبیران از هشتی پشت کاخ به درون 
رفته بودند. اما چرا کاخ پنجره نداشت؟ چرا ایرانیان در روز روشن مشعل 
می‌افرو ختند؟ 

وونبک برگشت و با کف دست بر پیشانی ار تک» که او را به خشم آورده 
بود» نواخت. جوان ترها بیصدا به خنده افتادند. دبیر ی که سرپر ست آنان بود از 
پائین نگاهی ناخشنود به آنان انداخت. ارتک به تشان دادن مشت خود بد 
وونیک بسنده کرد. 

قالی بسیار بزرگ یک‌نکه‌ای» به رنگ گلناری تیره و با نقل و تگاری 
لوزی‌گونه» سراسر زمین را پوشانده بود. بالش‌هایی سرخ؛ آبی و زرد با تر تیبی 
بسیار دقیق روی زمین جیده شده بود. درست در کانون تالار کودال سیاه و 
گردی دیده هی شد. 

آورام زیر لب پرسید: ‏ آن گودال برای چیست؟ 

ارتکث حالتی غریب به خود گرفت» پاسخی نداد» پشت خم کرد و سر را 
درون شانه‌ها فرو برد. 

دبیرانی که در پائین کار می‌کر دند» از مدتی پیش در راهروهای کنار تالار 
ناپدید شده بودند. آئین‌بد برای واپسین بار تالار را وارسی کرد و بیرون رفت. 
سکوت شد. 
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به دبیران دیگر انداخت. اما آنان آسوده بودند. هنگامی که غرش گنگ و 
تنگ فرونشست» آورام دانست که آن سروصدا از کره‌نای بوده است. 

آلروان! پرورندگان روان, کجائید؟ ۱ 

آوای ناپیدا صد بار زیر گنبدهای بلند پیچید. چادرهایی سرخ خونرنگ 
روی قالی بزرگ لغزید. موبدان موبدء سالار کاهنان ایرانی بر بالشی که از همه 
به پرده گاه شاهانه نزدیکک تر بود نشست. پشت سر او پنج موبد بزرگگ چادر از 
سر برگرفتند و چهره‌هایشان نمایان شد. آورام سر خود را پیش برد؛ واپسین 
موبد همان مزدکك فراخ پیشانی بود. 

بدینگونه» نمایندگان رستهٌ مغان بر همه بالش‌های چپ پرده گاه جا گر فتند. 
مرکدامشان جایی ویژه داشتند. ارتکك در گوش آورام می‌گفت که کدامیک 
هیربد» کدامیک دادون و کدامیک اندرزبدند. 


کره‌نای‌ها دوباره غر بدند, 
ار تشتاران! دلاوران پاسدار تاج و تخت کحانید! 


اینان» که رستۀ استانداران و جنگاوران بودند» به سوی بالش‌های راست 
پرده گاه رفتند. 


نختین کسی که نشست سپهالار» از دودمان شاهان سیتان بود. در کنار 
۱ آثروان (روحانیان)» ارتشتاران (سپاهیان و مرزبانان)» دبیران ( کارمدان» نریندگان؛ 
پزشان و دانشمندان...) و واستریوشان ( کشاورزان‌و پیشه‌وران) چهار رسته‌یا طبقه بودند که 
جایع؛ ساسانی را تشکیل می‌دادند. رستۀ اخیر نیروی اصلی مولد جامعه بود که خراج و باج 
می پرداخت و الته‌خود با بهره کشی‌از ترد؛‌عظیم مردم تهیدست ابا «آزاد» ر بردگان روژگار 


می‌گذ راند؛ و استریوشان همان رسته‌ای بود که آن ر رمردمان» یا «سردد» می خواندند م 
۳ 





۸ /مزدک 


او وزیرگ شاپور و بزرگ اسپهبد زرمهر» بر بالش‌های ویوهُ غود .۰ تند و 
پای راست را بنابر آئین‌نامه زیر تنه خم کردند... 

ارتک گفت: -گاومیش امروز دوباره به دردسر خواهد افتاد 

آورام به دقت به نقش گاومیشی که لوح سینه اسپهبد به آن آراد ۰,۸ چشم 
دوخت و پیکر کمانداری را که از لابه‌لای بوته‌های کنار دستکر ۰ ۰۰ برون 
آورده بودند» به‌باد آورد. روی پیراهن او نیز شاخ‌هایی درست نه هھ ر شکل 
نقش بسته بود. و روشن رخ» خشمگینانه روی این نشان تف اتدا+ . 

ایران دبیربد» سالار همه دبیران ایرانشهر» جایی هم‌ارز وز سر ۰,, گک و 
بزرگ اسپهبد داشت؛ در پی او ساتراپ‌هاء استانداران و شهرداران و ., « بانان 
سرزمین‌های گشوده شده» نشسته بودند. در میان جنگاوران چشم ارام به 
چهره‌ای آشنا افتاد که کماییش کنار زرمهر نشسته بود: واو همان ساو" بودا 

آورام با نگاه خود روشن‌رخ را جستجو کرد. اما یافت. 

سیاووش کمربند پهن و درخشانی به کمر داشت که دو تسمهُ زره" اه که به 
آن پیرسته بود از روی شانه‌هایش می‌گذشت و در پشت سر روی هم ۰ ,افتاد. 
لوح گردی» آراسته به نقش گرگی با دهان باز و لب‌های برچیده»رو:,۰ نهاش 
به تسمه‌ها چبیده بود. یشک جنگاور بلندپایه‌ای برد... 


کره‌نای‌ها برای سومین بار به غرش درآمدند. 
واستر بوشان! آورندگان خوراک و پوشاک, کحالید؟ 


شمار بالش‌های زرد بیار اندکك بود. سالار رستة سوم» رستة ۱" ام, زان» 


پیشه‌وران و بازرگانان بسیار جلو نشت. آورام درجا او را شناخت. ۰ , بر ست 
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کارگاه‌های پادشاهی بود که صدایی تیز و رفتاری خودپسندانه داشت. آورام 
همراه با سائول نزد او ره بوذ تا پای حوالة جامه او را مهر کند. پشت سر او 
پنج پیر مرد با جامه‌های سپید روستایی نشتند. یکی از آنان چنان سالخورده و 
ناتوان بود که همین که بر جایش نشاندند پلک‌هایش روی هم افتاد. دو 
بازرگانی که پشت او نشته بودند همانگونه سالخورده بودند. تنها سالار 
آهنگران؛ که پیکری تنومند و شانه‌هایی غول آسا داشت» از میان آنان به چشم 
می‌زد. پیش‌بند چرمی کهنه‌ای با لکه‌های سوخته سیاه روی سینه داشت. آورام 
اضانۂ کهن ایرانی را به‌یاد آورد: در گذشته‌های دورء کاوه که آهنگر ساده‌ای 
بود» تاج و تخت کیان را از دست ضحا کث اژدها بازگرفت و به فریدون» پادشاه 
ایران» پس داد. از آن پس» پیش‌بند چرمی س اختر کاویانی - نشان جاودانه 
ایرانشهر شده است و سالار آهتگران همواره در انجمن پادشاهی می‌نشیند. 
مردان تالار» در سکوت و انتظار» گویی بکپارچه سنگ شده بودند. آنگاه 
کره‌نای‌ها برای چهار مین بار به آوایی گوشخراش غریدند. هنگامی که خروش 
آنها در جایی زیرزمین فرونت. همه کانی که در تالار بودند با دست 


چشمان خود را پوشاندند و رو به سوی پردگاه سر خم کردند. 


قباد. پرستنده اهورامزدا:. خدایکان. شاه شاهان ايران و انیران» از ناد خدایعان: 
فرزند پیروز شاه شاهان و خدایکان, به شما رسته‌های ابرانی گوش فرامی‌دهد! 

همه سر پرافراشتند و دست‌ها را پیش گرفتند. سالاران هر سه رسته با دست 
اشاره‌ای کردند. آنگاه ایران دبیربد کر تیر به سخن آمد. آورام صدای آرام و تا 
اندازه‌ای گر فتهُ او را می‌شناخت. اما گنبد بالای سرش همه صداها را رساتر 


می‌کرد و به همه جای تالار می برا کند. 


۰ مزدک 


-زنون» برادر شاهنثاه و خدایگان قاد فیصر باخترزمین» درگذشته است. 

هیچکس نجنید. دیران همه از پیش از مرگ قیصر روم آگاهی داشتند. 
ار تکک به زمزمه در گوش آورام گفت که چرا قیصر را برادر بادشاه 
می‌خواندند. ابرانبان بر آن بودند که اسکندر فرزند داریوش هخامنشی و دختر 
فیلیپ مقدونی بوده است. برای همین بود که برای خود نامی ایبرانی 
اسکندر سبرگزیده بود و خود را کی‌سر می‌خو اند» و در ایرانشهر زندگی 
ری 

آورام شگفت زده گفت: اما این زنون که مرده» یک سرباز سادة ایزوری 
بود! بعد‌ها قیصر شد. 

ارت با وقار خندهآوری گفت: - از این چیزها در کشوز ما هم پیش 
می آید» دوست گرام من. اما بعدها دانسته می‌شود که مردی که بدینگو نه په 
پادشاهی رسیده به‌راستی از دودمان شاهان بوده است. تنها اینکه هنگامی که 
نوزادی بیش نبوده سیمرغ او را از کاخ ربوده» یا مردمان بدسگالی او را درون 
بشکه‌ای گذاشته و به دربا انداخته‌اند. 

کی سر زنون به مرگ ساده نمرده بود. گفته می‌شد که با بهره‌جویی از 
شراب خوارگی‌اش او را زنده زنده در تابوت کرده بودند. و هنگامی که در 
پرستشگاه بررگ قطنطنه بنا په رسم رومیان بر تابوتش نماز می‌خواندنده 
فربادهایش با صدای کشیشان نما زگزار درهم می آمیخت.۔ 

ایران دبیربد نگاهی به پرده گاه انداخت و سر را اندیشنا کک خم کرد... 
آریادنه» همسر کی‌سر به همگان گفته که بر آن است تا آناستازیوس را که 
رومی «سبزه بی‌دردمانی است» به شرهری بگیرد و او را به بای صری پرساند. 


مادرش امپراتریس ورین و اوریکوس خواجه؛ وزير بزرگ رومیان» در این 
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کار پشتبان آریانه‌اند. دربافت اینکه انديشة زنان و خواجگان چگونه راه 
اوو شید شون ا آنبا فوستان اوو فط بت اند که 
آناستازیوس تا پیش از تابستان کی‌سر تازه روم خواهد شد. می‌توان چنین 
پنداشت که ایرانشهر زری را که رومیان برای پاسداری از گذرگاه‌های قنقاز 
بدهکارند» دریافت نخواهد کرد. آنگاه» باج تورانیان را چگونه سی توان 
پرداعت؟ 

تفقاز آشفته است. مرزبان ارمنتان گزارشر, مي‌دهد که واختانگ 
گرگ پشت» شاه ایبریان» سواران کار تالی خود و ارمنیان کوه‌نشین را در نهان 
برای ستیزه با روشنایی مزدا همداستان کرده است. گفت‌وگوهایی با واچاگان» 
شاه آلبانیان؛ در شهر نوبنیاد تفلیس برگذار شده. این مردمان مسیکوشند به 
هرگونه که می‌توانند از زیر پنجۀ آهنین شاهنشاه بگریزند. با یکدیگر 
همداستان شده‌اند که اگر جنگ تازه‌ای پیش آیده با هون‌های دشت‌های 
آن‌سوی قفقاز سازش کنند. 

مردان انجمن همچنان پی‌حرکت نشته بودند. دو دست را روی زانوی 
راست» و پای راست را زیر تن خود گذاشته بودند. ایران دبیربد به سځتان خو د 
پایان داد و دست به چشمان برد. بزرگ وزیر شاپور با حرکنی هم این چنین» 
سخن آغاز کرد. رخساری سفید و لاغر و صدایی سست داشت. بی شک بیمار 
بود. گفت: 

بیار بد خواهد شد که رومیان به ما چیزی نپردازند. بهودای گنجوی 
می‌گوید که حتی برای پرداخت ماه آیندۀ روزبانان کاخ» چیزی نداريم. 
در آمدهای امسال یک و نیم برابر از سال گذ شته اندک تر بوده» با این‌همه بهای 


گندم چهاربرابر شده است. خراسان و سرزمین ماد کمایش هیچ خراجی 


۳/مزدک 


پرداخته‌اند» ملخ همه خرم‌هایشان را خورده» دوباره نیمی از خراسان به 
دست تورانیان تاراج شده است. و !گر آنچه راکه پس از ناپدید شدن خدایگان 
پیروز پیمان کرده‌ايم نپردازيم تورانیان تابه همین جا خواهند آمد. 

آورده‌اند که پادشاه بهرام‌گور - صدای وزیر بزرگه اندکی زنده‌تر شد ے 
روزی در دهکده‌ای ویرانه گفتگوی دو جغد را شنید. از موبد پرسید که چه 
می‌گویند. «جفد ماده به جفت خود می‌گفت: همسری تو را صی‌پذیرم» اما 
ویرانه‌های یکك روستا مرا بس نیست. برای زندگی شایسته خود ویرانه‌های 
بیست روستای رها شده را می‌خواهم. جغد نر در پاسخش گفت: اگر این شاه 
همچنان بر تخت بماند» همه جغدان گیتی خشنود خواهند بود.» و به‌یاد بیاورید 
که شاهنشاه جه کرد. 

آیا دورانی که آن پرندگان شب سخنش را می‌گفتند فرانخواهد رسید؟ آیا 
روستاهای ایرانشهر تهی نشده و راه‌ها انباشته از مردمان رو به مرگ نیست؟ 
برخی از بزرگان همچنان زمین‌های پیشتری می‌خواهند» اما زود خواهد بو د که 
شاهنشاه یف خراجگزار نیز نداشته باشد. بزرگانی که سخنشان را می‌گویم | ز 
خود شاه توانگرتر شده‌اند. و خداوند انديشة آنان را تیره کرده است. گفته 
می‌شود که در سنگنگاره‌های خانه‌های آنان فرایزدی بر پیشانی کسانی نقش 
بسته که ما حتی آنان را نمی‌شناسیم! 

بزرگ وزير شاپور خاموش شد. اما نشان نداد که سخنان خود را به بایان 
برده است. همه نگاه‌ها به سوی زرمهر؛ سالار سپاهیان برگشت. و او با گردن 
افراشته نشسته بود و پیشانی فراخش چنین می‌نمود که از سنگ خاراست. 

بزرگ وزیر ناگهان با آوایی نیرومند و روشن گفت: - خرد آرایسی را 
گواهی می‌گیرم! ستارگان خشم بر فراز ایرانشهر ایستاده‌اند. باید هرکدام از ما 


موریس شیماسکو ۸۳۱ 


به انبار دستکرت خود برود یک پنجم از گندم سال‌های گذشتة خود را بکشد 
و برای شاهنشاه آورد تا در روستاها پخش شود. و نیز یک پنجم روغن» 
خشکبار و دیگر اند وخته‌ها را. و باید هرکدام از بزرگان به گنجینه گاه خود رود 
و یکک‌پنجم از اندوختة آن را به شاهنشاه دهد تا توان به سپاه و به تورایان 
پرداخت. بدینگونه, خواهیم توانست بازمانده را نگه‌داريم. 

دیگر توانی در تن نداشت و بازوان خود را پائن انداخت. موبدان موید 
اشاره کرد که می‌خواهد. سخن بگوید. صدای آهنگیتش گاه جیغ‌مانند و گاه 
زمزمه‌وار می‌شد. گفت: 

س روشنی مزدا در روان مردمان رو به فرونشتن است. مایه تیره‌بختی 
ایرانشهر همین است. به‌رغم گفتة پيامبر» زرتشتیان زندگی طبیعی را رها 
می‌کنند و به شهرهای سرشار ا زگناه رو می آورند. مگر نه اینست که برخی از 
آنان حتی آتش راء که برترین همه گرهرهاست» نادیده می‌گیرند؟ مگر نه اینکه 
به گرمابه‌های ترسایان می‌روند و با تن خود آب نیمه گرم راء که دومین گوهر 
است» می‌آلایند؟ و مگر نه اینکه موبدانی هتند که به جای آنکه مردار 
مردمان رابه دخمه‌های درخور آن بفرستند» روا می‌دارند که آنها را زیر ځا ک 
کنند و بدینگونه سومین گوهر را نیز می آلابند؟ 

ارتکث زیر لب گفت: - خواهی دید که گوهر پنجمی را نیز پیدا می‌کند. 

موبدان موبد سپس از ترسایان سخن گفت. می‌گفت که کلیساهایشان از 
آتشکده‌ها افراشته‌تر است؛ استخوان‌هایشان خاک آریایی را می‌آلاید» 
رهبانانشان کودکان آریابی را می‌کشند تا آئین‌های خود را با خون بربا کنند. 
باز کودکی زر تشتی در نهاوند ناپدید شده. دادور شهرء که مرد دادگستریست» 
بر آن است که کودک شب پیش دز باغچه گشنسب کنشدوز بازی می‌کرده» و 


۴/مزدک 


این مرد کسی است که از آتش رویگردان شده و نام ترسای اوزه را برای خود 
برگز يده است. 

همه می‌دانند که ترسایان در آموزشگاه پزشکی خود در جندیشاپور تن 
پیماران را می‌درند. اینان» که خود چا کر رومیان‌اند؛ به همه جا رخنه کرده‌اند و 
فرمان مي‌رانند. عیشوء خدای به‌دار کشيدة یهودیان"» آنان را فرستاده تا 
بازوی توانای آریائیان را سست کند» دل سخت آریائیان را با گریه نزار کنند» 
با زهر نازکدلی روان پا کت آریائیان را به خواب کنند. برخی اژ موبدان ما یز 
خود را به آنان فروخته‌اند. 

اکنون نگاه‌ها به موی مزدکث برگشته بود» اما او غرق پندارهای خویشتن 
بود. آورام نگاهی به دیران انداغت. نیمی از آنان مسیحی بودند. دو تن از 
ایشان به تندی گفته‌های موبدان موبد را می‌نوشتند. دیگران سرگرم قاب‌بازی 
بودند و یا ناخن‌های خود را با دشنة کوچکی پاک می‌کردند. سائول چرت 
می‌زد وگه گاه نگاهی شک آمیز به ارتکک و ووک می‌انداخت. 

آررام دوباره به سخنان موبدان موبد گوش فراداد. پیرمرد که گردنی 
آبله‌زده وسری تراشیده داشت» به گونه‌ای یکنواخت سخن م ی‌گفت» انگار که 
گفته‌های خودرا از پش به یاد سپرده بود. در پایان هرکدام از نکته‌هایی که 
برمی‌شمرد سر کوچکش از ردای سرخ بیرون می آمد و رو به جلو خم می شد 
و چون نکته را به پایان می‌برد» سرش به‌تندی به جای خود بازمی‌گشت. 
پیشنهاد مغ بزرگ این بو دکه هم ترسایان و بهودیان را بکشند ر با دارایی آنان 
مردم را سیر کنند و ماهان سپاهیان را پردازند. 

بزرگ وزیر شاپور گفت: - آیا خورشید درستی» بزرگ موبدان موبد» 


۱ منظور عیسی مسیح است ‏ م. 





موریس شیماسکر / ۸۵ 


می‌داند که امسال دوسوم زر گنجینۀ شاهشاهی را بازاربان و سودا گرانی که از 
جین و هند می آیند و از کشور ما می‌گذرند؛ می پر دازند؟ بهترین پینه‌وران ما 
ترسا و یهودی‌اند. چه کسی درختی راکه از آن موه برمی‌گیرد می‌اندازد؟ 

موبدان موبد بازوی راست خود را به پیش پرتاب کرد و سر را تا آنجا که 
می‌شد از گریبان بیرون آورد و گفت: --رستگاری ابرانشهر در مزداست. باید 
همه رستهُ مغان؛ همه موبدان و هیربدان به آتشکد؛ خود در فارس بروند. باید 
همه شاهان» بزرگان و بهلوانان به آتشکدهٌ خود در شیز بروند. هسمه سران 
مردمان» برزگران و بازرگانان نیز باید به آتشکده خود در خراسان بروند. 
آتش اندیشه‌های آنان را پاک و روشن خواهد کرد. 

سپس استاندارانی که بر بالش‌های آپی نشسته بودند یکی پس از دیگری به 
زبان آمدند. از شررش گرسنگان سخن گاتند. در خوزستان مسردم گسرسنة 
دستکرت مهرک» واسته به شاخ کو چکتر خاندان زر بخ را یکپارجه چپاول 
کرده و خود او را با داس کشته بودند. گندم» روغن و هر آن چیز دیگری را که 
در دستکرت بود در دهکده‌ها پخش کرده و زنان و دختران او را نیز به 
روستاهایی که زن کم داشت برده بودند. سرکردگان شورش از دهقانان آزاد 
دهکده‌های پیرامون و برپادارندگان آن موبدان رده‌های پائین بودند. اینان 
می‌گفتند که درستی مزدایی همین است. 

چند روز پیشتر» دستکرت مهر گودرز که تنها در سه فرسنگی بالای 
تیفون بود» به آتش کشیده شده بود. هزاران تن از گرسنگان در کوچه‌های 
تیفون» جندیشاپور» استخر و نهاوند گرد می آمدند و دهقانان تهیدست نیز با 
آئان بودند. 


۸ مزدک 


گار یشب گارمیش... 
و ۰ ‌ِ ۰ 
بزرگ اسپهبد زرمهر قارنی دستی به چهره برد و سپس هر دو دست را 
روی زانوان خود گذاشت. صدایش» که کمی گرفته بود» مشعل‌ها را لرزاند. 
واژه‌ها از دهانش همجون تکه‌سنکگ‌هایی یرون می‌ریخت. گفت: 
پثتبانی هزار گرگسر به س رکوب دهکده‌های شورس ‌زده فرستاد و آنها را با 
خاک یکسان کرد! 


چشم آورام به چشمان اسپهبد افتاد که به گونژ شگفتی کو چک برد و در 
چھرۂ پهن و گوشتالویش گم می‌شد. آنها را نمی‌شد چشم خواند» لکه‌هایی 
نمناک و ترس آور» بی‌آبرو و بی‌مژه بود. آنچه زرمهر می خواست کیف رکهنی 
بود که آریاثیان بر سر آشوبگران می آوردند. 

سباید این مردمان را به زنجی رکشید و در میدان‌ها زیر پای پیلان انداخت» 
همانگونه که در دوران شاپور زندگی می‌کردند! این آشوب‌ها را ترسایان بربا 
می‌کنند» بیش از اندازه لگام آنان را رها کرده‌ايم. ا کون حوانان و نابخردان را 
از راه به‌در می‌کنند. کار په جایی کشیده که ترانه‌هایی در ستیز با بزرگان در 
کوچه و بازار خوانده می‌شود. 

ارتک» که گفته‌های او را می‌نوشت» بشکن زنان تکه‌ای از ترانه‌ای را زیر 
لب می‌خواند: در ترانه سخن از گاومیشی بود که می‌بایست اخته می‌شد... 

آورام چشمان خود را بست. همه چیز جابه جا شده بود و بی‌پایگاهی میان 


زمین و آسمان می چرخید. ساختمان جهان نصیبین فرو ریخته بود... ایرانشهر؟ 


موریس شیماسکو ۱ ۸۷ 


فری شگرف بر فراز سر شاهنشاه» اطمینانی کاستی‌ناپذیر» واقعیتی هزارساله. 
آورام به یاد یشمار پادشاهانی افتاد که در میدان کارزار به خاک افتاده بودند؛ 
شهرهای یشمار؛کاخ‌هایی آنچنان رخشنده که یک بار نگریتن بر آنها آدمی 
را کور می‌کرد؛ پیلان رزمی در صف‌های چهارصد تایی» که زمین زیر پایشان 
خم می‌شد. آورام چشمان خود را باز کرد... 

مغان و بزرگان بی جنبش بر بالش‌های خود نشسته بودند. از مشعل‌ها شعاه‌ای 
یکنواخت بالا می‌رفت. بر نگاره‌های دیوار» شاهان بازوان خود را با حرکتی 
پرمدعابه سوی خدا افراشته بودند. همه جیز بامان و نابسامان بود. 

استانداران همچنان می‌گفتند... آتش مزدا رنگ می‌بازد. بزرگداشت سران 
و بزرگان از میان می‌رود. کار از دست برپادارندگان نظم پادشاهی بدر شده 
است. تنها پاسبانان شهرها و بازارها را در مهار خود دارند. بايد بر شمار 
پاسبانان افزود! 


در تالار پیشامدی شد. دیران خاموش شدند و دست از جب‌وجوش 
برداشتند. موبدان موبد حرکتی کرد» سپس سر در گریان فرو برد... 

صدا درجا آورام را به سوی خود کشید: صدایی آرام» برنده» بی‌فراز و 
نشیب بود. غرش واژه‌های ایرانی را نرم می‌کرد» به گونه ای بود که انگار زمان 
بنده نداشت تا روی هر واژه درنگ کند. اماکسی به این کاری نداشت. 

مزدکذ» چشم از موبدان موبد برنمی‌داشت» و می‌گفت: - بزرگ موبدان 
موبد» همانگونه که سزاوار است؛ ما را به پرستش هرچه یشتر آتش درستی 
فرا می خواند. بزرگ اسپهبد» که کیفر دروغگویان و آشوبگران را می‌خواهد» 


۸۸ /مزدک 


سخنی بخردانه می‌گوید. سران و بزرگانی که اینجا در مبارزه با آ شوب سخن 
گفتند» همه بهرش و درستگو هستند... 

آئین ما به ما می آموزد که هرچه هست از سه گوهر است که مزدا به مردم 
ارزانی داشته. این سه گوهر جاودان آتش؛ آب و خا کٹ است. خداوندگار» در 
آفرینش گیتی» این سه گوهر را پخش نکرد تا از آن به یکی اندکثه و به دیگری 
پشتر دهد. میوه‌های ب رآمده از این سه گوهر را نیز به همگان داد. شادی زیستن 
را به برابری به همه داد. نظم مزدا این است. هرچه جز اين» آشفتگی و تیرگی 
است. پس چرا ا کنون که بزرگك وزیر شاپور یکث‌پنجم از خرد خود را بر ما 
ارزانی می‌دارد و می‌گوید که همین اندازه از اندوخته‌های خود را میان 
برادران گر سنه‌مان پخش کنیم» از هیچ کجا سخی به باری او برنمی‌خیزد؟ 

آورام بر جا خشک شد. نگاه سوزان مغ لحظه‌ای بر جایگاه دییران ایستاد و 
با نگاه او پیوست. دیگر دبیران کمایش در همان هنگام آهی کشیدند. مزدکث 
نگاه خود را بر همه تالار دواند و با حرکتی ناگهانی ردای خود را روی سینه 
گشود. بر سینه‌اش رشتۀ زبری با سه گره دیده می‌شد. هر نه گره را در دست 
هو زر 

انديشه نیکك» گفتار نیک و کردار نبکك سه بیاد سترکك آئين مزداست. 
نیاز ما به روشنی تنها اندیشه است» سرودهای ما در بزرگداشت آتش» تنها 
گفتاری است و بس. کرداری که باید این دو بیاد را دربر گیرد کجاست؟ 
مردمان از گرسنگی می سر ند» و انبارهای ما انباشته است.بستر مردمان سرد 
است» و شبستان‌های ما از زنان تن‌پرور وول می‌زند. تنها به هم‌کیشان شکم‌سیر 


خود خورا که می‌دهيم و زنان خود را نیز برای گذران شب به آنان پیشکش 


موریس شیماسکو / ۸٩‏ 


می‌کنيم. و فراموش می‌کنيم که سیری و شکمبارگی؛ به همان اندازه که 
گرسنگی و پرهیز» خون راسست می‌کند... 

نگهداشت آتش در آتشکده‌هایمان به چه کار می آید ھنگامی که تی رگی بر 
روان‌هایمان چیره است؟ ‏ مزدک نا گهان به سوی سراپردة شاهانه سر 
برگرداند نايد به یک پنجم اند و خته‌های خو د بسنده کنیم» چراکه این ائدک 
چیزی جز صدقه یست. از صدقه زشت تر چیزی لیست» چراکه هم دهنده و هم 
گیرنده را به دروغ می آلاید. باید درها و همه قفل‌ها گنوده شود. آنگاه است 
که روشنی مزداء آنگونه که هت» در روان مردمان افروخته خواهد شد! 

همه همچنان بی‌حرکت» اما هرکدام به گونه‌ای دیگر بودند. بزرگگ اسپهید 
زرمهر رو ترش کرده بود. بزرگ وزير شاپور چشم تنگ کرده برد و لبخند 
می‌زد. سر موبدان موبد بالای گردن درازش می‌لرزید. بزرگان و نامداران 
چپ چپ به یکدیگر می‌نگريتند. آئینه‌های سیمین دیوارها تار شده بود؛ 
رنگ جگری پرده‌سرای شاهانه بر چهره‌های گرفته بازمی تایید. 

و جز دو سه تن از جنگاوران» هیچکس مردکث را نمی‌نگریست. روستایی 
کهنال سپیدپوش از خواب پریده برد. حتی بر بالش زرد و گرد خود پشت 
راست کرده بود تا گوینده را ببیند. آهنگر غول آسا نیز نگاه آسوده خود را از 
مغ برنمی‌گرفت. 

وا هاش نا 

قباد پرستندث مزداء خدایکان و شاه شاهان ایران و انیران» از ناد خدایکان فرزند 


وز پادشاه و خدایگان: سخنان شما رسته‌های ایرانی را شنید! 
پیردر ۰ ر ی ایرالی را سب 


۰ مزدک 


پیه سوزهای خانة برزویه پزشکد» پسر اودمهر» پرتوی روشن و سبک 
داشت. سینی‌هابی پر از انگور گلگون تابستانی و پیر در میان بود. نزدیکک 
میز؛ دو پارج بزرگک کنار دیوار بود. میهمانان جام‌های خود را پر می‌کردنده 
می خو ردند» می‌نو شيدند» می‌گفتند و می خند بدند. 

ارتک و سیاووش آورام را پس از انجمن پادشاهی به آنجا برده بودند. 
برزویه» پزشک ایرانی» مردی خردمند و باهوش بود؛ گیسوانی خا کستری 
داشت و به آورام شما می‌گفت. دیبرانی از دیوان‌های گونا گون» از رس پنجم 
ا دوم» آنجا بودند: پرشکان» نگارگران کارگاه‌های پادشاهی» دادوران» و 
موبد جوانی که ردای خود را از همان آغاز به کناری گذاشته بود. میان ایرانیان» 
سوریان یا بهودیان فرقی نمیگذاشتند. آورام لحظه‌ای به خود گفت: «بایل 
نوین» در مرز تیسفون را اینگونه می‌خواندند اما زود آن را فرامو شکرد. 
برزویه چکامه‌هایی راکه دربارة هلن بونانی بود از بر داشت» اما با چکامه‌های 
کابی که از نصیبین آورده بودند چندان همانند نبود. و کاشوی» که هنرمند 
ابریشم‌کاری از جندیشاپور بود و نیز آباء بهودی جوان» با آن چکامه‌ها 
آشنایی داشتند. 

شراب به هیچگونه با آن گندابه‌ای که ر کدو تنبل» می‌نوشید هسمانندگی 
نداشت. دهان را خوش می آمد و اندیثه را پاک و روشن می‌کرد. یکث بار 


دیگر جهان در سر آورام بازگونه شد» اما این بار این چرخش ساده و آسوده 
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بود. ارت به شوخی ظرفی را روی گوش خود گذاشت: بر آن نواختن گرفت 
و ترانةٌ گاومیش نادان را به صدای بلند خواند. لبان خود را همچون بزرگ 
آسپهبد به حالتی ترش و ترس آور بررمی‌چید. اوزه» که در دیوان گنجینه دبیر 
بود» شکلک سالار خود بهو دا را درمی آورد که با تتگت‌چشمی یهو دانه» هر بار 
که پای براتی را مهر می‌کرد یکه می خورد» سوت می‌زد» پشت گوش خود را 
می‌خاراند؛ و زیر لب چیزهایی به عبری می‌گفت. آبا و دیگران از خنده روی 
باش‌های خود می پیچیدند. در میان دوستان بودند و جایی برای بدگمانی نبود. 

می‌گفتند که دبیر بزرگگ کر تیر مرد خوییست. اما گفته‌شان تهی از نیشخند 
نبود. چرا که پیرمرد سبیلوه با پارسابی خردمندانه‌ای که داشت» از مدت‌ها 
پیش به نگهداری چهار زن بسنده می‌کرد. سپس زن جوان پنجمی به نام 
فرنگیس» از تیر؛ شاهان سیستان گرفت که یکباره جای همه شبستان را برای او 
پ رکرد. می‌گفتند که کر تیر» با آن‌همه دانشی که دارد» باز از رسم کهن پیروی 
می‌کند؛ زنباوه‌ترین خویشان دور و نزدیک خود از خاندان سپندات را 
میهمان می‌کند تا شب را در خانة او بگذرانند. و به‌راستی گفته می‌شد که 
فرنگیس زنی بو د که حتی بهرام‌گور نیز بیش از سه شب تاب او را نمی آورد. نیز 
گفته می‌شد که ننها یک میهمان همیشگی سیاووش پهلوان که از تيرة 
اسپهبدان گیلان بود» می‌توانست آتش او را پخواباند. اکنون» زندگی پیر مرد 
آسوده و بهنجار بود. حتی ترانه ای نیز در این باره ساخته بودند. ار تکك دوباره 
بر ظرف نواختن گرفت. خوبروی» رامشگر پادشاه» دست به جنک خود برد و 
خواندن آغاز کرد. ترانه دربارۀ درختی کهنال بود که چشمه‌ای روشن و 
خوشبو را زیر دامن گرفته بود. همه چیز به جای خود بود» گل و لاله در 
پیرامون می‌شکفتند. تنها جای کی تهی بود که از چشمه بنوشد و سبزة 
عط رآ گین را بچرد. و آنگاه بود که این کس از راه رسید: 
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(...) به زبرش سخت روشن چشمة آب 
که آبش خوب و ربکش در خوشاب 
شکفته بر رخانش لاله و کل 

بنفشه رسته و خبری و سبل 

جرنده ګاو گیلی بر کنارش 

کهی آبش خورد ۴ه نورهارش 

بماناد این درخت سابه کستر 

زمینو باد وی را سایه خوشتر 

همیشه آب این چشمه رونده 


همیشه ګاو گبلی نو چرنده 


به خنده و شوخی یکدیگر را دست می‌انداختند. به یکدیگر به 
خاطر خیره‌سری ایسرانی» غرور یهودی» خودستایی سیحی و 
دلستگی ارسنیان به پنیر شور شاسزا م یگفتند و می خند بدند. سپس 
ناگهان» چون آذرخشی که علف خشک را یکباره بسوزانند» 
گفتگوی مردکت درگرفت. 

-اندیشه و گفتار چیزهایی بی‌اهمیت‌اند. چه فرق می‌کند که مردمان چه را 
پرستند: آتش ایرانیان» کتاب بهودیان یا سنک‌های هون‌ها را. همه اینها 
شکل‌های گونا گون جستجوی درستی است. آبا شکل چبیزی جز ہسوشش 
ظاهری است؟ و جستجوی هیچ چه معنی دارد؟ پس درستی تنها در کردار 
است. و در راه کردار می‌توان شکل راء هرچند که زیبا باشده فداکرد. سرشت 


۱ ویس و رامین» فخرالدین اسعد گرگانی. 
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آدمی مردمان را برابر آفریده؛ باید به درستی زمان‌های نختین برگشت. 

روزبۀ ایرانی هر دو دست را زیر ردای بنفش خود مشت کر ده بود و چنین 
سخن می‌گفت. کاشوی هنرمند سر تکان می‌داد. در چشمان آبا آتش سیاه 
پرهیزگاری یهودی می‌سوخت. کی در مخالفت چیزی نمی‌گفت» 
گفتگویشان تنها دربارة شیوه بازگو بی اندیشه‌ها بود. باز تاب سرخگون ردای 
مغ شگرف روی همه چهره‌ها می‌چرخید, یا دستکم آورام چنین می پنداشت... 

آب سرخ‌رود؛ نیمی از آسمان که از آتش‌سوزی سرخ شده بود... مردگانی 
بر سر راه... لکۀٌ خون بر پیرهن بردهٌ کشته شده... و مردی فراخ پیشانی که ميان 
مه ارغوانی مشت خود را به سوی سراپردة بادشاهی بر می‌افراشت... 

روزبه سخنان خود را از سرگرفت... گفتار جعهان را به بردگی کشانده و آن 
را از دروغ انباشته است. نیایش‌های ماء نگاره‌ها و ترانه‌های ماه دانش ما در 
سنجش گردش اختران شکم چه کسی را سیر می‌کند؟ درستی تنها با آن کسی 
است که بر کشتزارها گاو آهن می‌کشد. و پادشاهی جهان از آن کانی است که 
گندم می‌کارند و آهن می‌کوبند! 

برزویه با صدای نرم خود گفت: - آیا مردمان به نگاره‌های زیباروی 
پارچه نیاز ندارد؟ و آیا مردی که آب‌بند دزفول را اندازه گیری کرده انبوهی از 
مردمان را به خورا کف نرسانده است؟ 
۱ س مردمان به نان تبازمندنده نه په زیبایی! همه ما دبیران ‏ دادوران» 
پزشکان» اخترشناسان و سرایندگان - همه و همه برده و چاکر توانگران و 
پرخورانيم. مگر بازکشیدن شکل‌ها و رنگ‌های طبیعت دروغگویی نیست؟ ما 
می توانیم په جادوی پیچیدۀ عددها رخنه کنیم» معادله‌هایی بر پاي کهکشان‌ها 


بسازیم» اما چه چیزی را می توانیم جانشین گاو زنده بسته به گا و آهن کنیم؟ 
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برزویه گفت: و اگر روزی خداوند ما را به این کار توانا کرد» چه؟ 
برزویه شوخی نميکرد --اگر اند.يشة آدمی روزی چیزی فراتر از بازوی 
خودش پدید آورد؛ چه؟ 

اندیشه نمی تواند کشتزاری را شخم بزند. 

سگفتار نیک رفتار پسندیده را می آموزد. 

رفتار پسدیده از نان و از زن می آید. 

روشن بود که این بگومگویی کهنه است. روزبه سر گفته‌های برزوبه 
می تاخت» ترسوبی دبیرانۀ او در برابر هرگونه حرکتی را آشکار می‌کرد. زور 
به هرگونه که باشد دروغگویی است. اما اگر به نام درستی و داد انجام گیرد» 
خوشایند مزداست. کاشیر» ارتکث و دیگران سر تکان می‌دادند. آبا رنگ 
باخته بود» مشت می‌فشرد و چشمانش پر اشک شده بود. خوبروی بر تارهای 
چنگ خود نواخت» صدای حوش و رسایش اتاق را انباشت. همه با او هم آوا 
شدند... 

پیل خشمگنانه می‌تازد» هر آنچه را که بر سر راه اوست درهم می‌کوبد» 
تنها زوز؛ باد به گوش پیلبان کو پال به دست می‌رسد... یک ترانۀ کهن سپاهی 
بود» اما واژه‌های آن یکپارچه دگرگونه و شگرف شده بود. دربارة انديشة 
راست و پیروزمند شور و شوق» و نپروی شاعرانه بود. جانور نیرومند دیوار 
دستکرت‌ها را فرومی‌ریخت: با پاهای سترگ و پرتوان خود بدی را زیر زمین 


فرومی‌کرد» و در برابرش پگاه روشن سر می‌زد... 


شهر شهر او بود. تیسفون بیکران» مکعب‌ها و چهارگوش‌هایی از سنگ و 
گل تا پینهایت» میلیون‌ها آبراهه. کوی‌ها و کوچه‌های بیشمارش نا دل شب 
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کشیده شده بود. از دجله که در پگاهان به سیاهی می‌زد مهی ولرم و سبکف 
برمی خاست. این بغ‌داد ! بود» شهر خداداد» پیشکشی به کیان و بایسخت 
جاودانة خاوران. همه آئن‌ها و زبان‌ها رابه شایستگی در بتر خود می‌پرورد. 
به‌راستی شهری جهانی بود. شهرها و شاهشاهی‌هایی که این ویژگی را 
نمی داشتند» در برابر او اندرونی کوچکی جلوه می‌کردند. این را همه 
کتاب‌های خاورو باختر می‌گویند. 

ارتک و وونیک از میان مه کبود او را خواندند. آورام اسب خود را پشت 
به سوی توده سیاه و عظیم شهر برگرداند و نرم‌ترمکث به سوی دستکرت 
مپندات براه افتادند. باد زندگی» شاد و شورانگیز» به صدای خوبروی در 
گوشش آواز می‌خواند. 

در اتاق کو چک کتابخانه خواب به چشمش نمی آمد؛ هرچند که بسامداد 
رنگ پریده کمکم پنجرةُ تنگ را روشن می‌کرد. هنگامی رابه یاد آورد که از 
راه رسیده بود» و با نامه‌های نصیبین نخست نزد خویشاوند خود آول‌سار 
هنانیلو؛ و سپس همراه با او نزد مارعکا کی رفت که اسقف بزرگک و سالار همه 
مسیحیان خاور بود. آول‌بار هنانیشو در بنگاه بزرگ خود سرگرم کار بود» اما 
او را با حوشرویی پذیره شد و چند سکۀ سیمین به او داد. مارعکا کی پیرمردی 
زرد رو بود و قبایی سیاه و ساده به تن داشت. هنگامی که دانست نامه ازسوی 
ماربارسائومامت رو ترش کرد. همگان می‌دانستند که دو اسقف با یگدیگر 
.١‏ نویسنده در یکی دانستن تقون و بغداد دچار لغزشی تاریخی شده است. درست 
است که بفداه به ویرانه‌های تبسفون نزدیک است و به نظر می‌رسد که نام آن از دهکده‌ای 
در نزدیکی تبسفون با نام احتمالی پغ‌داد آمده باشد. اما می‌دانیم که در هرحال فاصلةٌ این 
دو شهر تا به این حد نزدیک نست و همچنین همه تاریخ‌نویان بر اینند که شهر بزرگ 
بغداد به دست خلیفه منصور عباسی بنا شده است سم. 
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خوب نیستند. مارعکاکی به نرمی برای آورام گفت که رفتار و کردارش به 
عنوان یک مسیحی شهر چگونه باید باشده سه یا چهار بار گفت که چشم همه 
جهانان به جماعت مسیحیان تیسفون دوخته است و این شهر گوشة 
دورافتاده‌ای چون نصیبین نیست. و آورام نمی‌بایست هیچکدام از نیایش‌های 
همگانی را ازیاد برد... اما همان دیشب نایش شبانه برگزار می‌شد و او نرقه 
بود!... 

لحظه‌ای کرخت شده بود. با صدای خوبروی از جا پرید و قلم په دست 
گرفت. بیرون» روز تازه سر برمی‌افراشت» کتاب‌ها لکه‌های سیاهی رابر دیوار 
رقم می‌زد. 

نه کار را با نوشتن ترانة پهلوانان آغاز نکرد. نخست داستان جغدان زمان 
بهرام گور راء که بزرگ وزیر شاپور در انجمن پادشاه بازگو کرده بود؛ نوشت. 
سپس به این افانه که اسکندر فرزند یکی از پادشاهان دودمان کیان بوده 
پرداخت. نا گهان به خود آمد و دید که به شکل چکامه می‌نوید. در زبان 
پهلوی» اینگونه نوشتن طبیعی‌تر بود. پس همین‌گونه پیش رفت. افانة کولیان 
را نیز نوشت. 

این افانه را فرهاد خوشخوان دو روز پیش با صدای آهنگین خود بازگو 
کرده بود. در میدانگاهی سربازخانه» نزدیکک حوض آب نشته بودند که 
آورام نزدشان رفت. رام پسرک کولی برهنه‌سرین» می‌رقصید و سربازان 
می خندیدند. آنگاه فرهاد برای همه گفت که کولیان چگونه به ایران آمده 
بودند. به گفتة او» بهرام گور آنان را از هند آورده بود تابا سرودها و رقص‌های 
خود روستائیان را سرگرم کنند. ده‌هزار مرد و زن بودند و شاه په هرکدامشان 
یکت خر یکت جفت گاو و دانه برای کاشتن داد. کولیان بیدرنگ آتش بزرگی 
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افر وختند و همة‌گاوها و دانه‌ها را خوردند. بهرام گور سخت خشمگین شد اما 
چون خوب اند یشید دریافت که در جهان هرکس باید کار خودش را بکند. از 
کولیان پرسید: «دستکم خرها را برای خود نگه داشته‌اید؟» سپس به آنان گفت 
که بار و بنهٌ خود راسوار خران کنند و آنان رابه چها ر گروه کرد و هرگروه را 
به یک سوی افق: شمال» جنوب» باختر و خاور فرستاد. از همین روست که 
کولیان در سراسر جهان آواره‌اند و گفته می شر د که بهرام گور جادو می‌دانسته 


است. 


هنگامی که این‌همه پایان یافت» به نوشتن «ترانهة پیل سرخ» پرداخت. 


دست کوچکش چون همیشه سرد بود. و چون همیشه» چیزی نمی‌گفت. 
حتی نام خود» مشکدانه راء یک بار نیز بر زبان نیاورده بود. در فردای شبی که 
در خانة برزویۂ پزشک میهمان بودند» آورام دختر مهربزد راکه با یک سینی 
آلوزرد روی سر می‌دوید؛ سر راه نگه داشت. دختر بی‌شگفت زدگی او را 
نگریست» سر رابه سوی جایی که آورام نشانش می‌داد برگرداند و سپس به راه 
خود رفت. اما شب‌هنگام آمد. آورام درجا دست او را در دست گرفت» و از 
بردی آن شگفت‌زده ۳۹9 

هر شب در برابر دیواری که رام» پسرکث کولی» از زیر آن گذشته بود 


یکدیگر را می دیدند. آورام دست اورا در دست می‌گرفت و دختر به درون 


۸ /مزدک 


تاریکی خیره می‌شد. آورام می‌گفت و از او چیزهایی می پرسید اما او 
خاموش بود. و آورام نمی دانست که پس از آن جه کند. 

بازتاب روشنی چراغ‌هایی که از روزنه‌های تنگ کتابخانه بیرون میژد 
میان برگ‌های درختان گم می‌شد» شاپرک بزرگی در روشنایی چهارگوش 
می‌پرید. مغ بزرگك مزدکت» همراه با سیاووش» روشن‌رخ» روزبه و چند تن 
دیگر به دستکرت آمده بودند. هر روز آنجا می آمدند. | کنون سربازاتی را که 
بر سینه‌هایشان هیچ نشانی دیده نمی‌شد در همه گذرها و حتی روی راه به 
پاسداری م ی‌گماشتند. 

یک بار ایران دبیربد کرتیر آورام را فراخواند. خوامتار کتابی رومی 
بودند که در آن از گوهره جهان از زبان افلاطون یونانی سخن رفته بود. 
افلاطون جهان را همجون دخمه تاریکی می‌دانست که بر دیوارهای آن 
سایه‌های کج و باژگونة جهان دیگری؛ که همان جهان راستین بوده در جنبش 
بو دند. 

دود شیرین عود سوزی آراسته به نقش و نگار جانوران» در کتابخانه 
پرا کنده بود. بر بالش‌های سفتی نیمدایره نشسته بودند. چند ابریق پر از گلاب 
روی قالی بود. تنها روشن‌رخ پشت میز شترنگت دیده می‌شد و مزدک ایستاده 
بود. روشن‌رخ با دیدن آورام شگفت زده شد» تنها با حرکت چشمان خو د به او 
درود گفت. 

این بار نیز» هنگامی که آورام کتاب خواسته شده را آورد؛ چشمان از هم 
گنوده و پریند؛ مغ دراو خیره شد. چشمانش چیزی را درخواست نم یکرد» به 
چیزی فرمان نمی‌داد» در پی آن نبود که چیزی را به پیننده بپذ پراند» اما آورام 


حس می‌کرد که آماده است با یک اشاره او خود را درون آتش اندازد. و تنها 
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او نود که جن می‌کرد. در میدان برابر آتشکده هزاران تن را دیده بود که بر 
خود می‌لرزیدند, حتی کسانی که از گرسنگی رو به مرگ بودند توان برخاستن 
را می‌یافتند. با واپسین تلاش خو د» کشان کشان به سوی او می‌رفتند. و ناله‌ای بر 
فراز سر انبوه مردم آویخته بود: 

آی... آی... آی! 

دربارة دانش منطق سخن گفتند و از کتاب‌هایی گواه آوردند که آورام 
نمی‌شناخت. مزدک همچنان سرپا بود و پاهای خود را اندکی از هم باز 
نگه‌داشته بود. لبخند نرمی بر لبان داشت» اما به دقت گوش می‌کرد. پس از 
مدتی دراز با چند جملۀ کوتاه به گفت‌وگوی دیگران پایان داد. نه» این درست 
است که یر وی برتری هست. نامش را خدا» طبیعت» ماده» هرچه می‌خواهید 
بگذارید. این نیرو برآیند چهار نیروست: «شناخت؛ که خوب را از بد 
بازمی‌شناناند» «یاد» که زمان را مهار می‌کند» «خرد» که پاسدار هماهنگی 
است و سرانجام «خشنودی» که همه جانداران در جتجوی آنند. این چهار 
گوهر از راه هفت واقعیت بر جهان فرمان می‌رانند: فرمانروایی؛ رهبری» 
نگهداری» پیروزی» زیرکی؛ خردمندی؛ خدمتگزاری. این هفت واقعیت بر 
مدار جاودانهُ دوازده کردار در گردش‌اند: گفتن» دادن» گرفتن» بردن؛ 
خوردن» جنبیدن؛ چراندن» کاشتن» زدن» آمدن؛ رفتن» استوار ماندن. روشنی 
درستی در پیوند این چهار نیرو و هفت و سپس دوازده نهفته است. بدینگونه 
در دخمه‌ای که افلاطونیان از آن سخن می‌گویند نیز ذره‌ای از راستی هست» 
چرا که پرتو درستی از روزنة تنگی به جهان ما می‌تابد و در آن روزنه 
می‌شکند و دگرگونه می شود. اما قانون‌های روشنی استوار و جاودانه‌اند» حال 


آنکه تیرگی‌ها پیشامدی یش نتند و سرانجام فرو خواهند مرد. و این 
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چیزیست که افلاطون به آن پی نبرده بود. کار ما این است که دخمه را تا 
دورافتاده ترین گوشه‌ها و سوراخ‌هایش روشن کنیم. 

نا گهان آورام دانست که نبروی شگرف او در چیست. چشما ن کبو د و پا کش 
شک را نمی‌شناخت. و مردمان را نیز به پاری باور پا کی که آورده بو از 
شکث رها می‌کرد. آری» چهار بر هفت و دوازده. و روشنی تیرگی‌ها را 


می تاراند. این بود آن درستی که مردمان بر میدان‌ها در انتظارش بو دنک 


برگ‌ها تیره شده بودند» روشنی رفته بود. از بیرون آوای سم اسبان 
می‌آمد. شب‌هنگام همه می رفتند: مزدکت» روشن‌رخ و دیگران. اندکی پس از 
آن» درختان سراپا سمگون شدند. ماه بر فراز بام زود سر می‌زد. آورام دست 
کوچک را به آشنایی فشرد: مشکدانه! سپس آهی کشید؛ دست سره بوده 
چشمان دختر مژه نمی‌زد. 

موح گرمی دل آورام را فرا گرفت. سراپایش بیتاب شد. پیش از آن نیز 
سید فرنگیس را در آنجاء پس | ز رفتن دیگران؛ دیده بود» و منتظر او بود... 

هرگز تا این اندازه نزدیکک نیامده بود. نیمی از پیکرش از چادر یرون بود 
و در یک‌گامی آن دو اياده بود. رخسار و گردن خمیده‌اش رنگ ماه را 
داشت؛ لبانش لکد کوچ تیره‌ای را رقم می‌زد. آورام حتی آوای دم زدن 
پیتابانژ او را می‌شنید و برآمدن و فرورفتن ابرشم روشن را بر سینه‌اش حس 
می‌کرد. او آورام و مشکدانه راکه به تنة سپیدار چسبیده بودند ندیده بود. 

آورام نخست به چیزی پی نبرد. تنها دید که سید فرنگیس نفس خود را 
فروخررد» تن راست کرد و بی‌حرکت برجا ایتاد. دهانش از ناشکیبایی په 


فریادی بیصدا باز شد. پس | ز لختی آوای گام‌هایی سنگین به گوش رسید. 
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سیاووش خود رابه او رساند؛ آنگاه فرنگیس سرابا پبناب خود را در آغوش او 
فرو برد. گوشه‌ای از چادرش به زمین گی رکرده بود... و زیر چادر هیچ چیز به 
تن نداشت. 

بر کمرگاه سپیدش لکه‌ای سیاه می‌لفزید که دست سیاووش بود. با چادر به 
دندان گرفته» پهلوان را با خود برد» بی آنکه او را از آغوش خود رهاکند. در 
کرچکی در دیوار بود که به باغ زنان باز می‌شد. 

مشکدانه! 

آورام دست سرد را میان انگشتان خود فشرد» بر گردن دختر و شانه‌هایش 
دست کشید. شانه‌هایی لاغر و سرد داشت و چشمانش مه نسی‌زد. لختی 
بد.ینگونه د ختر را میان بازوان گرفت. سپس رهایش کرد. و دختر به خانة خود 
در اندرونی پشت دستکرت رفت... 

آورام بی پروااز آنکه شاخه‌هایی را بشکند به در کو چکگ نزدیکك شد. این 
در» چهارگوش سیاهی را در دل دیوار پدید آورده بود که در آن‌سوی آن» 
خاموشی چیره بود. آورام مدتی دراز بیتاب و گوش تیز کرده برجا ماند و 
سپس به کتابخانه برگشت. در همان هنگام که پابه راهروی بزرگ می‌گذاشت؛ 
ناچار شد خود را در گوشه‌ای پنهان کند. ایران دیبربد کر تیر» که لول پاپیر وس 
بزرگی در دست داشت. با گام‌های سنگین و آرام از کنار او گذشت. برده‌ای 
مشعل به‌دست راه را برای او روشن می‌کرد. یا پیرمرد می‌دانست که سیاورش 
نزد همسر اوست یا نمی‌دانست؟ رسم کهن آریائیان این بود که زیباترین زن 
خانه را به پذیرایی از میهمان پگمارند» اما آیا دیگر کی از این رسم پیروی 
می‌کرد؟ کورت» یکی از ایرانیان نصیبین» که همر و برادر از راه رسيدة 
خودرا هبتر دیده بود» به آن دو فرصت نداد که حتی از جا برخیزند: آنان را 


۳ ممردک 


به همانگونه که بودند با خنجری به زمین دوخت. در تسفون همه داستان 
سیاووش و فرنگیس را می‌دانستند و دربارة آن ترانه‌ها می‌ساختند. 

روشنایی تند و سید از پنجره‌های تنگ به درون می‌تایید» خواب به چشم 
آورام نمی آمد. تخش نمنا ک و ناخوشایند بود. برخاست. نمد تخت رابه 


ابران دییربد کرتیر او را فراخوانده بود. بار می‌شد که نوشتن نامه‌های 
شاهانه برای رومیان را به او وامی‌گذاشت. اما کار اصلی آورام همچنان همان 
بود که هرآنچه را که روز به روز در ایرانزمین می‌گذشت بنوید. از این 
گذشته» همه یادداشت‌های گاهنامه‌نو یسا نگذشته رانیز به او داده بودند؛ و اینها 
لوله‌هایی از پاپیروس به درازای چندین رش "» پوست‌هایی کهنه و تیره شده و 
کتاب‌هایی به زبان رومی و آرامی بود. آورام می‌بایست تاریخ دودمان 
ساسانی را بنوید. همه کارة کتابخانه شده بود و روزهایی پیاپی راء از بام 
تاشام و ازشام تا باع» میان کتاب‌ها میگذراند و کاوش می‌کرد. کم‌کم کتاب 
آیندهة خود را پیش رو می‌دید... 

اران؛ آریان» ایران‌زمین... کیان» پادشاهانی که از آغاز آفرینش بر این 
کشور و بر کیتی فرمان می‌رانند... یهوده ت که حرف کت در نام همه 


۱ رش (یا ارش و ارج) واحد کهن اندازه گیری طول» کماییش معادل نیم متر -م. 
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بادشاهان روی زمین یافت می‌شود: کا گان» کنونگك» کونیکت» کنیاز» کورول» 
نمی پذبرند. و دودمان کنونی نیز برپادارند؛ خون کهن کیان است. 

هزار سال پش دودمان پادشاهان هخامنشی پارس: کورش» داریوش: 
خشایار شا پدید آمد. ایتان با تورانیان» شاهان بابل و مصر» رومیان و یونانیان به 
جنگی پر داختند» از جين تا کار تاژ همه در برابرشان سر فرود می آوردند. 
پایان کارشان به دست اسکندر بزرگ بود که ایرانیان او را شاخدار می‌ناماد ر 
یکی از کان می‌دانند» هر جرد که زاده سر زمین رومی مقدونه است: اسکندر 
استخر را ویران کرد؛ و کانی که ویرانه‌های این شهر را دیده‌اند می‌گوبند که 
تا یک فرسنگ از هر سو کشیده شده است. 

پنج سده پس از آن» پار تیان پدید آمدند که همراه با باز ماندگان اسکندر بر 
ایرانیان فرمان می‌راندند. آنان را نیز از کیان اما از شاخه‌ای جداگانه 
می‌دانمتند, خاندان ایران دبیربد کر تیر از دوده پارتی بود و آورام در بایگانی 
خانوادگی او پاپیروسی کهنه را یافت که از رویدادهای زمان آرشا کیان» شاهان 
پار تی» سخن می‌گفت. 
می‌زیستند که آتشکده‌شان در آنجا همچنان روشن بود. تا اینکه ساسان؛ مغ 
بزرگ» فر ایزدی راکه تا آن زمان از چشم مردمان پوشیده بود بر فراز سر نوه 
خود اردشیر؛ پسر بابکت» افروخت. و این به سال ۲۲۴ مسیحی» دو سده و نیم 
پیش بود. 
۱ به ترتیب: کاگان = خاقان (سروران چین و ترکان)» کنونگ (شهریاران گوت)» کرنگ 
(شاهان ژرمنی)» کنیاز (شهریاران اسلاو)» کورول (شاهان روس)» کین (شاهان بریتانیا)» 
کزاز ( کی‌مر» سزار» قیصره مروران روم) -م. 
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اردشیر» در جنگ هرمزدگان اردوان پادشاه پارتی را به دست خود کشت» 
همسر او را به زنی گرفت و تاج کیانی راز آن خود کرد. و دودمان او ساسائیان 
نامیده شد. 

نوشتن کارنامةٌ شاهان ساسانی در زمان اردشیر آغاز شد و در زمان 
نوادگان و نیرگان او دنباله داشت. باید به این نوشته‌ها سر و سامانی داده 
می‌شد» سره آن از ناسره جدا می‌شد و دوباره با رنگ و بویی آنگونه که باید و 
شاید به زبان‌های پهلوی» آرامی و یونانی نوشته می‌شد. آورام سرگذشت همة 
شاهان و بزرگان و نامداران پیروزی‌ها» شهرهای ساخته شده و ویران شده را 
از بر می‌دانست. 

پس از اردشیر پسرش اپور بزرگك به جاي او نشست. شاپور والرین» 
امپراتور رم و همه بپاه او را به اسیری گرفت» همه آنان را به بردگی کاند و 
واداشت تا در دزفول آب‌بندی روی رود کارون بازند". 

و این آب‌بند امروزه «بند قیصره نامیده می‌شود. در زمان هماو بو د که مانی 
پیامبر پیروان همه آئین‌ها را به برادری فرامی خواند و از مردمان می خواست تا 
خود را از همه بدی‌ها پالایند. در این زمان آتش‌پرستان» ترسایان و یهودیان 
همه به کیش مانی می‌گرویدند و شاهنشاه آنان را بدین کار برمی‌انگیخت. اما 
پس از آن پیابر را به سیاهچال انداختند و پس از مرگ شاپور کشتند. 

پس از شاپور چندین شاه به تخت نشتند. دوران پادشاهی آنان کو تاه بو د» 
چرا که برادران بسیار داشتند و هرکدام دیگری را سرنگون می‌کردند. بنابر 
آئین کهن آریابی» پادشاه باید تندرست باشد تا اندیشة او راست بماند. مرد 


۱ در اینجا و چند جای دیگر کاب که سخن از بند قیصر می رود نویسنده دزفول را به 


جای شرشتر آورده است -م. 
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اگر نیرومند و راست و تناور باشد» رخار زیا و چشمان تیز و مردانگی نستوه 
داشته باشد» بدی به درون او رخنه نخواهد کرد. از همین روست که از 
کهن ترین دوران رسم بر این است که شاهان سرنگون شده را کور کنند. شاه 
ناینا؛ همچنان یکی از کیان است. اما دیگر حق فرمانر وایی ندارد. و این کار را 
در گودال سیاه و گردی می‌کنند که در مان تالار انجمن پادشاه است. 

اما گاه پیش می آمد که پادشاهی کمایش یک سده بر تخت می‌ماند؛ که 
یکی از این شاهان شاپور دوم بود. نوزادی بیش نبود که به پادشاهی رسید و 
هفتاد سال بر ایرانشهر فرمان راند. در زمان او تورانیان جندین بار از ایران 
شکست خوردند» کمایش همه ارمنتان به ايران بازگشت و شهر مرزی نصیبین 
از آن ایرانیان شد. روزگار بر ترسایان تبره شد» چرا که شاپور دوم آنان را 
دوست نمی‌داشت. دیر گاهنامه‌نویس آن دوران این سخنان را از زبان او 
نوشته بود: «اين ترسایان در کشور من بر می‌برند؛ اما چشم به سوی دشمن من 
کی سر دارند.) 

در برابر او» نوه‌اش پزدگرد با ترسایان مهربانی کرد. دختری از خانواده 
سالار بهودیان رابه زنی گرفت. امراتور خردسال تئودوزیوس را از قسطنطنه 
آورد تا او را پرورش دهد. گردهم آیی مسیحیان خاور در شهر خوراردشیر را 
پذیرفت. با ترسایان و بهودیان به همانگونه که با آتش پرستان رفتار می‌کرد؛ در 
زمان او بسیاری کلباها در ایرانشهر ساخته شد. از همین رو بود که مغان 
ایرانی او را «بزهکار» می‌خواندند. در نوشته‌های دبیران سخنی از چگونگی 
مرگ او» در بیست و یکمین سال پادشاهی‌اش: نیامده است. تنها گفته می شو د 
که به شکار به سرزمین گرگان رفته بود. اسب سپید شگرفی از چشمه‌ای مقدس 


بیرون جهید و با سم خود بر دل او کوفت. 


٠۰٣‏ مزدک 


هنگامی که پر بزدگرد به تیسفون رفت تا به جای پدر نشیند» او راکشتند. 
و خرو را پادشاه کردند که ساسانی بود» اما از خانواده یزدگرد نبود. 

اما دومین پر پادشاه بزهکار» که بهرام نامیده می‌شد و از مادری یهودی 
بود» از همان کودکی به دست بزرگان عرب حیره پرررش یافت که او را از 
خود می‌دانتند و از همه بنهانش می‌داشتند. 

اینان به زور به تیسفون رفتند» اما بهرام نخواست که چشمان خرو را کور 
کند. نها از او خواست که زنجیر از پای دو شیر شرزه‌ای که از تاج ساسانی 
پاس می‌داشتند بگشاید و آنگاه بر تخت بنشیند. و چون خرو به این کار تن 
نداد» بهرام به آسودگی از برابر دو شیر غرنده گذشت و خود بر تخت نشست. 

از هیچیک از شاهان ایرانی به اندازة بهرام داستان گفته نمی‌شود. در همان 
نصیبین» آورام هنوز کودکی بیش نود که داستان‌های بار از او می‌دانست. 
همین بهرام پنجم بود که گنجينه افسانه‌ای جمشید را یافت و میان تهیدستان 
پخش کرد. بزرگان و نامداران را از فرمانروایی بر دهقانان و روستائیان 
بازداشت و با ددان جادویی: شیر» گرگ و ادها جنگید. و تاب دروغ را 
نداشت: لبیک را که آبکش ساده‌ای بود و میهمان‌نوازی می‌دانست نواخت و 
خلعت بار داد. و براهام بپردی را به خاطر آزمندی‌اش به کیفر رساند. و از 
این‌همه گذشته» داستان او و کولیان نیز بود... 

یک چیز بود که بهرام توانایی آن را نداشت: که زنی را چه دوشیزه و چه 
شوهردار» بیند و از او کام دل نگیرد. از همین رو او را بهرام گور می‌نامیدند. با 
این همه» در افسانه‌های ایرانی و انیرانی همه این گناهان را بر او می‌بخشیيدند. در 


روستاهای ترسانشین توری و قفقاز» در هر دو سوی مرز» دیوار کلیساها را به 
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چهره او می آراستند. در آنجاها او زا کیو رک پیروو هی خوانند .در 
نگاره‌ها سوار بر اسبی سید دیده می‌شد و فر ایزدی بر تارکش می‌درخشید» و 
پهلوی اژدهایی را به ژویین می‌شکافت. 

با این‌همه» می‌دانیم که کشتار ترسایان در زمان او از سر گرفته شد و در 
زمان فرزندش یزدگرد دوم ادامه یافت. اما همگان بر آن بودند که این کشتارها 
نه خواست شاهناه» بلکه پیامد خشم وزير او مهرنرسه سپندات» نیای ایران 
دبیربد کر تیر بود. 

آنگاه بود که دوران آشفتگی در ابرانشهر آغاز شد. همچنان که دو فرزند 
یزدگرد دوم بر سر پادشاهی ستیزه می‌کردند مادرشان دنگ بر کشور فرمان 
می راند. و سنگ‌های سپیدی آراسته به جهره زیبای این زن» که به‌دست 
هترمندان نامدار تیسفون ساخته شده بود» در سراسر جهان پرا کنده شد. 

سپس پیروزه فرزند آوه پس از کشتن برادر به تخت نست. در آغاز از 
هون‌های سپید توران خواست تا از او پشتیبانی کنند» اما پس از آن سراسر 
زندگی را به جنگ با آنان گذراند. و چون اسیر تورانیان شد فرزند خود قباد را 
که شاه کنونی اران بود» نزدشان به گروگان گذاشت. آنگاه دوباره به جنگ 
آنان رفت و با همه سپاه خود در یابان ناپدید شد. 

اما قباد با مرگ پدر به تخت نت. نضت بلاش» برادر پیروز؛ پادشاه شد 
اسپهبد زرمهر انجام گرفت که با یکدیگر همداستان شده بودند» و همین دو 
بودند که در انجمن پادشاه همواره با یکدیگر بگومگو داشتند. 


دبیران همه چیز راب یکم و کاست می‌نوشتند: اینکه زرمهر گاومیش چگونه 


۱ گیررگیز آبر وزن بی‌پرهیز] نام گرجی سن‌ژرژ است - م.ف. 


۸ مزدک 


پیلان را به جان روستاهای قفقاز انداخت» چگونه گرسنگی بر ایرانزمین چیره 
شد» و پیروز و سپس بلاش انبارهای بزرگان را به زور گشودند؛ تورانیان که 
پیاپی بر مرزهای ایران یورش می‌آوردند؛ روعیان که زیرازسر به شورش 
مسیحیان ارمشتان و کارتالی دامن می‌زدند و هون‌ها را وامی‌داشتند تا از 
گذرگاه‌های قفقاز بگذرند؛ ترسایان که برغم دودستگی کلیسا در پی یگانگی 
با رومیان بودند. 

چرا ایران دبیربد کرتیر او را فراخوانده بود؟ سبیل پیرمرد به رنگ مفرغ 
تیره‌رنگ شده بود و به سنگینی بر دو سوی چانة سنگینش می آویخت. در 
تالار خلوتگاهش نیز دیرارها پر از کتاب و لوح‌های کهن بود. لک کوچکت 
روشنای آفتاب که از دریچه چبیده به سقف به درون می آمد در آنجا بس 
بیگانه جلوه می‌کرد. 

ان ود ی 

این گفتۂ پیرمرد حالت پرسش» یا تأیید چیزی را نداشت. بلکه گوبی تنها با 
خود سخن می‌گفت. انگار که آورام آنجا نبود. با این‌همه این واژه‌ها را به او 
م یگفت. 

سپس ایران دبیربد مدتی دراز خاموش ماند. و آورام به خود اندیشه کرد. 
او که در شهر رومی ادا زاده و در شهر مرزی نصیبین بزرگی شده بوده که 
بود؟ این مردمانی که آتش می پرستیدند» می‌توانستند خویشان او باشند؟ کمی 
پیشتر اپرانی پیری به او گفته بود: «آتش در درون توست. گوش‌های خود را 
بادست خوب ببند و به آتشی که در درونت می‌سوزد گوش فرا بده». برای 
کسی که کتاب‌های پزشکی روعیان را خوانده بود» این آزمایش چندان تھی از 


و 
صوحی بود. 
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دبیر پیر با صدایی گرفته و یکنواخت» بی آنکه آن را بالا بایین برد» دوباره 
به سخن آمد. هنگامی را که آورام روی کشتی ترانه‌ای را می‌نوشت از یاد 
نرده بود. می‌دانت که او در کار گردآوری انانه‌های ایرانی است. گفت که 
باید همه این افسانه‌ها را بی‌کم و کاست گرد آورد و در تاریخ شاهان ایرانی 
نوشت. اما داستان‌های تاریخ از یکدیگر بیار دورند. 

و از این داستان‌ها جه بار است! در نصیبین» آورام افسانه‌های بیشماری 
را دربارة رستم؛ پهلوان باستانی» شنده بود. هماو که پوست ببر بیان به تز 
می‌کرد و خود را تهمتن س آهنین پیکر -.می‌نامید. پهلوان روئین تنی نیز بود. و 
او اسفندیار» یکی دیگر از جنگاوران افسانه‌ای ابران‌زمین بود... و اینان 
همرزمانی بشمار داشتند. اژدهای آش‌افکن را به خاک می‌انداختند. بر 
قالی‌های پرنده سوار می‌شدند» می‌مردند و با آب زندگی دوباره زنده 
می‌شدند... و در کجای کتابی با این افسانه‌هاء داستان کولیان و با لب آبکش 
را می‌توان گنجاند؟ چگونه می‌توان در آن درستی و افسانه‌پردازی را از هم 
باز شناساند؟ 

ایران دبیربد برحاست» برجا ایستاده سپس ناگهان دست خودراروی سر 
آورام گذاشت. دست سنگین و بیجانش از سر او بزرگتر بود. پیشکك مهرنرسه؛ 
نیای او» همانی که ترسایان را کشتار کر ده بود» دستانی همین گونه داشت... 

آورام رو به بالا نگریست. اندوهی گنگ در نگاه ایران دبیربد کر تیر نهفته 
بود. این اندوه را آورام در چشمان کان دیگری که بسار کتاب می خواندند 
دیده بود .کاش می شد دانست مهر نر سه حگونه نگاهی داشته بوده است... ابران 
دبیرید دست خودرا برداشت و آورام را به کار خود رها کرد. اما هنگامی که او 


پا به بیرون تالار می‌گذاشت پیرمرد بە‌نرمی برسید: 


۰ /مزدک 


س جرا شب‌ها به باغ می‌روی؟ 

این را از کجا می‌دانست؟ بیشک کار کار مردان؛ سرپرست بردگان بود که 
گزارش همه پیز را به او می‌داد! از همان نختین نگاه که آورام را به دل 
نشانده بود و جشمان نمناک و ددانه‌اش با دقت و پیگیری همه جا او را دتبال 
م یکر د. مشکدانه» دختر باغبان؛ می‌گفت که هر بار که مردان او را در راهروی 
تاریکی می‌دید» به‌سختی نیشگونش می‌گرفت. آیا دربارۀ سپید فرنگیس و 
سیاووش نیز به پیرمرد گزارش کرده بود؟ 

ا 


صدای ابران دیرید همجنان نرم بود. 


۸ 


در خانهٌ برزویه همچنان گفت وگو می‌شد. روزبه از یاران نزدیکك مزدک 
بود؛ کارش دادوری بود و به دعواهای زرتشتیان رسیدگی می‌کرد. سخن 
کنعش تند و بی‌پرده بود و مخالفت را برنمی‌تاید. 

هر دم ایرانشهر امروز تنها به دو گروه پرخوران و گرسنگان بخش 
نمی‌شوند» بلکه از این دو گروه یکی همه چیز دارد و دیگری نمی‌تواند حتی 
زنی در بستر خود داشته باشد. و مگر از یاد پرده‌اید که هر بار که دهقائان و 
مردمان رستۀ سوم از بزرگان نان و داد می‌خواهند» اینان خشم خود را با 
ربختن خون مردمان کیش‌های دیگر فرو می نشانند؟ آدمی با کشتن دیگران 
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چراء دیگر دبیران نیزه که نمی از ایشان ترساء یهودی و هندو بودند» این را 
خوب می دانستند. دوسوم از مردم شهرهای ایران از پیگانگان بودند. همچون 
همیشه» این بار یز برخی از موبدان جندیشاپور و خود تیسفون ایرانیان را به 
کشتن ترسایان برمی‌انگیختند. در برابر» مزدک و یارانش همچون مانی پامبر 
همه مردمان کیش‌های گونا گون را می‌پذیرفند. و کشت و کشتاری رخ نداده 
بود؛ چرا که به راستی هیچکس همچون ایرانیان با مردمان کیش‌های دیگر 
مدارا نمی‌کند. 

برزویه همچون همیشه به مخالفت گفت: - آیا همدلی مردمان چندان 
خواهد پایید؟ 

روزبه گفت: - آری» برای همیشه! 

آورام سر برگرداند. ارتکك» وونیکده خوبروی» آبا و شر دانا همه با روزبه 
موافق بودند. این دبیران سه رده نخستین به کش‌های گوناگون وابستگی 
داشتند... 

آورام بیاری از آنان را می‌شناخت. چند بار به خانۀ ارتک رفته بود که 
خانواده‌اش پدر در پسر همه دبیر بودند. پیرمردی که به آورام گفته بود 
گوش‌های خود را سفت بگیرد تا آوای سوختن آتش درون خود را بشنود؛ 
پدربزرگ ارتکک بود. این دییر پیر با مزدکیان مخالف بود و رستگاری ایران را 
در دست زرمهر گاومیش می‌دانست. با آنکه از سال‌ها پیش دیگر در خدمت 
پادشاه نبود» همچنان کلاه دییری خود را که لبه‌هایش رنگ باخته بود بر سر 
می‌گذاشت و تیم تنۀ آراسته به نقش دو بال را که نشان شاهنشاه بود به تن 
می‌کرد. هر بار که سخن می‌گفت ارتکت می‌خندید و پیرمرد از خنده او 


خشمگین می‌شد. 


۳ ممزدک 


پلک های سرخ خود رابه هم می‌زد و به صدایی جیغ‌مانند می‌گفت: س ده 
سدهٌ پیش راست می‌گفتند که پایان کار ایرانشهر نزد یک است. هنگامی که 
رسته‌ها درهم می آمیزند و موبدان گناهان مردم را ندیده می‌گیرند» پایان کار 
فرا هی رسد. 

ووی از خانوادة ارمنیانی شورشی بود که چهل سال پیش نر آنان را از 
نصیبین و دیگر روستاهای سرزی به تیسفون آورده بودند تا با کارا گاهان 
قیصر نزد یکی نجویند. از همین رو بود که او را وونیک نصیبین می‌خواندد که 
به معنی «وونیکه مرزی» بود. پدرش زرگری می‌کرد. با چکشی کو چک نقش 
سیمرغ و زنانی رقصنده را بر مینی‌هایی نقره می‌نکاشت که در سراسر جهان نه 
فروض می‌رفت. 

آورام با آبا نیز دوست شده بود. و او بهودی ریزنقش پرشوری بود که 
همواره شیر دانا را به دنبال خود داشت. شیر دانا لقبی بود که به خاطر خنگی و 
کندهوشی بیمانند ماهوی به او داده بودند. این ماهوی را یهودیان همجنین 
«هزارمین» می خواندند. چرا که در یکی از افسانه‌های آنان چنین آمده که 
خداوند پس از آفرینش بهودیان آنان را واداشت تا یک یک از برابر او 
بگذرند. و کندهوشی هر نهصد و نود و نه تن را از آنان می‌گوفت و همه را په 
هزارمین تن ارزانی می‌داشت... 

در همان روزی که با هم آشنا شدند شیر دانا بند گریبان آورام را به‌دست 
گرفت» چشمان ریز خود رابه چهرة او نزدیکك کرد و چگونگی آئین مزدک را 
برای او برشمرد. آبای کوچک از گفته‌های او خشمگین شد و به‌تندی رشتة 
سخنانش را برید. و هر بار همین گونه بود. با این همه شیر دانا همواره آپا را 
AEE‏ ار مش وف کش رواب و 
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هشدا رآمیزی برمی‌افراشت. شاید بدین خاطر که آبا از خانوادة سالار بهودیان 
تیسفون و بین‌النهرین بود. 

خواست گفتگوناپذیر آبا از جماعت هم‌کیشانش این بود که: هرآنچه در 
انبارهای سودا گران یافت می شود مان مردمان محلی پخش شود و زمین‌هاه 
آب‌ها و نیز بردگان آنان به همگان داده شوند. خشمگینانه می‌گفت: 

س همین هسدای‌بن آریک ما را بگیرید: آن اندازه زمین دارد که پایان آن 
به چشم نمی آید. و همه؛ زمین‌هایی در کنار آیراه است. باور کنید که از بامداد 
تا شب هرگاه که بخواهد دستش په آب می‌رسد. یت برده دارد که برایش 
آبجوی سیاه بابلی درست می‌کنند که در همه بازارهای از اینجا تا کنار دریا به 
فروش می‌رسد. تنها از همین آبجو خواسته‌ای کلان به‌دست می آورد. نیمی از 
برداشت بهودیان تتگدستی را که روی زمین‌های او کار می‌کنند برای خود 
برمی‌دارد. یکی دیگر یرشوابن هوناه سوداگر شراب است. گذشته از شراب 
هر ساله ده کشتی کشمش به کارکامیس می فرستد. اما آن کشاورزی که تا ک‌ها را 
می‌نشاند و آب می‌دهد چه کار از دستش برمیآید؟ یا فروشندگانی جون 
خالوی من» چه می‌تواننه بکند؟ 


در خانه آبا بودند ترسایان» بهودیان و زرتشتیان آزادانه به خانه او 
رفت و آمد می‌کردند. 

آبا در راه خانه با خشم و خودخوری می‌گفت: -- تو نمی‌دانی یهو دیان ما 
چگونه مردمانی‌اند. خودستایی تنگ چشمانه‌شان» بگومگوی هسیشگی‌شان 
برای نشستن در بهترین جای کنیه» گفتگوهای پایانناپذیرشان درباره این با 
آن واه کتاب مقدس!... آه» باور سر سختانه شان به کاب! در آفتابی که سنگت 


۴ ممزدک 


را آب می‌کند !گر کتاب بگوید که باران می آید» بهودیان ردای خود را روی 
سر می‌کشند تا خیس نشوند. و از همه بدتر این است که زیر ردا خود را آسوده 
می‌پابند. نیروی پندار آنان را زنده نگه می‌دارد. 

خانة ربی بزرگک در کوی شاهنشاهی بود. خان اسقف مارعکا کی نیز» که 
آورام در همان روز نخت به دیدنش رفت» آنجا بود. لیا وکنیه روبروی 
هم بودند. گفته می‌شد که از دیرباز این گفتگو ميان دو جماعت درگیر بود که 
بام کدامیک از دو پرستشگاه بسلندتر است. و در گرما گرم اسن بگومگو 
مهرنرسه؛ دژخیم بهودیان و سیحبان» جیب‌های خود و گنجينه پادشاهی را 
می‌انباشت؛ زیرا به اندازهُ هم وزن هر رج آجر افزوده شده بر ساختمان بلئد تر» 
از آنان نقره می‌گرفت» تا اینکه روزی اسقف و ربی بر آن شدنا۔ تا دست از 
چشم و هم چشمی بردارند. 

سراسر نمای خان بسبار بزرگت ربی از قالی‌های خراسان و سغدیان پوشیده 
بود و از مفرغ ایرانی می‌درخشيد. درون خانه بسیار ساده‌تر از آن بود: هرچه 
بود یک ناهارخانة بزرگ با میز درازی از چوب بلوط بود که صد و پنجاه تن 
به آسودگی گرد آن جا می‌گرفتند. آورام یکد‌چنین میز رنده و پرداخت شده‌ای 
را در خانه اسقف نیز دبده بود که برای پذیرابی از همانان و هم‌کیشان او 
به کار می‌رفت. 

در خانه همه با آبا به مهربانی رفتار می‌کردند» هرچند که او سر همه داد 
می‌کشید. حتی برادرش بنيامین» که آبا اورا با ترکه می‌زد؛ به رامی از او فرمان 
می‌برد. آورام بنیامین راء که پیکری نیرومند و چهره‌ای پهن داشت» در بنگاه 
خویشاوند خود آول‌بار هنانیشو می‌دید. بارهنانیشو چند کاروان داشت و با 


ربی دادوستد می‌کرد. 
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یک بار که آورام به دیدن ربی بزرگ رفته بود؛ پیرمرد لاغر و 
خوش‌سخنی که عرق چین نخ‌نمایی به‌سر داشت خود را به او رساند و کنارش 
نشست» و درجا به او گفت که آباکم کسی نیست. گفت که این حوان دانشمند که 
دبیر دیوان پادشاهی است؛ یکی از فرزندان خاندان داود» یکی از نوادگان 
داود پادشاه نامدار و نظرکرد؛ پروردگار است؛ و کم کی ت... 

آنگاه چشم پر مرد به یم تنة دیری آورام افتاد» و نا گهان دست حود را 
روی دهان گذاشت. اما با این‌همه؛ واژه‌ها همچنان از دمانش روان بود» جرا که 
پیرمرد پرگو خاموشی نمی‌دانست؛ و دستانش همچون پرندگان شب که روشنی 
آفتاب سراسیمه‌شان کرده باشد در هوا پرپر می‌زد. می‌گفت که ربکاهانا نامی 
مالار بهردیان بود. پس از او مارهونا» برادرش؛ به جای او نشست. سپس 
رب‌هونای دیگری آمد که بنا بر آئین یهودیان پر همان ربکاهانا بود چرا 
که آنان نوادگان داود بودند. هسر این رب‌هونا دختر رب‌هانیناه دانشمند 
نامدار و سالار آ کادمی بابل بود. روشن است؟... 

آورام ببدرنگ سر تکان داد. 

... داستان به همین گونه بود و بود تا اینکه یک‌بار دادور ربی به بابل رفت تا 
دربارة برخی از نکته‌های گفتگوانگیز تلمود ' بررسی کند» اما رب‌هانینا اجازه 
این کار را به او نداد. این بود که ربی بزرگک رب‌هانینا را به ماهوزه» که همان نام 
یهودی تسفون باشد» فراخواند و به او دستور داد که شب و روز در برابر 
دروازهٌ باختر بایستد. ربی بزرگك همچنین دستور داد که ریش او را دانه دانه 
بکنند. این دستور را هم داده بود که هیچکس به او پناه ندهد. این بود که 


۱. کتاب بزرگی که هم مسائل فقهی و شرعی بهود را دربر می‌گیرد و پس از تورات 
مهم‌ترین کتاب دینی یهودیان است ‏ م. 





١‏ ۸مزدک 


رب انیا به نة بزرگ ماهوزه رفت» نشست وگربه کرد. و سپس جامی را پر 
از اشک خود کرد و س رکشید. در همان هنگام» مرگ و سر به خان ربی بزرگگ 
افتاد: همه بت‌گانش همان شب درگذشتند. تها کی که زنده ماند» همین آبا 
بود که در شکم مادرش بود. روشن است؟... 

آورام نا گزیر سر تکان داد. 

... از آن‌سو» رب‌هانینا در کنیس خواییده بود که خواب دید پا به باغی پر 
از درختان سدر می‌گذارد» تبری به‌دست می‌گیرد و همه درختان را می‌اندازد. 
تنها یکك درخت کوچک و تازه سر برآورده مانده بود و تا او تبر رابلند. کرد 
که آن را نیز بیندازد» پیرمرد بزرگوارو سراپا سرخ پوشیده‌ای پدیدار شد و 
خشمگینانه به او گفت: «من داود» پادشاه اسرائیلم و این باغ باغ من است. تو 
اینجا جه می‌کنی؟ جرا درختان را انداختی؟» پیرمرد بزرگوار به چهره او سیلی 
زد و سر او برگشت. چون رب‌هانینا از خواب بیدار شد» دید که پشت خودش 
را می‌بیند. این بودکه از دو تن از دستیارانش» رب‌سام و رب‌ایزا کک پر سید که: 
داز خاندان داود کسی بازمانده؟» و آنان پاسخ دادند: «نه» میچکس جز دختر 
خودت که آبتن است.» آنگاه بود که رب‌هانینا به نگهبانی در خانةٌ دختر 
رفت؛ و شب و روز آنجا ماند تا او پسری زایید... 

آورام که شکیبایی از دست داده بود پرسید: 

سپس بنيامین چه؟ 

پیرمرد این نکته را به چیزی نگرفت. آسوده گفت: 

او میوة یکی از شاخه‌هاست» و نه میوة تنه. همین که دختر زایید» چهره 
رب‌هانینا به جای خود برگدت. اما ربی بزرگث: پس از آنکه خاندان داود همه 


مردند» رب‌پهدا؛ داماد رب‌هونا ربی بزرگ شد. و این رب‌هونای شادروان 
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همانی بود که زر بار به ثاهنشاه و وزير ایران داد. اما سالاری رب پهدا 
چندان به درازا نکشید: مگسی که ازسوی خداوند آمده بود» به درون بینی او 
رفت» بینی‌اش آماس کرد و او راکشت. آنگاه بود که مارزوتراه برادر رب‌هونا 
به سالاری رسید. و آبا راکه هنوز نوباوه بود از رب‌هانینای باپلی گرفت... 

آوارم پرسید: - پس بدینگونه مارزوترا هم از خاندان داود است؟ 

بر مرو در پاسخ گفت: بلی» اما از شاخه آن است. و همه خاندان داود 
روزی ستونی از دود را خواهند دید و با بهره‌جویی از آن خواهند توانست 
دشمنان خود رادرهم شکنند و خا کسترشان کنند. 

آورام در چشمان پیرمرد نگریست که از شادی می‌درخنید. هیچ نیروبی 
در جهان نمی توانست این شادی بی‌پایه را بزداید. آباء که می خواست از خانه 
یرون رود» به‌دشواری بیار توانست آورام را از چنگ پیرمرد بیرون کشد. 

از ستون دود چیزی برایت گفت؟ 

آری. 

س نگفتم ؟! 

آبا سر خود را» که موهای تیره و پر جین داشت» پائین انداخت. آورام 
دلش برای او سوخت» دست خود را روی دست او گذاشت» و مسدتی دراز 


همی نگونه ماندند. 


آورام با خود مارزوتراء که در بنگاه بزرگی با آول‌بار هنانیشو شریکه بود» 
گفتگو کرده بود. تککبار که جون همیشه به دیدار خویشاوند خود رفته بود؛ 
یهودی بلندبالایی را که رخسارش یکسره زیر ریشی پرپشت پنهان بود دید. 
این مرد جشمانی یاه و نامهربان و رفتاری بز رگ ‌منشانه داشت. آول‌بار 


۸ /مزدک 


هنانیشو خود را برای سفری دراز با کاروانی بسیار بزرگك آماده می‌کرد. شتران 
با آهنگ زنگد‌های خود یکی یکی از درگاه می‌گذشتند. بارشان ظرف‌های 
نقره کاری قفقاز» مفرغ» عاج حبشی و دیبای نرم رومی بود. سواران حیره در 
پیشاپیش می‌تاختند تا راه را باز کنند. در جایی در نزدیکی مرو در سرز 
خراسان» کیسا کان تورانی به جای آنان کاروان را همراهی می‌کردند. سپس در 
سغدیان نگهبانی کاروان به بیان وا گذءار می‌شد که تا ہرز کشور آسمانی با 
آن می رفتند. بازگشت نیز همین گونه بود: شش ماه از شن‌زارها و پرنگاه«ا 
می‌گذشتند و بار خودراکه ابریشم و چینی آبی دلپسند رومیان بود تنها سوار 
شنران م یکر دند. 

آول‌بار هنانیشوه که هیچکدام از جشن‌های سیحی را فراموش نمیکرد و 
چلیپای چوبی سنگین خود را همواره به گردن آوبخته داشت» مردی 
ان دک سخن و دور از دسترس بود. هربار چند مکه سیمینی را که بنا گذاشته بود 
به آورام می‌داد؛ لختی را با او می‌گذراند و دوباره سر در حساب و کتاب خود 
فرو می‌برد. شنیدن گفت‌وگوی بی‌پایان او با مارزوترا آورام را خسته می‌کرد. 
گه گاه چند واژه‌ای را به زبان آرامی ميان خود زمزمه م یکر دند که هميشه نیز 
عدد و رقم بود. آورام کوچکترین مهر خویشاوندی به او نداشت. 

آول‌بار هنانیشو» دراز و لاغر» و ربی بزرگ» تنومند و باشکوه شانه په شانة 
یکدیگر نشته بودند. هنگامی که واپسین شتر از درگاه بیرون رفت و دور شد 
و پاهای بخت و سپیدش به چشم آمد» آول‌بار هنانیشو سر به سوی ربی بزرگ 
بهودیان گرداند؛ و هر دو بی آنکه چیزی بگویند یکدیگر را در آغوش گرفتند 
و گونه به گونهٌ یکدیگر فشردند. در لابه‌لای ریش‌هایشان گوشه‌ای از جلیپایی 


جوسن د ید ه می شد. 
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پس از لختی که بد ینگونه بودند خویشاوند آورام برگشت و به آرامی سوار 
اسب کرند بزرگی شد و رفت؛ بی آنکه سر برگرداند. راہ راستی از کاروانسرا تا 
دروازة خاور می‌رفت. مارزوترا چئم از کاروانی که دور سی‌شد 
برنمی‌گرفت» و ناگهان خشکک و بزرگک‌منشانه گفت: 

س خالوی شما مرد بزرگواریست. 

از سختانش چنین برمی آمد که دادوستد مهم ترین چیز جهان است» چرا که 
از رابطه‌هایی که به‌وجود می آورد همه احساس‌های آدمی زاده می‌شود. 
بدینگونه» دادوستد میوة کار مردمان پایۀ همه چیز است» چرا که پیوندی 
استوار تر از پیوند مادی در جهان نیست. و جنگ‌ها و آشتی‌های جهان وابسته 
به آن است. هرچه کار سودا گران رومی سود آورتر باشد په همان اندازه نگرانی 
جنگ با قیصر کاهش می‌یابد. هرچه سود بازرگانان سغدیان افزایش یابد» به 
همان اندازه مرزهای توران آرام‌تر می‌شود. آیا جنگ‌هایی که از دورترین 
زمان‌ها با رومیان درمی‌گیرد همه بدین خاطر نیت که ایرانیان به هر بهایی 
راهی به‌سوی دریاهاه چه سرخ» چه سياه و چه مدیترانه» می‌جویند تا بدینگونه 
بر راه‌های بازرگانی چیره باشند؟ 

هرکس پا به این میدان رابطه‌های مردمان سرزمین‌های گونا گون بگذارد؛ به 
همه چیز خواهد رسید. و هرگاه این آوندها بریده شود» کشورها و سردمان 
خواهند مرد» تباه خواهند شد و به‌زودی نشانی از آنان در تاریخ نخواهد ماند. 

این برای آورام تازگی داشت. اگر چن بود» پس سازندگان تاریخ نه 
شاهان نه اسپهبدان و نه موبدان» که فراآورندگان و فروشندگان بودند؟ پس 
رستم و هنرنمایی‌های پهلوانانة او جه معنی داشت؟ هرجه بود آورام خرسند 
بود از اینکه مارزوترا با او برابرانه» و همچون دو تن که گفته‌های یکدیگر را 


درمی یابند» سخن گفته بود. 


۰ ,/مزدک 


چهل نفری از پیرمردان» پیرزنان و خویشاوندان بیشمار ربی بزرگ در 
خانة او ناهار می‌خوردند. چندین نوباوه نیز بودند که بزرگ‌تربنشان با 
بزرگتران» و خردسالانشان در سوی دیگر سز با زنان نشسته بودند. از آن سوی 
میز هیاهوی کرکننده‌ای از جیغ و داد و گریه و خنده و پرخاش به گوش 
می‌رسیده اما در سوی دیگر کی لب از لب نمی‌گشود. آنچه می‌خوردند 
اندک و درویشانه و با پیر وی از حرمت‌های یهودی و سیحی بود. مارزو تراه 
ربی بز رگ که با خود شاهنشاه سروکار داشت» خموش و باشکوه در یک سر 
میز نشسته بود. تنها بکث بار آورام سایه‌ای از مهربانی را در چشمان خشکک و 
نامهربان او دید: و این هنگامی بود که به آبا نگاه کرد. 


سید فرنگیس را در روشنی روز دید... آزادان نفس خود را فرو خوردند 
وچشم به زیر انداختند, بردگانی که در آن‌سوی دیوار با هیاهوی بسیار زیتون 
می‌چیدند خاموش شدند. و ناگهان گل‌ها بوی خوش خود را از دست دادند. 
خود را در دیبای روشنی پیچیده بود و از همان راه شب می‌گذشت» تنها 
بخشی از رخار و دست سید کشیده‌اش که انگشتانی به سنگ‌های سبز و 
زرین آراسته داشت» از زیر جادر بیرون بود. 

آورام بی حرکت کنار درخت ایستاده بود. سپید فرنگس از کار او 
گذشت» و همجرن هنگام شب مهتابی» او را ندید. همه چیزش شبانه بود 
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رخار بی‌همانندش» سپیدی آبگونه‌اش که به رنگك یخی ولرم می‌ماند» لبانش 
که گویی از چینی بود. تنها چشمان بادامی سبز و زرینش روشنی را 
باز می‌تاباند. شادمانی» اندوه و ناشکیبایی برای کامجویی به‌روشنی در 
چشمانش دیده می‌شد و با آسمان باک و رنگارنگ و بازگون درهم 
می آميخت. 

نزدیکک در ایستاده بود و آورام یارای جنبیدن نداشت» از پیم اینکه مادا 
بر سر راه او بگذرد. سپس سید فرنگیس راه رفته را بازگشت» و مه ترسنا کث 
اقسانه‌های کهن آریایی درباره بر آورام وزیدن گرفت. سوراخ چهارگوش 
دیوار زرد سایهٌ سید را فروخورد. آزادان چشمان خود را بلند کردنده 
بردگانی که زیتون می چیدند جیغ و داد خود را از سر گرفتند و گل‌های درشت 
تیسفونی بوی گرم و ستی آور خود را بازبافتند. میان پنجره‌های بلند کاخ و 
دیوارهای آن رودی از این گل‌های سرخ موج می‌زد. 

شب‌هنگام آورام نیز به باغ می‌رفت و با رنج بسیار فرارسیدن سیاووش 
جنگاور را انتظار می‌کشید. و هنگامی که او می‌آمد» آورام نیز دست یجان 


دختر باغبان را در دست می‌فشرد و همچون سید فرنگیس بتابی می‌کرد. 


ارتک و خوبروی او را با خود بردند. چند رده نان کر چکده اندکی پیر 
حلوا و سیب همراه داشتند» چرا که گرسنگی بر تیسفون چیره بود. خوبروی 
رامشگر همچنین کوزه‌ای بزرگ از شراب تند بابلی راء که یهودیان از 
بین‌النهرین می آوردند» روی شانه داشت. اسبان خود را زین نکرده بودند زیر 
پرستشگاه چشمه در همان کنار دروازه جنوب بود. زنان کاهنی که در خدمت 


پرستشگاه بودند در دهکده‌ای ویژهٌ خود می‌زیستند. این زنان گرسنه بودند. 


۳ /مزدک 


در تاریک و روشن شامگاهی دری راکه می‌جستند یافتند» و همین که پا به 
درون اتاق تهی بوریاپوش نهادند زنان نزد آنان رفتند. یکی پس از دیگری 
بی‌سروصدا به درون می آمدند و کنار در می‌نشستند. زنی که رده بالاتری 
داشت خوردنی‌ها را از دست ارتکك گرفت و بی آنکه جیزی بگوید میان 
دیگران پخش کرد زنان تند و بی‌گفتگو به خوردن نفتند و سپس جامی از 
شراب را دست به دست گرداند و نوشيدند. همانگونه بی سروصدا رفتند. و تنها 
سه تن از آتان ماندند... 

همچنان‌که زنان سرگرم خوردن بودند. زنی که س رکردة ايشان بود و دبیران 
را می‌شناخت» گزارش‌های پرتشگاه را به ارتکك داد. گفت که کمتر کسی به 
پرستشگاه می آید تا برای الههُ باروری پیشکشی بیاورد. در گذشته» پرستشگاه 
پنجاه خدمتگزار جوان و يرومند داشت تا برای مردان برقصند و نازهای آنان 
را برآورند. و اکنون» جز همان چند تنی که دیده بودند کسی نمانده بود. 

سپس آتشدان مسین بزرگی را پر از روغنی کرد که دبیران آورده بودند» و 
آن را با شعلۂ چراغ کوچکی که با روغن اندکی می‌سوخت روشن کرد. شعلۀ 
سفیدی دیوارهای رنگت آمیزی شده را روشن کرد و چهر؛ زنان را از تاریکی 
بیرون آورد. همه‌شان خط پهنی روی ابرو داشتند و چشمان سرمه کشیده‌شان 
همه درشت و سیاه بود. چادرشان» برخلاف دیگر زنان؛ تنها شانه‌ها و بخشی از 
سینه‌شان را می پو شاند. 

اکنون هرآنچه راکه از خوردنی‌ها بازمانده بود» روی قالی کوچکی با نقش 
ونگار میوه» گرد آورده بودند. به صدایی هرچه بلندتر سخن می‌گفتند و زنان 
خنده‌هایی که آهنگی سیمین داشت سر می‌دادند و از گوشة چشم آورام را 
می‌نگو بستند. 


موریس شیماسکو / ۱۳۳ 


سرکرده زنان گفت: - های» آورام زیبای ترسا! 

آورام گردش خون داع را بر چهرهٌ خود حس می‌کرد. پیش از آن نیز در 
کوچه چشمانی را دیده بود که از چادری سد او را می پایید. و خواهر ارتکت» 
که رخساری پهن و گرد داشت» هربار که آورام کمکش می‌کرد تا هلوها را 
برای خشکک کسردن روی بام ببرد» خود را به او می‌چاند. ارتکك و 
پدربزرگش سرگرم چیدن میوه بودند. دختر می‌گفت که می‌ترسد» هر بار 
جیغ‌های کو چکی می‌کشید و از آورام می‌خواست تا کمکش کند. آورام په 
احتیاط دختر را نگه می‌داشت و او همه سنگینی تن خود را روی او رها 
می‌کرد. و در بنگاه آول‌بار هنانیشو» زنان آرامی که پیله‌های ابریشم را جدا 
می‌کردند می خندیدند و آورام را به سوی خود می خواندند... و او پس از آن» 
خواییده بر تخت چربی خود» دست به دست می‌سایید و در پندار خویش 
می‌گفت که چگونه باید با خواهر ارتک رفتار می‌کرد. در بنگاه نیز انبارهایی 
تاریک و دنج و پر از کسه و گونی بود. 

آورام چندان شرابی نمی‌نوشید. به آنجا رفته بود زیرا می‌دانست با چیزی 
شکّرف آشنا خواهد شد. می‌دانست آن خوراکث و نوشیدنی را برای چه آنجا 


می بر دند. اما با دیدن زنانی که گرسنگی خود را فرومی‌نشاندند شرمنده شد. 


ابا دوستانش» می‌نوشیدند و دست به‌سوی زنان دراز می‌کردند. هنوز 
شراب بیاری مانده بود. سرکردة زنان کاهن نشست. پاها را دراز کرد» جنگی 
سه گوش را میان با گذاشت و به خواندن پرداخت. آواز بس زیبای خوبروی 
اتاق را فرا گرفت. ترانه‌ای را می‌خواند که رامین پهلوان پارتی» برای ویس 
ماهرو خوانده برد. آهنگک اندوهگین و بیتاب اندیشه‌ها را می‌تاراند» اکنون را 


از یاد می‌برد؛ آدمی را به‌سوی شادمانی شکنجه آمیزی فرامی خواند: 


۴ امزدک 


بر سیمینت بر زرین برم نه 
کجا خود سیم و زر هر دو به هم بها 

سه زن از جا برخاستند. هرکدام مشعلی سه‌شاخه به دستی و جام شرابی به 
دست دیگر داشتند. با حرکتی یکنواخت خم شدند؛ مشهل‌های دست خود را 
با شعلة آتشدان بزرگک افروختند. چادر را از روی شانه‌های خود برگرفتند و 
پیکرهایشان ارزشی آهنگین به خود گرفت. در آغاز» کمرگاهشان تنها 
چادرهای سپید را اندکی به گردش درمی‌آورد؛ سپس بر دایره‌ای هرچه 
فراخ‌تر چرخید و تکان جادرها هرجه تندتر شد. جادرها آهسته آهسته؛ و به 
گونه‌ای که کماییش به چشم نمی آمد» پائین لغزید. 

چنین می‌نمود که این جنبش و تلاش در جایی در بیرون از پیکر آن سه زن 
درگیر است؛ جراکه آنان همچنان بی حرکت ایستاده بودند و مشعل و جام را به 
دست داشتند. شعلۀ مشعل‌ها راست به هوا می‌رفت و چکه‌ای از جام نرو 
نمی ریخت. 

خوبروی ترانة خود را در ميانة واژه‌ای گت و پایان داد و دست به سوی 
یکی از زنان دراز کرد. جامی را که در دست او بود گرفت و مشعل را با یک 
نفس تنها خاموش کرد در تاریکی ناپدید شد. ارت با زن دیگر همین گونه 
کرد. چندین پستوی ژرف و دنج در دل دیوار ساخته شده بود. 

سومین زن همچنان با بازوان افراشته ایستاده بود. کمرگاه پهن او که سای 
سه گوشی آن را به دونیم می‌کرد؛ در برابر چشمان آورام می‌لرزید. اما او به 
رخارش می‌نگریست که پرتو یکسان سه شعله آن را روشن مسی‌کرد. 
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نمی‌توانست از دهان گرستة زن» که رنگ و بزک چین‌های غم آلود کنار آن را 
به دشواری پنهان می‌کرد» چشم برگیرد؛ دهانی که کمی پیشتر نان را فروبرده 
بود» نانی که بهای آن چیزی بود که به اسبر بینوایی ارزانی می‌شد. 

برخاست. نگاه گنگی به سرکرد؛ زنان انداخت و از در برون رفت. 

دروازه‌های آهنین تبسفرن بسته بود. در هر دو سوی آنها سیاهی 
چهارگوش برج‌ها به چشم می آمد. پس از فرونشتن خورشید خود شاهنشاه 
نیز نمی توانست به درون شهر رود. 

آورام به سوی چم پرستشگاه برگشت» درخشش کمرنگك جویبار در 
مهتاب را دنبال کرد و به سوی دجله رفت. آب رود نیز خاموش بود. بر زینی 
که هنوز از آفتاب روز گرم بود نشت و به تماشا پرداخت. سایه‌هایی دراز و 
کک هون ان ان اب ترا فک کت :هاش رس از از 
مارزوترا و با کلک‌هایی بود که از بالاهای رود می آمد. بر کار دیگر رود 
درختان خوراردشیر» که رومیان در گذشته آن را ویران کرده بودنده دیده 
مک 

چرا از پرستشگاه بیرون زد؟ درست برای چنان کاری به آنجا رفته بودند. 
دوستانش آن راکاری بس عادی می‌دانتند. و پستوی تاربکك» در دل دیواره» 
او را وسوسه کرده بود... دستش ناخواسته به سوی جلیپای زیر پیراهن 
دبیری‌اش رفت. نا گهان اسقف بارسائوها را دید که در اتاق خود از این سو به 
آن‌سو می‌رفت. هر بار که روی پاشنه‌های خود برمی‌گشت ریش سپیدش چون 


بادزنی از هم گشوده می‌شد... 


۹ /۸مزدک 


۱۰ 


ترانه بازگشته بود. نه نخستین ترانه که یکی دیگر. اما آهنگ آن همان بود: 
آهنگت یکنواخت گام‌های تند اسبان بر پهنة دشت... از همان نیمه‌شب بانگ 
سفر برخاسته بود: در چشدان میشی دختر اشک موج می‌زد... فرهاد 
خوش‌ئوان دوباره با سر برهنه می‌تاخت؛ و بر فراز سر تخ‌انداخته‌اش» دسته 
کا کلی که برای خوش شگونی نگه‌داشته بود با باد پرپر می‌زد. 

در کشتزارهاء مردان همراه با سربازانی که به نوبت اجازهٌ بازگشت به خانه 
را می‌یافنند سرگرم کار پائیزی بودند. اما این بار به هان جنگی که هز ودی با 
رومیان درمی‌گرفت به جای یک ماه ده روز به آنان داده بودند. اما به‌راستی 
پای رومیان در ميان نبرد. 

آورام درخواست کرد که همراه با ستوان اسفندیار به دهکده زادگاه او 
برود» و ایران دبیربد به او اجازه داد. پیرمرد همه نوشته‌های او را می خواند و 
ہی آنکه چیزی بگوید با تکان سر آنها را تأیید م یکر د. کم کم دست او را از 
کارهای دیگر بازمی‌داشت و از او می‌خواست که تنها به گرد آوری کارنامة 
شاهانه پردازد. در این کارنامه همه جیز آمده بود؛ بز رگ اسپهبد زرمپر با 
وزير شاپور ستیزه می‌کرد» موبدان موبد خواستار کشتار ترسایان بود و 
مزدکف» مغ درستکاره بدسگالی آنان را آشکار می‌کرد. هرجه بود» بزرگان از 
او می‌رسيدند. زرمهر گاومیش دو بار سواران گوگانی خود را به کمک 
پاسداران فرستاده بود تا گرسنگانی را که در برابر بررستشگاه مزدکك گرد 
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می آمدند پرا کنند» اما در دومین بار نیمی از گرگانیان از اسب خود به زیر 


بهد رازا نخواهد کشید. 


هنگامی که آزادان از تیسفون بیرون می‌رفتنده مردگان زیر پای اسبان آنان 
اقتاده بودند. توده گرسنگانی که از سراسر ایرانشهر می آعدند روزبه‌روز 
بزرگ تر می‌شد. همین که یکی از آنان می‌مرد» خدمتکاران ویژه‌ای با 
چنگک‌های نوکثاتیز خود او را می‌کشیدند و به زمین سنگلاخی در بیرون 
دروازه شمال می‌بردند. 

این زمین سر راه آنان بود. در سوی چپثان دجله با بازتابی سرخگون 
می‌درخشید» از سوی راست آوای غیژ و ویژ و شکستنی پیگیر په گوش 
می‌رسید» انگار که کسانی سنگ می‌شکستند. سراسر دره تا پای تپه‌ها پوشیده 
از توده‌های تیره و پرجنب و جوش بود. خدمتکاران اسب‌سوار مردگان را تا 
میانڈ زمین می‌بردند. آنگاه» توده‌ای سیاه به پرواز درمی آمد و خورشید را 
می‌پوشاند. هزاران پرنده درشت‌پیکر چنان به‌تندی بال می‌زدند که باد 
بال‌هایشان یال اسبان را تکان می‌داد. همین که خدمتکاران برمی‌گشتند» ابر 
سياه رو به زمین یورش می‌برد و دوباره آوای شکتن استخوان» که مو به تن 
راست م ی کرد» شنبده می‌شد. 

آوای جیغ و ویغ خشنودانة پرندگان ه‌ها را فرامی‌گرفت. اسب آورام 
سراپا می‌لرزید و می‌کوشید به سوی رود بگریزد. 

هنوز یک چهارم فرسنگك از رود دور نشده بودند که اسبان ایستادند. 


مردانی که همه به یکت زنجیر دراز بسته شده بردند از مان راه می‌گذشتند. 


۸ /مزدک 


کرگخونان بودند. بنابر آئين ایرانی» دزدان و آدمکشان را به زیر زمین می‌بردند و 
آنان را وامی‌داشتند که کاریز بکنند. و سرنوشتشان این بود که همانجا بمیرند. 

در هر دویست گام چاه تنگی برای هوا رساندن به کاریز کنده شده بود» اما 
آنچنان ژرف بود که روشنی به ته آن نمی‌رسید. کمایش همه زنجیریان 
چشمان تهی و بیجان خود رابه سوی آفتاب گرفته بودند. تاریکی آنان را برای 
«میشه کور کرده بود. زندانیان تازه با رنج بپار دستان زنجیری خود را به 
سوی جهره می‌کشیدند تا چشمان خود را از آفتاب پوشیده بدارند. 

زنجیر دراز پایائی نداشت. آهسته و پگیر از سوراخی در زمین بیرون 
می آمد» از روی راه می‌گذشت و دوباره در زمین فرومی‌رفت. چهرة 
گرگخونان به سپیدی کاغذ چین بود. و آررام دید که در چشمان آزادان نفرت 
موج می‌زد. در چشم ایرانیان هیچ چیز پلیدتر از دزد یا آدمکش نبود. 

تا گهان آورام بر جا خشکک شد. یکی ا زگرگخونان سرانجام چشم خود را 
کشود. بر چهره آبله‌زده‌اش پوزخندی نشت و سر تاسر دندان‌های زردش را 
نمایاند. حالت غریب و بیرحمی موشانه‌ای در پوزخندش نهفته بود. در همان 
هنگام» مرد سیه‌چرد؛ کوچک گوژپشتی که تنش به لرزه درآمده بود زنجیر 
خود را کشید و مردکنار خود را به نیش گرفت. یکی از نگهبانان با خیزرانی که 
نوک آن پوشیده از خارهای مفرغی بود به جان مرد گوژیشت افتاد. اما او 
همچنان دندان‌های خود را در گوشت مرد فروبرده بود و خون از کناره دهان 
بزرگ بی‌لبش می‌چکید. آررام به سوی مرد آبله‌رو برگشت. اما او همراه 
زنجیر به زبرزمین فرورفته بود. 

پس توانته بودند سرانجام او را بگیرند! آررام نختین روز خود در 
تسفون را به یاد آورد» سیاووش و روشن‌رخ در ميان بوته‌ها جستجو 
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م یکر دند و مردی در آن‌سوی گودال می‌گریخت. او نیز درست همین پوزخند 
را داشت. 

پنجاه آزاد با آنان به‌راه افتاده بودند. در راه یک‌یکک جدا می‌شدند و به 
روستاهای خود می‌رفتند. در شب دوم سفر به دهکدۀ ستوان رسیدند. پنج 
آزاد نیز همان راه را می آمدند. میهمانان آنان: آورام» فرهاد خوشخوان و دو 


تن دیگر نیز بودند. 


آررام اسب خوب و راهواری داشت؛ خود نیزسوارکار خوبی شده بود و 
به‌خوبی سربازان اسب می‌راند. راه لگدکوب شده در میان تپه‌ها باریکک 
می‌شد؛ سپس دوباره گستررش می یافت و در میان بوته‌های زرد و خشک علف 
گم می‌شد. موش‌های بیابانی که بی حرکت بودند؛ با نزدیکی آنان به گونه‌ای 
جادووار ناپدید می شدند. پیشتر از آنها می‌توانستند به دهکده پرسند» اما آلین 
کهن ایرانی چنین می‌خواست که هرکس پیش از آنکه به زادگاه خود بازگردد» 
سری به کوره آهنگری زند. و برای این کار باید یک فرسنگی راه می‌رفتند. 

کوره‌ای که به سویش رفتند» ساختمان بزرگی از منگ نتراشیده کوهستانی 
و از دوران کیان نختین بود» و در برخوردگاه هشت راه بنا شده بود. دو اراب 
دهقانی و پانزده تنی اسب سوار منتظر نوبت خود بودند. هرآزادی که به خانه 
برمی‌گردد باید یک خیش نو با خود ببرد. و این خیش باید ساختۀ آهنگری 
دهکده ار باشد. مرد نیم‌بررهنه ای که تنها پیشبندی چرمین به تن داشت بر آهن 
گداخته می‌کوفت. کولی جوانی با موهای پرچین بر کوره می‌دمید. اخگرهای 
سپیدی به هر سو می‌جهید و چشم از آن منظره نمی‌شد برگرفت. 

خورشیدی بمان آهنی گداخته در پس تپه‌ها فرومی‌نت. آزادان بر 
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نیمدایره‌ای نشسته بودند. خوشخوان کوری چنگ زهین خود را می‌نواخت و 
سرود آفرینش گیتی و آدمی را می‌خواند؛ و داستان کیومرث» نضتین شاهی 
که به بردمان آموخت تا از پوست جانوران برای خود جامه بازند» و داستان 
نوادهٌ او هوشنگ که از ساییدن دو سنگ آتش پدید آورد؛ و پادشاهی زرین 
جمشید که هفتصد سال بود. جمشید از سر خردمندی مردمان را به رسته‌های 
گونا کون بخش کرد: تا آنکه روزی در ستیز با خود خداوند فریاد برآورد: «من 
جهانم». و از همین ما بود که همه جنگ‌ها و بدبختی‌ها آغاز شد. 

پس از آنکه ایرانیان از جنگ و ستيزهُ درونی خته شدند» پیران خود را 
نزد ضحا کك» پاد شاه دشت سواران فرستادند و از این شاه همسایه خواستند تا 
بر آنان فرمانروایی کند. ضحا ک با سپاه خود آمد و به فرمانروایی پرداخت» و 
جمشید پادشاه را با اره به دونیم کرد. اما ابلیس ضحا ک را جادو کر ده بود. بر 
جای بوس اهر یمن بر دو شانة او مارهایی روید که خورا کشان تھا مغر آدمی 
بود. از این روء هر روز دو تن از زیباترین جوانان ایران‌زمین را در پای شاه 
اژدها قربانی می‌کر دند. آنگاه بود که آهنگر ساده‌ای به نام کاوه برای رهایی 
ایران پا خاست. پیشبند چرمی خود را بر نیزه‌ای آهنین افراشت و همین پیشبند 
سپس درفش ایرانشهر شد. 

نام شاهانه قباد از نام کاوه می‌آید. و هر بار که تیره‌بختی بر ایران چیره 
می‌شود» خداوند پادشاهی به این نام می فر ستد... 

آزادان خاموش بودند. مدتی دراز می‌شد که شی قرگون فرارسیده بود. 
ابا آهنگر همچنان و همچنان بر آهن گداخته می‌کرفت و اخگرها همچون 
ستارگانی به آسمان می جهید. 


آورام تخوایید ه بود... کاوه... قباد... این دو نام همه جا بود. 
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ده چندان بزرگی نبود. کمابیش چهل خانوار داشت. از بیرون تلها دیوارها 
دیده می‌شد. باغ ھاء باغجه‌ها و خانه‌های دهقانی درست پشت دیوار بود. 
دروازه‌ای از چوب کنده کاری شده به دهکده باز می‌شد که جویباری از کنار 
آن روان بود و از میان همه زمین‌های دهقانان می‌گذشت. کوچۀ دهکده 
پیچاپیج بود. 

از دور چهارگوش‌های تیره‌ای روی بام‌ها به چشم می‌خورد: و اینها 
زرد آلوهای دیرگاهی و هلوهایی بود که خشکد می‌کردند. 

در لحظه‌ای که با به دهکده میگذاشتند» خروسی آتشین‌رنگک که پرهای 
گردش سایه‌روشنی سبزرنگ داشت. از بالای دیواری آواز کرکننده خود را 
سر داد. و این نان خوشی بود! آورام به یاد خوشخوان پر کنار کرره افتاد. 
مرغ و خروس را طهمورث به مردمان داده و از آنان خواسته بود که به آنها 
خورا کث دهند و نام‌های مهرآمیز بر آنها نهند. 

اسفندپار ستوان دو زن داشت که روی‌هم شش فرزند برای او آورده 
بودند. برده‌ای نیز داشت که تنها دوسوم برده بود. یکسوم دیگرش آزاد بود؛ 
خانه‌ای گلین و خرابه و باغجه‌ای جدده به دبوار خانة اسفندیار داشت. 

زنان اسفندیار برای پیشواز سرور خود چادرهایی نو به‌سر کرده بودند که 
به‌زودی آنها را از سر برگرفتند: زیرا که می‌بایست به کار آشپزخانه بپردازند. 
پسران» که بر فراز سر تیغ‌انداخته‌شان کا کلی به‌جا مانده بود» زود مسرگرم 
خوراک اسبان شدند. سواران گرد راه از تن زدودند و به شوه ایرانیان؛ با آبی 
که در کماجدانی مسین در آفتاب گرم شده بوده سر و رو را شتند. فرهاد 
خوشخوان و آورام میهمان اسفندیار بودند. آزادان دیگر هرکدام میهمانی را 
با خود بردند و تنها یکی از آنان که آذربد نام داشت» راه خانه خود را پی 
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گرفت. در آبادی کوچکی در نیم فرسنگی دهکده می‌زیست. 

نان‌هایی بزرگ و برشته» و آبگوشت بز خوردند. بز را به خاطر سرور از 
راه رسیده کشته بودند. لنبکک برده» که ایرانی بود و بازوانی س دراز داشت» با 
دیگران و از همان لاوک سفالین آنان خورا کک خورد. سپس بر قالی نمدیتی در 
کنار حوض آسودند» آنگاه جامه‌هایی سپید بو شبدند و یرون رفتند. 

اسقندیار پس از لختی اندیشه به آورام اثاره کرد که دنال آنان برود. 

فرهاد خوشخوان گفت: -. اما نمی‌گذارند به درون بروی. 

آتشکده چهارگوش و بی بنجره بالای پشته‌ای ساخته شده بود. پابه‌های آن 
از سنگک و دیوارهای آن» همچون دیگر خانه‌های روستاء از ڳل سرخ بود. 
آزادان دیگری از دهکده‌های پیرامون در پای پشته منتظرشان بودند. چند 
پیر مرد با سبیل‌های سپید نیمدایره گرد یکدیگر نشسته بودند. موده که او نیز 
پیر بود اما چهره‌ای تراشیده داشت» پش از آنان از راه رسبده بود. با چشمان 
نزدیک بین خود به همه چشمکک می زد و ردای سرخ خود را زیر بغل لوله کرده 
بود. همچون دیگران از آزادان می‌پرسید که آیا راست است که خدایگان و 
شاهنشاه قباد بیگاری آتش را منوخ کرده است؟ این پرسش را در راه و در 
کنار کور آهنگری نیز از آنان کر ده بودند. 

از بالای پشته همه جا دیده می‌شد. خانه‌های رها شده را از دیوارهای 
فروریخته و فرسوده و از بام‌های سیاه شده‌شان می‌شد شناخت. حتی درختان 
آنها نیز رنگی غریب و کبود مانند داشت. بسیاری از کشتگران آزاد به آن‌سوی 
رودخانه رفته و به کار در زمین‌های خاندان بزرگ قارن پرداخته بودند» زیرا 
که خراج آنها از خراج زمین‌های شاهانه کمتر بود. و درست در آن‌سوی رود 
خانه‌های کوچک دهکده تازه دیده می‌شد. بر دامن کوهسار دبوار راستی از 
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درختان سبز افراشته بود و از پس آنها برج‌هایی چهارگوش و سپید به چشم 
هی آمد. اين» دستکرت فرشیدورد قارن؛ برادر کهتر زرمهر گاومیش بود. 

موبد دست به چشم برد» خورشید را نگریست و سرگرم پوشیدن ردای 
خود شد. همه پا خاستند. خدمتگزاری رفت تا از خانه‌ای در دامة تپه 
ابزارهای نایش را بیاورد. آورام شتابزده از موبد پرسید: 

-. پدر روان‌پرور» اجازه دارم آتش را ببینم؟ 

موبد پیر شگفت‌زده در او نگریست. 

اسفندیار گفت: - یکی از دبیران پادشاه است. 

همه با نگاهی احترام آمیز آورام را ورانداز کر دند. 

موبد پشت گوش خود را خاراند و گفت: -کانی که کیش دیگری دارند 
نمی توانند پا به آتشکده بگذارند... می‌توانند در راهرو بماند... 

خدمتگزار با یک جام» یک تبرزین کوچکه سنگی و چند شاخ برسم از 
راه رسید. موبد تبرزین و دستۀ برسم را از او گرفت. همه برخاستند و دست 
خود را روی گره‌هایی که زیر بیرهن داشتند» گذاشتند. «زمان اندیشه» 
فرارسیده بود. 

موبد به زمزمۀ اهونه‌وریه؛ که مهم ترین نایش زرتشتیان است» پرداخت. 
آوایش همچون ورش باد برد. آورام سر برگرداند. شاید تنها کسی بود که از 
زمزمه موبد چیزی درمی‌یافت چرا که کتاب‌های کهن آریایی را خوانده بود. 
«همچون پروردگار آسمان» باید مردی دادگر را به رهنمایی زمینیان برگزید که 
آورنده اندیشه‌های نیک و برانگيزنده کردارهایی باشد که آدمیان را به‌درستی 
مزداه که جهان از آن اوست؛ رهنمون می‌شوند.» این مفهوم نیایشی بود که از 


یت و پک واژه جاودان ساخته شده بود. 
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موبد با تبرزین و شاخه‌های برسم» خدمتگزار با جام» و در بی آن دو 
پرمردان و آزادان به‌سوی آتشکده رفتند. آورام پشت سر آنان می‌رفت. در 
کنار خود چشمش به بردهٌ نوجوانی با چشمان سیاه و سرزنده افتاد. چسنین 
می‌نمود که او نیز از کیش دیگری است. بی‌شک از باز ماندگان رومیانی بود که 
شاپور نختین» دو سد پیش آنان را به اسیری گرفته بود. همان‌هایی که بند 
قیصر را در دزفول ساخته بودند. 

آتشکده در نداشت. از همان آغاز آورام خود را در برابر دیواری یافت. 
بايد به سوی چپ می‌پیچیدند و از راهروی تودرتوی تنگی در کنار دیوار 
می‌گذشتند. آتشکده را چنین ساخته بودند تا روشنایی روز با آتش مقدس 
مزدا نياميزد. 

آورام در تاریکی که از بوی گل کوره انباشته بود» پیش می‌رفت؛ تنش به 
دیوار زبر و به آزادی که پیشاپیش او می‌رفت می‌خورد. برد نوجوان؛ که او 
نیز اجازة رفتن به درون پرستشگاه را نداشت» در سر هر پیچی بازوی آورام را 
می‌کشید. هنگامی که ررشنی دوباره پیدا شد» چشمکی به آورام زد و نا گهان او 
را به درون آتشکده کشاند. هیچکس در اندیشۀ آن نبود که سر برگرداند» و 
آورام از جایی که بود می‌توانست همه چیز را بیند و بشنود. 

شعله‌ای بلند و ارغوانی از فراز آتشدان بزرگ چهارگوشه‌ای سر می‌کشید. 
موبد هیچ کتاب يا کاغذ لوله‌ای به دست نداشت: ایرانیان بر این بودند که واژۀ 
نوشته پا کی خود را از دست می‌دهد. در آموزشگاه‌های مغان نیز اوستا راء از 
چندین سده پیش» زبانی می آمو ختند. نه‌جندان پیشتر» در همان دوران 
ساسانیان» زند را نیز بر اوستا افزوده بودند» و در آن معنی واژگان کهنی که 


دیکر کسی آنها راندزتم تافت» رک ده شاه بر 
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از آنجا که مغان به‌هنگام نایش پچ پچ و زمزمه می‌کردند» آنان را به شوخی 
«زمرم» می‌خواندند. نیز مارمولکک بزرگک بیابانی ر که مان بوته‌های خار 
سوت می‌زند و فش فش می‌کند» اینگونه می‌نامند. آزادان گرد یکدیگر ایستاده 
بودند و علةٌ سرخ در چشمان آسوده‌شان می‌درخشید. روی سخن مغ به هومه 
بود که همان بوته‌ایست که «شیر؛ زندگی» را از آن می‌گیرند... «نخستین 
پرورش تو راء ای خجته» به سخن گرامی می‌دارم» هنگامی که موبد 
شاخه‌های تو را به دست می‌گیرد... ابر و باران را گرامی می‌دارم که تن تورا بر 
فراز کوهساران می‌رویاند. کوههای بلند را گرامی می‌دارم که تو آنجا 
روئیده‌ای» ای هومه! زمین پهناورء سترگ» با رآور و بیکران راگرامی می‌دارم 
که مادر توست» ای هومة دادگر. کشتزار را گرامی می‌دارم ای خجته؛ و 
کوهستان راء ای هومه؛ که تو در آنجا به رویشی مزدایی سر می‌افرازی. باشد 
که تو بر سر راه پرندگان برویی و در چشم همگان چشمۀ داد باشی. باشد که 
سخنان من تورا بر همه تنه‌هاء بر همه شاخ‌ها و شاخاران پرویاند!» 

موبد دستة برسم رادرون جام کرد. چکه‌هایی را بر آتش و به روی مردمان 
پاشید. جام را دست به دست گرداندند و هرکس آن را به لب برد. 

« کوچکترین چکه از شبرُ هومه؛ کوچکترین بویش از هومه؛ کو چکترین 
جشش از هومه بسنده است تا هزاران اهریمن را نابود کند. در هر خانه که هومه 
بدان راه بابد و در آن گرامی داشته شود» در هر روستا که آن را بنتانند و 
نبرری آشکار آن را گرامی دارند» پلیدی‌ها را می‌زدابد. چراکه همه 
نوشیدنی‌ها با دیو ترس آور خشم همراهند» اما نوشیدن شر هومه مردمان را 
دادگر می‌کند» شیر؛ هومه خوشبختی می آورد...» 

مغ بار دیگر چکه‌هایی بر آتش و مردمان پاشید و جام دوباره دست به 


۷ /مزدک 


«و زرتشت از اهورامزدا پرسید: ای روان خجسته» آفریننده دادار» پش از 
من بر چه کس آشکار شدی؟ چه کس را باور آربایی» زرتشتی آموختی؟ و 
اهورامزدا گفت: بر ییم جمشید فرخنده...» 

«و بیم به دیدار اختران بر سر راه خورشید رفت. چوبدست زرین خود را 
به زمين زد با نای خود بر آن کوفت و گفت: ای ارمنده خاک خحجته و 
گرامی؛ دامن بگشا و بگستره ای پرورندة دام و دد و مردمان! آنگاه پیم زمین را 
یکسوم از آنچه پیشتر بود گسترده‌تر کرد. و همه جانوران» چارپایان و 
مردمان به خردمندی بر پهۀ زمین پناه سافتند؛ هر آنگونه که خود 
می خواستند... پس آفریدگار اهورامزدا آزادان آسمان را در خجسته سرز مین 
ایران» بر رود داتی گرد آورد... و باشد که بر این سرزمین هرگز بدخوبی» 
بدنامی» بدرفتاری؛ بدباوری: تنگدستی؛ نیرنگه» کوته‌بالابی» زشتی؛ 
شکسته‌دندانی» زشت پیکری و هیچکدام دیگر از لکه‌هایی که نشان اهریمن بر 
مردمان است» دیده نشود.» 

«و اهورامزدا گفت: نیایش کن» زرتشت» باور راستین مزدایی را نیایش 
کن...» و گفتار من پرداختة زرتشت است. و او چن گفت: «نیایش می‌کنم 
اهورامزدا را» آفریدگار خوب آفرین را. نیایش می‌کنم میترا راکه مرغزاران 
پهناور از اوست و بهترین جنگه‌افزار را با خود دارد. نیایش می‌کنم نیایش 
خجتهُ باشکوه را؛ نیایش می‌کنم کهکشان خود آفریده راء زروان بیکرانه ره 
هوای جرخنده در فرازها را. نیایش می‌کنم بادهای فرستاده از سوی مزدا را...» 


در آغاز آورام گیج و دستپاچه بود. دو زن امفدیار با مردان بر یک میز 


نشستند و چادر از سر برگرفتند. خط پهن سیاهی ابروانشان را به هم می‌پیوست. 


موریس شیماسکو / ۱۳۷ 


اما رخسارشان چون زنان شهری رن و برک نداشت. زن بزرگتر آرام و 
سنگین بود» و چشمان میشی‌اش که درخششی زرگون داشت» از هم گشوده 
بود. زن دوم اسفندیا دخترکی پانزده ساله» تنومند و پهن چهره بود و با هر 
سخنی که م یگفتند سرخ می شد. یک بار نیز سر خود را بلند نکرد. 

آورام رسم کهن آریایی را فرام وش کرده بود. و تنها هنگامی که اسفندیار؛ 
مشعل بهدست؛ فرهاد خوشخوان را به میهمانخانه برد به یاه آن افتاد. بستر 
آورام را بیرون از خانه» بر تختی چوین در برابر در انداخته بودند و او همه 
جیر را دید. 

متوان اسفندیار که بر درگاه ایستاده بود و مشعلی به دست داشت؛ به 
سدایی آرام و رسمی گفت: - فرهاد خوشخوان» بگو چه بایدم کرد تا این 
خانه تو را خوش آید؟ 

فرهاد نیز با صد.ایی همانگونه رسمی از ته میهمانخانه گفت: - اسفندیار 
شیردل» تو خود بهتر از من می‌دانی. 

متوان رفت و پس از لختی بازگشت. مشعل به دست نداشت و زنی 
چادرپوش همراهش می‌آمد. از نمای پیکر زن چنین برمیآمد که همسر دوم 
او» دخترکك پهن‌رخار است. برایر درگاهی که پرده‌ای بر آن آویخته بود 
استادند. 

اسفندیار گفت: - نان خانة مرا خوردی. با گفتگوی این زن وقت خوش 
کن. 

فرهاد خوشخوان پرسید: این را می‌پذیرد؟ 

اسمتدبار پاسخ داد: س آری. می پذیرد. 


پردة درگاه پس رفت و چادر سپید در پس آن گم شد. اسفندیار برگشت و 


۸ /مزدک 


به شبستان رفت. آورام بر بستر خود خوابیده بود و ستارگان را تماشا می‌کرد... 

هواگرم بود. آورام چشمان خود راگشود و روشنایی خورشید به چشمانش 
پورش برد. از جا برخاست و عرق پیشانی خود را پاک کرد. در حیاط هیچکس 
نبود. تنها اب کرند او به تیرکی بسته بود. آیا دیگران هنوز در خواب بودند؟ 

پردة زبر پشمین در میهمانخانه به کناری زده شده بود. آورام نزدیک رفت 
و نگاهی به درون انداخت: هیچکس آنجا نبود. حتی درهای شبستان نیز باز 
بود. چهرة خود را با کماجدان شست؛ چادرشب سپیدی راکه دست‌بافت زنان 
بود و شب را روی آن خوابیده بود تا کرد. سپس بر آن شد که سری به بیرون از 
خانه زند. در بزرگت نیمه‌باز بود. 

برد نوجوان دیروزین سوار بر خری می‌گذشت و چند کوزهُ سبدپوش را 
با خود می‌برد. بازوی خود را به سری تپه دراز کرد و گفت: 

مب آنجا تا 

آورام اسب خود را زین کرد و در پی نوجوان رفت. خر آهسته بر راه 
خاک آلود پیش می‌رفت و اسب نمی نوانست با آهنگ گام‌های او راه پیماید. اما 
راه چندانی در پش نبود. پسرکث با ترکه‌ای که به دست داشت دامنۀ نزدیک به 
دهکده را نشان داد. همه آنجا در پای دامنه بودند. آورام اسب خود را هین کرد. 

درست برای آغاز کار سر رسیده بود. دوگاو» با شاخ‌های بلند» به گاو آهن 
بسته شده بودند. مردان؛ که دستان خود را زیر پیراهن و روی سینه چلیپاکر ده 
بودند» سر به سوی خورشید برگرداندند. زنان روی کیسه‌هایی پر از گندم 
نشته بودند. تک و توک ساقه‌های بازمانده از سال پیش از زمین تیره‌رنگگ 
یرون زده بود. همه کس می‌توانست بر زمین‌های دیم دامنه‌ها گندم بکارد. 

سبرادر فرهاد! هنگام کار است. 


موریس شیماسکو ۱۳۹ 


اسفندیار دستان بزرگث خود را از زیر پیراهن بیرون آورد. 

خدا یار ما باشد» برادر اسفندیار! 

پس از آن شب خویناوند یکدیگر شده بودند. آورام به سوی زنان 
اسفند بار تگر یست: هر دو سرگرم آماده کردن دانه بودند. اسفندیار گاو آهن را 
با دو دست گرفت» آن را بلند کرد و زیر لب چیزی گفت. خیش بنفش نو 
غیز و ویژی کرد و به زمین فرورفت. گاوآهن زیر سنگینی اسفندیار صدایی 
کرد و تکانی خورد؛ و به‌راه افتاد. 

خط تیره و نمنا کی در پس گاو آهن بر زمین کشیده می‌شد. کلوخ‌ها پس از 
نایش به آهن خیش در آفتاب می‌درختید. پس از رسیدن به کنارهٌ پر از سنگ 
زمین» اسفندیار دو گاو را برگرداند. راه دوم را فرهاد رفت» و راه سوم را 
لبک برده پیمود. پس از آن با ناصلهٌ ینتری گاوآهن را دست به دست 
می‌کردند. باریکۀ تیره خیش خورده هرچه پهن تر می‌شد. آنگاه دو زن» یکی 
پس از دیگری» ب رکف دستان خود دمیدند تا دیو بدشگونی را بتارانند. و سپس 
به‌راه افتادند و دانه‌های زرگون‌گندم را از درون لاوکی بر زمین افشاندند. یکی 
از مردان آزاد اسبی راکه رنده‌ای را می‌کشید پشت سر ژنان به‌راه انداخت. 
اسپی درشت‌است‌خوان و فربه و ویژه باربری بود. اسبان سپاهی» که پاهای 
باریکشان بسته بود» اندکی دورتر می‌چریدند. به کار زمین نمی آمدند. 

آورام هرگز امفندیار و فرهاد را اینگونه ندیده بود. پیکرهای رو به زمین 
خمیده‌شان» و بازوان ستبرشان که گاو آهن را می‌گرداند و به راه می‌برد» حالتی 
نیرومند و جاودانه داشت. کوهساران ابر سپید بر سره درة زرد و سبز» مردانی 
که با گاوها و خیش خود خاک را بارآور می‌کردند» همه و همه جلوهٌ طبیعی 
واژه‌های نیایش‌های کهن را داشتند. 


۰ /مزدک 


دستان آورام می‌لرزید از این خواهش که او نیز در گاو آهن چنگ زندء در 
پی گاوان کبود به راه افد و زمین سخت و ناهموار را پیماید. این را به دوستان 
خود گفت. هر دو شگفت‌زده شدند» اما اسفندیار بی آنکه جیزی مک ید دستۀ 
گاو آهن را به دست او داد. 

آورام به صدای تیزی که برای خودش نیز ناشناس بود گاوان را به‌راه 
انداخت» سپس با همه سنگینی تن خود روی گاو آهن فشار آورد؛ اما خیش پر 
از خراش شده بود و فرونه‌ی‌رفت» چند گامی روی زمین پیش رفت و سپس 
ا گهان تا دسته در خا کک فرو شد با تکان سختی تکه‌ای از خا ک راکند و آنگاه 
روی زمین جست‌و خی زکرد. د و گاو بی‌اعتنا پیش می رفتند» انگار آنچه در پس 
سرشان می‌گذشت به آن دو مربوط نبود. 

هنگامی که بازگشتند. اسفندیار باز بی آنکه چیزی بگوید دستۂ خیش را 
گرفت. با این‌همه» آورام افسرده شد. کار زمین کار دشراری بود. 

کنار کشتزار» نزدیک درخت توتی که آذرخش تن آن را شکافته بود به 
ناهار نشستند. تخم‌مرغ خاکستر پخته؛ نمکك و گندم آب‌پز خوردند. خانواده 
همسایه در همان نزدیکی و در سری دیگر درخت اهار می‌خورد. خانواده 
یکی از آزادان بود: خودش» پدر پیر و مادرش. همسرنداشت و شاخ تنها 
گاوش تا نیمه شکسته بود. 

پرمرد سبیلی زرد و آویخته داشت» اما پیکرش راست و استوار و 
رفتارش سپاهیانه بود. همراه با پسر خود کار می‌کرد و هرکدام بر یکی از 
دسته‌های خیش فشار می‌آوردند. هنگام ناهار کمابیش به اندازة اسفندیار زمین 
شخم زده بودند. 


چوپان پبری که تازیانه دراز بافته‌ای روی دوش داشت به دیدنشان آمد. 


موریس شیماسکو ۱۳۱ 


همراه با دستبار خود که همان نوجوان برده بود» گاوهای «مردمان» و دهقانان 
را در درة کوچکی در آن نزدیکی می‌چراند. مردم آزاد و خراجگزار رست 
سوم را «مردمان» می‌خواندند و بدینگونه آنان را از آزاد دهقانان و سپاهیان 
وابته به رستة جنگاوران بازمی‌شناختند. هم این گر وه‌ها با هم را «جهان» 
می‌نامیدند. 

از گفتگوی کند و خرده‌خرده‌شان آورام چنین دریاقت که زمین‌های دامن 
آن کوه‌ها از آن پادشاه بو د که به خاندان‌های برجته ردهقان» وا گذار شده بود. 
اینان بخشی از این زمین‌ها را به «مردمان» وا گذار کرده بودند. مردمان باید 
یک‌دهم پرداشت گندم کاه و میوه‌های درختی و جز آن رابه دهقانان 
می‌دادند. در برابر چهل و دو خانوارروستا شش خاندان دهقان وجود داشت. 
پیشترها همه زمین‌های تا سینه کش کوه و تا آن‌سوی رودخانه از ایشان بود. اما 
شش سال پیش پادشاه بلاش همه زمین‌های آن‌سوی رودخانه و نیمی از آب 
آن را به خاندان قارن بخشیده بود» و این به خاطر آن بود که قارن شورش قفقاز 
را آرام کرد. دهقانان و «مردمان؛ با هم نزد کاردار منطقه رفته و شکوه کرده 
بودند» اما سودی نداشت. 

بسیاری کسان ناجار به کار نزد قارن رفته بودند که آنان را پذ یر فته بود. تنها 
یت و چهار خانوار از «مردمان؛ در روستا بازمانده بودند. پل رودخانه رایز 
هم‌اینان ساخته بودند. دبیر خراجگیر دزد بود و رشوه می‌گرفت. هر بار که به 
روستا می آمد یکی پس از دیگری به خانه‌هایی می‌رفت که زنانشان زیباتر 
بودند. در هر نشست یك کوزه و نیم شراب می‌خورد و چندان فربه برد که 
اسبش زیر سنگینی او از پا می‌افتاد. دهقانان و مردمانی که خراج خود را به او 
می پر داختند نمی‌دانستند چه کنند. 


۳ م۸مزدیک 


شب که شد دوباره روی تخت نشستند. بوی غبار و شیر می آمد. در پس 
دیوار؛ نوجوان برده تازیانة خود را به‌صدا درمی آورد و داد می‌زده زنگوله 
گاوان صدا می‌کرد. همه درها باز بود و چارپایان خود به آخورهای خود 
می رفتتد. 

لبک برده داستانگوی بار خوبی بود. دستان بزرگ خود را روی زمین 
می‌گذاشت» چشمان گرد خود را چون چشمان جغدي از هم مي‌گشود و از 
کردار همه دیوان نژاد اهریمن سخ می‌گفت: دیوان کوهستان‌ها» جنگل‌ها» 
آب و خانه‌ها. می‌گفت که این دیوان نایدا چندین میلیون‌اند. و همه جا در 
پیرامون مردمان یافت می‌شوند» و هر دم به شکلی درم ی آیند: گوزن» گرگک» 
پیرمرد با دختری با زیبایی بی‌همانند... اینان همان دیوانی بودند که در 
کتاب‌های کهن ایرانی از آنها سخن رفته بود. آورام به یاد سفرنامه‌ای رومی 
دربارة مردمان شمال اروپا افتاد. در ابن کتاب» دختران جوان را دیوا 
می‌خواندند که آهنگی ستایش آیز داشت! و این واژه نزد رومیان نیز 
همین گو له بود'. 

هنگامی که آورام به نوشتن می‌پرداخت ایرانیان خاموش می‌شدند و به 
احترام در او می‌نگریستند. نوشتن نیز یکی از هنرهای دیوان بود. پادشاه 
طهمورث آنان را واداشته بود تا نوشتن رابه مردمان یاموزند. 

فردای آن روز هیچکس کار نکرد. هنگامی که گاوان به درگاه ر سیده بودند 
مردی سوار بر اسبی لخت از راه رسید و فریادزنان چیزی گفت. اسفندیار و 


فرهاد نگاهی به یکدیگر انداختند و به شتاب اسبان سپاهی خود را زین کر دند. 
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۱. راژءُ 21۷1۸ در زبان لاتین و همه زبان‌های اروپایی که از آن تأثر گرفته‌اند به معنی 
خدایی و الهی است و در بسیاری مرارد مفهوم بار زیا؛ شگرف و پا که را می‌رساند - م. 





موریس شیماسکو ۱۴۳ 


آورام» که جیزی دمتگیرش نشده بود» پشت سر آن دو تاخت. در راه آزادان 
دیگری به آنان پیوستند. 

آذربد» آزادی که در آن نزدیکی می‌زیست و از همه جوانتر وده 
خودکشی کر ده بود. خنجری را تا دسته در سوی چپ سین خود فرو کرده بود 
و دسته آن را هنوز در دست می‌فشرد. جایی را برای این کار برگز بده بود که 
زمین را آلوده نکند: یکرش بر سنگ‌های آن‌سوی راه انتاده بود. 

همه انگیزة او را می‌دادتند. خانه‌اش بر زمینی بو د که به خاندان قارن داده 
بودند» و فر شید ورد؛ برادر زرمهر» می خواست آان را از آنجا بتاراند. اما پدر 
آذرېد» دهقان پیری که در زمان یزدگرد دوم» پدر بزرگک پادشاه کنونی» با 
تورانیان جنگیده بود» به خواست او تن درنداد. از این رو» فرشیدورد راه‌هایی 
را که از آن او بود به روی آنان بست. بدینگونه خانواده آذربد هیچ راهی به 
زمین خود نداشتند. همچنین؛ فرشیدورد به آنان آب نمی‌داد و کسانی را 
می‌فرستاد تا خرمن‌های آنان را لگدکوب کنند. پرمرد نال پیش درگذشته و 
زنی جوان و د و کودک از خود به‌جا گذاشته بود. شب پش از آنکه آزادان از 
راه بر سند فرشیدورد زن را دیده و او رابه کنیزی به شبستان خود فرستاده بود. 
آذربد به دستکرت رفته بود تا زن را پس بخواهد» اما چند سگ را به جان او 
انداخته بودند. 

باران آذربد دور از پیکر او ایستاده بردند. از پس برگ‌های سپید درخت 
عنابی همهمه و هیاهویی به گوش می‌رسید و هر دم بالا می‌گرفت. سوارانی 
به‌تاخت از پشت درختان گذ شتند و درست در برابر سنگ‌هایی که پیکر جوان 
خود کشته بر آن افتاده بود» ایستادند. مردی که پشایش آنان بود و جامه 


مخمل فیروزه‌ای زردوزي داشت روی زین تکانی خورد» یال اسب رابه 


۴ ,مزدک 


دست گرفت و ایستاد. چهره لاغر و بی‌ خونش را سککه‌ای بایان‌ناپذیر 
می‌لرزاند» چشمان روشش خندان بود. دسته‌ای سگ درشت زرد سیستانی 
عوعوکنان خود را به سواران رساندند. اما ناگهان خاموش شدند» پس‌پس 
رفتند و با دم‌های مان پاها روی زمین نشتند. 

مرد آبی پوش فریاد زد: س پس اینجاست این توله‌سکك! .از ته دل فهقهه 
زد س هرا بگو که می‌خواستم فرانکك فربه را به جای زن پدرش برایش بفرستم! 

سواران روی اسب از خنده به خود پیچیدند. نق سر گاومیشی از گردن 
مرد آبی‌پوش آویخته بود. آورام دانشت که او همان فرشدورد است. همان 
تقش گاومیش بر جامه همراهان او دوخته بود. 

فر شیدورد تفی انداخت و برگشت. آوای خنده و عوعوی سگ در هوای 
ولرم گم شد. آزادان خاموش بودند. دو خدمتکار برج خاموشی» که زر نشتی 
نبودند» کرباسی خا کستری را روی زمین پهن کردند و پیکر مرده را روی آن 
غلتاندند. آنگاه بود که آزادان نزدیکک رفتنده له کرباس را به‌دست گرفتند و 
بەد و به‌راه افتادند. هر دویست با میصد گام کرباس رادست به دست می‌کردند» 
اما هرگز نمی‌ایستادند و از شتاب خود نمی‌کاستند. 

برج خاموشی همانند آنی نبو د که آورام در تیسفون دیده بود. برج تیسفون 
بسیار بزرگ و بلند و چندین اشکوبه بود و په تثاتری رومی می‌مانست. این یکی 
سکوی سنگی ساده‌ای بود که در میان آن» در پس دیوارکی؛ چند گودال را 
گرد هم کنده و آن رابا سنگریزه پوشانده بودند. خدمتکاران از سکو بالا رفتند 
و کرباس را دنبال خود کشيدند. در همان هنگام پرندگان سیاه درشتی با 


گردن‌های سپید روی دیوارک ستیز می‌کردند و یکدیگر را پس می‌زدند... 


موریس شیماسکو / ۱۴۵ 


جیغ‌های تیز و خشما گین و آوای برخورد پنجه‌هایشان بر سنگ در هوا 
می پییل. 

«ر زرنشت از اهورامزدا پرسید: امورامزدا؛ ای روان خسسته: ای 
آفریدگار دادار! هنگامی که مردی از درستکاران درمیگذرد» روانش در شب 
نختین به کجا می رود؟» 

«اهورامزدا گفت: کنار مر او می‌عاند... در پگاه سومین شب. روان 
درستکار بر فراز گیاهان و بوهای خوش به پرواز درمیآید و نسیمی به سوی 
او می رود که از جنوب می‌وزد؛ نسیمی ځوشو که از سرزمین جنوب می آید و 
از همه بادهای دیگر خوشبوتر است... و همراه با باد» باور مرد درستکار 
می‌آید که در کالبد دوشیزه‌ای دمیده خوبروی» رخشان» روشنگیسوه تناور» 
بلندبالاه سرافراشته» ببرجسته‌پستان و نرم‌کمر» مرشار از برازندگی» 
فروزنده‌چهره» پانزده ساله با پیکری زیباتر از همه زیبایان». 

دو او را خوراکی از کره عنبرین می‌آورند. و اين است خوراک جوان 
یک آئین در ست‌اندبشه» درستگفتار و درست‌کردار - پس از م رگٹ. و این 
است خورا کک زن درست‌اندیشه» درست‌گفتار» درستکردار» نیک پرورده؛ 
همسر فرمانبردار پارسا - پس از مرگگ...» 

آزادان دوباره گرد یکدیگر ایستاده بودند. موبد بر آتش می‌چکاند و آئین 
مردگان به‌جا می آورد. 

«و زرتشت از اهورامزدا پرسید: ای روان خجته ای آفریدگار دادار! 
هنگامی که بزهکاری درمی‌گذرد» روانش در نخستین شب به کجا می‌رود؟» 


دو اهورامزدا گفت: در همانجاء ای زرتشت پارسا» پیراسون سر او 


/مزدک 


می‌گردد. در پگاه سومین شب» ای زرتشت پارسا» روانش بر فراز پلشتی‌ها ر 
گنده‌ها په پرواز درمیآید. و بادی به سوی او می رو د که از شمال می‌وزد. بادی 
گنده که از سرزمین شمال می آید و از همه بادهای دیگ رگنده تر است... و سپس 
دختری به وی او می‌آید که از زنان هیچ ندارد. و روان بزهکار به دختر پلید 
می‌گوید: کیستی ای زف که از پلید ترین و چندش آورترین زنی که در جهان 
دیده‌ام پلیدتر و چندش آورتری؟ و زن پلید به او می‌گوید: من زن نیستم ای 
بزهکار» که انديثة بده گفتار بد و کردار بد تو بدآئینم. زیرا که بر زمین» 
هنگامی که مردمان خدا را می‌ستودند نو دیو می‌پرستبدی. و هنگامی که 
دیگران» مردی از دور یا نزدیکک آعده را پناه می‌دادند» می‌نواختند. و 
دستگیری می‌کردند» تو با او درشتی و پرخاش می‌کردی» او را نمی‌نواختی و 
در به روی او می‌ستی. و هنگامی که دیگران به داد و درستی کر دار م یکر دند؛ 
گواهی درست می‌دادند و به داد سخن میگفتند» تو بیداد می‌کردی گواهی 
دروغین می‌دادی و به کژی سخن می‌گفتی. بنگر! من انديشة بده گفتار بد و 
کردار بد توام.» 

«و او را خوراکی از زهر گندآ گین می‌دهند. و این است خوراک جوان 
بد آئین بداندیشه» بدگفتار و بدکر دار پس از مرگث. و این است خوراکك زن 
به آئین بداندیشه» بدگفتار و بدکردار» بدپرورده» همسر تافرمانبر دار بزهکار - 
پس از مرگث...» 

آزادان خاموش‌بودند. پسرتو آتش در چشمانشان‌می‌سوخت و اخگر 
می پرا کند. 


موریس شیباسکو / ۱۴۷ 
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تیسفون شعله‌ور بود. پرستشگاه‌هاء بیشه‌زاران» جزیره‌های پر از نخل و 
برج‌های بیشمار آن همه سرخ بود. در کانون آن» تکه آهن گداختۂ عظیمی بر 
صندان سیاه میدان افتاده بود. 

این نخستین بار بود که آورام از این سو به تیسفون نزدیکک می‌شد. پگاه در 
پسشان به سرخی می‌زد و آئینه‌های سیمین کاخ شاهنشاه همۀ آتش پگاهان را 
یکپارچه فرو می خورد. 

آزادان همه شب را تاخته بودند. اندکی پس از آئین مردگان به راه افتادند» 
در سراسر راه لب از لب نگشودند. شب نیز سرخ بود. در چپ و راستثان 
آتش‌هایی می سوخت که به چشم نمی آمد. شله‌های ارغوانی تا ماه می‌رفت: 
کوه‌نشینان نیز بیدار مانده بودند. ستارگان به‌هم می‌پیوستند» در پس ابرهای 


یلگون درهم می آمیختند و همجون آبشاری از آتش بر زمین فرو می ریختند. 


قر چ 


آورام سر برگر داند. ستون‌هایی از دود سیاه با روشنایی پگاهی درمی آیخت. 
مردانی سپیدجامه با مشعل‌هایی پردود در دست. از هزاران راه و کوره‌راه به موی 
شهر روان بودند. در سراسر افق» همه گردنه‌ها و کوه‌ها دود می‌کر د. 

آزادان بی آنکه به یکدیگر چیزی گفته باشند همه ایستادند. تیسفون را 
تماشا می‌کردند و آتش بگانه‌ای در چشمان همه‌شان می‌گداخت. سپس اسبان 
خوی کرده خود را به‌راه انداختند. 


آورام هرگز چنان چیزی ندیده بود. پیش از آن نیز گرستگانی بودند که 


۸ ۸مزدک 


صد صد و هزار هزار نزدیکک آبراهه‌هاء زیر پل‌ها و در کوچه‌ها افتاده بودند. 
اما اکنون چنین می‌نمود که تود درهم فشردة گرسنگان سراسر زمین را 
پوشانده و دیگر جایی تھی بر خاک نمانده است. اسبان بر این دریا شناور 
بودند و موج مردمان در پی آنها دوباره به هم می‌آمد و بسته می‌شد. چشمانی 
که رهگذران را می‌پائید جشمانی نهی و یجان بود. تھا هنگامی توانستند 
اسان خود را به گام زدن رها کنند که از شهر بیرون رفته بودند. 

حتی فرصت چاشت نیافتند. صد مرد اسفندیار همان هنگام به نگهبانی 
فرستاده شدند. آورام از خود می‌پرسید که آن‌همه نیرو را از کجا می آورد» 
چراکه آن روز و سه روز پس از آن هیچ چیز نخورد و نياشامید. وانگهی در 
آن چند روز هیچکس نیز نخوایید. 

یک بار دیگر اسبان در دریای مردمان شناور شدند» تا اینکه افت و خیز 
دریا آنان را در میدان پرستشگاه بجا گذاشت. اما در همان هنگام پس زده 
شدند» زیرا مغ سرخپوشی از راهروی پرستشگاه بزرگ بیرون می آهد. 
فریادهای هراس آلودی برخاست. موبد آتشدانی را که آتش مقدس در آن 
می‌سوخت در دست داشت و روشنی روز گنهکارانه با روشنی درونی 
می آمیخت» همان روشنی درونی که به ارمنده‌خا کت ارزانی شده بود تا جاودانه 
بارآور باشد. 

همه خاموش شدند. و در مان این خاموشی موبد آتش مقدس رابالای سر 
خود برد و آن را به‌سوی سنگ‌های سپیدنمای آتشکده پرتاب کرد. روغن 
سوزان پخش شد. آتش گرفت» اخگر زد. آتشدان با آوای زنگدار برنجین بر 
زهین جهید. 

در ستی کجاست؛ ای مزدک ؟ 


آوایی که این را پرسید آوای نوجوانی بود؛ اما همه میدان آن را شیدند. 

مز دکف پاسخ داد: - درستی در نان و زن است. 

مردمان میدان آهی به تأ ید کشیدند. 

موج مردم دوباره ہس نشست» زیرا مزدکت مشعلی را از دست کی در 
نزدیکی خو د گرفت و آن را با شعلۀ روغن ریخته افروخت. آنگاه همه یکباره 
پیش رفتند» مشعل‌های خود را به روغن زدند و روشن کردند. 

آنچه پس از آن به باد آورام ماند» همچون خوابی بی‌پایان و سراسر انباشته 


از مردمان» آتش و دود بود. 


میدان سیاه در برابر کاخ تھی است. سواران گرگانی با کلاه‌های آراسته به 
دم گرگی» سوار بر اسبان سیاه تنگاتنگ یکدیگر ایستاده‌اند. در پیرامونشان 
هرجه هست سید است. 

فراتر از آنجاء خورشید ارغوانی بر مرا زگیتی دود می‌کند» و هزاران 
خورشید همانند او در سنه کش آسمان همچون دیواری افراشته است. در دل 
این بهنه سیمین» دهانه درگاه کاخ به کوره‌ای سیاه و دودگرفته می‌ماند. 

خروش کره‌نای‌ها زمين را می‌لرزاند» شیران در دو سوی سراپرده می‌غرند 
و بر آنند تا زنجیر برنجین خود را پاره کنند... 

هرآنچه سپید است سر فرود می آورد. تلها مغ سرخ» مزدکف» میدان سیاه و 
تهی را می‌پیماید و هزاران مغ سرخ» مشعل‌های پردود در دست» از دبوار 
سیمین بیرون می آیند و به سری او می‌روند. و آنچه پیش می آید رویدادیست 
که پیش از آن هرگز دیده نشده بوده است... 


مردمان همه شگفت زده‌اند. شیران» هراسنا ک بر زمین می آرامند. سراپرده 


۰ /مزدک 


سنگین پادشاهی از پهنا و درازا به لرزه درمی آید؛ آرام آرام به سو ی گنبد بالا 
می‌رود» محراب بس بزرگی از زیر آن پدیدار می‌شود... و آتش شاهانه با 
آفتاب می آمیزد. سراپرده همجنان بالا می‌رود: پاهای درشت شیران پاسدار 
اورنگ ساسانی. زرهی زرین» چهره‌ای آرام و مفرغ‌گون با چات راست و 
ابروان کمانی به چشم می آید. و فر ایزدی ایرانشهر را کور می‌کند. بال‌های 
آهنین شاهینی در لابلای پرتو فر رخشنده می چرخد. 

پیکر بارییک رداپرش موبدان موبد از بیم و هراس درهم می‌پیچده به ز مین 
کشیده می‌شود و گم می‌شود. مزدک در برابر تخت پادشاهی می‌ایست.» مشعل 
را بالا می‌برد. آنگاه خدایگان و شاه شاهان» فرزند شاه و خدایگان برمی‌خیزد؛ 
به شتاب د و گام پیش می آید و دست راست خود را به نشانة کهن درود بز گت 
و بر زندگی برمی‌افرازد. آورام او را می‌شناسد: همان مرد ر وشن‌رخ است که با 
او شترنگ باخته بود. 


گرگران تنگاتنگگ یکدیگر ایستاده بودند. ایرانیان سواران گرگانی راء 
برای کلاه‌ها یشان که دم گرگی از آن آویخته بود» گرگسران می‌خوان‌دند. 
نختین هزار تن از سربازان سپاه جاویدان» از این مردمان سرزمین گرگان 
بودند. 

توده‌های سپیدی به یکباره از هر سو به سوی میدان سیاه یورش بردند. 
سواران سیاه خود را کنار کشیدند. سازیانه‌های بافته بیهوده از ممج‌هایشان 
آویخته بود. سرهای میلیون‌ها تن» همچون تبغی آخته به سوی طاقی کاخ پیش 
می رفت که نا گهان درجا زد» گرداب‌وار چرخید و به سوی آبراه بزرگی 


شاهشاهی پس‌بی رفت. زمین تکان خورده بود. 


موريس شیماسکو /۱ ۱۵ 


دیواری از پولاد با هزار برج از سرتاسر میدان کشیده شد. این دبوار زنده 
آرام آرام پیش می‌رفت» و اگر اینجا و آنجا خرطوم پپلان از آن بیرون 
نمی‌زد» زنده بودنش به باور نمی آمد. برج‌های آهنینی که کمانداران در پس 
روزن‌های آنها جا گرفته بودند گویی یکایک به هم جوش خورده بود. 

تنها مزدکك» مشعل به دست» در برایر پیلان ایستاده بود و نمی‌جنبید. و 
شاهنشاه که خود فرمانروایی و خدایگانی خویشتن را په کناری نهاده بود» آن 
بالا کنار درخت» تنها بود. بزرگان خود را به دیوارها می‌فشردند» شیران دو 
موی تخت ناشکیبا می‌غریدند. تود؛ مردمان همچنان پس می‌نشست و میدان 
را تھی می‌کرد. و پیشاپیش صف پیلان تکاور» بزرگ اسپهبد زرمهر بر اسبی 
مادی و آماده جنگ سوار بود و هزار سوار سیاهپوش گرگانی او در 
گردا گردش جای می‌گرفنند. خروش کره‌نای‌ها تیز و ترسنا کک بود. 

آنگاه بود که آورام خیزش اسب فرهاد خوشخوان را حس کرد. سپس 
نگاهش به سوی میدان برگشت و آزادی را دید که به تاخت میدان را می پیمود. 
ژویین و مپر نداشت و تنها شمثیر برهنه‌ای در دستش دیده می‌شد. راست 
به‌سوی گرگران سیاه پیش می‌رفت. و یک بار دیگر چیزی باورنگردنی رخ 
داد. آرایش رزمی گرگسران از هم وارفت. به کناری رفتند و راه را برای سوار 
تنها گشودند. سرباز به بزرگ اسپهبد رسید که از جا نمی جنبید. و شمشیرش 
هوا را شکافت... 


سپس؛ در آن شب سرخ» همه چیز درهم آمیخت: برزگران سدپوش» 
آزادان» گرگران» دییر ان» مردمان شهر. در همان شب درست‌دینان از ميان 


آنان زاده شدند. و ایثان مردانی سرخ‌جامه با شمشیری راست بر کمر بودند. بر 


۳ /مزدک 


کوهةٌ پیل رزمی غول آسیایی جایگاهی بود که هنگام جنگ پر آن برج‌هایی 
می‌افراشتند: مغ بزرگ» مزدک» مشعل به‌دست بر این جایگاه ایستاده بود و از 
پیروزی روشنی و درستی سخن می‌گفت. 

باد گرمی بر میدان وزید. طبل‌هایی ناپیدا به غرش «رآمد» هزاران نای» 
کره‌نای» و سنتور به جستجوی سرود خویش آوا برآورند. و آواز بلند و 
نیرومند ده‌ها خوشخوان پرا کنده در میدان؛ آن سرود را پیدا کرد: وپل سرخ 
پیش می تازد» و در گوش پیلبان آتش کوپالش در آفتاب» تنها باد زوزه 
م یکشد...) 

برگردان سرود موج موج بر دریای مشعل‌هاگترش یافت. جایگاه مزدک 


به تکان درآمد و بر فراز تیسفون, ایرانشهر و جهان پیرامون روان شد. 





موريس شیماسکو / ۱۵۵ 


جهان راست باید که باشد به‌چیز 
فزونی حرام است و ناخوب نیز 
زن و خانه و چیز بخشبدنیست 
تهیدس تکس با توانگر یکیست 


شاهنامه 


مرد به خود می‌پیچید و خونابه بالا می‌آورد. سپس آرام شد و به حالت 
شگرفی خشکش زد و زير بوته افتاد. این سومین مردی بود که آورام در سر 
راه خود بدین‌گونه می‌دید. 

شب‌هنگام قفل از همه دستکرت‌ها گشوده بودند. گرسنگان خود را روی 
گندم‌ها می‌انداختند» گندم را خام خام می‌خوردند و بیاری از آنان همانجا در 
کنار دیوارهای انبار می‌مردند. در نیمه‌های روز دوم هس دبیران را 
فراخواندند. اکنون روزبه سالار آنان بود. به همه گفت که همه مردم در برابر 
قانون یکسان‌اند - و از همین رو دیگر دبیران به پنج رسته بخش نخواهند 
شد و هرکس بنا بر شایستگی خود دستمزد خواهد گرفت. 


۷ /۸مزدگ 


سپس مزدکك فرارسید و در سخنان کو تاهی به آنان گفت که باید از همه 
دارایی دستکرت‌ها و به‌ویژه گندم ابارهای آنهاء صورتی فراهم کنند. باید 
گر سنگی مردمانی راکه به تیسفون روی آورده‌اند فرونشانند و مپس گندم همه 
دستکرت‌های محلی را میان همه دهکده‌ها پخش کنند. 

برای برپایی نظم از آزادان و درست‌دینان در اختیار آنان می‌گذاشتند. 
مردانی که در «شب پیل سرخ» پیراهن سرخ پوشیده؛ و با خون خود سوگند یاد 
کر دہ بودند که بر پایة کیش راستین مزدک جهان را دگرگون کنند» خویشتن را 
بدینگونه «درست‌دینان» می‌خواندند. 

در سراسر آن شب» و سپس فردا و فردا شب آن» ارتک و آورام گندم 
خشک و زرد را در دستمال‌هایی که به سوی آنان دراز می‌شد می ربختنده 
بی آنکه در یج کجا حساب کار را بنویسند. مردمان خا کی دروغ را 
نمی‌شناختند. 

در بامداد سو مین روز لختی دست از کا رکشیدند. ارتکک آنچنان خسته بود 
که چون کندۀ درختی روی تل گندم افتاد و همانجا به خواب رفت. خواب به 
چشمان آورام نمی آمد. گشت زنان به راهی رفت که از پشت دستکرت امپهید 
بزرگ می‌گذشت؛ و در آنجا بود که جشمش به مردانی افتاد که از پرخوری 
می مر دند. 

مرد دیگر به خود نمی‌پیچید. دست‌ها را چلپاوار از هم گشوده بود و 
چهره‌اش ميان گند م پخش شده بر زمین بامداد پنهان بود. آورام خواست تا 
چهر؛ او را بیند. و همانی را دید که انتظار داشت: چین باریکی کنار جشمان 
بستۀ مرد کشیده شده بود. چھر بهروم پارسی» پدر آورام نیز همین آرامش را 


داشت. و این همه آن جیزی بود که از تصوير او به‌جا مانده بود. 


موریس شیماسکر / ۱۵۷ 


آورام نگاهی به مردان رو به مرگ زمین پوشیده از علف زرد پائیزی و 
ابرهای درشت کبود انداخت و دلش به درد آمد. به پشت به زمین خوابید: باد 
دسته‌های فشرده ابر را می‌تاراند. 

آری» ایرانی بود» و این سرزمین او بود. همه از هر خاندان و طایفه‌ای که 
بودند» ایرانی بودند. چه همه بر این سرزمین زاده شده بودند» به یک زبان 


سخن می‌گفتند» و با مردم این سرزمین می زیستند و م ی‌گریستند... 


گروه بزرگی از زنان با هم شیون می‌کردند و میگربتند. آورام بر جا 
جهید و شتابان به سوی رودی رفت که از پائین باغجه شبستان میگ شت. 
سوارانی در برابر در دودل ایستاده بودند و بارای آن را نداشتند که با به درون 
بگذارند. ار تک به‌در آمد و قفل در را گشود. بنابر صورتی که گرد آورده بود 
باید هفتاد و دو زن در آنجا می‌بودند. از اینان چهار تن هسر زرمه رگاومیش؛ 
و بقیه کنیزانی بودند که با مرگ او بی‌مرده‌ریگ می‌ماندند. 

گوگخونان! به همان زودی در همه جا سخن از آنان بود. در همان «شب 
سرخ» با بهره گیری از آشفتگی همگانی زنجیرهای خود را شکسته و گردن 
نگهبانان را با دندان دریده بودنده و از سیاهجال‌هابی که به سزای آدم‌کشی 
می‌بایست همه زندگی را در آن بسر برند؛ یرون زده بودند. 

پنج تن از آنان بر پلکانی که به سوی رود می رفت ایستاده بودند. بک قالی 
بزرگ لوله شده و دو زن پیچیده در چادر جلوی پایشان بود. مرد ششمی که 
بازوان و پاهای کمانی داشت. کمی پائین تر سرگرم باز کردن بند قایقی بزرگک 
و پخت بود. پل کوچکی که دستکرت را به اسکله می‌پیوست پائین افتاده بود. 

ارتکک پرسید: پپینم! آنجا چه می‌کنید ؟ 


۸ /مزدک 


مر دان جهره‌هایی سپید و مرده‌وار داشتند» تاریکی سیاهچال زندگی را از 
چهره‌هایشان گرفته بود. مر دک گوژپشت زبان به دشنام گشود و با ژوین خود 
آنان را تهدید کرد. موی سیأهی مانند پر کرکس گوش‌هایش را پوشانده بود. 
تنها دهان بزرگ و بی‌لبش پیدا بود که از آن دشنام‌های سخت فرو می‌بارید. 
آزادان شمشیر کفندند: 

سبه نام آئین راستین مزدا! 

کی که این راگفت آوایی آرام و مطمئن داشت. چهرة آبله‌زده‌اش که رو 
به جلو خم شده بود» و خط باریکث پیشانی‌اش که په دشواری از زير مسوها 
بیرون می‌زد؛ به یاد آورام آورد که شاید او را پیش از این دیده بود. سپس 
لبانش نا گهان به هم تایید و دندان‌های زرد ؛ :نت اه رانمایان کرد... آری» 
همان مردی بود که در پس بوته‌ای در نزدیحی دستکرت سپندات پنهان شده و 
ای فان تفای اکن 

آزادان نگاهی به یکدیگر انداختندء برخی از آنان شمشیرها را در نیام 
کردند. پس از مرگك سرور» همه گریخته با در گوشه‌ای پتهان شده بودند. 
آزادان را برای پخش گندم به یاری دبیران فرستاده و دستور دیگری به آنان 
نداده بودند. 

مردی که سرگرم باز کردن قایق بود اران خود رافراخواند. دو تن از آنان 
زنان را برداشتند و به‌دو به سوی پل رفتند. دیگران پس‌پس دور شدند. مرد 
آبله‌رو بتۀ شگرف خود را روی سینه می‌فشرد. 

ارتک فریاد زد: به نام قانون! 

آزادان با شیدن این دستور آشنا پیدرنگ به پیش جهیدند و بوته‌های گل 


سرخ را لگدکوب کردند. دو جوان «درست‌دین» سرخ جامه نیز با آنان بودند که 


موریس شیماسکو / ۱۵٩‏ 


به شتاب پیش رفتند و راه را ب رگرگخونان بتند. یکی از آنان درجا زن را رها 
کرده اما مرد گوژپشت همچنان زن دیگر را می‌کشید و از پله‌ها پائین می‌برد. 
هنگامی که راه خود را بسته دید خشمگینانه فرباد کشید و با خنجر به جان زن 
افتاد. یکی از درست‌دینان.خنجر او را به چنگ گرفت. مرد گوژیشت خود را 
از دست او رها کرد» دهان بس بزرگ خود را گنود و پس گردن جوان را به 
دندان گرفت. آوای شکستن مهره‌های گردن برخاست... 

آزادان سرگرم کار خود بودند. سرکردة آبل‌رو را از سه سو در ميان 
گرفتند. تیغ تیزی بسته‌ای راکه او به سینه می‌فشرد درید. آوای نرم و زنگ‌دار 
طلا چنان بود که هم بازوها پائین افتاد. گویی خورشیدی فروزان از قالی 
پیرون می‌دمید و بر چمن می غلتید. به یک چشم به هم زدن گوژپشت و آبل‌رو 
خود را به قایق رساندند و با جریان آب روان شدند. دهان بزرگ گوژپشت 
سرخ بود. سرکرده در ته قایق به پا ایستاد و رو به کناره کرد. او نیز چون موش 
می‌خندید. آزادان تیر و کمان نداشتند... 

زنان که چادرهای سید یا گلگون به‌سر داشتند از پس درختان بیرون 
آمدند و به گرد آوری زنجیرهای زرین؛ بازوبندها و دانه‌های مروارید 
پرداختند» و هرکدام هرآنچه را که از آن خودشان بود برداشتند. همچنان که 
روبندهٌ خود را می‌بستند از گوشة چشم آزادان را می‌نگربتند. تنها یکی از 
آنان» که پارسی بود» در کنار زن مرده نشست و چادر خونین را از رخنار او 
پس زد. دخترکی ده درازده ساله بود. در کنار او جوان «درست‌دین» باگردن 
دریده به زمین افتاده بود. 

این نخستین بار نبود که گرگخونان به نام آئین پاک مزدا زر و زن 
می دزد یدند» دستکرت‌ها را می‌سوزاندند و مردم را می‌کشتند. برخی از 
بردگان نیز به آنان پیوسته بودند. 


۰ ۸مزدک 


در دستکرت ایران دییربد کرتیر نیز همه قفل‌ها گشوده شده بود. دبیران 
بزرگ گنجور بهودا از اثاثۀ کاخ و گندم و روغنی که میان گرسنگان پخش 
می‌شد صورت برمی‌داشتند. دو کاروان بزرگ را که صد استر داشت با بار 
کیسه و خم‌های سفید به تیسفون فرستادند. بخشی از چیزهای انبار را 
نگه‌داشتند تا به کار دیران و آزادان آید. بردگان بزرگانی را که در خدمت 
دربار بودند هنوز میان «عردم» پخش نمی‌کردند. در زمانه‌اي آنجتان سفت؛ 
کم بو دند کانی که برده بخو اهند. 

زن بسیاری نیز در کار نبود. سه تن از همسران ایران دبیربد در کوه‌های 
فارس بسر می‌بردند. تنها همر چهارم اوه سید فرنگیس» در خانه مانده بود. 
پیرمرد کنیزی نداشت. 

ابران دبیربد به آسودگی سرگرم کارخود بود» انگار که آنچه در کاخ او 
می‌گذشت به او مربوط نود. همه دبیران می دانستند که پیرمرد خواهان آن بود 
که شاهنشاه دارایی انبارهای بزرگ را میان گر سنگان پخش کند. بز رگان دیگر 
خدمگین بودند و می‌گفتند که هرکس کتاب بخواشد خرد ایرانی از او 
می‌گر یزد. 

اما مردان» سر پرست بردگان ایران دبیربد» همۀ روز را از این سو به آن‌سو 
می‌دوید. شگفتی بیکرانی بر چهرة پختش نقش بسته بود. هرکدام از خم‌های 
روغنی را که می‌بردند با چشمان گریان بدرقه می‌کرد و هربار دهانش پرآب 
می‌شد. 

تا چشم آورام به او می‌افتاد» خنده‌اش می‌گرفت. و آورام تنها نود. بک 
روز فرهاد خوشخوان با موانقت ضمنی دیگر آزادان» مردان را به زسین 


انداخت و با تازیانۀ بافتۀ خود بر کپل‌های او نواخت. مردان داد و بیداد کرد» 


موریس شیماسکو / ۱۰۱ 


پاهای فرهاد را در آغوش گرفت و نوکروار درخواست بخشش کرد... 

اما در رفتار با بردگان» مهربانی نمی‌شناخت. آورام یکت بار او را دید که 
شاهانه بر کنده‌ای که ویژه گوشمالی بردگان نافرمان بود نشته بود و بیرمردی 
را که روش نبود جه گناهی کرده وامی‌داشت تا از صد گامی به سوی او 
سینه‌خیز رود. پس از آن؛ دو برد تنومند دست‌نشانده او پیرعرد را روی کنده 
خواباندند و پشتش را با ترکه‌های خاردار پاره پاره کردند. در کنار اوء زن 
جوانی می‌گریست و لابه می‌کرد» و مردان لبخندی خرسندانه به لب داشت. 
-عال آ نکه خود او نیز برده‌زاده بودا 

مردان همچین به خواست خود دربارۀ همه کسانی که در دمتکرت بودند 
کارا گاهی می‌کرد. بی آنکه ايران دیربد پر هرگز او را به این کار گمارده باشد. 
یک روز که آورام با مشکدانه زیر درخت سپیدار بود» چشمش به سایه‌ای گذرا 
در نزدیکی حوضچه سنگی افتاد. سپس؛ سپید فرنگیس چون همیشه از راه 
رسید. پس از آنکه او رفت؛ آورام دختر باغبان را رها کرد و به‌شتاب خود را 
به حوضچه رساند. اما سایه ناپدید شده بود. بااین‌همه آورام توانست مردی را 
که خود را در راهرویی پنهان کرده بود بشناسد. پرت وگذرایی برای یک لحظه 


چهره پخت» ينی رو به بالا و جشمان دزدانه ترسیده او را روشن کرد. 


سپید فرنگیس منتظر سیاوش بود و پیوسته در باغ می‌گشت. اما او به‌ندرت 
می آمد» جه همراه ساه بود. و آورام بی‌مشکدانه به زیر درخت سپدار 
می‌رفت. سای سپید در دو گامی او از رفتن می‌ابستاد. پر تو رخشندۀ ماه 


رخسار و دست باریکش راء که جادر راگرفته بود» روشن می‌کرد. 


۳ /مزدک 


دیگر جاهای باغ تاریک بود: راه باریکی که شن سفید آن را می‌پوشانده 
برگه‌های سیمین درختان» ماه بالای سر... 

یک شب آورام به باغ نرفت. مهتاب را از پنجره تماشا م یکر د. سایهٌ سپید 
برجا ایستاد» شگفت‌زده پس نشت» سپس دو گام به سوی مپیدار برداشت. 
آورام لرزشی در پشت خود حس کرد و خود را پس کشید. آیا سپید فرنگیس 
می‌دانست که او هر شب به زیر سپیدار می‌رود؟ آورام دل به دریا زد و دوباره 


به لب پنجره رفت» تنها ماه بود که باع را روشن می‌کرد. 


کمایش همه در خانۀ برزویه گرد آمده بودند. تنها روزبه» که با خود 
مزدک کار داشت» نیامده بود. دبیران جامهةٌ سرخ چرمین به تن داشتند. در 
گذشته» تها کمانداران پیل‌سوار رزمی چنین جامه‌ای می‌پوشيدند. در 
انبارهای شاهانه از آنها بسیار بود و روزبه دستور داد که په همه کانی که برای 
پخش گندم به استان‌ها می‌رفتند» از آنها داده شود. بسیاری از دبیران به هزیۀ 
خود از این پیرهن‌ها فراهم می‌آوردند و جیب‌هایی را نیز که ویرةُ سرتیرهای 
آتش‌زا بود بر آن می‌افزودند. 

دییران» پرگوبی را بس کیدا اکنون زمان کار است! 

این آبا بود که سخن می‌گفت وگفته‌های روزبه را تکرار می‌کرد. 

اما پزشکك برزویه سر خاکستری خود را تکان داد و گفت: 
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-اگر بردگان نان و زنان شما را بخواهند و خواستار برابری باشنده 
می‌خواهید با آنان جه کنید؟ آنان نیز آدم‌اند. 

همه خاموش شدند. آبا خون به چهره آورد. با آوایی که نیروی نومیدی در 
آن طنین داشت گفت: که چه؟ 

برزویه به سوی آورام برگشت: 

- حتی در کتاب مقدس شما نیز که با بردگان سخن می‌گوید و برابری را 
نوید می دهد» از «برده دغاکاره سخن آمده است... و درست است که هرکس 
بر ده زاده شود دغلکار» بزدل و تندخو است. 

یکی از دبیران گفت: - بردگان دلیر نز هستند. همه داستان برده‌ای را که 
خود را در برابر شیر انداخت و با فدا کردن جان خود» سرور خود را از مرگ 
رهانید» می‌دانیم. می‌پندارید که اینگونه رویدادها کمیاب‌اند؟ بسیاری از 
مردمان آزاد توان چنین کارهایی را ندارند. 

- اری» مردمان آزاد چندان آماد؛ چنین کارها نستند» چون جان خویش 
را دوست می‌دارند. جان خود را کمتر از جان دیگران دوست نمی‌دارند و 
هنگامی آن را فدا می‌کنند که خود بخواهند. مرگ برده‌ای که سخنش به میان 
آمد ناشی از چا کری بیکران او بود. برده دلیرانه از سرور خود به هنگام رزم 
پشتیبانی می‌کند» به جای سرور خود» خود را دلیرانه در برابر شیر می‌اندازد؛ 
دلیرانه تن به چوبدستی می دهد که سرورش برای گوشمالی او به پشتش 
می‌زند» و همه چیز را دلیرانه تاب می آورد... آری» دلیری برده نمایان ترین 
نشانة خواری و ترس» ترس سکانه است! 

این نخستین بار بود که آورام برزویه را بدینگونه می‌دید. برزوبه؛ که 
همیشه آرام و مهربان بود» | کنون بر لبان برگشته‌اش غرور ایرانی نقش بسته بود 
و نگاهی پر از کین داشت. 


۴ /مزدک 


آورام پرسید: - پس چه... باید همواره همین‌گونه بمانند؟ 

برزویه شانه بالا انداخت: 

هفت نل زندگی آزادانه می‌خواهد تا خون این نابکاران پاک شود... 
کتاب خودتان هم این را می‌گوید. 

برزویه آرام شده بود و به گفته‌های دیگران گرش می‌کرد. دلشان 
نمی‌خواست بیش از آن دربارة بردگان سخن بگویند و به فرمان شاهنشاه قباد 
دربارة پخش اندوخته دسنکرت‌ها پرداختند. 

آبا به آوای بلند می‌گفت: - خواهید دید که یهودیان و مسیحیان با 
پرداخت زر دارایی‌های خودشان را پس خواهند گرفت. زر و سیم و گندم 
خواهند داد تا کسی به کارگاه‌ها و بنگاه‌های آنان دست نزند. و از برادری 
صهیون سخن خواهند گفت. انگار که هدای‌بن آریک یا بوشواین‌هونا با 
کشاورزان بخت‌برگشته‌ای که هفت بال برداشت خود را به آنان بدهکارند» 
برادرند! یا اینکه آول‌بار هنانیشوء بزرگترین سوداگر تیسفون, برادر آن بافنده 
جند یشاپوری است که غبار ابریشم کورش کرده! 

شیر داناگزارش داد که به راستی نیز مارزو ترا و اسقف مارعکاکی با بزرگ 
وزیرگ شاپور دربارة کاروبار بهودیان و مسیحیان در وضع تازه گفتگو 
کرده‌اند. بیست استر با بار نقره را همان دیروز به گنجينة پادشاهی برده و په 
یهو دای گنجور داده بودند. از این گذشته» انجمن سودا گران بر آن بود تا پنجاه 
کشتی و پانزده کاروان با پانصد استر و شتر را برای گندم‌کشی بگمارد. 
سوداگران پادشاه را سپاس گفته بودند که آنان را از پرداخت ده‌یکی که 
بزرگان برخلاف آئین از آنان می‌گر فتند» آزاد کرده است. 


آبا با تن لرزان فریاد زد: ‏ خواهید دید که این وضع هم به سود آنان 
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خواهد شد! همه جیز!... همه چیزشان را باید از آنان گرفت! 

برزویه لبخند همیشگی خود را بازیافته بود. و هنگامی که از روز بزرگ 
سخن به میان آمد» پرسید: س.اگر آن آزاد سر زرمهر را نبریده بود چه پیش 
می آمد؟... چون که» این مردمی که ما این‌همه از آنان سخن می‌گو ئیم؛ از برابر 
پیل‌ها گریختند. تنها و تنها آن آزاد بود که وضع را دگرگون کرد. 

آبای پرخروش که همواره در این گفتگو نقش روزبه را بازی می‌کرد» 
گفت: با | گرچه کارها که نمی توان کرد! مزدکک تنهاست. پاد شاه تنهاست» اما 
یک‌میلیون تن از مردم در جستجوی درستی به تیسفون آمدند. و گرگسران در 
برابر آن آزاد خود راکنار کشبدند: آنان نیز از مردم‌ان.. و همان آزاده مگر از 
مردم نیت؟ تاهما کنون هیچکس نتوانته نام او را پیدا کند. 

برزویه گفت: س آری» درست است. اما خود ماء کیتیم؟ از کدام‌سو 
هستیم ؟ کشاورزی نمی‌کنيم» گله دار نیستیم خیم» آهنگر ن نیستیم» ابریشم نمی‌بافیم. .با 
این همه جام سرخ به تن کرده‌ایم و اسب می‌رانیم» هرچه به ما برسد می‌خوریم 
و شب‌ها نمی خواییم. و مزدوران بزرگان؛ ما را در هر کجا می‌کشند. ما و خود 
مزدکك» روزبهء آبا و خوبروی چه نیازی به این همه داریم؟ ما را چه می‌شود؟ 
ما کیستیم؟ 

ار تک خشمگینانه گفت: می خواهید که از شما سپاسگزاری کنند؟ 

پزشکه به‌نرمی گفت: - از کسی سپاسگزاری نمی خواهم. همواره از 
اینگونه مردمان بوده‌اند و خواهتد بود» و آنچه من می‌خواهم بدانم این است که 
جای این مردمان در این جهان کجاست؟ خودشان خود را چگونه می‌بینند. 

آبا شانه بالا انداحت. دربارة بزرگانی که شبستان خود را به دمتکرت‌های 
دوردست يا به کوهستان‌ها می‌برند» گنجینه‌های خود را پنهان می‌کنند» و از 


۹ /مزدک 


پخش گندم‌ها به هر نیرنگی جلو می‌گیرند بیار گفتگو شد. به خاطر گرگخونان 
رفت وآمد در پیرامون و در درون شهرها دشوار شده بود. گرگخونان به تازگی 
نبردی سخت با آزادان و درست‌دینان را سازمان داده بودند. 

ارتک» آبا و آورام زود به‌راه افتادند. باید همان فردا به خوزستان می‌رفتند. 


در این استان که از همه جا به تیسفون نزدیک تر بود» قحطی بداد می‌کرد. 


همان ارمنی نگهبان پاسگاه به اسبان آب داد. آورام» اندیشناکت» او را 
تماشا می‌کرد. آن بار زین تن او را زخمی کرده بود و پیرمرد مرهمی گیاهی 
برایش آورد. دو سال از آن هنگام گذشته بود. آیا همین آورام بود که با پفت 
زخمی و ترکه خورده از اینجا می‌گذشت؟ چرا به سوی نصیبین می‌رفت» چرا 
از اران دبیربد خواسته بود که او را به کمک فرستادگان پادشاه که برای گفتگو 
نزد رومیان می‌رفتند» بفرستد؟ 

هم زستان را به پخش گندم پرداخته بوده به خوزستان» سرزمین ماد و به 
فارس کهن ‏ سرزمین گورها و سنگت‌نگاره‌های شاهان کی - رفته بود. سنگك 
گورها و ستون‌های شهر مرده استخر راکنده بودند تا با آنها دیوار بسازند. در 
ایرانشهر ولنگاری بیشتر و پیشتر می‌شد. دستکرت‌های بزرگان را از آنان 
نمی‌گرفتنده اما بردگان آنان می‌گریختند و به گیرگخونان می‌پیوستند. 


تا کستان‌ها و باغ‌های زیتون به حال خود رها شده بود. 
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روز پیش در دهکده اسفند یار» گندم‌ها و زنان دستکرت فرشیدورده 
برادر زرمهر گاومیش را پخش کرده بود. ده‌هزار درخت زیتون دستکرت را 
اا ت و ام کنیا اسان وی شش مم کرو تا 
کشاورزان» به‌رغم فرمان شاهتشاه» آنها را از آن دیگری می‌دانستند. آری» 
فرمانیرداری و حرمت دارایی دیگران با خون ایرانیان آمیخته است. 

کار پخش زنان از همه آسوده‌تر بود. همانگونه که مزدک دستور داده پود 
باید پذیرش آنان را می‌گرفنند. و همه» بجز دو تن» پذیرفتند که آنان را ميان 
خاندان دهقانان و خانواده‌هانی کشاورزان بخش کنند. چين می‌نمود که 
فرشید ورد مرد بدی بود. پس از مرگ برادر» از ترس همایگان خود» آزادان؛ 
به شمال گویخته بود. در آنجا دستکرتی دیگر و زنانی دیگر داشت. بدینگوله 
هشتاد و یک زن دستکرت او پخش شدند. 

آورام خود این کار را انجام داده و از دبیر» موبد پیر و ریش سفید ده نیز 
کمک گرفته بود. یکی از زنانی که نخواسته بود نزد خانواده دیگری برود 
خواه رکو چکتر فرشیدورد بود »که هسر او نیز بود. نمی‌خواست خاندان خود 
را ترک گوید و کدخد!" به او قول داد که او رابه دستکرت خانواده‌ای قارنی 
در همان نزدیکی‌ها پپرد. زن دیگر را آورام و آزادان نا گزیر به تیسفون بردند. 
زنی سغدی بود و می‌خواست به زادگاه خود رود. اما در راه که می‌رفتند» استر 
او همواره خود را به اسب یکت متوان آزاد خوبرو می‌فشرد» و پس از آنکه 
شبی راکنار یک کورة آهنگری گذراندند؛ مرد سپاهی زن را به خانۀ خود در 
گیلان فرستاد. 


۱ پروان مزدک به گروه‌های پنج نفری تقیم می‌شدند که رهبرشان « کدخدا» نایده 
می‌شد - م.ن. 


۸ ۸مزدک 


در نصیین همه جیز؛ کو حه‌ها؛ میدان‌ها و خانه‌ها کو جک شده بود. حتی 
هیلدموند آبکش نیز کوتاه‌تر می‌نمود و بشکه‌اش کوچکه‌تر بود. همچون 
گذشته» دانشجویان تهیدست زین شتر می‌ساختند و مار بابووای در حياط خود 
گام می‌زد و ناسزا می‌گفت. ستونی که آئین‌های آ کادسی بر آن نوشته بود 
همچنان سر جای خود بود و سه‌پایه‌ای زیر آن دیده می‌شد. همان نیمکت‌های 
خالی در پرامرن آن به‌جا بود: با این‌همه» آورام هیبان‌زده نشد. 

هیلدموند» واندال بیر» بیش از همه از دیدن او شادان شد. نوازشش کر ده 
دور او گشت و اشک چشمان خود را دزدانه پاک کرد. و آورام با دیدن او 
حس کر د که پلکد‌هایش تر می‌شود. چه چیز آن دو را به هم می‌پیوست؟ شاید 
آن واژه‌های شگرف زبان ژرمنی که آورام در گذشته بارها به زبان آورده 
بود؟ 

حال ماربارسائوما بد بود. در اتاق تاریکك خود بر تختی بزرگ و چوبی 
افتاده بود؛ ریش پرچین و سفیدش تخت را می‌پوشاند و نوک آن به زمین 
می‌رسید. اسقف پیر دست آورام را گرفت» لختی بر آن نگریست و سپس 
رهایش کرد. 

آورام در نصیین ول گشت. از کوی شاهانه به راستة سودا گران رفت. بر 
جهارراه‌ها عدتی دراز زیر سای درختان ایتاد. و ناگهان» دربافت برای جه 
آمده است: دختر پیش می آمد» کوزه‌ای بوربا پوش زیر بغل داشت» و شا: عای 
کو چکگ و نیرومندش با هر گامی که برمی‌داشت» می رقصید. 

پولا» برده» ایستاد و به او لبخند زد. کوزه را به زمین گذاشت. آسوده در 


برابر ار اپستاده پود» انگار هما چیز را می‌دانست و از آمدن او خر داشت. 


موریس شیماسکر / 17۹ 


گویی پیکرش کوچک‌تر شده بود» اما پستان‌هایش بیشتر از پیش پیراهش را 
می‌فشرد. و شانه‌هایش» حتی هنگامی که ایستاده بود؛ کمی موج می‌زد. 

آورام گفت: - خوب... چگونه‌ای پولا؟ 

دختر آرنج خود را به سوی گسوان پرپشت بلوطی خود بالا برد و با 
شگفتی شوخی آمیزی راست در چشمان آورام تگرست. آنگاه آورام؛ 
تند تند و به لکنت از او خواست تا شامگاه به دیدن او به دژ برود. 


دختر سر تکان داد ودوباره به او لخند زد. 


دختر خود را به او رساند» آسوده به بازوی او تن داد و او را در کوره‌راه 
پیش برد. خورشید هنوز در آسمان می درخشد» اماگرما رفته بود. همجنان‌که 
می‌رفتند» دختر خود را رها کرد. چه بر کوره‌راهی که به‌دشواری در میان 
بوته‌ها پیدا بود» به‌سختی می‌شد در کنار یکدیگر راه رفت. سپس به گوشه‌ای 
دور از چئم رفتند. 

بوته‌های بلند سرخس با درختچه‌ها می آمیخت. به لکه چمتی رسیدند 
و دختر ایستاد؛ بازوان خود را به‌نرمی از هم گشود؛ و آسوده روی 
جمن نشست. آورام کنار او نشت. دستش کمی می‌لرزید. دختر می‌گذاشت 
که او هرچه می‌خواهد بکند و تنها رخار خود را پس می‌زد. سپس دستان 
خنکك خود را دراز کرد» چشمان خود را آهسته بت و سر پیش آورد.. 
دستان آورام دیگر نمی‌لرزید. بالاتر رفت. 

E 

پس از آن» آورام نمی‌دانت چه کند. دختر سخنانی بی‌سر و ته می‌گفت» 


۰ /مزدک 


جامه‌ اش را آلوده م یکر د. آورام فرمان برد» و همچنان که نگاه از دختر 
می دزد بد دراز کنید. آنگاه دختر ب رگشت. 


اکنون» هر شب به دژ می‌رفت و منتظر پراهن سفید می ماند. دختر دير تر 
و پس از آنکه کار خود را انجام داده بود می آمد و آنگاه بی‌آنکه فرصت از 
دست دهند بر جمن می‌نشتند» دختر هرآنچه را که او نمی‌دانست به او 
می آموخت و خود نیز چنان خوش می شد که هوش می‌باخت. و آرام کم‌کم په 
همه اندام‌های او خو کرده بود. اما هنوز شگفتی لختین روز را 
در خود داشت: زنان چه زانوان سفت و نیرومندی دارند. هرگز آن را اینگونه 
نپنداشته بود. 

هیلدموند بر نیمکتی در کنار اتاقکك خود منتظر او بود» چه آورام نه در 
سربازخانةٌ شاهی که در آن جایشان داده بودند» بلکه در خانهٌ واسدال پیر 
می‌خوابید. پیرمرد اله کنان تشکی از پارچة زبر را برای او روی تخت خود 
می‌انداخت و خود بر نیمکت پهنی از چوب بلوط دراز می‌کشید. همواره 
تکه‌ای از شیربنی پنیری و کاسه‌ای شیر سرد برای میهمان خود آماده داشت. 

روزهاء آورام در تالار شاهانة کاخ ساتراپ می‌نشست و گفتگوهای 
فرستادة ایران دبیربد با آگاتوس کراتیستن» سناتور رومی» را می‌نوشت. از 
گفتگوها چنین برمی آمد که رومیان پرداخت زری راکه دربارۀ آن پیمان بسته 


بر دند» پس می‌انداز ند. یک بار می پر سید ند که LT‏ شاهاه دیوار دفاعی در 
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برابر هون‌ها را در نزدیکی دربند» در کنار دریای خزر خواهد ساخت؟ بار 
دیگر» گفتگوی همیشگی دربارۂ شهر نصیبین را از سر می‌گرفتند. در گرما گرم 
گفتگو» سناتور دربارة این یا آن اسپهبد ایرانشهر که دستکرتش تاراج شده 
بود» می‌پرسید. حس می شد که از هرآنچه در تسفون می‌گذرد آگاه است. 
حتی یک بار دربارة مزدکك پرسید. 

شهنواز» شاه توران» که نه سال پیش پیروز و برجسته‌ترین هنگ‌های سپاه 
ایران را شکست داده بود در جایی در دشت منتظر خراج سالانه خود بود. و 
اگر آن را دریافت نمی‌کرد و با نیروهای خود دوباره به ایرانشهر پورش 
می‌برد؛ و پس از گذر از آنجا به امپراتوری رخنه می‌کرد» جه می‌شد؟ این 
نکته‌ای بود که باید همچنان و همچنان به رومیان گفته می شد» اما به گونه‌ای که 
آبروی ایرانشهر ریخته نشود. اما نماينده ایران دیرید» که پیرمردی نه‌چندان 
باهوش بود همه گفتگوها را به یمان‌های ایران با بیزانضس می‌کشاند که در آن 
رومیان پذیرفته بودند هزین نگهبانی از گذرگاه‌های قفقاز را بپردازند. 
بدینگونه» پششگرغی همیشگی و سرسختانه به نیروی جنگ‌افزار رابه رخ 
می‌کشید. انگا رکه در زندگی هر روزه؛ سوگندها و پیمان‌ها جر آنکه برای سود 
دوطرف باشد مفهوم دیگری داشت. یاوه‌های کهنه ایرانی تنها به درد کودکان 
می‌خورد. ایرانیان خود نختین کسانی بودند که پیمان‌های خود را زیر پا 
می‌گذاشتند. 

آورام سرپا خواب آلوده بود» سرش گیج می‌زد. تنها شب‌هنگام به 
جنب و جوش می‌افتاد. در شهر او را با کنجکاوی می‌نگریستند و بر سر راهش 


پچ‌پچ می‌کردند. در آنجا نیز برخی از دبیران جام سرخ خود را به تن کرده 


۲ ۸مزدک 


بودند. فرود» که آورام به او در سرشماری مسیحیان شهر کمک کر ده بود» زیر 


لب قرقر می‌کرد و چنین می‌نمود که از «آبرام سرخ» سخن میگوید. 


در یکت بامداد به‌راه افتاد. به‌دشواری بسیار تواشت خود را بالا بکشد و 
روی زین بنشیند. از بالای دژ پولا برای او دست تکان داد و بدرود گفت» 
قهقهه زد و رفت. هیلدموند در کنار اسب او تا بیرون شهر دوید. 

هلن» دختر پارتسالیس سخنور رانیز دوباره دياه بود. بزرگک و شگفته شده 


بود و رخسارش باریک تر می‌نمود. خال کنار چشم چپش دیگر دیده نمی‌شد. 


درست‌دینان برای سومین بار به تیسفون رفتند. کانی از آنان حتی از 
سغدیان تورانی و ارمنتان رومی آمدند. جامة سرح به تن و رشته‌ای به کمر 
داشتند. جنگه‌افزاری نداشتند: نه شمشیر و نه سپر. همه جنگه‌افزارشان 
دشنه‌ای دولبه بود که با سنگ سوهانی روی شکم خود آویخته بودند. 

سرکرده‌شان روزبة دادور بود. بسیار پیشتر از آن «شب سرخ»» پپروان 
مزدکث پنج به پنج گرد هم آمده و هم‌سوگند شده بودند. شعارشان «جهار به 


هفت و دوازده» بود که نشان آن را روی تيغه دشته‌های خود کنده بودند. 
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چند بار پیش از آن» آورام همراه آنان به کار پخش گندم رفته بود. پسین‌بار 
در خوزستان بود. کدخداء سرکردة گروه پنج نفری محل که برای کمک به او 
سپرده شده بود» او را شگفت زده کرد. کوزه گری پارسی و «آزاد» بود و ایران 
دیربد کر تیر را به یاد بیننده می آورد. 

آورام از او برسید: معنی عددهای مقدس جیست؟ 

کوزه گر معنی آنها را برشمرد... ابر ترو به چهار گونه خود می‌نماید: 
نخت «شناخت» خوب و بد؛ دوم «یاده» که بر زمان پیروز می‌شود؛ سوم 
خرده که به هماهنگی رهتمون می‌شود؛ چهارم «خشنودی»... این چهار گوهر 
در زندگی هر روزه در هفت واقعیت بازتاب می‌یابد: فرمانروایی» رهبری» 
نگهداری» پیروزی» زیرکی» خردمندی» خدمتگزاری. این هفت» بر مدار 
جاودانة دوازده کارکرد می جر خند: گفتن» دادن؛ گرفتن» بردن» خوردن» 
حنیدن» حراندن» کاشتن» زدن» 1 رفتن» استوار ماندن. روشنی و ترگ 
در این دایرة جاودان در ستیزند. 

آورام بارها این پیام مزدک را شنیده بود» اما این درست‌دین» که خواندن و 
نوشتن نمی‌دانست» این پام را همچون حقیقتی آماده که یکجا و یکباره 
فرو برند» نمی دانست. عنظومه حرکت فرا گیرنده‌ای که مسوید بزرگک بیان 
می‌داشت» برای او به صورت گوشت و خونش در آمده و بر همه خرد او چیره 
شده بود. برای ار» در این جهانی که مز دک جاودانگی آن را می پذیرفت» جز 
آن منظومه هیچ چیز شدنی نبود. و آنگاه بود که آورام تردیدهای برزوية 
پزشکه را به یاد آورد. چه بسیار بودند از این منظومه‌های دقیق و کامل! بابلی؛ 


مصری» رومی... و همه از هم پاشیده و خاکك شده بودند. 


۳ /مزدک 


آورام کوشید تا از این در سخن بگوید. اما کوزه گر دست راست خود را 
بلند کرد و راه را بر هرگونه بگومگو بست. باوری بخردانه در چشمان آرامش 
می‌د رخشید. لختی اندیشید و سبس گفت: 

دیر سرخ‌جامه» مسألة تو این است که هیچگاه با دستان خود کار 
نکرده‌ای. من از هنگام ی که خود را شناخته‌ام»گل ساخته‌ام. گلی پا ک و بی‌شن 
و خاشاکت. و اکنرن سی و پنج سال است که لو له‌هایی یک‌اندازه به درازای 
چهار رش می‌سازم تا برای جوی‌های آب و گندابه به کار آید. من نمی توانم 
شک کنم. اگر این را پذیرفته‌ام» برای این است که خود درستی است. 

کوزه گر دستان پهن و زبر خود را رو به آتش گرفته بود تا گرمشان کند. 
اسفندیار ستوان و فرهاد خوشخوان نیز چنین دستانی داشتند. آورام دوباره 
خط دراز و یکنواختی را که گاوآهن بر زمین آفتاب‌زده می‌کشید» و گام‌های 
آرام و بردبارانة د وگاو راء بهیاد آورد... بردگانی که پیرامون درختان زیتون را 
ببل می‌زدند نیز دستاتی همین‌گونه داشتند. 

این مردمان باوری هوشیارانه داشتند» اما آنچه آورام را به شگفتی 
وامی‌داشت این نبود» این بودکه آنان چیز دیگری را انتظار نم ی‌کشدند. مرد 
کوزه گر به بیکرانگی زمان و جهان آگاهی داشت» اما آن را به چیزی 
نمی‌گرفت. بی هیچ شک و دودلی همۀ منظومه‌های ممکن دیگر را پس می‌زد. 
یعنی اینکه در پس پیشانی فراخ موبد درست همان درستی شکل گرفته بود که 
مردم در آن روزها به آن نیاز داشتند. همان و دیگر هیج. و کم‌کم روشنی بر 
تبرگی جیره می‌شد. و برای آنکه پیروزی اوکامل شود تنها ازخودگذشتگی و 
نیکی اندیشه و گفتار وکردار بسنده بود. 
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و بی‌شکك هر درستی فراموش شد؛ گذشته نیز برای مردم لازم بوده است. 
مردم خود درستی را برمی‌گزینند و آن را با زمان خویش سازگار می‌کنند. 
پس» می توان پرسید که درستی چیست؟... آورام راست در چشمان کوزه گر 
نگریست و بر آن شد که دیگر از او چیزی نپرسد. 

درست‌دینان در مان مردم آرد سفید سرخ شده در روغن شیرین بخش 
م ی‌کردند. تکه‌های گوشت خشک گاو را» همانگونه که پیش‌بینی شده بود» به 
دوازده بخش میکردند. پنیری را که آغشته به جربی زردرنگی بود با تیغ 
تکه‌تکه مي‌کردند» بی آنکه هرکدام از تکه‌ها را بکشند. برای اندازه گیری 
خشکبار س زردآلوه خرماء انجیر سکلاهی را پیمانه می‌کردند. سر و رو و 
جامه‌هایثان بوی خورا ک‌های گونا گون را می‌داد. روزی یک با رکنار حوضی 
می‌نشتند و کامه‌ای از آب ولرم را در برابر خود می‌نهادند. هرکدام مشتی 
آرد خشک را که از خانه‌های خود آورده بودند درون کاسه می‌ریختنده سپس 
فاشقی چوبین را دوره می‌گرداندند و هرکدام به نوبت از کاسه می‌خوردند. 

پس از آن شب بزرگ» این سومین باری بود که می آمدند» په چکه‌های 
خونی می‌ماندند که بر سنگفرش سیاهی بچکد. صد به صد در گروه‌های پنج 
تنی به خط می شدند و دیوار سیمین تصویرشان را تا بی‌نهایت تکرار می‌کرد. 
همه از نزدیک پوسته و خویشاوند بودند: پدر و فرزند» برادر» و کسانی که 
بنابر آئین زرتشتی» شب را در خانهة یکدیگر گذرانده و بدینگونه خویشاوند 


شده بودند. در میانان کودکانی نیز بودند که سرشان به شانة مردان نمی‌ر سید. 
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آورام چون به میدان رسید نگاهی به پیرامون انداخت: چشمش به کوزه گر 
افتاد. این بار نبز سه برادر و نوه‌اش» که پسرکی دوازده ساله بود» او را در ميان 
گرفه بودند. 

آمده‌ايم از مزدک پرسیم که اکنون چه باید بکنیم. 

این راکوزه گ رگفت. چهار نفر پیرامون او به نشانة پذیرش سر تکان دادند. 
همه یکت شکل بو دند: پشتی خمیده و دستانی دراز داشتند» دستانی که گوبی 
برای کار گل ساخته شده بود. کودکث نیز همین گونه بود» تنها سیل آوبخته رو 
به شانه‌ها را کم داشت. 

و هنگامی که آورام نگاه ا کاخ برگرفت و به انبوه مردم چشم انداخت؛ در 


میان هزاران جهره مرد کوزه گر را شناخت. 


برداشته بودند. | کنون دیگر نیازی نو د که آنان» برای گوش دادن به کانی که 
نزدشان می‌رفتند» پرده را پس زنند. در پائین نیز همه چیز دگرگون شده بود. 

دیگر از غرش شیپورها و صف بزرگان خبری نبود. در پس پرده گاه سرخ» 
اورنگک پادثاهی تهی افتاده بود و قباد» خدایگان و شاه شاهان» بر بالشی بلند 
در برابر دیکران می‌نشست و می‌شد رخارش را د بد. چراغ‌هایی که شکل 
حانوران افانه‌ای را داشت» خاموش بو 2. مشعل‌هایی ماده و مه‌شاخه را 
روشن می‌کردند که دود نمی‌کرد و روشنای یکنواخت آنها بازتاب ارغوانی 


“u 


نداشت. 
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همه چیز ساده شده بود: قالی بزرگی که زمین را می‌پوشاند» ستون‌های 
پرنقش و نگار» چھرڈ مردم. تنها دهانة گرد گودال مان تالار به گونۀ غم‌انگیزی 
باز مانده برد. شاهنشاه درست در پرابر این گودال نشسته بود. 

همان دیررز» آورام او را رو در رو نگریسته بود. روشن‌رخ همچون 
همده به شتاب به کتابخانه آمده بود. به ار اشاره کرده برد که بماند» در 
یکد‌گامی او ایستاده و نا گهان دستی به شانۀ او کشیده بود؛ 

پس» کارنامة مرا می‌نویسی؟ 

آورام بر آن بود تا زانو بزند. روشن‌رخ بار دیگر دست خود را بلند کرده و 
به‌ثتاب و با افردگی په لب پنجره رفته بود. مدتی دراز آنجا مانده و نگاه 
خود را به دوردست» به آن‌سوی دیوار دستکرت دوخته بود. آورام 
نمی‌دانست چه کند. ایران دیربد بی‌شکك دربار؛ُ «خداینامه؛ با او سخن گفته 
بود» اما اشارة روشن‌رخ به این نبود. آیا نختین بامدادی را به یاد می آورد که 
بازی کهن شترنگه را به آورام آموخته بود؟ 

ما هر دو در یک روز زاده شده‌ایم» جوان ترسا... 

آورام در آغا زگفتة او را درنیافته بود. سای روشن رخ درست کنار پاهایش 
افتاده بود. بر زمینۂ پنجر؛ کوچکک تنهاکنارة ابروان پرپشت و گردی چانه‌اش 
دیده می‌شد. آیا به‌راستی شاهنشاه این را گفته بوده يا پنداری بیش نبود؟ 

تنھا هنگامی که پا به د یوان گذاشت به یاد آن باور کهن آریایی افتاد که گفتة 
پادشاه به آن بر می‌گشت: هرکس همزادی دار د که با او به جهان می آید و همیشه 
به او پیوسته است... آری؛ آورام» پسر بهروم» با پاد شاه در یک روز زاده شده 


لو 2 


۷۸ /مزدک 


هربار که یکی از آنان لب به سخن می‌گنود روشن رخ به‌تندی به سوی او 
برمی‌گشت. چشمانش به‌روشنی پذیرش يا نپذیرش او را نشان می‌داد. سای 
رنگ پریده زاماسمپ» برادر و جانشین پادشاه» در پشت سر او نسته بود. 
زاماسپ درست به قباد می‌مانست: همان ابر وان کمانی» بینی شاهین‌وار و لبان 
نیرومند را داشت» تنها چانه‌اش نا گهان کوچک و باریکك می‌شد و در گردن 
فرو می‌رفت. و چشمانش جایی نمی‌استاد» پروانه‌وار می جرد و رو به زیر 
گنبد می‌رفت. 

در انجمن پادشاه از بزرگان کسی نمانده بود: نیمی از خالوزادگان رفته 
بودند. موبدان موبد چشم به زمین دوخته و سر کوچکك خود را در گردن فرو 
برده بود. بزرگ وزیرگه شاپور مهرانی آنجا نبود» از بیماری خون رو به مرگ 
بود. پس از مرگ زرمهر گاومیش» بز رگ خاندان قارن» یکت تن از بزرگان 
قارنی نیز در تیسفون نمانده بود. همه به کوهستان‌های ماد» بر سر راه توران» 
گر خته بردند و دبیران بادشاهی را به دستکرت‌های خود راه نمی‌دادند. 
بیاری از بزرگان و نامداران دیگر نیز چنین کرده بودند. 

در برابر» مزدکیان تازه‌ای سر برآورده بودند که روزبۀ سرسخت» رهبر 
درست‌دینان» از آن‌جمله بود. روزبه درست پشت استاد خود نشسته بود. 
بزرگان بازمانده به هراس در او می‌نگريستند. 

تنها کشاورزان پر سفیدپوش همان‌هایی بودند که در گذشته بودند. 
آسوده و آرام پر بالش‌های زرد خود نشته بودند و آهنگر غول‌پیکری که 
پیشبندی سوخته داشت پشت سرشان استاده بود. 


م بزرگ» مزدک» در جای همیشگی خو د» نفر پنجم از موبدان» نشته 


موریس شیماسکو / ۱۷۹ 


بود. پیشانی فراخش از هر سو دیده می‌شد و همه به سوی او برگشته 
بودند. شاهنشاه و خدایگان» قباد روشن‌رخ به او چشم دوخته و متظر رأی او 
۳ 

روزبه سر خود را به سوی شاهنشاه خم کرد» دستی به چشمان کشید و رو به 
فد که کرد: 

سه سال از آن شب بزرگ گذشته. و درهای دستکرت‌های سرزمین 
مادءآذرابادگان» گیلان و خراسان تا کنون بسته سانده است. آنچه در پس 
دیوارهای آنها پنهان است ایرانشهر را آباد می‌کند. از این گذشته؛ ٢یا‏ بزرگانی 
که همین جا نشه اند همه گنجیینه‌ها و زنان خود را داده‌اند؟ 

مزدک خاموش بود. آورام می‌دید که در چهرة درشت موبد حالتی تازه که 
در او اشا می‌نمود نقش بسته است. 

روشن‌رخ از روزبه پرسید: ‏ چه می خواهی؛ دادور؟ 

روزبه نس‌زنان گفت: ‏ در جستجوی درستی به اینجا آمده‌اند... باید 
اجازه کشتن را به آنان داد! 

موبدان موبد نا گهان سر در گریبان فرو برد. بزرگان بر نشیمنگاه خود جابجا 
شدند و نا گهان چون سنگ از جنبش ایستادند. غرش سنگینی آمد و خاموشی 
را شکست. انگار آتشی در ژرفای زمین شعله می‌کشید. یا انگار گوش‌های 
خود را با دست پوشانده بود. درست‌دینان در میدان انتظار م یکشیدند و سنگف 
سوهان‌ها بر کمرثان آویخته بود. 


ما نخواهیم گذاشت سرخ‌جامگان به دهکده‌ها پورش پرند! 


۰ /مزدک 


دبیران به تماشای کشاورز پیری که این را گفته بود سر خم کردند. از 
آذرابادگان می آمد. همان روز پیش؛ درست‌دینان بر آن شده بودند که گندم 
یکی از بزرگان قارنی را در آنجا پخش کنند» اما خود کشاورزان از این کار 
جلو گرفته بو دند. 

از کناورزان سفید پوش کرچکترین آوایی برنمی‌خاست. و آنگاه پود که 
یکت آزاد کهنسال» که زخمی بزرگث به چهره داشت؛ به سخن آمد: 

-. روزبة بزرگوار دادور» مردان تو خواستند به آتش ما در شزا 
دست‌درازی کنند. جرا آزادی آئین را از مردم می‌گیرند؟ مرد بیکناهی را تنها 
از آن‌رو که دارایی داشت کشتند. در میانشان ناپا کانی هتند که دستشان به 
دزدی آلوده شده. جرا اینگونه دوزخیان را در کار ما می آمیزی؟ 

بازوان سپید روزبه بار دیگر از ردای بنفش او بیرون آمد. چهرة تکیده‌اش 
آرام بود. تنها لبان پربده‌رنگ و سردش کمی تکان می خورد. چشمانش خشن 
بود. گفت: 

شما کٹاورزان و دهقانان ابرانی» نادانید. ہد و خوب خود را 
نمی‌شناسید. موبدان با آتش کورتان کرده‌اند. اما پاید بدانید که بیش از آتش به 
نان نیاز دارید. پس چرا سررسختی می‌کنید؟ 

آوای داد ور درستکار پر از رنج بود. در همه ایران‌زمین این دشمن بزوگان 
و نختین یار مزدکك را می‌شناختند و دوست می‌داشتند. همه خاموش بودند. 
آنگاه غرش زیرزمین بار دیگر برخاست و روزبه فریاد زد: 

نه» نه با دادگستری و نه با نیایش نمی توان اهریمن را از روان بزرگان پیرون 
کشید! تنها با مردان آنان همه بندها و دیوارهای زمین فرو خواهد ریخت! 


.١‏ آتدکده شزا آذرکتست در آذربایجان» بزرگترین آتنکده ایران بود م. 





شور کی ماک ۱۳۸۱ 


سر مزدکک پائین افتاد» و نا گهان آورام حس کرد که مغ بزرگ به دشواری 
می تواند سر خود را بر شانه نگهدارد. کنار لباش از اندوه چروکك شد. پیش از 
آن» چنین چروکی را پر چهرة او ندیده بود. 

روشن‌رخ با دست اشاره‌ای به روزبه کرد: 

س باز بگوء دادور! 

و روزبه دوباره لب گشود. سخنانش آرام و شکدناپذیر بود. آری» باید 
«آتش» را از برابر چشم مردمان برداشت تا بتوانند جهان را همانگونه که هت 
بینند. باید آنان را از رفتن به آتشکده‌ها بازداشت. از دروغی که در خدمت 
درستی باشد» پروا نباید کرد. باید از گرگخونان آبراعه‌های تاریکک یاری 
گرفت؛ چه بزرگان تنها زبان گرگ را درمی‌یابند. نیروهای بدی پس از انجام 
آنچه به آنان وا گذاشته شده به زیرزمین بازخواهند گشت... 

مزدکک ناگهان برخاست» روشن‌رخ نیز ایستاد. پرده‌های ناپیدایی از هم 
گشوده شد و غرش سهمگین تالار را انباشت. شعلةٌ سید مشعل‌ها لرزید. 

آورام و دیگر دییران به شتاب از راهروهای بالایی کاخ خود را به میدانی 


رساندند که درست‌دینان در آن گرد آمده بودند. 


E 

باد سرخی در درگاه فراخ کاخ توفید. آورام این بار نه از جایگاه دیران که 
به زیر گنبد چبیده بود بلکه از نزدیکك» جایگاهی راکه به پهنای طاقی کاخ 
بود دید. بر جایگاه تنها مزدکك و روشن‌رخ دیده می‌شدند. مزدکك ایستاده» و 
روشن‌رخ در آن بالا زیر تاجی آویخته با زنجیرهای برنجین؛ نشسته بود. فر 
آریایی» که نثانة شاهین و خروس خجسته بود» تاج را می آراست. 


۳ /مزدک 


مزدکک سر برافراشت» نگاهی به کوی‌ها وکو چه‌ها و میدان انداخت که همه 
انباشته از مردان سرخ‌جامه بود. حتی روی نوک پا برخاست تا دورنرها را 
ببیند. چین غم آلو د کنار لبش در آفتاب ناپدید شد. آنبوه مردم سر خم کردند و 
دست‌ها به چشم بردند. 

صدای زنگ‌داری از پائین پای آورام برخاست. چشم او به تکه‌ای زنجیر 
برنجین افتاد که پیشترها دو شیر زرد را در دو سوی اورنگ ساسانی نگه 
می‌داشت. پس از آن «شب سرخ» شیرها را برداشته بودند... 

آورام بارها آن میدان پر از مردم را دیده بود. پش از آن نیز درست دینان 
دو بار برای برگزاری جشن سالگرد به آنجا آمده بودند. اما این بار» مردم همان 
مردم گذ شته‌ها نبودند. 

آورام به سوی طاقچۀ کوچکی که به زیر گنبد چسییده بود نگاه انداخت و 
سأله را دریافت. بارهای پیشین که مردم را از آن بالا دیده بود» انبوهی مورچه 
جلوه م یکر دند که سرنوشتشان به دست باغبان بود. از این پائین» از نزدیکی 
جایگاه» مردمی بودند که چشم و چهره داشتند. 

دست مزدکک بر فراز سر مردم افراشته شد: 

به جستجوی چه به اینجا آمده‌اید. دروغ یا درستی؟ 

تنها لبانش می‌جنبید» آوایش نخست زیر گنبد می‌پیچید و آنگاه صد بار 
رساتر به گوش انبوه مردم می‌رسید. ثیغ سرخی بر پهنة میدان غلتید تا کنار 
درختان دوردست رف و به صورت آوای یک‌میلیون مرد بازگت. 

آی آی مزدکت! 

هراسی بدوی در چشمان مردان» پیران و کودکان نقش بسته بود. بازوان 
خود را به سوی مغ بزرگ افراشته بودند» با این ترس که مبادا باری او را از 
دست داده باشند» مبادا بی‌او در این جهان تنها بمانند. 
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مزدک تند و روشن» و با گویش نرم شمالی سخن می‌گفت... روشنایی را 
باید از تیرگی جدا کرد؛ این است آنچه مردم باید از هنگام زاده شدن همواره 
در پی آن باشند. و در این ستیزه نباید لختی آسود. تا هنگامی که دروغ به 
درون رخنه نکرده» درستی شکست‌ناپذیر است. دشواری کار این است که 
دروغ همواره می‌تواند به جام درستی درآید. حال آنکه عکس این نشدنی 
است. کوچترین در دروغ را باید از درستی جدا و ابود کرد» وگرنه روشنایی 
و تیرگی دوباره در جهان می آمیزد. و بدینگونه چنان آشفتگی پدید خواهد. 
آمد. که در آن دروغ بیکران» و تیره‌بخی نیز یکران باشد. 

آوای اله از میدان برخاست: - آی - آی - آی! 

مزدکی تا لِه جابگاه پیش رفت: - جامه‌های شما به رنگك پگاه است. و 
مردمانی هرچه بیشتر تیرگی را از روان خود می‌تارانند. این راه را پایانی 
نیست» هرگز برآمدن خورشید را نخواهیم دید. اما کورند کسانی که می خواهند 
با کشتن» برآمدن آن را نزدیکک کنند» زیرا کشتن همواره دروغ گفتن است. 
شاید بگوئید که در آن شب بزرگك نیز خون ریخته شد. اما هیچکس نام آن 
آزادی راکه بزرگ اسپهبد زرمهر را کشت نمی‌داند: آیا او را مزدا نفرستاده 
بود» تا دست دیگر سردمان به خون آلوده نشود؟ نه» خون و درستی 
آشتی‌ناپذیرند و هیچکس حق کشتن ندارد. 

۳ 

این ناله از پشت سر می آمد؛ آورام سر برگرداند و چشمش به بزرگان افتاد. 
جشمانشان در روشنی می‌درخشید و دست به سوی مز دك افراشته بودند. آنان 
نیز» که دستکرت‌های خود را به روی مردم گشوده بودند» از گوشت و خون 


بودند. 


۴ /مزدک 


پس از آن بود که مغ بزرگگ دست خود را آهسته به نشانۀ پذیرش برافراشت. 

از خود در برابر کسانی که به شما پورش می آورند دفاع کنید» بکشيد 
بی آنکه کشتن را خوش داشته باشید. هیچ سودایی بدتر از کشتن نیست. 

مزدک» آی س آی ‏ آی! 

روزبه دادور با رای بنفش در نخستین صف کنار جایگاه ایستاده بود. 


تصویر او و مزدک بر دیوار سیمین کاخ تا بی‌نهایت تکرار می‌شد. 


سیاوش رفته بود تا به سپاهیان مرز روم پیوندد» چه آزادان خودسرانه 
یگان‌ها را ترکث می‌کردند تا به دهکده‌های قحطی‌زده خود بروند. مدت‌ها بود 
که رفته بوده اما سپید فرنگیس هر شب چادر را به دست خود می‌گرفت و به 
اتظار او به باغ می آعد. آورام در دو گامی او می‌ایتاد. ماه هر شب بزرگ تر 
می‌شد» سپس رفت و شب‌ها سیاه شدند. 

درست پس از نصیبین و آميزش با پولا بود. مشکدانه» دختر باغبان را به 
بای درخت سپیدار کشید. اما دیگر به دست او دست نزد. گر روسری گشوده 
شد» همه جامه‌های او را می‌دید و نزدیکك پرجین خواید. دختر نیز لاغر و 
سرد بود. اما آورام چشم بست و آنچه راکه نمی توانست از آن خویشتن‌داری 


کند. در نظر آورد. دختر خاموش بود. 
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دیگر هرگز مشکدانه را به سوی خود فرانخواند... 

سپید فرنگیس همواره در همان جای همیشگی می‌ایستاد. هوای بی‌ماه 
کداخته بود. 

ستارگان بخار می‌شدند و برگ‌های سپیدار» در سیاهی گنگ و سنگین 
شب بی حرکت بوّد: 

در آنچه می‌گذشت خواست آورام نقلی نداشت: دیگر دل خود را حس 
نمی‌کرد» سرش به انتظاری بیکران به سوبی برگشته بود. تبغ تیز ماه ناگهان 
برگ‌ها را به آتش کشید و لبه بام را درنوردید. آنگاه زن برگشت و په سوی اوه 
که خود را در نز دیکی درخت بنهان کرده بود» آمد. 

بازوان خود را افراشت» و با چشمان بسته به موها» چشمان و گردن خود 
دست کشید؛ چادر آرام آرام از شانه‌هایش پائین می‌لفزید. آورام خواست آن 
را نگه دارد) اما ابریشم سنگین از دستش پائین افاد. 

دست خود را به گونه‌ای گرفته بود که تهٌ درخت پشت فرنگیس رانخراشد؛ 
و خود درد انگشتان خراشیده خود را حس نمی‌کرد. همةٌ سنگینی تش روی 
زانوانش بود. زن نا گهان چشمان خود را گشود و گفت: 

پس... این تویی» ترساا 

اما هنوز آنچه راکه به چشم می دید باور نمی‌کرد. فرنگیس خم شد» چادر 
خود را برداشت و به دست گرفت و آورام را از در کو چکک گذراند. 

لبانش» نام او را با زنگ سین گویش ایرانی؛ بازمی‌گفت: 

مب آپرام... آبرام... دوستت دارم! 


هی او سید فرنگیس بود و بامدادان آورام را از خود راند. آورام» آشفته و 


۲ /مزدک 


خودباخته» بر آن بود تا به نشانة سپاسگزاری او را در آغوش گیرد اما نا گهان 
چشمش به تیغ برهنۀ خنجری سیستانی در کنار بالش او افتاد. فرنگیس با چشمان 
بسته در بتر افتاده بود. آورام یرون رفت» دستانش جنان حالتی داشت که 
گویی از آن او پیست.. 

از راه باغ به جایگاه خود رفت. رعد در آسمان بامدادی می‌غرید. اژدرها 
دمادم می در خشید. و در هیچ کجا نشاني از آب برد نه در آسمان نه بر زمین» 
و نه بر برگ‌ها و چمن. از شکاف‌های زمین ريشه درختان دیسده می‌شد. 
گل‌هایی نه سرخ؛ که سیاه» همچون مشعل‌هایی سوخته و خاموش از این 
شکاف‌ها بیر ون می‌زد. 

آورام پردة راهرو بزرگ را پس زد و دستش به گونه‌ای بود که گویی از آن 
او نیست. چراغ طاقچه‌ها همه روشن بود: نگاه ایران دبیربد کرتیر به 
دوردست‌هاء به بالای سر آورام» دوخته بود.. 

آورام آهسته پس رفت» پشت خود را به دیوار سنگی چسباند. ایران دبیربد 
گذشت و انگار که او را ندیده بود. آوای شن تا مدت‌ها از زیرگام‌های آراش 
به گوش می‌رسیده تا اینکه رعد دیگری در آسمان خشکک و اژدر زده غرید. 


ا 


دستان؛ پاها و سرش هیچ چیز را حس نمی‌کرد. پندارهایش درهم 
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سامان دادن به آنها نداشت. شابد همه آن جیزهای زمینی: تنه خشن سپیدار» 
ضربه‌های سنگین پهلوهای پهن و نبرومند فرنگیس و خنج رکوچک کنار بالش 
را به خواب دیده بود؟ 

آری؛ هیچ چیز دگرگون نشده بود. سپید فرنگیس چادر به‌سر. سیاوش 
جنگاور... او را پیش از آن در خواب دیده بود. از یاد آوری آنچه گذشته بود 
سراپا به لرزه افتاد. دست خود را به چهره نزدیکک کرد - دیگر نمی توانت 
آن عطر تلخ را ازلبان دندان گزیدهٌ خود بزه اید. 

و نیزه اران دبیربد راء در راهرو» پیش از پگاه» در خواب ندیده بود! عرق 
سردی بر پیشانی آورام نشست. مردان از جایی ناپیدا صدا زد که کسی او را 
می‌خواهد. آورام - نه» کسی یگانه با او! از بتر برخاست» راه آشنا را 
پیمود؛ پرده را پس زد و دستی به پیشانی نمتا کك خود کشید. و بار دیگر دستش 
شادمانی شب گذشته وا به یاد او آورد... 

این همه رژیایی یش نبود... اران دیربد با رفتار شاهانۀ خود بانشی را که 
ویژۀ دران بود به او نشان داد. گفت که او» آورام پر بهروم. همان فردا 
می‌بایت به عنوان خدمتگزار شاهنشاه به توران برود. چهل استر با بار نقره را 
می‌بایست بی‌هیج مانعی به خرگاه زرین شهنواز» سرور سراسر خاور؛ 
می رساندند. این نقره‌ها تنها بازپرداخت تاراح ده سال پیش شاهنشاه پیروز 
نبود» بلکه پیث‌کشی از سوی قباد» فرزندخوانده شهنواز» برای کسی بود که 
سپاسگزاری قاد از کمکی بود که پدرخوانده به‌زودی به او می‌کرد تا با 


رومان بجنگد. زیرا آناستازیوس» قیصر تازه» بر بازپس گرفتن شهر نصیبین 
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بسیار پافثاری می‌کرد. کاروان و هنگ پاسدار آن از پیش آساده بودند. 
پگاهان از دروازة خاور به‌راه می‌افتادند و پس از رسیدن به خراسان؛ 
گشنسب‌داد» کنارنگ‌مرو» رهبری فرستادگان را در دست می‌گرفت. 

ایران دبیربد به او گفت که در راه و در سغدیان» جایی که شهنواز اردو 
می‌زد چگونه باید رفتار کند. اما همه آنچه به گوش آورام می‌رسید آوای 
گام‌هایی آرام بر شن بود» و پارای آن نداشت که سر خود را بلند کند... 

سپس پیرمرد انگیزه بیادی سفر آورام را برشمرد. گفت. که نیمة دوم 
برگذشت پادشاهان گذشته را بايد در توران‌زسین جستجو کند» چرا که 
پیشترها جهان یکی بیش نبرد. و حتی هنگامی که سراسر جهان به سرزمین 
روم ایران و توران بخش می‌شد» این سه بخش را جنگ و کین به‌هم 
می‌پبرست و یکی می‌کرد. در همین توران‌زمین بو د که ده سده پیش تر کورش» 
آرپادشاه کیانی» درگذشته بود. اسکندر شاخدار نیز» ناتوان از رسیدن به 
مرزهای دوردست. به آنجا بازگشته بود. در همانجا نیز سود که پادگاران 
شهراده نام آور سیاوش؛ در بیکرانگی زمان و امید نهفته بود. 

آورام سراپا گوش شد» چه می‌دانست که بر پایۀ افسانه‌های باستانی 
آریایی... کیکاووس» یکی از نخستین پادشاهان ایران‌زمین را زنی سودابه نام 
بود» و اين زن دلباخته سیاووش» خجته فرزند پادشاه شد. سه بار بر آن شد تا 
شهزاده را افون کند و دربر گیرد؛ اما او که مردانگی را از رستم پهلوان 
آموخته بود» تن به رسوایی نداد. اما پادشاه نه گفتۀ فرزند جگر پارۀ خویش »که 
سخن همسر افسونگر را باور کرد. پس از آن» اندیشۀ درست ایرانی که چون 
تیغ راست بود» به گونه‌ای باورنکردنی کژی یافت. سیاووش» که به جنگ 
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تورانبان رفته برد نا گهان آشتی کرد و رستم» پهلوان آهنین تن» بر این کرد او 
مهر پذیرش زد؛ 

نه» پیررمرد نام شهبانوی دروغگو را با بی‌اعتنایی بر زبان آورده و دیگر آن 
را تکرار نکرده بود. همیعنین؛ پا کدامنی شهزاده جوان که افون او را پس 
زده بوده اکنون در پیکرانځی زمان گم شده بود. اکنون آورام می‌بایست در 
توران‌زمین به جستجدرو, وسته‌هایی دربارهٌ سیاووش بپردازد» و اگر چسنین 
چیزی نمی‌یافت» می‌بایست گفته‌های مردمان در این راه را بازنوید. 
می‌بایست هرآنچه را که می ترانست دربارهٌ شهر سیاوشگرد گرد آوری کند» 
چه شاهنشاه و خود مغ بزرگ مزدکک خواهان آن بودند. 

سیاوشگرد» شهر شادمانی جاودانه را سیاووش در جایی در دوردست‌های 
زمین برافراشته بود» و این هنگامی بود که در گریز از خشم پدر به دشمن 
همیشگی او افراسیاب پناه برد. دربارة تشک رکشی‌هایی که برای جستجوی این 
شهر شده کتاب‌ها نوشته‌اند. نشانه‌های این شهر را حتی در چند جای گونا گون 
پیدا کرده‌اند. در ایران» از هر سه مرد یکی نام سیاووش دارد. 

ايران دبیربد نا گهان برخاست و پشت راست کرد. آورام نیز یکباره ایستادء 
بی آنکه سر بلند کند. می شيد که پیرمرد گام به گام پیش می آید. کفش‌های 
بسیار درشتش یکی پس از دیگری در برابر چشم آورام بر زمین پدیدار شد. 
گردش خون در دل آورام آهسته شد» زانوانش به‌درد آمد. دستی بزرگك و 
بیجان را بر سر خود حس کرد. در روزی که نوشتن «خداینامه» را به او 


وا گذاشتند» این دست همین‌گونه بود. 
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آورام زبان خود را روی لبان خشک و زخمی خود کشید و پلکد‌ها از هم 
گشود. ایران دیربد شاهانه مر تکان داد: بدینگونه به او بدرود می‌گفت. 


در مربازخانة گنجينة پادشاهی خود را برای سفر دراز آماده می‌کردند. 
دبیران بهردای بزرگ گنجور به آزادان هنگ پاسدار پول» گوشت خشک 
کرده و حلوا می‌دادند. هر آزاد اسب دومی را با بار خواربار همراه خود 
می‌برد. ستوان‌ها از دسته خود سان می‌دیدند و سربازان نامرتب را مرزنش 
می‌کردند. آنجا بود که آورام دریافت کاروان بزرگی از انجمن سوداگران 
همراه آنان خواهد بود. به‌دو په سوی بنگاه آنان رفت. 

در آنجا نیز همه در جنب‌وجوش بودند. سه با چهار کاروان که از آن سر 
حهان آمده بود» درهم می‌آمیخت. در ستورگاه جای خالی نبود: استرها و 
شترها تا روی میدان و برابر درگاه ایستاده بودند. کارگرانی سوار بر خر 
برایشان کاه می‌بر دند. 

جنین برمی آمد که واپسین کاروان همان بامداد از راه رسیده است» و 
مردان سیه‌چرده سرژمین دوردست حه به شتاب بار کاروان را در میدان 
بزرگ به زین می‌گذاشتند. در همانجا آول‌بار هنانیشو» خویشاوند آورام» 
خود را برای سفر آماده می‌کرد. آوای غرشی از همان نزدیکی برخاست» 
آورام واپس جهید و از ورای میله‌های قفسی بیار بزرگ چشمش به یال مرخ 
شیری افتاد. حبشی بیل به‌دستی در قفس را نیمه‌باز کرد و به درون رفت. هر 
جانوری از اینگونه که فروخته می‌شد» با کسانی که آن را تیمار کنند همراه بود. 

بنگاه بزرگك نیمه‌روشن و خنکك بود و بوی ترکۀ سبز می‌داد. کسانی 


پیرامون میز سوری نشسته بودند. خویشاوند آورام به سوی او سر برگرداند و 
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چیزی نگفت. مارزوترا با سر به او درو دگفت ر چارپایه‌ای را د رگوشه‌ای به او 
نشان داد. 

گذشته از این دو؛ آورام کسان دیگری را نیز می‌شناخت که یکی از آنان 
سندباد نام داشت. ایرانی بود» سبیلی سیاه و چشمانی سرکش داشت و 
کشتی‌های بزرگ و سنگین شرکت را بر دریاها می‌راند و به سرزمین‌های 
ناشناخته می‌برد. دیگری لثوند آپیون» رومی مرشنامی بود که بر دستۀ 
شمشیرش گره‌ای سبزرنگ دیده می‌شد. آورام همچنین پیرمرد هندو راکه 
همواره خدای کوچکك زرین را همراه داشت» می‌شناخت. دیگران را هرگز 
پیش از آن ندیده بود. دو مه تن از آنان یونانی بودند. یکی مردی ژرمنی بود 
که ریشی روشن داشت و بسیار متین جلوه می‌کرد. دیگری حبشی خوشرویی 
بود که رفتاری پندیده و شاهانه داشت» دیگران عرب» بهود و ارمنی بودند... 

به زبان آرامی و با لحنی ہس ادب آمیز با هم سخن میگفتند و 
پاپیروس‌هایی پوشیده از عددهای بیشمار را دست به دست می‌کردند؛ 
گفتگویشان بسیار آرام و نرم بود. جوش و خروش‌هاء غصه‌ها و برخوردهای 
مخت مفرغ آنا را جای دیگری نهاده بودند. در ورای آن سایه‌روشن مرشار 
از واقعگرایی» جهان همچون افسانه‌ای مه آلود جلوه می‌کرد. تنها در پایان 
گفتگرها آورام جته گريخته دریافت که نقره‌ای را که به توران‌زمین 
می‌بردند» شرکت به شاهنشاه داده بود. این نقره را از چهارگوشة جهان گرد 
آورده و نیمی از آن را شریکان رومی» پنهان از چشم قیصر خود پرداخته 
بودند. برای رفت و آمد کارران‌های خود به آرامش و آشتی نیاز داشتند و اگر 
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ارتکك» آبا و خوبروی به بدرقة او آمدند. پس ا زگذر از دروازه‌های شهر» 
با به زمین گذاشتند. زنگ مین آخرین شتر دور می فد دیگر هیچکس 
مزاحم آنان نبود» یکدیگر را در آغوش گرفتند. آورام جریان گرمی را بر 
گونه‌های خود حس کرد. این آبا بود که اشک می‌ریخت ؛ چشمانش سرخ شده 
بود. 

خورشید سر برآورده بود. آورام رو به سویی کرد تا با پس دست چهره 
خودرااز اشک پا کی کند و بر زمین ترکګ ځور ده جشه‌ش به دو سای آشتا افتاد. 
همان هنگام تدان که جرا ستوان اسفندیار و فرهاد خوشخوان به آنجا آمده 
بودند. سپس به شتاب به سوی آنان رفت» سر خود را پر سینه‌هایشان فشرد» بوی 
عوق تن» ساز و برگد اسب و ملف پان سبهاش را انباشت. اکننون اشکه 
بی‌پروا از چشمانش فرو می‌بارید. 

در کنار دروازه بلند آهنپرش کنار یکدیگر ایتاده بودند. و با هر گام 
آورام تصویر دبیران سرخ‌جامه» ستوان و آزادمرد کوچکتر و کوچکتر می‌شد. 
مپس دروازه در زمين فرو رفت. راه در برابر چشمان آورام همچون نقش و 
نگاری رخشنده موج می‌زد. 

این مهربانی میان مردمان؛ که آنان را از جانوران بازمی‌شنااند» از کجا 
می آید؟ شاید راست است که در دل هرکس آتشی می‌گدازد. گداختنی کم یا 
بیش که دیگران را به سوی آدمی می‌کشد. مردانی هستند که در دلشان این آتش 
فرو هرده» يا په شی کو رسو ی ز ناو دو آن دیگران را می‌تاراند... آورام 
لگام اسب را رها کرد و انگشتان خود را بر گوش‌ها فشر د. غرشی که می‌شنید 


0 و 
نیرومند و پکر بود. 
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خود رابه کاروان رساند» نا گهان اسب را ایستاند و دست په چهره برد: بوی 
شب برخاست. خورشید ناپدید شد و لب تیغ ماه روی لبۀ بام دوید, در سنگینی 
شب تار ہرگ درختان بی‌جنش و گوبی مرده بود. آورام لگام را آهسته کشید 
و به راه بازگشت. اما این بار اسب درجا ایستاد. 

از آنجایی که بود دستکرت مپندات به چشم نمی آمد. مه سفید و گرمی از 
رود برمی‌خاست و بر سراسر افق کشیده می‌شد. مکعب درخشان کاخ از مان 


روشنایی لرزان سر می‌کشید و طاقی گوهرنشان آن به دانهةٌ ياقوت ماننده بود. 


دینگ... دانگگ... دینگ. آوای زنگ‌ها از گذشت زمان سخن می‌گفت. 
این آوا حتی شب‌هنگام نیز» که کاروانیان زنگ‌های مسین را به گردن شتران 
می‌بستند» خاموش نمی‌شد. تنها در نزدیکی آتش آرام صی‌شد و دوباره؛ 
هنگامی که خواب فرامی‌رسید؛ با همۀ نیروی خود از سر می‌گرفت. 

از هر ده شتر یکی زنگف داشت» چرا که کاروان به درازای نیم فرسنگگ 
کشیده شده بود. دود سیاهی که از پیشا پیش کاروان برمی‌خاست نشان آن بود 
که باید می‌ایستادند. آول‌بار هنانیشو با بهره گیری از هنگه پاسداران گنجیه 
پادشاهی کاروانی از هزار و پانصد شتر را راهی کرده بود. 

شکاف‌های زمین هر دم فراخ‌تر می‌شد و پای چند اسب در آنها شکست. 
باد گرم و کم‌شتابی از آغاز تابتان همچنان می‌وزید» و آب جویبارهای 
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باریک دامنه‌ها؛ دره‌های تنگ کوهتان‌ها و چاه‌های بس ژرف را در خود 
می‌گرفت و نابود م یکر د. برگ‌ها زنده می‌نمودند: صبز بودند و رگه‌هایی سفید 
داشتند اما جکه‌ای شیره در آنها نبود. تله درختان با آوایی خشکت از هم 
می‌شکافت» و زمین و سنگ‌ها نیز. و چهرهٌ مردمان می‌چروکید. در نخستین 
منزلگاه» سخن از «باد کیفره شنیدند. 

- آتش رااز آتشکده‌ها بیرون کایده‌اند و همین آتش‌ها باد شده... 

س کار کار سرخ‌جاه‌گان اش 

این راکسانی می‌گفتند که از روستاهای نزدیکک آمده بودند. آزادان چیزی 


یر 


نمی کفتد. 


سپس شهرها و روستاها هرچه کمیاب‌تر شدند. روشنایی و تیرگی تندتر 
شد» ندانی از زندگی نماند. از دره‌های سوزان سنگی گذشتند و به گردنه‌های 
تنگ یخچالی می‌رسیدند که از پائین آنها در دل روز ستارگان را می‌شد دید. 
سپس ځورشید دوباره می‌گداخت و سنگك‌ها همچون ستارگان می‌درخشیدند. 
در سوی چپشان کوهساران سرزمین ماد کشیده شده بود که همواره ستیغ سپید 
دماوند از فراز آن دیده می‌شد. بر همین کوه بود که فرید ون ضحا ک ماردوش 
را په زنجیر کرده بود. 

آری. رستم تهمتن که هیچ افسانه‌ای بی‌نام او نبود» در همین جا زاده شده 
بود. اما | کنون حتی یک تن آنجا نبود» هرچه بود تخته‌سنگد‌های برهنه» زمین 
پرشکاف» و آسمان تھی بیکران بود. 

هنگامی که فربدون به کمک کاوژ آهنگر ضحا کٹ را به کوه بست و بر تخت 
پدر نشست» سام جنگارن از تبره شاهان سیستان» یاور او شد. و از سام زال 


ار خاش انس ی ۱۱۹۵ 


خجتة شیدرخ به جهان آمد. پیکر نوزاد کوچکترین ناهنجاری نداشت» اما 
گیسوانش سفید بود. و سام از کودک خود شرمنده شد و فرمود تا او را در 
گر دنه‌ای دوردست رهاکنند. اما سیمرغ؛ پرنده آهنین دل کودک را پرورید و 
به‌هنگام اورا به پدر بازگرداند. 

زال دلباختة رودابه» دختر مهراب پادشاه کابل شد که از دودمان ضحا کت 
اژدهاپیکر بود. آنچنان دلباخته بود که چشم بر هیچ زن دیگر نمیگشود. و 
موبدان گفتند که از زال و رودابه جنگاوری بیمانند به جهان خواهد آمد. 

و همانگونه شد که گفته بود لد» جرا که سرنوشت او را در ستارگان آسمان‌ها 
دیده بودند. نهمتن پاسدار تاج و تخت کیانی شد و به کین خواهی پادشاهان 
ایران از تورانیان برخاست. در مردانگی س رآمد بود و بر پا کی نام خویش بیش 
از زندگی ارج می‌نهاد. بر آنچه در جهان می‌گذشت رویارو می‌نگرست و تنها 
«آری» و «نه» ایرانی را می‌شناخت. 

اماسرنوشت بر او جیره بود» جرا که خونی آمیخته داشت. و بی آنکه خود 
بداند فرزند خویش را در نبردی کشت. اسفندیار روئین‌تن» نواده کیان» به 
دست او کشته شد هرچند که رستم مرگ او رانمی خواست و خود نیز به دست 
برادرکشته شد. 

آورام به تاخت از کاروان دور شده و در خاموشی خیره کننده دشت از 
تخته‌سنگی تنها افتاده بالا رفته بود. نمک از لابه‌لای سنگ‌ها بیرون می‌زد و 
سراسر دشت» تا افق» پوشیده از الماس بود. در گوشه‌ای از سوی راست او 
کوهستان‌های سیستان و زابل» جایگاه جنگاور بزرگف؛ به چشم می‌آمد. در 
سوی چپ؛ دیوار نیلگون مازندران» سرزمین دیوان» همچنان کشیده شده بود. 


در آنجا بود که رستم از هفت خوان گذشت. اژدهای پرنده» ا کوان دیو را به 
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زمین زد و نیرهای اهریمنی را از دژ سنگستان تاراند. سرزمین گرگان راء که از 
مرز دماوند آغاز می‌شد» رام خود کود. 

این جنگاور جاودانی» که از هزاران سال پیش مرگ به خود نمی‌دید؛ که 
برد؟ چه را می‌نمایاند؟ گذشته را؟ آینده را؟ دوران‌های آغازین جهان را؟ 
اسب آورام برجا راست شد و همه دشت را از شیهه خود انباشت. دل آورام 
لررید» به تپش افتادء سینه‌اش تا بی‌نهایت باز شده پرده نازک سر خی 


سنگ‌های سفید را پو شاند: 


زمین بنده و رخش, کاه من است 


نګین تبغ و مغفر کلاه من است 


آورام بی آنکه به اسب خود فرصت دهد که پا به زمین گذارد او را به تاخت 
از تخته‌سنکك به پائین دواند. توفان در گوش‌هایش زوزه کشیده افق لرزیده 
برق‌هایی به رنگ مس سراسر آسمان را خط خط کرد. و کره‌نای‌ها غریدند و 
توران‌زمین از بیم آشفته شد. 

تهمتن در برابر او بود و زمین زیر سم اسبش می‌تاخت. درفش سواران 
ایران دوباره در آسمان موج می‌زد و آفتار را تار می‌کرد. این پرچم؛ با نقش 
ژنده‌پیل» از آن طوس است که هر مشتش شهری از تورانیان را به گریه 
می‌افکند. این دو دیگر» آراسته به خورشد و ماه» از آن فریبرز و گستهم است. 
شدوش» با پیکر همچون کوه» درفشی با سر پلنگ دارد. یلان ایران؛ دلیر و 
تکاور می تازند: گرازه با درفشی به نقش گراز؛ فرهاد دلاور» با نقش گاو نر» 


ریونیز بانقش پلنگ سبزچشم؛ بیژن» با نقش برده‌ای رومی به مپیدی مروارید؛ 
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و گیو پیر» پدرش» با نقش گرگ بزرگی با لب و دندان خونین. شیر زریسن 
خاندان گودرز نام آور نیز در آن میان است. 

توران‌زمین به زاری نشسته است. افراسیاب» شاه دغل» پناهگاهی برای 
خود نمی‌یابد. سواران توران بسان گاو زیر پای شیر ایبران افتاده‌اند. این 
چندمین بار است که گودرز جام خود را از خون پیران» دلیسرترین پهلوان 
توران» پر می‌کند و به باد فرزندان و نوادگان کشته در نبرد خود؛ سر می‌کشد؟ 

باز یک بار دیگر» دود و خون آوردگاه هوش از سر سواران می‌رپاید. 
کیخرو خود در پشاپیش آنان است. شمثشیرهایثان تندتر از پندار بر تورانیان 


فرو می‌بارد و توده گرزهای گاوسرشان زمین را می‌شکافد. 


غبار نمک آلود از زمین برمی‌خاست و می‌درخشید. اسبش او را به راه 
پهلوانان باستان می‌برد و او سر از پا نمی‌شناخت. دوباره موج واژه‌ها و 
آهنگ‌ها زنده می‌شد و نرم و آرام» همچون مفرغ گداخته» بت بیت جریان 
می‌یافت. شمشیر ایرانی خود راء که راست بود و سر آن پهن می‌شد؛ در کنار 
خود حس مي‌کود. شیاری در سراسر آن کشیده شده بود تا حون دشمن را بهتر 
بریزد. از پهلوی راستش سنگ سوهانی آویخته بود. آورام نیز خون پهلوان 
جاودان را داشت. 

| کنون دیگر می‌دانست که «خداینامه» را خواهد نوشت. دیگر هیچکدام از 
سسی‌های زمینی زندگی هر روزه نمی توانست روانش راخسته کند. هیچ بندی 
دستش را نمی‌بست. ترحم همچون دودی پا کیزگی جهان نختین را می آلاید» 
با طبیعت تخته‌سنگ‌ها» شن و خررشید بیگانه است. در آن دشت؛ آورام 


شکوه روان سرکش را دریافت. دانست که همه چیز» حتی درد و رنج» خواست 
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سرنوشت است و از آن شانه خالی نباید کرد. زندگی همین است: پرواز اسبی 
بر فراز زمین» خون» ترانه. بگذار چکامه‌ها هوش از سرش برباید بگذار 
هوس‌هایش بند بگسلدا... 

آورام دست به زیر پیرهن برد و بند چلیپای خود رابا نفرت کشید. اما بندی 
بافته از پشم و یال اسب بود و انگشتان او را برید. در یک آن» اتاقی تاریکث در 
نصیبین به چشم او آمد. پر مر د کو چکی با ریش بلند» بر تختی در ته اتاق افتاده 
بود. 

اسب همچنان بر زمین ناهموار می‌تاخت. ستون‌هایی از غار نمک به 
آسمان می رفت و گردبادهایی سوزان را برمی‌افراشت که گام به گام با او پیش 
می‌رفتند. در جهان هیچ چیز واقعی به‌جا نمانده بود. موجی از یادها بر پندار 
کرخت و خواب آلرد آورام یورش می‌آورد: تیسفون... دستکرت... پاهای 
بی‌حرکت ايران دبیربد... بنگاه که در آن پاپیروس‌هایی با عددهای بیشمار را 
دست به دست می‌کردند: آول‌بار هنانیشوه سندباد دریانورد. همۀ اینان 


سابه‌هایی از جهان دیگر بودند... 


دینگث... دانگ... دینگد... اسب از رفتن ایستاد» پشت خم کرد و همجون 
همیشه شیهه‌ای نرم کشید. تکان آورام را بیدار کرد. در برابر چشمانش دره‌ای 
نه ژر ف کنیده شده بو د که شترانی با بارهای به دقت بسته از آن م ی‌گذشتند. بر 
افق پاره پاره پدیدار می‌شدند» سراسر دره را می‌پمودند و در ابرهایی از مه 
آبگون ناپدید می‌شدند. مردانی اسب‌سوار کنار کاروان سی‌رفتند و اسبان 
دم‌های بافت؛ خود را تکان می‌دادند. آورام پیکر بلند خویشاوند خود را از دور 
شناخت. 
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دستان بزرگ و کشیده گرمایی داشت که آورام تا آن زمان هرگز ندیده 
بود. و این دستان آول‌بار هنانیشو بود که دمتمال‌هایی خنکک را روی پیشانی او 
می‌گذاشت و اناری را روی لان خشکید؛ او می‌فشرد. زیر پوست خشکد و 
گندمگون این دستان رگ آبی تیره‌رنگی می‌جنبید. 

آورام چند روز را سوار بر تخت روانی بود که دو استر آن را می‌کشیدند؛ 
زیرا آفتاب کویر سرش را زخمی کرده بود. پیکر او را اسبش به کاروان 
رسانده بود. و هنکامی که آورام دوباره توانست بر ابش بنشیند سرزمین 
گرگان را پشت سر گذاشته بودند. در برابرشان کوه‌هایی سرخ و فرسوده 
پدیدار شد. خراسان» سرزمینی که خورشید ایرانشهر آنجا برمی‌خاست؛ پشت 
آن کوه‌ها بود. 


آورام» پر بهروم؛ ہر کنارة جهان پدیدار ایستاده بود. بر سر راه خود از 
ستیغ‌هایی گذشته بود که تخته‌سنگ‌های آن از یخ سپید بود. اما آنجاه بر آن 
دشت هموار؛ تنها دیوان می توانستند چنان به‌ای برافرازند. و به‌راستی نیز دز 
باستانی بالای په «دژ اشکفت دیوان» نام داشت. در یک کتاب کهن پارتی 
سخن از شهبانو ویس می‌رود که شوهرش به رشک او را در آن دژ زندانی 
کرد. و دلداده اوه رامین پهلوان نامه‌هایی بسته به تیر برای او می‌فرستاد. 

اکنون دڑ جایگاه جغدان شده است. سربازان اسکندر پشترها دیوارهای 
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سترگك آن را فروریخته بودند و دیگر کسی آنها را بازناخت. شهر نوین 
اسکندر یه مرغیان در کنار آن ساخته شد» و در ساختن آن آجرهای سنگ شده 
خرابه‌های باستاني کیان را به کار گرفتند. سپس آنتیوکوس دیوار دیگری 
پیرامون چمنزارها و باغ‌های E‏ 
از آنجابی که آورام ایستاده بود» آن دیوار پست و بلند که مرو را از شن 
غبارگونه و از تورانیان در امان می‌داشت» به خوبی به چشم می آمد. در همه 
سوی دیوار» پشته‌های شن تا به افق کنیده شده برد و جر آنها جیزی دبده 


لی زد 


اکنون سه روز است که به مرو آمده است. هر پگاه» بس پیش از برآمدن 
آفتاب» به نوک این تۀ آدمی ساخته می‌رود. باور نمی تواند کرد که مردمان 
کو چک خا کی این پشته‌های غول آسا را افراشته باشند. در هوای پاک پگاهی 
مرز میان مرگ و زندگی به‌روشنی به چشم می‌آید. رود زرد مرغاب بسان 
شمشیر جمشید بیابان شن را شکافته است. یخچال‌های زادگاه این رود» دستة 
این شمشیر» در جایی از ایرانشهر سر برافراشته و نوک پهن و سنگین آن در 
همان نزدیکی» در مرو» به زمين افتاده است. از اینجا که می‌نگری سبز و 
نیلگون است. شاخه‌های درختان دوسوی رود بر فراز آن به‌هم می‌رسند و تنها 
برج‌های هشت ‌ پر دستکرت‌ها اینجا و آنجا از مان شاخ و برگ درهم پیچید پچ 
توخ‌ها و سپیدارها سر می‌کشد. 

گهسب‌داد کنارنگ ۱ خراسان؛ رهبری فرستادگان را به دست گرفت و از 
همان آغاز با آورام دشمن شد. هنگامی که به او گفته شد که جوانکك اجازه 





١‏ اسا از رسته جنگاوران برد ER‏ سم 
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دارد هر کجا که می‌خواهد برود و داستان هرچه را که باشد بنوید چهرة 
درشت فربهش درهم رفت و لبانش به نشانه چندش آویخته شد. از همین رو په 
دیگر دبیران دستور داد که از سربازخانه یرون نروند. دو سه روزی که در 
آنجا گذشت آنان را واداشتند تا به تمرین آمادگی» بیگاری و جاروی 
سربازخانه و تیمار اسبان پردازند. کنارنگ از ه رآنچه سخن بوده و به‌ویژه 
سحن نوشته» بیزار بود و دہیران بهای این بیزاری را می پرداختند. 

اما این همه دستکم يکك خوبی داشت» و آن اينکه آورام را از دست شیر 
دانا رها کرد. شر دانا که از سوی بز رگ گنجور به بردن بار نقره گساشته شده 
بود» در سراسر سفر همواره آورام را می آزرد. از همان نختین منزلگاه خود 
lS SE Sa OS‏ 
دوخته و گفته بود 

سفری که در پیش داریم سفری دراز و پر از مسوولیت است. و بیار 
خوب است که گروه ما مردی چون شما» مارآورام» را دربر دارد. 

این نخستین بار بود که کسی آورام را با این عنوان می‌خواند و او راخوش 
آمد. شیر دانا می‌دانست جگونه به سخن خود حالتی سنگین و رازدارانه بدهد» 
به گونه‌ای که شنونده او ناخواسته از خویشتن خوشش می آمد. و حتی 
چرندترین گفته‌های او نیز چندان بيجا جلوه نمی‌کرد. شنونده را بر آن 
می داشت که به او گوش فرادهد و تا یدش کند. حتی آبا نز» که بسیار باهوش و 
زیرکث بود» او را تحمل می‌کرد؛ تنهاگاهی به‌تندی رشتهٌ سخنان او را می‌برید 
و این هنگامی بود که یاوه گفتش از اندازه می‌گذشت. در چشمان ریز شیر 
دانا کو چکترین بارقه‌ای از هوش و سرزندگی نبود» اما دریغ که حساب کردن 


را بهتر از هرکس دیگری در ایرانشهر می‌دانست؛ هنوز از خواب بیدار نشده 
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بود که می توانست در یکث چئم به هم زدن» هر اندازه عدد بزرگك و کوچک را 
بخش یا در هم ضرب کند. از همین رو بود که کنارنگ گشنسب‌داد او را 
واداشت تا همه نقره بار جهل استر را دوباره بشماردا 

روشن نبود که چرا پهلوان جوان آذرگون‌داد» برادرزاده کنارنگ» پشتیبان 
آورام شد. او نیز چون گدنب‌داد تنومند و گنده‌دماغ بود» و همان نفرت 
بی‌پایان از هرآنچه زنده است و می‌جنبد در جهرة آندکی فربه او نیز دیده 
می‌شد. اما در همان هنگامی که کنارنگ با دیدن آورام چهره درهم کشید؛ 
چهره برادر زاده از هم گشوده شد. آذرگون‌داد خود نخستین گام را به سوی 
آورام برداشت» حال آنکه کنارنگ به او پشت می‌کرد. 

آورام ازگشت وگذار در مرو خته نمی‌شد. آواها و رنگ‌های شهر 
گیجش می‌کرد. از آغاز آفرینش جهان؛ این شهر بر برخوردگاه همة راه‌ها 
ایتاده بود و همه خدایان گیتی در آن پناه یافته بودند. کهن ترین کوی آن 
ایکا کاهتان و رسانان ود هان دو که در کار یک میت یام رح 
آینده را پیشگویی می‌کردند» تر سایان» مانویان؛ ربیان بهودی و حتی رهبانان 
هونی که با طبل‌های خود در بازار انجمن می‌کردند. و زنان کاهن» با شکم‌های 
برهنه» که در جهل برستشگاه زرتشتی خدمتگزار آتش ارمنده‌خا ک بودند و با 
رقص و آمیزش با مردان معاش می‌کردند. 

و در کوچه‌های شهره که به تنگی کوچه‌های باستانی روم بود» مردمانی را 
می‌شد دید که کلاه پوستین به‌سر» و چهرۀ رومی داشتند. شهروندان مرو تنها 
از بازماندگان سربازان اسکندر و آنتیرکوس نبودند. ارد» پادشاه اشکانی نیز 
این شهر مرزی توران‌زمین را از سربازان لشکر مارکوس کراسوس کنسول» که 


اسیر او شده بودند» انباشته بود. 
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غبار سنگین کبودی بر کوچه‌ها نشته بود؛ و از همان خاکی بود که در 
آن‌سوی دیوار آنتیرکوس تل می‌شد. از آمیختن همین غبار با آب بود که همه 
رنگ‌های دلپذیر و درخشان زاده می‌شد: سبز» نیلی» زرد» آبی» ارغوانی. 
گویی رنگ آمیزی شده بود خربزه‌های درازی که در بازار روی هم انباشته 
بودند؛ هلوها از ورای برگ‌های تیرة درختان بان شعله‌هایی نارنجی 
می درخشید» و بر زرد آلوها گویی خرن فشانده بودند. انگورها آبی و نیلی و 
بنفش بود. خرشه‌های شگفت انگور» درشت و سنگین عمجون کو سفندی» 
بالاتر از سر مردم آویخته بود» و دانه‌های آن چنان به هم فشرده بود که 
چهارگوش؛ مستطیل و مخروطی می شد. برگ‌های بز رگ مو به زور از لابه‌لای 
آنها راهی برای خود می‌یافت. 

و همه چیز به گونه‌ای باورنکردنی شیرین بود. حتی تربچه‌های سفید 
برف‌رنگ و پیازهای تیره‌پوست را می‌شد چون سیبی به دندان گرفت. گوشت 
و ماهی مرغاب نیز شیرین بود. و شب‌هاء هوا چنان شکرین بود که هوش از سر 
می‌برد. بر بام‌های گلین زیلوهایی از پشم یا قالی‌هایی نمدین گسترده بود تا 
خانه از آفتاب سوزان در امان باشد. از میوه‌ها و خرردنی‌ها هر آنجه را که 
فراوان بود در آفتاب می خشکاندند» و از آنها عطرهایی یمانند پرا کنده بود. 

جانورانی نیز که بر این خاک می‌زیستند به همانگونه شگفت بودند. در 
افسانه‌های بونانی سخن از سنتائورهاست که نیمی اسب و نمی آدمند. و این 
از آن‌روست که بونانیان اسبان تنومند دشت‌های مرغیان را دیده بودند که 
گردن‌های بلندشان پا تن سواران پارتی‌شان درهم می آمیخت و گویی یکی 
می‌شد. 

آورام معنای یک افانۀ دیگر رومی را نیز دریافت. گوسفندان مرغیان 
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سفید» سیاه و نقره گون بودند» و پشمشان درخششی جادویی و ماه گونه داشت. 
و آورام» با دیدن گوسفنه سورمرو که در همه جا شهره است. داستان جاسون و 
همسر تیره‌بخت او مدئا را به‌یاد آورد ". هر ساله» از هر میلیون و پانصدهزار 
بره که زاده می‌شد» یکی پشمی به رنگ زر ناب داشت. این بره را به فروش به 
مرز لازیکتان می‌برند» چرا که از زمان‌های بس کهن» امپراتوران روم لۀ 
ردای خود را با پوست جنین بره‌ای می آراستند. آرگونات‌ها می‌بنداشتند که 
این بره‌ها در ففقاز زاده می‌شون.. همان دير وز آول‌بار هنانیشو خود دو بره ہس 
گرانبها از اینگونه را برگزیده و بر آن بود تا به کمکت شریکت خود شوند 
آپیون؛ آنها را به پیشکش نزد قیصر تازه بفرستد. پشم پرچین بره‌ها در آفتاب 
می‌درخشید و به گیسوان کودکی می‌ماند» و نمی‌شد نگاه از آنها برگرفت. 
دستکرت‌های مرو همه دست‌نخورده بود. شاید از آن‌رو که میوه فراوان 
بود» یا شاید بدین خاطر که توران‌زمین نزدیکك بود و هر شورشی در شهر 
می‌توانست یورش تورانیان را به دنبال آورد. بزرگان یکک‌پنجم از اندوخته 
انبارهای خود را پخش کرده بودند» و تا آن زمان هیچکس بش از آن چیزی 


از آنان نخواسته بود. 


آورام به زیر پای خود نگریست. کوچه‌هایی که به بازار می‌پیوست هنوز 
در سایه‌روشن بود. اما ارابه‌هایی که چرخ‌های بس بزرگشان از سر اسبان بلند تر 


بود و با آنها می‌شد از جوی‌های پر از آب گذشت در آمد و شد بودند. در 


۱. جاسرن» شهریار انانه‌ای تسالی» که پدرش از پادشاهی سرنگون شد» و شرط آنکه او 
تاج و تخت را ہس گیرد این برد که بره زرین را بیابد. جاسون همراه با آرگوتات‌ها 
(پهلوانان افسانه‌ای) به این جستجو رفت -م. 
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خود بازار نیز تودهٌ رنگارنگ مردمان می‌لولید و حتی به آن‌سوی دیوارهای 
کهنة شهر نیز کشیده شده بود. از هرکدام از شکاف‌های دیوارها رودی از 
قالی‌های پشمین و نمدین» لوله‌های پارچۀ ابریشم» سینی‌های حلوا و تل‌های 
خربزه بهرمانی روان بود و حتی سربازخانه‌ها را نیز می‌انباشت... 

در آن‌سوی بازار» کاروانسرای بیار بزرگی به چئم می آمد. سه روز بود 
که فرستادگان شاه توران» که لوح‌هایی نقره به گردن داشتند» بارها را به‌دقت 
می‌شمردند و بر هر بسته لوحی ویژه می‌چسباندند و بر آن مهر می‌زدند. از آن 
پس» بر راه درازی که تا مرز چین می‌رفت» هیچکس یارای دست زدن به آنها 
را ُداست. 

آرل‌بار هنانیشو: خویشاوند آورام همواره همان حالت سخت همیشگی را 
داشت. حتی واژه‌ای خودمانی به او نگفته بود. اما آورام دستان گرم و خشکث 
او» و آب ترش و شیرین اناری راکه بر لبان سوزان او ربخته بود» به یاد می آورد. 

پپرمرد شب‌ها بیدار می‌ماند. گذشته از کاروان خود» به کار کلیسا نیز باید 
می‌پرداخت. آورام همراه او به دیدن اسقف مرو رفته بود. و او مردی زردرو 
بود؛ نیم‌ریشی روشن و پرچین و نگاهی بیمارگونه داشت. دم‌به‌دم سرفه‌ای 
کشنده بر او چیره می‌شدء اما خواستار آن شد که خود به دیدن همه ابارها و 
چارپایان برود و مردان و مرکب‌ها را پیش از سفر تبرکث کند. 

ده مبلغ ترسا با آنان همسفر می شدند. اینان در آن سوی در خرابه با جفدان 
می‌زیستند و از يکك سال پیش منتظر کاروانی بودند که آنان را به خاور برد. بر 
آن بودند تا همه زندگی خود را در چین بر برند و به پرا کندن کلام خدا پپردازند. 

آورام باد یدن د کدو تثبل»» شا گردگریزپای آ کادمی نصیبین» چون زن لوط 
بر جا خشکک شد. اما او دیگر آنی نبود که پش از آن بود. پیشانی‌اش از 
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خشک‌اندیشی دینی چین برداشته بود و چشمانش گویی چیزی دست‌نافتنی را 
در برابر داشت که تنها او آن را می‌دبد. کیسه‌ای پر از نوشته‌های آرامی و 


کلبایی همراه داشت که تنها دار و ندار او بود. 


فربدون پادشاه» که کاوة آهنگر او را از پند رهانید» سه فرزند به نام‌های 
تور» سلم و ایرج داشت. پادشاهی توران» روم و ایرانشهر را به آن سه داد. اما 
تور و سلم به کشتن برادر خود ابرج همداستان شدند. از آن پس؛ ميان خاور و 
باختر هرگز آشتی نبوده است. و همواره این داستان از سر گرفته می‌شود و 
سلم و تور برای ستیزه با برادر میانی خود همدست می شوند. 

مرو واپین شهر ایران است. در جایی در دوردست‌ها» که خورشید از 
آنجا سر می‌زند» ده سال پیش تورانیان چهل‌هزار تن از آزادان و سپاه 
جاویدان پیروز پادشاه را به خاک افکندند. توفانی بر پا شد و در آنجا که آنان 
افتاده بودند تلی غول آسا پدید آمد. هر سال بر این تل خون می‌جوشد و از آن 
آوای ناله برمی‌خیزد. و مرو شهری گشوده مانده است. و با آنکه کنارنگ و 
سپاه دارد» تورانیان اجازه دارند آزادانه آمد و شد کنند و بی‌پرداخت باج 
مرزبانی هرآنچه راکه می خواهند بخرند و بفروشند. 

آورام ک کم از دریانتن آنچه می‌گذشت ناتوان می‌شد: پگاه نشده بود؛ 
آسمان هیچگونه دگرگون نشده بود. شکل گرد بسیار بزرگ و سپیدی به‌تندی 
بر فراز افق پاک دامن کشید و سپس تا آنجا که چشم توان دیدن داشت؛ زمین 
پوشیده از مثلت‌ها و ذوزنقه‌های سیاه شد. میلیون‌ها تل خاک با درخششی 
خیره کننده ر وشن شد و سایه‌های آنها د رکنارشان به زمين افتاد. و در هرجاکه 


هنوز خورشید آن را روشن نکرده بود» همچنان شب بود. در سرزمین‌هایی از 
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اینگونه» که هوایی بس خشک دارند» از نیم سایه و پدیده فریبنده‌ای چون 
شکست نور خبری نیست. 

و بدینگونه بود که آورام به کنه افسانه‌های ایرانی پی می‌برد: 
تخته‌سنگ‌های برهنه» بیابان‌های خشکك و بی‌مردمان؛ دیو هایی که زهر و آتش 
از دهان فرومی‌بارند» دشمنانی با س رگ رگک. پهلوان با فرزند خود نبرد می‌کند و 
او را می‌کشد؛ و این سرتوشت غمبار جاودانه‌ایست که از پیش در گردش 
اختران نوشته است. ما چرای آن را نمی‌دانيم و بر ما نیست که بدانیم. نبرویی که 
آدمیان را به تکاپو وامی‌دارد نیرویی سرکش و تز است» نه نیمه و خرده را 
می شناسد» نه دودلی را و نه نیت را. و اين همان راستی است که مایۀ غرور 
ایرانی است. در برابر این پیروزی خشن طبیعت؛ شغاد؛ برادر رستم؛ که بر سر 
راه او دام می‌گسترد» پت و ریمن جلوه می‌کند: 

چنین پاسخ آورد ناکس شفاد 

که ګردون گردان تو را داد داد 

نو چندین چه یازی به خون ربختن 
به ایران و تاراج آویختن 

که آمد که بر تو سر آید زمان 
شوی کشته در دست اهریمنان 

طیعت و روان آدسی... جنگ و آشتی... آبا آدمیان خویشتن را 
باز می‌یابند؟... افسانه چن می‌گوید که شفاد؛ با دیدن پهلوان که در ته گودال 
رو به مرگ می رفت» دل به درد آورد و تیر وکمانی به او داد تا از خود در برابر 
شیران دشت دفاع کند. رستم قهقهه‌ای زد و با تیری دل شفاد را سوراخ کرد... 

مگر بر شهزاده سیاوش چه گذشت؟ هماو که در پی آرامش جاودانه بود و 
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می‌خوامت تا در سرزمینی بیگانه شهر خوشبختی را بنا نهد؟ کامل ترین 
روایت این افانه را آررام در یکی از کتابخانه‌های باستانی مرو پیدا کرد. در 
این افانه» افراسیاب با چهرة همیشگی خود. که اورا دشمن جاودانه و مردی 
از نزاد اهریمن می‌نمایاند» فرق بسیار داشت: 

وز آن پس چنین گفت افراسیاب 

که بد در جهان اندر آمد به خواب 

از این پس ناه شوب خیزد ز جنگ 

به آبشخور آیند میش و پلنک 

ہرآشفت کیتی ز تور دلیر 

کنون روی کشور شد از جنگ سیر 

دو شور همه‌ساله پرشور بود 

جهان را دل از آشتی دور بود 

به تو رام گردد زمانه کنون 

برآساید از جنک و از جوش خون 

کنون شهر توران تو را بنده‌اند 

همه دل به مهر تو ] کنده‌اند. 

پیران» سالار پهلوانان تورانی به سیاوش کمک می‌کند تا آشتی را 

بگتراند. خود رستم» که تنها برای جنگ زنده است» یکباره دگرگون می‌شود 
وکیکاوس آشفته‌سر بر آن است که رستم فرزند او را از راه به‌در برده است: 

...که این در سر او تو افکنده‌ای 

چنین بیخ کین از دلش کنده‌ای 

تن آسایی خویش جستی در این 


نه افروزش تاج و تخت و نگین 
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شاید این افانه که روان آدمی را برتر از ماده و آشتی را برتر از جنگ 
می‌داند و می‌ستاید در همین جأ در مرغیان؛ بر نوث شمشیر جمشید میان ایران 
و توران؛ زاده شده است! 

آورام این افانه را به شعر نوشته و نام یکی از کان آن را نیز دگرگون 
کرده است. همسر سیاوش دلیر و نام آور فرنگیس» دخت افراسیاب شاه توران 
بود. آورام نام او را فرنگیس کرد که «رخشنده» معنی می‌دهد... 

دینگ... دانگ... دینگگ... دویاره در دل تابتان نوای زنگ شتر به گوشش 
رسید. آورام هرگز دریای راستین را ندیده بود» اما می,دانست که بیکرانه است. 
راه سغدیان همه تل شن پت و بلند و نرم بود» و تکان‌های شتر دل او را آشوب 
می‌کرد. در برابر خود تل‌های سیاه و سیمین را می‌دید که باد از یکی بر دیگری 
می‌خزید. جیحون خروشان دشت را دوپاره می‌کرد و از دو نیمه جهان ايران و 
توران را می‌ساخت. گذارش به گونه‌ای بود که خودش می‌خواست و مردمان به او 


نام ناپسندیده آن جیزی را داده بودند که از زنی نشته بر زمین هی ر بزد. 


می‌کرد. آورام پیش از آن نیز بارها به بازار برده‌فروشان رفته و زنان فروشی را 
گذرا تماشا کرده بود. اما هرگز نمی‌ایتاد» جه از دیدن جشمان آنان پروا 


داشت. 
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دوستش خوبروی دختر جوانی را از بازار تیسفون خریده بود» بی آنکه در 
این کار دجار دودلی شده باشد. ارتکك همری از دودمان خود داشت» و 
رومی زیبایی رانیز برای بستر خود خریده بود. هردوشان کمرویی آورام را به 
بازی می‌گرفتند و می‌خندیدند. برای آنان برده داشتن به همان اندازه که 
خوردن» نوشیدن» خواییدن و پیشاب کردن طبیعی بود. آورام از خود 
خشمگین بود و هر شب با خود پیمان می‌بست که زنی بیابد. 

بازار زنان سربته بود و سایان‌های پارچه‌ای داشت. سودا گران همیشگی 
که زنان برده را از کاروانیان می‌خربدند هرکدام جای ویژه‌ای سرای خود 
داشتند. زنان در پارچه‌های ابریشم آبی یا گلگون پیچیده شده بودند و بر 
بازوان برهنه» مچ پاء گوش‌ها و بینی‌های سرراخ شده‌شان آذین‌های گرانبها 
بسته شده بود. اپروانشان را با خط کبودی به هم پیوسته بودند. اما مردی که 
آورام به او برخورده بود فروشنده‌ای گذرا بود» و دختر جوان و پیرزنی که به 
فروش آورده بود در آن سوی بازار ایستاده بردند... 

چشمان آورام نخت به پای کو چک گل آلود افتاد. آب از سایبان خشتی 
پائین می‌ریخت و روی پای او می‌چکید. آورام ناخواسته سر بلند کرد و 
چشمش به دو چشم سیاه از هم گشوده افتاد که ابروانش رنگگ نشده بود. 
چشمانی شگفت زده بود. 

آورام بازار را پشت سر گذاشته بود که نا گهان برجا ایستاد و به راهی که 
آعده بود برگشت. به‌شتاب و بی آنکه سر بلند کند با مرد دهقان به توافق رسید. 
پیرمرد سغدی بود و چهره‌ای باریکث و ریشو داشت. چندین بار گفت که دختر 
دوشیزه است» و به آورام پیشنهاد کرد که پیرزن را نیز بخرد» زیرا رنگرزی 


می‌دانست. با هم به دیدن بازار سالار رفتند» که مهری سیمین در دست داشت و 
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کار رسمی‌اش این بود که با دربافت مبلفی پیش‌پینی شدهگواهی کند که برده 
برای هميشه از آن خریدار است. 

آورام دختر را به خانه برد بی آنکه به او نگاه کند. و چون به اتاق خود 
رسید سرگشته از این سر به آن سر اتاق به گام زدن پرداخت. دختر به دیواری 
تکیه داده بود و با سر رفت‌وآمد او را دنبال می‌کرد. 

آنگاه چشم آورام به پاهای گل آلود او اقتاد» دلوی برداشت و به سوی انبر 
رفت» دختر نیز به دنبال او رفت. 

دلو در آب فرونمی‌رفت. دختر آن راگرفت واز آب پرکرد.! کنون آورام 
به دنبال او می‌رفت» دختر دلو را روی شانه گذاشته بود و تند و تند می‌رفت... 

سپس خود را شت و مدتی دراز به روفتن خانه پرداخت» چراغ روشن 
شده بود که از کار آسوده شد؛ آورام در پرابر خانه ول می‌گشت» و هنگامی که 
باران نرمی بر برگ‌های رو به زردی باریدن گرفت به زیر یک چفته‌بندی پناه 
برد. 

مدتی می شد که از اتاق آوایی نمی آمد» اما او هنوز به درون نمی‌رفت. و 
چون سرانجام به اتاق رفت» دختر را دید که خود را لوله کرده و روی قالی 
نمدی در کنار صندوقجه خفته است. آورام با گام‌های ترم به او نردیکت شد. 

هنوز دخترکی بود» دهانش نیمه‌باز بود و گوش‌های کو چک کودکانه‌اش در 
روشنایی شبچراغ بازتابی گلگون داشت. در خواب غلتی زد و خود را یشتر 
از پیش به صندو قچه فشرد. پیراهن کتانی‌اش بالا رفته بود و تنبان زبر پرچینش 
دیده می‌شد. 

آورام رواندازهایی را از بالای صندوقجه برداشت و به زیر دخترکت 


لغراند و روی او را پوشاند. دختر بیدار نشدء اما گونة خود را به دست آورام 


۳ مزدک 


فشرد. و او مدتی درازه از ترس ابنکه مادا دختر را بیدار کند» به همین‌گونه ماند. 

سپس روانداز و بالشی را برداشت و به درگاه رفت» قالی دولایی را به زمين 
پهن کرد و برای خود بستری ساخت؛ و جامه از تن بدر کرد. شبچراغ تا دیرگاه 
روشن ماند و آورام» اندیشنا کک» جلیپای آویخته بر سین خود را در دست 
داشت. چلیپایی از چوب کاج بود و بند زبر آن از عرق تنش پوسیده و 


رنگ‌باخته دوك 


سمرقند پایتخت باستانی شاهان توران‌زمین برد. شب‌هاء جغدان در میان 
خرابه‌های از هم پاشیده کی‌افراسیاب کوکو می‌کردند» و در کنار این خرابه‌هاه 
شهر وین به پهنا و درازای یک فرسنگ کشیده شده بود. 

شهنواز خاقان بر تکه زمین هموار بی‌درختی در مرز شهر اردو زده بود. 
زادة دشت هونی بود و تاب دیوارهای خشتی تودرتوی شهر را نداضت. شاه 
توران‌زمین هر سه سال یکث بار برای گرفتن باج خود از سغدیان به آنجا 
می آمد و دوباره به هامون باز می‌گشت. 

سکایان او در پیرامون اردوگاه و در میان جادرها به تاخت بودند. پنداری 
که همواره می تاختند و آنان را جز در این حالت نمی‌شد دید. کمایش همجون 
آزادان کارشان سربازی بود. اسب می‌پروردند و خراج نمی پرداختند» اما به 
فرمان شاه هرکدام از قبیله‌های آنان شماری از سواران و اسبان با ساز و برگ را 
به خدمت او درمی آورد. در مدت یک ماه از گوشه و کنار هامون به جایی که 
شاه اعلام داشته بود گرد می آمدند. از همين رو بود که از دبرباز و در پی 
جنگ‌های بیشمار کیان آنان را سکایان شاهی؛ با کسکایان می‌نامیدند» در 
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تیسقون آنان را کیساک" می‌خواندند و می‌گفتند که بازوانی از پولاد بنفش 
دارند. هم‌اینان بودند که بونانیان آنان را سنتائور می پنداشتند. 

پس از ترک مرو؛ آورام بااکسا کک نو جوانی به نام شیر یزدان دوست شد که 
از سواران یگان پاسدار بار نقرهُ شاه توران بود. تیروی مهارناپذیری نوجوان 
رابه سوی آورام کشید» در سراسر راه پی‌پایان سمرقند لختی از او جدا نشد به 
او آبوخت جگونه خود را از رطیل در امان بدارد و شيوه تازه‌ای برای زین 
کردن اسب را به او یاد داد. و | کنون که به سمرقند رسیده بودند» هر روز از 
اردوگاه شاهی به دیدن او می آمد. همواره نیز جند تن از کا کان نو جوان را 
همراه داشت که همچون خود او پرجنب وجوش بودند و رخساری بی‌ریش و 
سبیلی نرم و قنك داشتند. با هم شیر داغ مادیان می‌نوشیدند و چنان خنده‌هایی 
سر می‌دادند که هر خنده‌شان بارانی از غبار را از سقف گلین اتاق فرومی‌بار ید. 

کنارنگ گشنسب‌داد که رهبری فرستادگان را داشت» در راه در جایگاهی 
بر پشت پیل می‌نشست که با قالی‌های گرانبهای منگوله‌دار آذین یافته بود. 
چهار روز منتظر مانده ود تا شاه توران از شکار بازگردد. و شاه توران که 
پیرمردی سرافراشته با سبیل سفید بود و کلاهی از پوست روباه آراسته به بف 
الماس به‌سر داشت» او را در پرده گاه سفیدی که دوازده پهلو داشت پذیره شد. 
حتی نگاهی به کنارنگگ که یکر سنگین خود را به‌دشواری تا زمین خم کرده 
بود نینداخت و به صدایی خش از او پرسید: 

- فرزند و برادرم کیقباد خوب است؟ 

خواهر قباد روشن‌رخ» که پدرش پررز ناکام او را همراه با قباد نزد 


۰ یادآوری می‌کنيم که این واژه با واژه‌های قزاق و کازاخ» نام دوتا از اقوام بزرگ 
آسیای مرکزی هم‌ریشه به نظر می‌رسد - م. 





۴ ممزدک 


نورانیان به گروگان گذاشته بود» به همسری خاقان درآمد. از همین رو بود که 
او قاد راء گذشته از عنوان‌های دیگرش» برادر نیز می خواند. 

نقره به سکه‌خانه بپرده شد تا آن را آب کنند و از آن درهم خاقانی 
بسازند. 

آول‌بار هتانیشو» خویشاوند آورام به‌زودی با کاروان خود به‌راه افتاد. و 
کدو تنبل» همچنان که که پر از نوشته‌های آرامي رابه سینه می فشر د به سفری 
برای هغه رفت. سپس فرستادگان نیز به کشور خود بازگشتند و آورام در 


توران‌زمین تنها ماند. 


تا هنگامی که هواگرم بود» بسیار می‌شد که به گشت و گذار در خرابه‌های 
کی‌افراسیاب می رفت» و از خود می‌پرسید که آبا راست است که این‌همه را 
رستم به کین سیاووش ویرانه کر ده است؟ در افسانه‌ها آمده است که خشم و آز 
مایة مرگ شهزادة نام آور شد و دشمنان او خونش را به کامه کرردند. 

آورام همین افانه را در توران‌زمین یافت. اما دیدگاه روایت تورانی 
افسانه دگرگونه بود. رستم همچنان پهلوان بود» اما آنچه می‌کرد به نام 
ایران ز مین نبود. کردار او گنگ و بی‌نشان بود و با کردار پیران» سپهالار 
تورآن‌زمین» درهم می آمیخت و یکی می‌شد. در برابر» شاهزاده سیاووض در 
بلندی‌های دست‌نیافتنی افسانه جای گرفه بود و قالی‌هاء دبوارها و 
سنگه‌نگاره‌ها پر از نقش او بود. کیکاووس» شاه ایران» جلوه‌ای اهمریمنی 
داشت. رستم با او به همان زبانی پرخاش می‌کرد که در افسانه‌های ایرانی با 
کی افراسیاب می‌کرد. 

اما به گمان بیاری آن دیوارها را سربازان اسکندر شکافه بودند. چه بر 
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آنها جای ضربة همان گاوسرهایی دیده می‌شد که در استخر و مرو نیز می‌شد 
دید. اسکندریه دوردست در آن نردیکی در کنار سیحون کف پر لب بود. در 
همین شهر بود که سپاهیان مقدونی از پیشروی بازگثتند» چرا که از کورش 
فراتر رفته بودند. و در همین سغدیان بود که اسکندر روشن را به همبری 
گرفت تا شاید خاور و باختر را برای همیشه همبته کند. 

در آنجا همه جز مالامال از یاد سردار مقدونی بود. آورام بیش از ده 
کتاب ستایش آمیز دربارةٌ کارهای او پیدا کرد. در اسکندر یه و دیگر شهرهای 
سغدیان که آورام در زستان از آنها دیدن کرد؛ جایی را که اسکندر روشن را 
دیده بود به او نشان دادند. بر دبوارهای دستکرت‌ها» در کار نگاره‌های 
رنگارنگی که سیاووش و فرزندش فرود؛ و دیگر پهلوانان را نان می‌داد؛ 
چهره اسکندر پیروز نیز نا گزیر دیده می‌شد. دانشمندان سغدی» چه ترساو چه 
از دین‌های دیگر» در کنار تقویم وی خود گاهنامة دیگری را نیز به کار 
می‌بردند که با پادشاهی فیلیپ مقدونی؛ پدر اسکندر؛ آغاز می‌شد. آررام 
نمی توانست مفهوم این پرستش ویو تورانی راء دربارة نیرویی که زمانی 
سغدیان را از مردمان آن تهی کرده بود» دریابد. 

علف تلخ و پر از خاری که به دشواری می‌شد از لابه‌لای آن گذشت» هم 
خرابه‌ها را پوشانده بود. پای آورام در گو دال‌ها فرومی رفت» خا کی که سده‌ها 
روی هم انباشته شده بود زیر پایش نشت می‌کرد از چپ و راستش صفیر نرم 
مار بر می خاست. تا ک‌های پر شاخ و برگی خانه‌های ویرانه را درب رگرفته بود و 
از خوشه‌های چروکید؛ آنها شیره‌ای عسلی رنگ فرومی‌چکید. درختانی 
کر و مژ و وحشی شده» سده‌ها بود که بادام‌هاء به‌ها و زرد آلوهای سفید سغدی 


خود را یر این خرابه‌ها فرومی‌ر يختند. خاکی از آن بارآورتر بود؛ جرا که 


۲۱٣‏ امزدک 


سرگین جانوران حتی دیوارهای ژسی را نیز پوشانده و سخت کرده بود. و هر 
بهار» رود زرافشان با سیلاب‌های يخ آلود خود بر آن شهر سر ا زگور در آورده 
یورش می آورد. 

آورام پیش از آن نیز بسیاری شهرهای مرده از اینگرنه را دیده و اثری از 
آدمیان در آنها نیافته بود. هیچکی به شهرهایی که در آن مردمان نا گاه تاه 
شده‌اند نمی‌رود و در آنجا چیزی بنا نمی‌کند» دلیل نباهی آن مردمان هر حه 
می خواهد باشد: تیغ جنگاء بیماری‌های همه گیر با زمینلرزه‌های ناشی از خشم 
پروردگار. در چنین جاهایی اهریمن یکه‌تاز است و نفسش زندگان را آلوده 
می‌تو اند کرد. 

در چهره‌هایی که ورانیان از اسکندر میکشیدند کلاه‌خود دوشاخ ایرانی 
دیده نمی شدءو برای توجیه آن افانة شگفتی ساخته بودند. می‌گفتند که بر سر 
شاه مقدونی دو شاخ می‌روئید» اما سر آن رو به درون بود. و همین که از 


کشو رگشایی بازمی‌ایستاد» از آن شاخ‌ها دردی ستوه آور بر او جره می شد. 


کاروانسرای بس بزرگی که از آن شرکت بود برای خود سازمانی ویسڑۂ 
پرورش کرم ابریشم داشت که از آن سالانه تا سه‌هزار کیسه ابسریشم خام 
برداشت می‌کردند. راه رساندن این ابریشم به روم دوبرابر از راه چين کو تاه تر 
بود. چند کارگاہ بافندگی و یک کارگاه رنگرزی نیز در نزدیکی پل سنگی 
که روی زرافشان ساخته بودند. باژی که باید می پرداختند دوبرابر ارزان تر 
از ایرانشهر بود و شاهان توران به دین کان کاری نداشتند. 

بی‌شکک از همین رو بود که آن‌همه مانوی در سفد بان می‌زیستند. اینان از 


مانویان روم با ایرانشهر سر به‌راه‌تر بودند. بهترین نگارگران ابریشم» ظرف و 
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دیوار در میان آنان بافت می‌شدند. مانی» یام آور شهید یگانگی همه دین‌ها» 
خود نگارگر بزرگی بود و می‌گفت که نگارگری برجسته‌ترین هنر مرد است. 

آیا مانویان» که مغ بزرگ مزدکث بای آئین خود را از آنان گسرفته بوده 
برانگیزنده آشوب‌های سفدیان نبودند؟ هرجه بود در پایان زستان هنگامی 
که نان کمیاب شد» مردم سفدیان سر بر آوردند و خواستار پخش اندوخته‌های 
گندم شدند. در جایی بر سر راه پنجکند» دستکرت بزرگی به تاراج رفت و 
مردم زنان شبتان شهریار آنجا را میان خود پخش کردند. آنگاه بود که 
بزرگان سغدیان انجمن کردند و خواستار پشتیبانی از آن شاه شدند. پس از آن» 
مردان شاه هرکدام از شورشان رابه دم اسبی بستند و اسب را در میدان بزرگک 
ازار تاختند. در پنجکند» بزرگان شهر کوش سرکردگان شورش را به 
دروازه‌های چویین شارستان ميخ کردند و آنان را سه روز همانگونه رها 
کردند. در همه سفدیان به کشتار مانویان پرداختند» و کشتارگران همان 
گرسنگانی بودند که بزرگان آنان رابا مشتی درهم و اندکی خورا کث اجی رکرده 
بودند. بهودیان و ترسایان از بیم به کوچه‌ها پا نگذاشتند. 

از آورام دربارة مزدکث بسیار پرس‌وجو می‌کردند. همه مغ بزرگک را 
سغدی می‌دانستند و می‌گفتند که از دودمان شاهان آنجاست. در زیان‌ها بود که 
او دیر یا زود به سمرقند خواهد آمد و روزگار بزرگان و خود پادشاه توران 
دشوار خواهد شد. برخی دیگر می‌گفتند که مزدک همان هنگام نیز در سغدیان 


است و در انتظار روز مناسب د رکوهستان بنهان شده است. 


دختری که خریده بود روشن نام داشت. همه دخترکان سفدیان بدین نام 
بودند. در کودکی او را به مردمانی در کرهستان فروخته بودند و تا همان چند 


۸ /مزدک 


روز پیش نزد آسیابانی زندگی می‌کرد که می‌خواست او را به زنی به پر خود 
پیشکش کند. اما پر در سیل غرق شده بود و دهقان آسیابان او را همراه با 
پیرزن برده‌ای به بازار برده بود تا بفروشد. 

دخترکك همچون همیشه خانه را آب و جارو می‌کرد و پا کیزه می‌داشت؛ و 
آب می آورد. در زیر کتانه» سینه‌ای برجسته داشت. اما هوسی را در سرور 
تازه خود برنمی‌انگیخت. او را خالو می‌خواند و هر بار که او از راه می‌رسید به 
شو از شن هی رقت 

آورام گه گاه به پرستشگاه ارمنده‌خا کث در آن‌سری پل می‌رفت. در آنجا 
رامشگری را یافته بود که تن خود را به او پیشکش می‌کرد. نختین بار» 
هنگامی که آورام شرم‌زده کنار درخت قربانگاه ایستاده بود» زن رامشگر به 


پای خود هسوی او رفت. 


۱۰ 


همین که آب‌های زستانی در آن سری زرافشان بر روی تل‌های هموار 
فرونشست» آورام بر آن شد که به توران‌زمین رود. 

به شیر یزدان گفت: می خواهم شهر میاوش را پیدا کنم. 

و او بی‌هیچ دودلی گفت: - برویم! 

همان فردا به راه افتادند. سه تن از یاران کیسا ک شیر یزدان نیز همراه آن دو 
بودند. شب و روز تاختند. همان روی زین می‌خواییدند» و با نخستین پرتو 
خورشید بیدار می شدند. اسان نیز در حال تاخت می‌خوابیدند. و آورام کمکم 
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باورش می‌شد که تن او با تن ابش یکی می‌شود. 

توران‌زمیی تازه از سفدیان آغاز می‌شد. پس از گذر از زرافشان پا به 
تنگه‌ای باستانی و پایان‌تاپذیر نهادند. و هنگامی که همراه با بادی که آنان را 
می‌تاراند از تنگه یرون آمدند» جلگه‌ای را در برابر خود یافتند که به‌راستی 
بیکرانه بود. بوته‌های علف به سوی خورشید سر می‌کشید» بر پاهای آنان سیلی 
می‌زد» و شیره‌ای سبز و زنده پای مردان و اسبان را می آغشت. سپس 
کوهسارانی باز بلندتر» و جویبارهایی پدیدار شد؛ و پس از آن چندین هفته بر 
جلگه‌هایی زرد» سرخ و آبی راه پیمودند... 

گله‌هایی از اسبان وحشی گونا گون در پیش و پس و چپ و راست آنان 
دوان بودند. مردان نیز در میان آنان می‌دویدند» تا ماد که بهار از آنان پیشی 
کیرد و آنان را بر جا گذارد. چادرهای سبکی را بر پشت اسبان با شتران 
درشت دراز پشم بار کرده بودند. هر قبیلۂ تورانی راهی برای خود داشت که از 
بیش از هزار سال پیش آن را به‌سری شمال می پیمود» و هنگامی که برف کمکم 
علف‌ها را می پوشاند با گله‌های خود از آن راه برمی‌گشت. و پرندگان نیز راه 
آنان را در هر دو سو دنال میکردند... 

از همین رو برد که تورانیان شهرهای خود را تلها بر دامن کوهساران و يا پر 
کنارة رودها بنا می‌کردند. اگر خانه‌ها و باغ‌هایی در میانة جلگه برپا می‌شد 
می‌توانست بر سر راه این رفت‌وآمد جاودانه سانعی باشد» همانگونه که 
خنجری جریان خون در گوشت زنده را بازمی‌دارد. در این‌صورت. گله‌های 
اسبان وحشی از دو بازمی‌ایتادند» می‌رسدند» سراسیمه می‌شدند» دست و 
پایشان می‌شکست و بر راهی که پدرانشان بر آن نگذشته بودند» می‌مردند. و 
پرندگان نیز در همان میان؛ پرواز می‌مردند و نمی پذ بر فتند که بر زمین بنشینند 
که آدمی آن را آلوده کرده است. " 


۰ /مزدک 


شیر بزدان و دوستانش هچ چیز همراه خود نیاورده و حتی خویشان را نیز 
از سفر خود آ گاه نکرده بودند. همانگونه به راه افتاده بو دند که گویی به کو چه 
کنار خانة خود می‌روند. بر هر جادر کیا ک که فرود می آمدند همچون خانه 
خود می آرمیدند» می‌خوردند» و می‌خوایدند. دو با سه بار شیر یسزدان با 
ساده‌دلی به آورام گفت که کسانی که شب را نزدشان بر برده بودند» دضمن 
اویند. و از این پرسش آورام که پس چرا شب را نزدشان ماندید» شگفت‌زده 
شد. 

بی شک همین گشت و گذار بی‌پایان بود که مردمان را به هم نزدیک 
می‌کرد و آتان را با هرگونه مرزی پیگانه می‌داشت. با آنکه به راه‌های بس دور 
می‌رفتند» در همه جا به یک زبان سخن می‌گفتند. زبانی سرشار از ریشه‌ها و 
ساختارهای آریایی» که از واژه‌های همان هیتالی نیز بهره می‌گرفت» اما 
سراسر آن آ کنده از گویش بيگانة مردمانی بود که همواره در آن سرزمین در 
آمد و شد بودند. این زبان را حتی در مرزهای جلگه نیز می‌شد دریافت. جه 
در مرو چه در سمر قند» مردم آن را همگام با پهلوی و سغدی می‌شناختند و به 
آن گفتگو میکردند. 

از چندین شهر کتارۂ سیحون گذشتند. و هر بار کا کان همراه آورام 
می‌ایستادند و با حشمان پر از امید به او خیره می‌شدند. بار دلشان 
می‌ خواست که او شهر سیاووش را بیدا کند. 

در یک بامداد روشن آ ورام را از خواب بیدار کردند: 

نگاه کن» ابراهام» نگاه کن... خون سیاووش! 

و ار بر جا جهید. چرا که زمین یکباره تا افق به رنگگ سرخ درآعده بود. 
کیا کان اسان شهزاده سیاووش را می‌دانستند. آنگاه که گرسیوز بدسگال در 


موریس شیماسکو / ۳۲ 


برابر کی‌افراسیاب زبان به بدگویی از شهزاده گشود» افراسیاب از سر خشم جام 
پر از خون پا کک او را بر زمین ریخت. از آن هنگام» در هر بهار هامون پوشیده 
از شقایق و لاله سرخ می‌شود. 

در میان آن دشت خون به تاخت درآمدند و گل‌ها تا به کمرشان مي‌ر سید. 
سبزه قد کشیده بود و برای آنکه راه خود را به سوی دریاچه‌های نیلگون جلگه 
بگشایند می‌بایست که با شمشیر بوته‌ها را ببرند؛ شمشیرهای بنفش تورابی‌شان 
از آهنی بود که از باران و خون گزندی نمی‌یافت. و هنگامی که آورام پر سید 
که آن آهن را کجا می‌سازند. کیا کان ناگهان لال شدند. شیر یزدان اشارة 
گنگی به سوی خاور کرد. بیگائه نباید این چیزها را بداند... 

شش هفته به همانگونه می‌تاختند تا اینکه روزی در نزدیکی نیمروزه 
آورام از اسب به‌زیر آمد. در برابر چشمانشان جلگه همواره همان بود که بود. 

آورام به شمال اشاره کرد و پرسید: - آنجاها کجاست؟ 

شیر یزدان در پاسخ گفت: - توران. 

و برگشتئد. 

در سومین روز» سبزه کم‌کم زرد می‌شد. آفتابی که به زمین می تاییده 
هرآنچه را که زنده بود می‌سوزاند. و در پنجمین روز بازگشت» ابر سیاهی 
سراسر جلگه را پوشاند. علف خشک می‌درخشید و در باد آوایی زنگگونه 
داشت» و گله‌های اسانی را که دیر از راه رسبده بودند از خود می‌رماند» و 
مرکدام از آنها را که سست يا پیمار بودند تباه می‌کرد. 

تا سینه در دریاچه‌ای بزرگ فرورفتند و منتظر ماندند تا باران آتش پایان 
بابد. یک نیمه‌روز تمام گله‌های سیاه ابر همچنان بر افق می‌دویدند. سپس زمین 
سنگ شده از هم شکافت و دیگر حتی یک ساقۀ علف تاب ماندن نیاورد. 


۳ مزدک 


کا تنها در دره‌های کوچکه و کنارة چاه‌هابی که تنها خودشان آنها را 
می‌شناختند جیزکی برای خوراکث اسان مییافتند. جلگۂ تهی مرده‌وار خفته 
بود و شاهین هابی در میانة آسمان سفید شده از گرما؛ بی جنبش پر گشوده 


بو دند. 


آورام تا به سموقند برسد سه بار از تف آفتاب یابان پو ست انداخته بود؛ 
میانة تابستان بود. آول‌بار هنانیشو از چین ابریشم آورده بود. در کاروانسرا 
اسبان را نعل می‌ز دند و شتران را تیمار می‌کردند تا به راه افتند. 

یک هفتۀ دیگ رگذ شت» و روشن یک صندوقچهُ رنگارنگک» چند روانداز 
و دمته‌ای ظرف را بار شتری کرد که تازه خربده بودند» و دمادم با شیر یزدان 
که می‌کوشید به او کمک کند درشتی می‌کرد. و شیر یزدان آرام به گوشه‌ای 
می‌رفت و تنها آه می‌کشید. دختر از همان آغاز با او دشمن شده بود. خون 
سفدی‌اش چنین روا می‌داشت.... 

شیر یزدان خنجری با تیغ بنفش و دستۀ سنگین عاج به آورام پیشکش کرد. 
و این» از دید اوه برجسته‌ترین پیشکش بود و این معنی را داشت که با هم 
خویشاوند شده بودند. خود کیاکانی که در کار ساخت جنک‌افزار بودند 
کی پجا ک ! نامیده می شدند که به معنی خنجر پادشاه است. 

شیر یزدان و دوستانش تا کنار جیحون در پیرامون کاروان بلکیدند. از 
فرازکلکی که سوار بر مشکث‌های تهی از روی رود می‌گذشت» هنوز می شد 
پکرة آنان را بر بالای تل‌های کنارهُ رود دید. و آنگاه همچون روژیایی ناگهان 
در مه توران‌زمین ناپدید شدند... 


.١‏ به نظر می رسد که واژ؛ قبچاق از همین ریشه باشد سم. 





موریس شیماسکر / ۲۳۳ 


۱ 


اسبان خرخر کردند و چشمان خون‌آلود خود را به سوی زنجيرة 
ناهماهنگک تپه‌ها برگرداندند. شتران به جنب‌وجوش آمدند» و همه په یکباره 
برخاستند. سپس» افسار گسیخند و بار از پشت انداختند و در بیابان پرا کنده 
شدند. مردان و حشت‌زده فریادهای غریب میکشیدند... 

آورام توانمت لگام اسب خود را نگه‌دارد» اما این دیری نپایید. 
نمی‌دانست که آن تود؛ کبود و غلتان از کجا سر برآورده است. این توده 
همچون رودی خروشان از پشته‌ها بالا می‌رفت و پائین می آمد. موج‌های آن 
با تابی به رنگ نقرهٌ کدر داشت. و آوای آن خفه و تهدید آمیز بود» همچون 
رودی که آب‌بندهای خود را شکسته باشد. 

ناگهان آورام دریافت که آن سیلاب زنده است. شتری که پایش شکسته 
بود نعره‌هایی مرگ آلود کشید» سیلاب به شتر رسید و گلوله‌های پشمالوی 
وحشتنا کی جیغ‌زنان از دو سوی او بالا رفتند و بر سر راه خود لکه‌هایی 
ازگوشت زنده شکم پر پشم او راکندند. دم‌های سرخ و برهنه و درازشان روی 
زمین کشیده می‌شد. چشم آورام به موشی افتاد که دزدانه به سم اسب او 
نزدیکک می‌شد. نگاه او و موش به‌هم افتاد... 

پشت آورام لرزید؛ دستان کرختش ش از کار افتاد. اسب خود به خود به شکم 
روی زمین پهن شد. امتخوان‌های درشت شتر» که به گونه‌ای شگرف سفید 


می نمود» از هم پاشید... 


۴ /مزدک 


تنها هنگام نیمروز بود که کاروان توانست روی تخته‌سنگ‌های برافراشته و 
برهنه‌ای گرد آید. اکنون موش‌ها از کتار سنگ‌های داغ شده از آفتاب 
می‌گذشتند و کاروان را پشت سر می‌گذاشتند: در سرتاسر پیابان یرامون حتی 
یک تکه خاک به چشم نمی آمد. 

این هر صد سال یک بار پیش می آید. چنان اس ت که گو یی موش‌ها از زمین 
می جو شند. از هم دره‌ها و گردنه‌ها به‌راه می‌افتند و در جای ویژه‌ای گرد 
می آیند؛ در هم مي‌لولند. و خود را به هم می‌فشارند» آنگاه تا گهان به سوی 
بیابان بورش مي‌برند. شاید این را از نیا کان خود به یادگار دارند. هزاران هزار 
سال پیش» هنگامی که سیحون گریز با به دریای دیگری می و بخت» بر سر 
راهش شهرهای آبادی افراشته بود و باغ‌ها سالی دو بار میوه می‌داد. از آن پس» 
شن‌های سیاه همه جیز را په کام کشیده‌اند... 

کوج موشان سه روز دیگر به دراز کشید. اسبان و شتران در سکوت خود 
را به یکدیگر می‌فشردند و تنها گوش‌هایشان می‌جید. گریختن موشان از 
ایرانشهر همینه ننانه شومی است. 

همانگونه که از راه رسیده بودند به‌یکباره ناپدید شدند. و پشته‌هایی که 
جای میلیون‌ها پای موش بر آن‌ها نقش بسته بود به‌یکباره برهنه شد. در 
دوردست‌های افق» پرندگان مردارخوار به شتاب به زصین می‌نشتند و 
بیدرنگ پر می‌کشيدند. موشان آخته‌دندانی که روی شن‌های داغ می‌مردند 


بهترین خوراکك آنها بودند. 


راه خود را از سرزمین گرگان دنبال کردند» زیر ابر راه قدیمی کاروان‌ها که 
از جنوب مازندران می‌گذشت» رویدادهای شگرفی دیده می‌شد. | کنون قارن 
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نامدار که در کوهستان‌ها جای گرفته بود راه بر همه کاروان‌ها می‌بست و 
یگان‌های پادشاهی از همراهی با آنها سر باز می‌زدند. آول‌بار هنانیشو گروهی 
از کرکتران راء که کلاه‌هایی آراسته به دم گرگ داشتند» اجیر کرده بود تا 
کاروان او را در سرزمین خود؛ سپس در آذرابادگان و تا خود تیسفون همراعی 

خرابه‌های دیگری را نیز پشت س رگذاشتند» اما اینها ناشی از خشم خداوند 
بود. دو بار زمین لرزبده بود و مهر دستکرت» پایتخت شاهان پارتی» دو بار 
و بران شده بوده اما بر آوارهای غول آسای آن هیچ چیز نمی روید. هر دو شهر 
نسا نامیده می‌شد؛ و هر دو پر تپة بلندی بنا شده بود؛ و زرین چشمه که شیرینی 
آبش باورنکردنی بود »کو جتر از آن بود که بتواند آب خود را در میان خرابه‌ها 
بدواند. گفته می شد که خم‌هایی به بلندی یک مرد و پر از زر در زیر طاقی‌های 
فروریخه پنهان است» اما همه گنجینه در دست اهریمن است. مردمان آن 
دوروبر هر که را بیل به‌دست می دیدند» می‌کشتند... 

در زیر شن سباه» که آب هرگز به آن رخنه نمی‌کند» همه چیز سالم می‌ماند: 
آعن» آوار» دل آدمیان. در همان جا بود که اسکندر خسته‌روان جسمیت یافت 
و زندگی از سر گرفت. بر گردنة برهنه و برهوتی که خراسان را از سرزمین 
گرگان جدا م یکر د برجی دیده می‌شد. جو یہار نازکی از میان سنگ‌های سرخ 
روان برد» پیرامون آنجا همه جا پیابان بود. 

روزی که یگان‌های گزیده و پیشروی اسکندر گسترش شن‌های سیاه را در 
برابر خود دیدند» از پیشروی خودداری کردند. بنا به رسم سپاه مقدونی از هر 
سه مپاهی یکی را کشتند. بازماندگان رادر همان‌جا نشاندنه و به هرکدام زنی 
دادند. و هشت سده می‌شد که این مردمان از گذرگاه اسکندر پاسداری 


۹ مزدک 


م یکر دند و هیچکدام به دره‌های سر سبز نزدیک کوچ نکرده بودند. اینان 
مردمانی نیرومند و بلندبالا بودند» کوپال سنگین پادگان در دست داشتند» 
نزدیکک برح جهارگوش می‌ایستادند و بی آنکه لب بگشابند گذر شتران را 


تماشا م یکر دند. 


پستی و بلندی شاخار بالای تپه‌ها با وزش پیگیر باد درهم می‌پیچید؛ و 
دریایی که آورام می‌دید یک دریای راستین بود. دریای خزر راء به خاطر 
مردمان کناره‌اش» دریای گرگان نیز می‌نامیدند. در سوی چپ راه کاروان؛ 
مازندران همچنان کشیده شده بود. همان‌جا در زیر آسه‌ان سوزان» ضحا کك 
ازدها بر یخ‌های دماوند به خود می پیچید. 

رودهای بیشماری از کوهستان فرومی‌آمد و به دریا می‌ریخت» و 
سیلاب‌های آنها خیزران‌های غول آسا و بوته‌های چسبیده به زمین را سیراب 
می‌کرد. در همان زیر پای اسان ناگهان غرش گنگی شنیده می‌شد و تا مدتی 
بس از آن شاخه‌ها زیر سنگینی تنۀ گرازهای گریزان می‌شکت. 

پرندگان جیغ می‌زدند» گوزن‌ها خرخر می‌کردند؛ و نا گهان غرش ببری در 
دوردست همه جا را خاموش می‌کرد. شب‌ها آوای ناله گرگان شنیده می شد که 
به‌دشواری می‌شد آن را از صدای آدمیان بازشناخت. 

وگرگسران بالا ی کوه‌ها نیز با آوای گرگ با یکدیگر سخن میگفنند. گه گاه 
پاسداران کاروان به آنان پاسخ می‌دادند. آنگاه بود که مردانی از جنگل بیرون 
می‌آمدند تا پیشکش‌های آول‌بار هنایشر راء که خنجری یا پارچهٌ سمرقندی 
رنگارنگی بود؛ بگیرند. 

رستم» پهلوان رامش‌ناپذیر» سرای شکار به آنجا می‌رفت» جرا که 
نخجیرگاهی بهتر از آن در جهان نبود. همان‌جا بود که گرازی تن پادشاه پیر 


موریس شیماسکر / ۲۲۷ 


مرو را تا گردن درید و ویس و رامین را به کام یکدیگر رساند. اینها همه 
افانه‌هایی ایرانی است. اما در پس آن چه جیز پنهان است؟ کمتر از یک سدۀ 
پیش بود که بزدگرد نخستین» نیای قباد روشن‌رخ» در آنجا درگذشت. همان 
شاهی که بزهکار نام گرفت» زیرا بومیان ایرانشهر را نیز آربایی دانسته بود. او 
نیز در میان درباریان خود په شکار به آنجا آمده بود. و در گاهنامه پادشاهان 
آمده است که اسب مپید بالداری از چاهی بیرون جهید و با سم زرین خود بر 


سیه أو کوفت. 


۳ 


آورام می اند بشید که ین همه داستان‌هابی ساختگی 0 افانه‌های دروغین 
است. از اين رو هنگامی که چشمش به لخته‌های سرخ چبیده به شاخة 
درختان افتاد» آسمان دور سرش چرخید. تنه بلوط تا نزدیک ربشه پوشیده از این 


لخته‌ها بود» جن می‌نمود که همه جهان در خون بیگناهان غوطه‌ور است... 


به آذرابادگان رمیده بودند که رگبارهای گرم بار پدن گرفت. شعله‌های 
آبی رنگك پر آسمان‌ها می‌افروخت و ايرها با هیاهوی بسیار سرنگون می‌شدند 
و خشکی سال گذشته را جبران می‌کر دند. تا آنجا که آدمیان به‌یاد می آوردند» 
این نختین بار بود که کوه‌های سرزمین ماد رنگی تیره به خود می‌گرفت. 
سیلاب‌هایی خروشان بر ایرانشهر فرو می‌بارید» اما زمین آنها را در خود فرو 
نمی‌برد. درختانی با ریشه‌های رو به آسمان از میان دهکده‌ها روان بود. 


۲۲۸ /مزدک 


گندم‌ها میاه می‌شد ‏ و کسانی که از آب کشتزارها می‌نو شید ند دیوانه می‌شدند. 
گفته می‌شد که گر مابه‌های تر سایان» که در شهرها رواج یافته بود» تخم بدی را 
کاشته است. 

آنگاه بود که چشم آورام به پیرمردان لاغری افتاد که با سنگینی و شکوه 
گام بررمی‌داشتند. جامه‌هایی روشن به تن کرده بودند و کودکی رابه سوی بلوط 
تنهابی می‌بردند که میان جمنزار قد کشیده بود. این پیران از خاندان بیشمار 
اسپهبدان بودند که شامی آنجا از آن ایشان بود. بزرکتر آنان تازه‌ترین نوزاد 
خانواده را می‌برد. کودک بیگناه با چشمان از هم گشوده تنه درخت را 
می‌نگریست و دستان کوچکش در هوا تکان می‌خورد. 

تبیره‌ای به غرش در آمد. آنگاه همه خنجر به دست به جان نوزاد افتادند و 
تن او راتکه تکه کردند و تکه‌ها را رو به آسمان افشاندند. بزرگترشان جگر و 
قلوه‌های خونین کودک را به سوی درخت پرتاب کرد. و همه نفسی آسوده 
کلیدند؛ زیرا آن تکه‌های تن کودک به درخت آویزان ماند و پائین نیفتاد. 
سپس بر خوانی که تنها میوه و ریشه‌های خورا کی بر آن چیده شده بود نشتند 
و به خور و نوش پرداختند. 

قباد روشن‌رخ قربانی کردن کودکان را ممنوع کرده بود» اما آنجا از 
تیفون دور بود. در آنجا از آئین‌هایی پروی می‌کردند که از خود اوستا نیز 
کهن تر بود» و باورهایشان سده به سده و از سینه به سینه به آنان رسیده بود. 

آورام اسب خود را به کیه‌هایی که باز ماندۀ افسانه‌ها در آن گرد آمده بود؛ 
نزدیکک کرد. و پیش خودگفت که هنگامی که تیغی تن زنده‌ای را می‌درد دیگر 
سخن از داستان‌های ساختگی نیست. از واژه‌های زیا و باستانی» آنان که از 
خنجری» خون می چکد. واژه‌هایی که از نسلی به نل دیگر به میراث می‌ماند. 
واژه‌هایی که آدم می‌کشد و باز می‌کشد... 


موریس شیماسکو /۲۳۹ 


سیلاب‌ها پس نشته بود» اما خورشید هنوز سر نمی‌زد. مه سبزی آسمان 
ایرانشهر را تیره کرده بود. ملخ‌ها جویبارها را می‌انباشتند و جریان آنها را 
می‌بتند. یک بار دیگر» کاروان همچون توده‌ای یکپارچه به هم فشرده شد. 
تنها از این راه بود که مردان و چهار پایان می‌توانتند در برابر توفان لزجی که 
بر آنها یورش می آورده تاب آورند. و هنگامی که ملخ‌ها آنان را پشت سر 
گذ.اشتند» حتی یک برگ علف بر پهنای زمین باقی نمانده بود. درختان» 
همچون استخوان‌هایی که گوشتشان جویده شده باشد» خشکک و سفید و 
پرست کنده بودند. در دهکده‌ها می‌گفتند که زمین از کالبد آدمیان آلوده شده 
و بدینگونه زهر سبز خود را یرون می‌ریزد. 

همچنین گفته می شد که «آبرام‌های سرخ‌جامه» پر همه جا چیره شده‌اند و 
خواست شدای ستمکار خود را در همه جا پیش می‌برند. 


۳ 


تهمتن!... مردی که لقب بهلوان پولاد یکر افسانه‌ای را برای خود برگزیده 
بود که می‌توانست باشد؟ دهقانان و مردمان دهکده‌های سر راه شیز نام او را 
زیر لب زمزمه می‌کردند. آتشکد؛ بزرگگ رسته جنگاوران در شیز بود. 


موشان از ایرانشهر می‌گر بختند. آب‌بندهای آتتبان در هم مسی‌شکست» 
ملخ‌هایی بی چهره بر زمین بورش میآوردند» ریش‌سپیدانی کودکی را تکه‌تکه 
می‌کردند. جهان بوی خون و دود می‌داد. و سپس موشان باز یگشنند... 


۰ /مزدک 


آورام که دلش فاجعه‌ای را گواهی می‌داد» چشمان خود راگشود و به 
گونه‌ای خودباخته بر آسمان گلگون پگاهی خیره شد. 

آتشکده باستانی ایرانی از سنگك خارا بود و بامی از تیرهای بلوط داشت. 
یکره آن به شکل مکعب سرخی در آب‌های بنفش و ژرف دریاچه بازتاب 
می‌یافت» و در آن سوی دریاچه دشتی هموار و پر از سن و کلوخ کشیده 
شده بود. از بهار گذشته» درست‌دینان مردمی را که از تبسفون می آمدند از 
نیایش در آتشکده بازمی‌داشتند. تهمتن که آنان رابا خود آورده بود» پرستش 
آتش را روا نمی‌داشت. همان دیروز» در آستانهً جشن بزرگ پائیزی 
زرتشتیان به مردان خود دسنور داده بود که از آتشگاه دور شوند. سپس» 
هنگام فرونشتن آفتاب؛ موبدان و سران رسته‌های گونا گون مردم به درون 
آتشکده رفته بودند. چندین هزار نفره ایستاده و نفسته بر سنگ‌های ساییده 
شده پیرامون آتشکده» فرارسیدن پا کیزه بامداد را انتظار م یکشیدند. 

نه» آررام خواب نمی‌دید. بوی خون و دود می آمد. و بگاه چهره‌ای 
ناشناخته و غریب داشت: در آسمان گلگون ستارگان می‌در خشيدند. آورام سر 
برگرداند و آتشکده را در آتش دید. 

خاموشی بر جهان چیره بود؛ تلها ستون‌های عظیمی از آتش بی‌صدا به 
درون دریاچه سیاه می‌افتاد. آب بی‌صدا از میان آتش جریان داشت؛ در 
دوردست ستون‌هایی از درد می‌جنبید» اما پیکره کوچکك مردمان بی‌حرکت 
بود. 

کاروان روز پیش روی دماغه‌ای شنی که در دریاچه پیش می‌رفت منزل 
کرده بود» و از جایی که بود می‌شد همه چیز را در آن سوی آب آرام دید. 
احگرهایی همچون گدازه‌هایی که از دهانۀ کوره یرون می‌جهد رو به آسمان 


موریس شیماسکر / ۳۲۳۱ 


پرید. مردی با تن شعله‌ور از آتشکده بیرون زد و مدتی دراز میان دیگران 
دوید» تا اینکه تنش خاموش شد. سپس آورام رو به سوی کوهستان‌های 
سرزمین ماد برگرداند و پگاه راستین را دید. 

دود بر فراز پرستشگاه تنک تر شد و خط سرخی مبان جنگل و مردمانی که 
متظر پا کیزه بامداد بودند پدید آمد. درست‌دینان بازو در بازوی یکدیگر 
انکنده بودند. در پائین پله‌هایی که از پرستشگاه رو به دریاچه می رفت» کشتی 
بزرگی روی آب تکان می‌خورد. سرنشینان آن مردانی سرخ جامه بودند. 

چهار تن از آنان از دیگران جدا شدند و به سوی مردم نیایشگر رفتند. ده 
تن از آنان راگرد آورذند و با خود به کشتی بردند. بخشی از عرشۀ کشتی را که 
رو به دریاچه بود با تخه‌هایی از جاهای دیگر جدا کرده بودند. در آنجا مرد 
کوچمک گوژپشتی ایستاده بود و تبری پهن به دست داشت... 

دستان دراز سیاهی بی‌شتاب روی آب جنید. خورشید بامدادی لحظه‌ای 
روی دریاچه باز تاید و سپس خاموش شد. 

سر بریده آهسته از کشتی پائین می‌افتاد» سپس بالاننه مرد به آب انداخته 
می‌شد. چیزی بر آن چنگ می‌زد و آن را از زیر آب به سوی دماغۀ شنی 
می‌برد که آورام بر آن ایستاده بود و تنها در آنجا بود که بازویی یا پایی روی 
آب پدیدار می‌شد. در دوردست» آب با آوایی نرم شتاب می‌یافت و روی 
تخته‌سنگك ها می‌ریخت و همه چیز را با خود می‌برد. 

به یاد آورام می‌آمدکه این‌هعه را پشتر نیز جایی دیده است: قابقی که 
روی آب می‌لرزید و مرد کوچک گوژپشت دهانش از خون رنگین بود... 

موج نرمی بر پهنه آب می‌دوید؛ اما هر با رکه مردگوژپشت باز وی خود را 


بالا می‌برد لکه‌ای از خورشید بر آب می‌افتاد. نوارهای سرخ درازی نیز روی 


۳۳۳ / مزدک 


آب بنفش گسترده می شد. این باریکه‌ها یکی پس از دیگری به سوی کناره 
می‌رفت و در آنجا به شکل کف سرخی انباشته می‌شد. اسبان و شتران بیتابی 


م یکر دند: می‌کوشیدند به جایی دور از آن آب بگریزند... 


بر شاهراه تیسفون به گروهی از درست‌دینان رسیدند که از شیز می آمدند. 
این مردان سرخ جامه هرگز بر اسبی سوار نشده بودند. پنج به پنج پیش می رفتند 
و با چارق‌های خود غبار زمین را جارو می‌کردن.. پارجه‌هایی بافته شده در 
دهکده‌های خود را دور پا پیچیده و با رشته‌های چرمین آنها را بسته بودند. 

آورام کوزه گر جندیشاپور راکه از بسیار پیش می‌شناخت. میان آنان دید. 
در پاسخ آورام که پرسید د رکنار آتنکده چه می‌گذشت؛ کو زه گر بازوان خود را 
برافراشت تا از پیش هرگوته مخالفت او را به کناری نهاده باشد و آنگاه گفت: 

خودشان آتشکده را به آتش کشیدند... این را تهمتن گفت. 


چهار تنی که با او بودند سر تکان دادند. 


۳ 


کشتار شیز سپری شده بود» آورام به ایرانشهر می‌رسید: چنان بود که گویی از 
خواب یدار می‌شود. به‌یکباره» توران‌زمین دور شده بود» راه دراز همچون 
گلولۀ نخی جمع می‌شد و آواهای گرناگون فرو می‌مردند. به‌زودی 
دروازه‌های آهنین همه در برایر او برافراشته شد. ارتکك. خوبروی» آبا» ستوان 


۳۳۴۱ یتک‎ a 


اسفندیار و فرهاد خوشخوان در کنار یکدیگر ایستاده بودند و از دور دیده 
می‌شدند. کوی‌ها و کوچه‌های بیشمار» کاروانروا؛ میدان پوشیده از سنگ 
سیاه و کاخ نقره‌پوش همه در پشت آن دروازه‌ها بود. اما جدا از آنهاء بر سر راه 
دیگری؛ برج‌های سفید دستکرتی افراشته بود که در نیمه‌های شب خفه» زنی با 
رخار پنهان در پس ابریشمی سنگین؛ از دری در شکاف یکی از دیوارهایش 
یرون آمد. 

آورام شهر دیگری نخواهد داشت. و نه کشور دیگری. هرگز. حتی غبار 
هوا نیز به چشم او بی‌مانند جلوه می‌کرد و خورشید سوزان» بر فراز مرش» به 
او نیرو می‌داد. و آب دجله آبی راسنین بود» که چون کاسه‌ای از آن 
برمی‌گرفتی» گل سرخ نرمی در ته کاسه می‌نشست. 

همه چیز همجون گذشته بود» تنها دهکده‌ها سراسر تهی شده بود دیوارها 
فروریخه بود» و بوته‌های بلند ترنجبیل زرد در باغجه‌های سال گذشته خشکت 
و بی‌برگ بودند. در هر فرسنگك» کوره‌های خاموش همچون گورهایی در کنار 
راه» بیهوده به‌جا مانده بود. از همه آنها خا کستری سیاه و سرد بیرون می‌زد و بر 
راه پرا کنده می‌شده بر درگاه کوره‌ها آهنگرانی با پشبند سوخته نشسته و به 


دوردست خره شده بو دند. شب‌ها از ناله حفدان پشت آدمی می‌لرزبد. 


آول‌بار هنانیشو» خویشاوند آورام» بیوه‌مرد بود و فرزندی نداشت. با پدر 
پر نایینای خود و زن خدمتکاری گوژپشت زندگی می‌کرد. روشن را از زیر 
جلیپای سردر خانه گذراند و او را به درون برد. دختر درجا دست به کار شد» 
پالان را از پشت شتر پائین آورد» و دیگ و دیگچه را برای آوردن آب به 
جایی که خدمتکار به او نشان داده بود برد. آورام مهمیزی به اسب خود زد و 


به تاخت به سوی دستکرت رفت. 


۴ /مزدک 


به یکدگامی سپیدار رفت. ضربه‌هایی تند و سنگین بر گوش‌هایش نواخته 
می‌شد. از گوشة چشم نگاهی به شکاف دیوار انداخت. در طاقچه‌های راهرو 
چراغ‌هایی با شعلة درشت و سفید می‌سوخت. 

- تهمتن | 

این نختین واژه‌ای بود که در دستکرت به گوشش رسید. و آن را روزبه 
گفته بود که از کتابه‌نانه بیرون می آمد و نگاهش به فراسوی آورام خیره بود. 
آورام گام‌هایی نرم و بیصد! را از پشت سر خود حس کرد. مرد کوتاه فربهی 
گذشت و کم مانده بود که تنش به تن او بخورد. چشمان زردرنگش به آرامی به 
چهره آورام ایستاد. در بک لحظه جانوری با پاهای بیشمار پشت آورام را 
درنوردید. 

کمی متظر ماند. و پرده‌ای را که روزبه و تهمتن در پس آن ناپدید شده 
بودند بالا زد. قباد روشن‌رخ از پنجره‌ای او را نگاه می‌کرد. و شاهنشاه با دست 
به اوه به آورام» اشاره‌ای کرد» آنسان که گویی منتظرش بود. 

آدم‌ها جابه‌جا نشده بودند: ایران دبیربد کر تیر» مغ بزرگ مزدکده روزبه 
دادور» چند تن از موبدان و سران درست‌دینان. دل آورام با دیدن سیاووش 
جنگاور درهم فشرده شد. با سر افراشته و نگاه بی‌اعتنا بر میز کوچکی در 
گوشه‌ای نشته بود. 

این واپسین باری بود که آورام مغ بزرگ را می‌دید. سر مغ بزرگ هنوز 
سنگینی می‌کود» چین ژرف غم آلودی در گوشۀ لبانش نشسته بود» اما چشمان 
کبودش آن زلالی یکرانه را هنوز با خود داشت. 

تهمتن با ځیره‌سری ددمنشانة خود» به خدمت دروغ و تیرگی درآهده. 
مزدک دست خود را از هم گشود» آنسان که بخواهد خود رااز آلودگی 
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ناپیدایی در امان بدارد. - آتشکدة بزرگ پهلوانان را به خون کشیده و تاراج 
کرده. هنگامی که مردم آگاه و آماده باشند می‌شود به برخی باورها بی‌اعتنا 
ماند» همانگونه که در «شب سرخ کردیم. اما همه‌مان به خوبی می‌دانیم که بیشتر 
دهقانان و کشاورزان ساده همچنان آتش را می‌پرستیدند. و چه چیز بهتر از 
برکوب آدمی را در باورهای خود استوار می‌کند؟ 

آری؛ آورام هنوز در راه بود که این را شنید: هنگام آش‌سوزی پرستشگاه 
دوهزار دهقان را سر بریده بودند. سپس شمار کشته‌شدگان به شش‌هزار رسیده 
بود. و خدمتکار پر آول‌بار هنایشر از او پرسیده بود که آیا راست است که 
دیوهای آدمخوار سرخ و شاخدار از آتشکده بیرون آمد.ه بودند؟ و در سراسر 
ایرانشهر» همه نام تهمتن را بر لب داشتند. 

آورام در گوشه‌ای نشسته بود و نمی توانست چشم از او برگیرد. بینی بزرگک 
و آرواره‌های درشت از چهرة آبل‌زده و رو به فربهی‌اش بیرون زده بود. 
موهای پرپشتش از همان نزدیکی ابروها آغاز می‌شد و پیشانی باریکش را 
می پو شاند. لب بالایی‌اش؛ در زیر سبیل ایرانی اندکی می‌لرزید. آورام به خود 
می‌گفت: «همین که دهان باز کند و چیزی بگوید به یاد خواهم آورد که او را 
کجا دیده‌ام.» 

اما تهمتن با چشمان بیابان‌رنگ خود راست در چشمان او می‌نگریست و 
چیزی نمی‌گفت. مژه نمی‌زد. سر برنمی‌گرداند. در چشمانش خردستایی 
اسرارآمیزی دیده می‌شد. 

روزبه درستکار و سازش‌ناپذیر لب به سخن گشرد: 

همین که آتشکده‌ای بسوزد» مردم برای رفتن به آتشکده‌های دیگر کمی 
دودل خواهند شد. اگر خانه‌های ده دهکده ویران شود» در صد دهکده دیگر 


۷ /مزدک 


حتی یک تن به روی دبیران سرخ دست بلند نخواهد کرد. اگر هزار سر از تن 
جدا شود صدهزار تن از دروغ خواهند ترسید. درستی بايد نه مدارا را بشناسد 
و نه بخشش راء بلکه باید تیغی آخته در دست داشته باشد. آنگاه است که 
روشنی بر جهان گسترده می‌شود! 

شاهنشاه قباد چشم به مزدک دوخته بود. سیاو وش پهلوان نیز سر به سوی او 
برگر داند. روزبه خاموش شد» مشت‌های کرچک و لاغرش چنان سخت به هم 
فشر ده بود که رنگنان به سپیدی می‌زد. 

مزدک دست راست خود را از شانهٌ چپ برداشت و در هوا افراشت. گفت: 

س درستی را با شمشیر نمی توان به کرسی نشاند. اگر پرستشگاه‌ها را ویران 
کنیم» آتشکده‌های دیگری پنهانی بر پا خواهد شد. باورهای نادرست استوار تر 
خواهد شد. چرا که ترس و فشار به دروغ دامن می‌زند. و هرگز نبو ده که کشتن 
مردمان خوشبختی په‌بار آورد... 

-زمانی بو که مردم لخت می‌گشتند وگوشت خام می خو ردند... سروزبه 
اکنون به گونه‌ای خواب آلود سخن می‌گفت و با نوک انگشتان عصای دادوری 
خود راء که از عاج بود و دسته‌ای به شکل دو بال برئجین داشت» نوازش 
می‌کرد - هوشنگ پادشاه آتش را به آنان شناماند و به آنان آموخت که 
پوست جانوران را تن‌پوش کنند. اما من می دانم که این نیکی‌ها را با زور به 
مردم پذیراند. اکنون سی سال است که من ستیزه‌های مردم را آشتی می‌دهم و 
می‌دانم که آدمی چه جانور کوتهاندیشه‌ایست. 

- هوشنگ هرگز وجود نداشته. 

این را مزدک به صدای آهسته گفت: لبخندی بس مهربان بر لبانش نشست. 
نگاه شگفت خود را به یک یکت کسان پیرامون خود دوخت و نا گهان» چین‌های 
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غم آلود گوشة لبانش ناپدید شد. آوای پا کک و شادمانه زبان زمان‌های نخستیه 
به‌یکباره از همه سو طنین افکند: 


چو زین بگدری مردم آمد پدید 
شد این بندها را سراسر کلید 
سرش راست برشد چو سرو بلند 
به کفتار خوب و خرد کار بند 
پديرندة هوش و رای و خرد 
در او را دد و دام فرمان برد 

ز راه خرد بنگری اندکی 

که معنی مردم چه باشد یکی 
مگر مردمی خیره دانی همی 
جز این را ندانی نشانی همی 

ترا از دو کیتی برآورده‌اند 

به چند ین میانجی بپرورده‌اند 
نخستین فطرت؛ پسین شمار 


توبی» خویشتن را به بازی مدار 


مغ بزرگک خاموش شد. اما تا مدتی دراز همچنان گوش به واژه‌هایی سپرده 
بود که به زیر گنبد می‌خورد و خاموش می‌شد. آنگاه» نا گهان؛ در تأید این 
واژه‌ها سری تکان داد و گت: 


ساگر آئین ما به‌راستی درست است؛ مردم آن را خواهند پذیرفت. بیهوده 


۸ /مزدک 


است که تنها برای خشنودی غرور خویش در کارها شتاب کنيم. چه با ک که 
درستی زمانی گسترده شود که استخوان‌های ما خاک و بر باد شده باشد... 

روزبه پرسید: - پس» درستی را چگونه می توان زنده نگه‌داشت؟ 

سنیروی درستی در پاکی آن است. - مزدکث نا گهان بررگشت و تهمتن را 
نشان داد. این مرد درستی را به خون آلوده. اکنون» درستی مرده است... 
روزبه» به یاد داشته باش که زور و ترس همواره دروغگویان را په سوی خود 
م ی‌کشد» هرچند که انگیزه‌های نخستین این مردمان درست بوده باشد. 

مزدک و روزبه» چشم در چشم یکدیگر» سخن م‌گفتند. روشنی خورشید 
شامگاهی از لاب‌لای درختان باغ رخنه کرد و همچون همیشه» فر کیانی را بر 
فراز سر قباد روشن‌رخ که نزدیکث پنجره نشسته بود» به درخشش درآورد. قباد 
از جا برخاست و بی آوایی در کنار دیوار کتابخانه به‌راه افتاد. 

آورام» همزاد من؛ شهر خوشبختی را پیدا کردی؟ 

اتظاری مرک و بخات در جقمان رنه شاهتاه دینده مد 
نگاهش نگاه راست و بی‌پردة ایرانی بود. به هیچ‌گونه نمی‌شد او را فریفت؛ 
نمی‌شد سخنان دل‌خوش‌کننده گفت و نبی بودن چیزها و خیالی بودن 
افشانه‌ها را پیش کشید. 

آورام گفت: له 

قباد به سوی پنجره برگشت. 


به دستور مغ بزرگ پر آن شدند که پگاهان به سوی شیز به‌راه افتند. خود 
مزدکك؛ روزبه دادور و تهمتن به این سفر می‌رفتند؛ می‌رفتند به مردمان 
بگویند که به پرستشگاه‌ها نباید دست‌درازی کرد. سران درست دبنان نیز برای 
همین کار به استان‌های دیگر فرستاده می شدند. 
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یک بار دیگر تهمن باگام‌های بیصدای خود از کنار آورام گذشت. یک 
بار دیگر چشمان زردش بر چهرة او ایستاد. و سرانجام آورام به یاد آورد. این 
همان نگاه سرد» خشن و ستیزه‌جویانة موشی بود که کنار سم اسب او کمین 
کرده بود... 

مج بزرگک و روزبه در کتابخانه تنها مانده بودند. آورام بازگشت و در برایر 
پر ده ایستاد. واپسین گفته‌های مزدکت را» که خستگی بی‌بایانی در آن نهفته بود؛ 
شنید... «دیر با ژوده ست رک ترین درستی‌ها دروغ خواهد شد. بايد این را 


دریأبیم» روزبه!» 


درختان در مهتاب می‌رقصیدند. آورام پیشانی خود را بر تنه سپیداری که 
هوای پائیزی آن را سرد کرده بود فشرد» کم‌کم به خود آمد. چرا به ایسنجا 
آمده‌ام؟ 

سایةٌ سفیدی در شکاف درگاه پدیدار شد» پیش آمد و در دوگامی او 
ایستاد. رخسارش همان پرتو شگفت آور همیثه را داشت. و لبه چادر 
ابریشمین» که در مهتاب شفاف می‌نمود» همچون همیشه از روی سینه‌اش 
برمی‌خاست و باز می‌نشت. همچون همیشه؛ دستی جادر را روی تن برهنه 
پا ک و شادایش نگه می‌داشت... 

گام‌های سنگین و استوار نزدیکك شد و برای آورام چنین بود که گویی در 
آن شب خفته در گهوارة شاخارء کسی سيه او را لگد می‌کند. جادر لفزید و 
کمکم شانه‌ای هویدا شد. آنگاه سایة سیاووش جنگاور در برابر ماه ایستاد. 

آورام کو رکو رانه از لابه‌لای بوته‌های ناپیدا بازگشت. روشنای لرزان چراغ 


۰ مزدک 


طاقچه‌ها در کنارش به گنگی گسترده شد و سپس پرتو دراز چراغ ناشناسی بر 
کف اثاق کو جک او افتاد و زود خاموش شد. ثیرگی ژرفی در برابر او دهان 
می‌گشود. پیکرش نیز از اندوه او به درد می آمد» و کف دست‌هایش که بر دهان 
می فشرد» یځ کر ده بود. در آن هنگام» بیگانه‌ای به آنجا رفته بود. و دستانی 


بیگانه» که از آن او نبو د» هرجه می خواست م یکر د. 


آیا بهراستی یکبار دیگر آن پر تو میرنده را بر کف اتاق می‌دید» یا اینکه 
هذیان کویر دوباره بر او چیره شده بود؟ بوی سپ دار نمنا کٹ از باغ به اتاق 
یورش آورد. آورام دست خود را در تاریکی دراز کرد و سفیدی سفت تنی را 
حس کرد. ابر یشم آهسته از روی انگشتانش لغزید... 

و 

نشی را روی جهره حس کرد. و او که هنوز باور نمی‌داشت د و کف دست 
خود را به جهره نزدیکک کرد. دستانشل همان بوی آن بامداد دوردست را 
داشت. و گیسوان سنگین خورشیدگون زن پهن شد. ته‌مزه‌ای از مس داشت» 
همچون آبی که روی آتش گرم شده باشد. در پس پرده نرم گیسوان آشفته؛ 
سخاوت ژرف و گرم و رام‌کننده احاس می‌شد و آورام از گریةُ شادمانی به 
لرزه افتاد. 

زن همچنان و همچنان سر او را نوازش می‌کرد؛ و به گمان آورام چنین 
می‌رسید که این را سال‌ها پیش از این» در ادساء هنگامی که مادری داشت» په 
خود دیده است. سپس حرکت زن هرچه کندتر شده او نیز آرام گرفت» اما 


ناخواسته همجنان بیتاب بود. دستانش بیدشواری در تاریکی جستجو می‌کرد» 
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و زن نیز همچون او می جست. و سپس چیزی برای جستجو نماند... 

- آپرام... آه» آپرام... 

دم‌ها همچون نخستین بار بالا گرفت» سپس آورام با حرکتی ناشیانه 
رواندازی را که به زمین افتاده بود پیچید: روی جوب بودند. زن برخاست» 
آنجه را که می خواست با خود کرد» و روانداز بزرگ را در تاریکی آنگوته که 
باید گتراند. اما ورام دیده بود و در یگانگی تاریکی همچون موج بلندی بر 
او تاخت. 

فرنگیس! 

این نخستین باری بود که نام آهنگین او را بر زبان می آورد. 

و در همان هنگام این نام آشنا و زمینی شد. دوباره خفتند» خود را در زلال 
جاودانهٌ تاریکی فشردند؛ و در برابر سرمای پائیزی که از سن دیوار رخنه 
می‌کرد؛ گرم شد نک . 

سکنار سپیدار متظرت بودم» آپرام. 

گفت که همواره منتظرش بود و بسیار خوابش را دیده بود. بی‌آنکه 
لحظه‌ای او را رها کند» انتظار بیکران خود را زمزمه می‌کرد. و همچون همه 
زنان می‌گریست از اینکه مبادا او روزی ترکش کند. 

آورام رخار و لبان نمناک او راء که درجا خاموش می‌شد» می‌دید. هر بار 
سید فرنگیس در انتظار حش تازه‌ای لب از سخن می‌بست» و چون 
خوشی فرامی‌رسید» یکپارچه بیدار می‌شد بی آنکه خستگی را بشناسد. 

دوستت دارم آپرام. 


آورام فراموش کرده بود که از او دربارة سیاووش جنگاور پپرمد» زیرا 
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این دیگر هیچ اهمیتی نداشت. 

لحظه ای پیش آمد که آورام خود را با دیواری ناپیدا روبه‌رو می‌دید... نم 
زن دروغ را نمی‌شناخت. تنها راستی سترگ عشق را در خود داشت. خود را 
یکپارچه و بی‌هیچ ملاحظه‌ای در او حل کرده بود. تن و داشان یکی شده بود. 

آورام گفت: - بیا از اینجا برویم. 

زن لحظه‌ای پس نسته اما این جز خود او به کس دیگری برنمیگشت. 
آورام به‌یکباره روزی را به‌یاد آورد که سپید فرنگیس در روشنی آفتاب گام 
زده بود. در او همه چیز شبانه بود: نیمرخش» سپیدی ماه گونه‌اش, لان 
چینی‌مانندش. خود را در ابریشم می پیچید و دست بار یکش که انگشتان آن به 
زر و گوهرهای سبزرنگ آراسته بود چادر را روی شانه‌اش نگه می‌داشت. 

اما چشمان سبز و زرینش اندکی پس از آن روشن شد. در آغاز نها پیکره 
آورام» دیسوار دراز سنگی؛ بسردگان زیر درخت زیتون» و آزادان لب 
فروبسته‌ای که به گوهرهای انگشت او بی‌اعتنا بودند در چشمان او بازتاب 
می‌یافت. آیا او آدمیان را می‌دید؟ 

ابرهای خشما گین افسانه‌های باستانی ناپد ید شده بود. آن بار یشین» سپید 
فرنگیس لبان کوچکد خود را به شیو ایرانیان برچیده و گوشه لبان را پائین 
انداخته بود. زرمهر گاومیش نیز چنین می‌کرد. کنارنگگ گشنب داد نیز هربار 
که کانی را در برابر خود داشت» لبانش به همین گونه به نان خوارشماری 
دیگران برچیده می‌شد. حتی مردان» سرپرست بردگان نیز هربار که با آنان 
سخن می‌گفت لب برمی چید. 


آورام دست خود رابه سوی دهان او برد و خط لبانش را نوازش کرد. و 
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هم آنچه حس می‌کرد پومتی انسانی و نرمشی بیکرانه بود. فرنگیس انگشتان 
او را به‌نرمی به دندان گرفت و به درد آورد. 

سروصدایی در راهرو آورام را بیدار کرد» چشمان خود را گشود. در بستر 
تنها برد و روانداز را روی سر خود کشیده بود. از سرگذشت شب هیچ چیز 
به‌جا نمانده بود. اما پیکر آورام سر شار از شادمانی بود و لبان دندان گزیده‌اش 
درد داشت. رشته‌ای را روی گردن خود حس کرد. دست در آن زد و دید که 
سه تار گیسوی زرین به هم بافته است. شهبانر ویس خود را به همین گونه به 
رامین پیوسته بود. خدمتگزار پرستشگاه سمرقند نیز هنگام جدایی‌شان چنین 
کرده بود. حتی مشکدانه» دختر باغبان نیز روزی تاری ا زگیسوی خود را روی 
تن او به جا گذاشته بود... 

از پنجره برگ‌های سرخ و زرد پائیزی به چشم می‌آمد. پرد؛ در تکانی 
خورد و چشمانی پیرنگک به آورام خیره شد. مسردان زشت‌خوء سرپرست 
پردگان بود که بی آنکه کی او را به خبرچینی گماشته باشد از هر درزی 
دیگران را می‌پائید. و خداوند برای اینکه او را از این کار کیفر دهد دماغ و 
چهر؛ او را پخت آفریده بود. دماغ پهنش لرزشی کرد» تکانی خورد» هوا را به 
سنگینی فروبرد. گفت: 


همه دییران را فراځوانده‌اند... همه را! 


۳ مزدک 


۱۵ 


در آهنی پشت بر او بسته شد و نگرانی بر دلش نوشن آورد. درست‌دینان 
همان شب به استان‌ها رفته بودند و مغ بزرگ مزدکت» همراه با اران خود به شیز 
در شمال کشور شتافته بود. 

آورام فرصت آن نیافت تا به دوستان خود درود بگوید. دبیران را به شتاب 
فرامی خو اندند و آنان یکی پس از دیگوی از پلکان مارپیج بالا می‌رفتند. در 
راه‌پلٌ ژرف و تاریک آواهای شگفت‌زده به گوش می رسید. هیچکس منتظر 


آن نبود که در آن روز انجمن پادشاهی بر پا شود. 


زاماسب» پرستندۀ اهورامزدا؛ خدایگان و شاه شاهان ایران و انیران از نژاد 


ایزدان» ترزند بادشاه ر خدایگان پیروزه به شما رسته‌های ایرانی گوش فرامی دهدا 


آورام در همان هنگام دگرگونی خطابهٌ شاهانه را درنیافت. دبیران به 
یکدیگر نگاه می‌کردند. سائول پیر رنگ باخته بود و در چشمان ارتکت ترس 
موح می‌زد... 

آورام نگاهی به پائین انداخت. مردان سه رسته در سه صف تشسته بودنده 
بسیاری از بزرگان دوباره پیدا شده و بر بالش‌های آبی‌رنگگ سوی راست جا 
گرفته بودند. بالش‌های سرخ سوی چپ جایی که همواره مزدکث و روزبه 


می‌نشتند و سخن می‌گفتند» وازگون شده بود. 
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زاماسب! جرا نام این سای رقت‌انگیز قباد را خوانده بودند؟ و این شهزادء 
بی‌مقدار» که چشمانی گریزان داشت» در هیچ کجای ثالار دیده نمی‌شد. 
شاهنشاه نیز در جای خود نبود. 

پردة سرخ یکی از درهای کناری گشوده شد. شش تن از بزرگان را با 
پارچه سیاه بر سر به درون آوردند. پشتش را خم کر دند و او را در گودال میان 
تالار نشاندند. کره‌نای‌ها به خر وش در آمدند. 

پرده از چهرة بدسگال برگیر ید! 

این صدای شادمانة موبدان موبد درازگردن بود. یکی از بزرگان پارچه را با 
حرکتی تند کنار زد. قباد» شاه شاهان و خدایگان پدیدار شد. 

آتش را در برابر او گذاشتند تابر آن خیره شود. چشمانش با کف تالار در 
یک خط بود. از همه نزدیک تر به او گهسب‌داد» کنارنگک تنومند خراسان 
استاده بود که خون بک نژاد پیرومند باستانی چهره‌اش را می‌گداخت. دشنهةً 
کو چک خمیده‌ای را بیرون کید و په کندن ناخن‌های خود پرداخت. و همه به 
دشنۀ او چشم دوخته بو دند. 

آورام به خود لرزید: با بلاش» پادشاه پیشین» نیز به همین گونه رفتار کرده 
بودند. بیار دور از آنجاء دستکرتی بود که ويه پادشاهان کور شده بود. 

این دشنه می تواند امروز کار ما را سامان دهد... کتارنگك تیزی دشنه 
را آزمایش کرد س فردا یست‌هزار مرد جنگی هم از پس این کاربر نخواهند 
آمد. 

دست بزرگ آرام آرام به سوی چشمان شاه رفت. روشن‌رخ آتش را 
E‏ 

کی آورام را از رده جایگاه واکند واو به درون تاریکی پس زد. آورام 
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همراه با ارتکك دوان دوان از راهمروهای تنگه گذشت. مبدان سیاه تھی بود و 
پیادگان از سه سو آن را در مپان گرفته بودند. به دبیران اجازه داده شد که 
بگذرند. 
تسفون تھی بود. در کوجچه‌ها و میدان‌ها تنابنده‌ای دیده نمی‌شد. در 
کشتزارها نیز کی نبود. در افق دوردست کوهسار نیلگون سر کشیده بود. 
هنگامی که به نوک ته‌ها رسیدند» غرش رعدآسای کره‌نای‌ها که از شهر 


زاماسب» خدایگان و شاه شاهان... فرمان می‌دهد. 


۳۹ 


زنی با چادری رنگی نکمانی پرتگاهی را می‌پیمود و رفتنش پایانی نداشت: 
هنجون افسانه‌هایی که دختر زبرکت بو رگی وزير به درازای هزار و یک س 
برای شاه بازمی‌گفت تا زندگی خویشتن را به‌درازا بکشد... 


آورام پس از گریختن از تیسفون به ده اسفندیار پناه برده بود»‌زیرا بزرگان 
در جتجوی دبیران سرخ بودند تا چشمشان را کور کنند. دهکده آرام بود: 
فرشیدورده برادر کهتر زرمه رگاومیش از دستکرت کوهستانی خود بازنگشته 
بود؛ دهقانان و کشاورزان نیز با آورام به‌خوبی رفتار می‌کردند. در کلبۀ لنبکه 
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برده زندگی می‌کرد و از شنیدن داستان‌های شگرفی که از دیران کوه‌ها و 
جنگل‌ها و آب‌ها بازمی‌گفت» سیر نمی‌شد. 

دربارة بادشاه قباد همه گونه گفته‌ها دهان به دهان می‌گشت. سپس نا گهان 
سخن گفتن از او پایان گرفت. روزی آورام نام او را در برابر موبد پیر بر زبان 
آررد: پرمرد درجا لرزید و یدرنگ از آنجا رفت. بی آنکه سر برگرداند. 
لتبکک برده چشمان خود را بست و سر را ميان دستان فروبرد تا چیزی نبیند و 
نشنود. 

در شبی بارانی کسی آهته به دیوار کوفت. لبک مشعلی را با نیم‌سوز 
آنشدان افر وخت و چشم آورام به کولی جوانی افتاد که همچون شبح سیاهی 
بر درگاه ایستاده بود. موهایش خیس بود» چشمانش در روشنایی شعله 
می‌درخشید. و سایه‌اش بر دیوار چین و شکن برمی‌داشت. لختی گذشت تا 
اینکه آورام پسرک کوچکی را که رام ام داشت و از زير دیوار سربازخانه به 
درون خزیده بود» شناخت. 

رام در جت‌جوی سیاووش جنگاور بود: بازوی آورام را تکان می داد» 
سوگند پشت سوگند بر زبان می آورد» شتاب‌زده بود. اما چرا؟ چرا را 
نمی‌گفت. همچنان لب‌بته ماند تا اینکه هر دو در دل شب سوار بر اسب تنها 
شدند و آنگاه سرانجام از «دژ فراموشی» سخن گفت. 

قباد روشن‌رخ را نکشته بودند. یارای آن را نیز نداشته بودند که کورش 
کنند» چه از آزادان سی‌ترسیدند. او را به کیفری رسانده بودند که در 
دوران‌های باستان بهر؛ُ پادشاهانی می‌شد که نام دودمان خویش را به ننگ 
می آلودند: کیفرشان این بود که نامشان هرگز نمی‌بایست در ایرانشهر بر زبان 


آورده شود و زبان هرکس را که از ايشان نام می‌برد می‌بریدند. تنها تن پادشاه 
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سرنگون شده بر زمین می‌ماند» اما نام و نشانش از میان می‌رفت. و هیچکس 
نمی‌دانست آن دژ کجاست. 

آورام پرسید: اما توء تو می‌دانی کجاست؟ 

رام اسب خود را ایستاند» نگاهی نگران به پیرامون خرد انداخت و سر 
تکان داد. و آورام اندیشید که سرشت مردمان در همه جا به یکگونه است. آن 
کولی بی‌کس و کار فراموش نکرده بود که روشن‌رخ روزی از بر یدن دست 
پسرکی که مرغی را ربوده بودء جلو گرفت. آیا ایرانیان نیز به همین اندازه 
قدرشتاس بودند؟ مگر خود او» آورام پسر بهروم» خردمند ترساه از عاطفة 
آدمیان به شکفت نامده بود؟ 

چهار شب پیاپی بر راه‌های کولیان تاختند» تیسفون را دور زدند» زیرا 
آورام می‌دانست سیاووش را کجا باید یافت. 

باران پیوسته می‌بارید و برگدهای خشکه زير پایشان به‌نرمی فرومی‌رفت. 
شاخه‌های لیخت درختان در ترک سرد می‌شد و در باد برخاسته از رود 
می‌لرزید. تنابنده‌ای در باغ دستکرت نبود. فرهاد خوشخوان که در برابر در 
پاس می‌داد آورام را به درون برد. آزاد دیکره با خویشتن‌داری ویژه ایرانیان 
از دبیر گریزان نپرسید که آنجا چه می خواهد. 

آورام از کنار دیوار خیس به‌راه افتاد» در کنار در ایستاد» و پاهایش او را به 
سوی سپیدار کشاند. نیمه شب بود و نمی‌دانست چه کند. همان جا زیر درخت 
ایستاده ماند» و هربار که چکه‌ای سیاه از شاخه‌ای بر او می چکید سر در گریبان 
فرومی‌برد. 

و سپید فرنگیس از راه رسید. با چهرة رو به آسمان ابرهای تیر پاره پاره 
از باد را تماشا می‌کرد. آورام از نهانگاه خود بیرون رفت و دستان یخ‌زده او را 
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گرفت. زن در آغاز به خود لرزید؛ سپس همچون هر زن دیگری به صدای بلند 
و درد آلود به هق‌هق افتاد: 

- اه تو را نکشته‌اند... زنده‌ای! زنده! 

چادرش لغزیده بود و رخارش رانمایان می‌کرد. در آورام می آویخت و 
اشک گونه‌های خود را با پشت دست می‌زدود. غازه‌ای که با آن ابروان خود را 
به هم می‌پیوست روی گونه‌ها و نزدیک لبانش پهن شده بود» چانه‌اش 
می‌لرزید» بینی‌اش چین برمی داشت. فرنگیس دیگر زیبا بود.. 

پس تو زنده‌ای» آبرام! 

آورام به او گفت که باید سیاووش را بیند» و او در آغاز گفتة او را 
درنیافت. سپس به پذیرش سری تکان داد و رخار خود را با گوشة چادر پاک 
کرد. بی آنکه پر سشی بکند آورام را به سوی در برد... 

سیاووش در اتاق او پنهان بود. و زن پس از آنکه آورام را به دیدن ار برد 
خود در گوشه‌ای» چادر سنگین بر سر؛ نشست. آب چشمه بیصدا روی پله‌های 
آبی می‌خزید و سیاووش جنگاور؛ با یال و کوپال و لوحی با سر گرگ به گردن 
آویخته» چين می‌نمود که هیچ هماهنگی با منظرة پیرامون خود ندارد. آورام 
آنچه را که از جوانی کولی شنیده بود برای او بازگفت. 

هنگامی که به باغ برگشتند» فرنگیس جام خود را عوض کرده بود. وک 
مسین موزه‌های تمه‌ایش از زیر ردای تیره یرون می‌زد و سربندی چرمین 
سرش را می پوشاند. دیگر به آورام نگاه نمی‌کرد. دشنه خمیده‌ای را که همشه 
زیر بالش خود داشت همراه آورده بود. 

باغ دستکرت زیر باران ریز آه می‌کشید. یکره تیر مردی بی‌حرکت به 
دیوار نزدیکک ناودان چیده بود. تلها سبیل درازش که به شیوهٌ کهنة ایرانی 
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بود» با باد تکان می‌خورد. یا شاید این پنداری بیش نبود. شاید سایة درخت 
بی‌برگی بود که باران آن را می‌لغزاند... 


سپید فرنگیس سایه به سایهٌ آنان پیش می‌رفت. دو آزاد کوهستانی که نشان 
گرگ اسپهبد بر سینه‌شان دوخته شده بود و سربندهایی به سر داشتند» از پشت 
می آمدند. رام پیشاپیش می تاخت و راه را به آنان نشان مي‌داد. 

کولی‌ایی که در کوه برای گداختن آهن ذغال چوب می‌ساختنده به او 
گفته بودند که مردی را با رخسار روشن و باریکه‌ای چرمین روی چشم دیده 
بودند که کانی او را می‌بردند. و پیرمردی که در «دخمۀ دیوه زندگی می‌کرد 
گفت که آن مرد همان شاهنشاه بوده است. گفت که او را در دژ بالای پرتگاه 
زندانی کر ده‌اند» زیرا به کولیان اجازه داده بود که هر کجا می‌خواهند زندگی 
کنند. تا آن زمان به آنان اجازه داده نمی‌شد که برای نگهداری خود از پاد 
دیواری بر با کنند پا در هیچکدام از خانه‌های روستاهای ایرانشهر شب را به 


روز اورند. 


بر دیوارهای سنگی که تا دل ابرها بالا رفته بود روزنه‌های تنگی دیده 
می‌شد» و کانی که در زمان‌های باستان آنها را کنده بودند اکنون په شکل 
جغدهای مپیدی درآمده بودند و شب‌ها هیاهو می‌کردند تا پاسداران دژ را 
خوات درنگیرد. ضحا کد» اژدهای آدمخوار را پیش از به بند کشیدن در 
دماوند» در همین دز زندانی کرده بودند. واژه‌ای زمزمه شده» پیوسته در ميان 
پرتگاه‌ها می‌غرید و می‌پیچید و از ژرفای درهٌ تنگ بالا می آمد. در آن پائین 
شبی جاودانه چیره بود و ستارگان آسمان هرگز خاموش نمی‌شد. و آن‌جا را 


موریس شیماسکو / ۲۵۱ 


تنها پیرمرد کولی بر لب درف تنگ می‌زیست» چراکه دیگر مردمان 
می‌کوشیدند تا از نزدیکی آن پرتگاه شوم نگذرند و حتی آب جویباری را که 
از آن می آمد نمی‌نوشیدند. گیسوان پیرمرد تا زمین کشیده شده بود و چشمان 
سیاه خواب آلودش حالتی وحشتنا کک داشت. هنگامی که از دخمهٌ خود به سوی 
دژ می‌رفت؛ ناخن دستان و پاهایش که هرگز آنها را کوتاه نکرده بود» به 
ستگک‌ها می خورد و صدا می‌کرد. 

مردی که خود را مز دک می‌نامد کولی است. از ماست. 

و این نضتین چیزی بو د که به آورام گفت. 

این پیرمرد» که دژ را جارو می‌کرد و برای آن آب می‌برد» آنسان که 
می‌نمود دیوانه نبود. هر بامداد» از کوره‌راهی در سینه کش پرتگاه به دژ 
می‌رفت و دهنۀ استر کور خود را که دو مشکك آب بار آن بود» به دنبال 
می‌کشید. در میانة روز» هنگامی که روشنای تنکی بر آسمان پدیدار می‌شد؛ 
زنی کولی که چادری خطخط سرخ و زرد و آبی به سر داشت با کوزه‌ای 
از شیر بز روی شانه» به دژ می رفت. 

آورام و همراهانش در اردوگاه رهاشده‌ای در میان بيشه جا گرفته بودند. 
رام او و سیاووش را نزد پیرمرد برده بود. واژه‌ها از دهان رام همچون تگرکث 
فرومی‌بار ید پیر مرد به گوش بود و سر تکان می‌داد. گه گاه چرت می‌زد. 

رام به دلداری می‌گفت: - دوم پیر پیدایش خواهد کرد. 

کولیان را دوم با لور می‌نامیدند. رام برای آورام گفت که بهرام گور کولیان 
را برای این به ابرانشهر نیاورده بود که ماه خوشگذرانی مردمان باشند. سده‌ها 
پیش از آن» کولیان برای خود زمین داشتند. شهرها و روستاهای آبادی بر 
کنار؟ رود شکوهمند کشورشان برپا بود. اما آریائیان از راه رسیدند و همه را 
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ویران کردند. مردان را کلتند و زنان را با خود بردند. دومانی که از دستشان 
جان بدر برده بودند به جنگل‌ها پناهنده شدند و آنان را تنها مجاز می‌داشتند که 
به کار ساختن ذغال جوب بپردازند. بازماندگان دریوزگی می‌کردند» 
می خواندند و ساز می‌زدند» را که مردمانی رام‌تر و شادتر از آنان نمی‌توان 
بافت. 

اما دوعان هر صد سال یکی بار از بنگل‌های خود یرون می آ مدند. سه 
دهگده‌ها می‌رفتند و هرآنچه را که می خواستند از آنجا برمی‌گر فند» چرا که 
آنهسه بر سرزمین خود آنان روئیده بود. کشورداران سپاه خود را به کشتار 
دومان؛ که به کارگیری جنگ‌افزار را نمی دانستند» می فر ستادند و آنان را زیر 
پای پیلان می‌انداختند. لوران خنیا گر روستاها را نیز با خود می‌بردند و 
همه‌شان را می‌کشتند. از این رو کولیان گریختند و از سرزمین خود» هند 
هرچه دورتر رفتند. 

آخرین باری که به ایرانشهر کوچ کردند» هنگام پادثاهی یزدگرد بود. 
ارابه‌های بزرگ جوبی‌شان انباشته از زن و کودک بود. اما تا به ایرانشهر برسند 
بهرام گور به پادشاهی رسیده بود. و او دوست می‌داشت که به سرودهای 
کولیان گوش فرادهد و شب‌های خود را با دختران آنان به روز آورد. از این 
رو مهرنرسه» وزیر بزرگ و دژخیم همگان» آنان را از خانه ساختن برای 
خویش بازمی‌داشت. از آن پس» کولیان در ارابه‌هایی با بام‌های بوریا بافته 
روزگار می‌گذرانند. در پادشاهی قاد به آنان اجازه داده شد که بر زمين سا کن 
شوند» اما بمیاری از آنان این را نخواستند» جه در همان ارابه‌ها زاده شده 


بو دید. 


موریس شیماسکر ۲۵۳ 


ودوم پیر آنچه راکه می‌خواستند پیدا کرد... میله‌هایی آهنی مرد بی‌نام را 
درون دخمه‌ای سنگی زندانی می‌کرد. پیر مرد هنگامی که پس ماندۂ خو راک او 
را برمی داشت» ارۀ تورانی کوجکی را که از پولاد بود به او داد. سپس زنی که 
جادر کولیان به‌سر داشت کوره‌راه پر تگاه را پیمو ۵ ... 


آورام بالای ارابة بی‌چرخی مان کاه می‌خوایید. روبه‌روی او زاغه‌ای بود. 
سیاووش شب‌ها به درون آن می‌خزید و آزادان در آن کنار» لای ریشه‌های 
بیرون زدة یک بلوط می خوابیدند. سپید فرنگیس به خانۀ نوه پیر مرد کولی رفته 
بود و هیچگاه به دیدنگان نمی آهد. 

سیاووش به آرام گفت که فردای آن روز» فرنگیس به جای زن کولی به دژ 
خواهد رفت. همه در غاری گرد آمده بودند و او چادر از رخار پس زده بود. 
آورام زیر لب پرمید که آیا نمی‌شود په گونة دیگر رفتار کرد. و دهان کوچکک 
زن دوباره به شوه ایرانیان برچیده شد: 

ہہ سن از ناد شاهانم! 

این را به صدایی تیز و بیگانه گفت» و آورام یکه خورد. در بازار نصیبین 
زن ماهی‌فر وشی را دیده بود که در گیسوان زنی در کنار خود جنګ زده بود و 
به همین گونه جیغ می‌کشيد. و اکنون درمی‌یافت که چرا هنگامی که به فرنگیس 
گفت که با هم به جایی دوردست بروند» چنان سکوتی میانشان بر پا شد. همه 
چیز او غرورش بود... 

آورام به بیشه رفت. سر خود را مان علف‌های خشکیده فرو برد اما 
رخار فرنگیس در برایر چشمانش بود. گوشة لبانش به نشانة تحفیر آویخته بود 
و چشمان بادامی‌اش» که گویی رنگ آمیزی شده بود» روشنایی نداشت. دل 
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آررام» همچون ییابانی پس از توفان شن» تهی بود... 

این خودستایی از کوته‌اندیشی کهنی مايه داشت. طبیعی بود که رستم 
دستان پوست بر بیان به تن داشته باشد. در خط خط رخشنده و سرشار از 
نیروی چنین تن‌پوشی» زیبایی سترگه و پاکیزگی دوران کودکی نژاد آدمی 
نهفته بود. اما همین نقش» بر ستون‌های شهر باستانی استخر دیگر طبیعی 
نمی‌نماید» پیکر ببر بیش از اندازه شک و ناهنجار است» راه پیشرفت جهان 
را می‌بندد» از تجسم و دریافت چگونگی آن جلو می‌گیرد. 

خودیتی سرفرازانة ایرانیان نمونه شده است. هنگامی که کنارنگ 
گثسب‌داد به تقلید از خدایان و پهلوانان افسانه‌ای به خود باه می‌کند» دل 
بیننده از او به هم می خورد. همچون کودکان» همه دست مایه‌اش همین 
خودستایی است. کوته‌اندیشی آدمی را به گذشته» به زمین و به خرن خود 
پایبند می‌کند. و مردی که می خراهد پوست ددی خود را نگه دارد» لبان را به 
شوۂ گرگ بر می‌چیند. آیا معنی ویرانگی استخر و هم خرابه‌های گذشته و 


آینده را باید در همین جستج و کرد؟ 


زمین برده و رخش, گاه من است 


جکامة آشنا نا گهان چون هتۀ تیز و سختی به یاد او رخنه کرد. و اين آوایی 
زنانه نود بلکه صدایی شیطانی می‌نمود که از صد دهان نه مردانه و نه زنانه» به 
فر باد بیرون آمده باشد. و رستم دستان» در بیابان‌های دوران‌های نختین» دو 


دست خود رابه سوی جهره می‌برد تا این آوا به گوشش نخورد. 
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اما صداء بی‌اعتنا به این‌همه» افانهٌ آدمی را که طبیعت سروری همه 
جانوران را به او داده بوده به آهنگ‌های گوناگون می‌خواند و فرباد می‌زد. 
آورام گوش فراداده بود و همه چیز برایش یکسان بود. دومان په نشانة 
قدرشناسی پادشاه را می‌رهانیدند. اما بالا رفتن سپید فرنگیس از پر تگاه بلند نه 
به انگیزه وظیفهة انسانی» نه برای عشق؛ نه به خاطر نازکدلی زنانه که از سر غرور 


با این‌همه» به دیدن او به بالای ارابه رفت. و دوباره مانند آن شبی که آورام 
دریافت که او دوستش می‌دارد گربه رخسارش را زشت کرد و بر بینی‌اش چین 
انداخت» و غازه روی گونه‌هایش پخش شد. دیگر لبانش برچیده نمی‌شد. و در 
آنجاء در آن اراب ۀکهنه بو د که به‌راستی دختر شاه جلوه می‌کرد» و نه هنگامی که 
چهره‌اش از غرور سنگی می‌شد. 

و دوباره در سرمای بیشة خزان‌زده» با هم یکی شدند. تنها در یک لحظه 
آورام چلیپایی را که به گردن می آویخت از زیر بازوی او بیرون کشید و در 
این کار دقت بیار کرد تا او آن راحس نکند. 

هنگامی که می‌رفت سیاووش او را دید» اما در چشمان کبود آرامش هیچ 
احساسی دیده نشد. این بی‌اعتنایی نبود؛ تنها بدین معنی بودکه آورام را آدمی 
نمی دانست. بسیار پیش می آید که بزرگان بردگان جوانی را در خدمت هسران 
بیشمار خود می‌گذارند... 

بامدادان فرنگیس چادر سرخ و زرد و آبی را روی چادر سپید ابر یشم خود 
انداخت» کوزهُ شیر را روی شانه گذاشت و به‌راه افتاد» یی آنکه سر برگرداند. 
دیگران پائین پرتگاه لای ریشه‌های صنوبری هزار ساله درازا کلیدند و متظر 
ماندند. آب در شب پائین دره ناله م یکرد. 
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شاخه‌های دیو آسایی که رنگ آفتاب را ندیده بودند کوشیدند تا او را 
دنبال کنند. علف سبز بود» اما مرده بود» از زمین زیر پایش بوته‌هایی زبی 
یرون می‌زد. سپس او را رها کردند و دیگر جر دیوار سنگی سترگی که تا 
آسمان افراشته بود جیزی به‌جا نماند. 

فرنگس می‌رفت و رفتنش پایانی نداشت. بار یک کڑ و مر روشنایی سر 
فراز سر ر وشن تر شا.. لخته‌های سفید.ی بر آن دیوار د کت چسبیده بود و 

از نیم‌سایه‌ای که در آن بودئد هبه جیز را به خوبی می د یدند. مردانی آرام 
آرام در آسمان می جننیدند» انگار که دیو آنان را جادو کرده باشد. پل 
آویزانی را پائین انداختند تا فرنگیس از آن بگذارد» و ار از فراز پرنگاه 
گذشت و درون سوراخی ناپدید شد. دو پاسدار دز بالای صخره ماندند. 

فرنگیس به همان زودی بازگشت. و با شاید گذر زمان تندتر شده بود. و 
فرنگیس همانی نبود که بود. لکۀ رنگارنگک به دیگرسو افتاد» و هرچه تندتر از 
کمرکش پرتگاه پائین آمد. اما آورام از پل آویزان که با حوکتی یکنواخت از 


سیم‌های دوسوی خود بالا می‌رفت» چشم برنمی‌گرفت... 


قباد روشن رخ چادر کولی را به زمين انداخت و دست به شانه سیاووش 
گذاشت. در این هنگام مردان پر تگاه به جنب‌وجوش درآمدند. پر توی از 
خورشید از لابه‌لای پشته‌های سنگه گذشت و به درون یکی از روزنه‌های 
دیوار تابید. سپید فرنگیس را دیدند که چادر ابربشمینش» که روشنی از پشت به 


آن می‌تایید» از شانه‌اش لغزید. جند دست از میان تاریکی به سوی او دراز شد» 
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اما به او نرسید. و پیکر چادرپوشش آهمته به درون ژرفا افتاد و همچنان و 
همچنان پائین رفت. 

آورام به درون درۀ تنگ که همچنان شب‌زده بود» خیز برداشت؛ جر يان 
سفیدی راه را بر او بست. سیاووش جنگاوره که لگام اسب دیگری را در دست 
داشت به تاخت خود را به او رساند» دست در کمربند او زد و از آب جوشان 
آیخته به سنگریزه پرونش کشید. در آن بالا کانی دوان دوان از پل آریزان 
آسمان بیرون می آمدند. دود سیاهی خورشید را تیره صی‌کرد؛ شاخه‌هایی 


نایدا به جهره او سیلی می د 


۷ 


ستون‌هایی از دود در سراسر ایرانشهر په آسمان می‌رفت و راهبانان را از 
گریز باورنکردنی کسی از دژ فراموشی آگاه می‌کرد. اما آنان باگذر از راه‌های 
کولیان خود را تا دیوار مازندران رساندند. از آن پس» قلمرو خاندان بیشمار 
اسپهد آغاز می‌شد که خویشان نزدیک سیاوروش بودند. رام در برابر 
روشن‌رخ خود را به زمین انداخت و چهره به برگگ‌های خشکک پائیزی ساییده 
لختی به همین‌گونه ماند و سپس روی اسب خود که زینی از کیسه‌ای درشت 


بافته داشت برید و به سوی کان خوده دومان؛ تاخت. 


هر شب» فرنگیس به درون پرتگاه می‌افتاد. سپس با رخار ورآسده از 
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گریه نزد او می آمد و تار گیسویی را به گردن او گره می‌زد. هر شب. آورام 
مي‌خواست به او بگوید که دوستش دارده اما او خود را در چادر رنگیی‌کمانی 
می‌پیچید و دور می‌شد» و در سینه کش کوه هرچه فراتر و دورتر می‌رفت. 
در دستکرت اسپهبد پیاده شدند که در دل سنگك کنده شده بود و به لاله 
سیمرغ می‌ماند. کوه‌های پیرامون آن به پشته‌های کنار لانۀ موش کور ماننده بود 
و برف‌های جاودانهُ کوهساران تا درگاه آن می‌رسید. توده‌هایی از سنگپاره در 
دستگرت فراهم آورده بودند که برای در هم شکستن سپاهی پسنده بو ده 
قبادء شاه شاهان و خدایگان» از خشم و شادی و بیتابی لبریز بود. بر راه 
کردا گرد دستکرت گام می زد و نگاه رخشنده‌اش گاه به سوی توران و گاه به 
سوی ایران خیره می‌ماند. روزی که از راه رسید سه دختر جواد: برایش 
آوردند که دختران خداوند دستکرت بودند. هر سه جادرهایی از پرنیان نیلگون 


برف تازه باریده بخ می‌بت که گزارش‌هایی از توران رسید. همان روز به 
سوی سرزمین گرگان به‌راه افتادند. در این سرزمین» سده‌ها پیداد و باج‌گیری 
خاندان قارن» بزرگترین دشمنان شاه چنان کرده بود که همه به آنان کینه 
داشتند و بیم آن نيرد که کسی بر سر راه شاه دامی بگستراند. و در مرز خراسان» 
سواران کیا کد بر پشته‌های خا کی جاگرفته و منتظر آنان بودند. قباد با اشارة 
دستی به همراهان خود بدرود گفت و به تورانیان پیوست. همه در یک چشم 
به‌هم زدن ناپدید شدند» انگار که شن‌های میاه آنان را به کام کشیده بود... 


بخش سوم 


مزدک های دروغین 











موریس شیماسکو / ۲۶۱ 


مردمانی آمدند بی‌کاردانی و بی‌کار درست» 
بهردنجسته از پيشة نیا کان؛ بی پروا از نام و نزاد خویش: 
نابرخوردار از پیشه‌ای با هنری. آزاد از هرگونه اند بشه 
و کار و بار» آماده برای گواهی دروغ و بدنام کردن 
هرکس: و برای نیرتك و بدکاری؛ و از همین راه روزگار 
م ید راندند و پیش می رفتند و توانگر مي‌شدند... 


نتم امه۲ 


آورام» پر بهروم» در مرز دوردست ایرانشهر به‌سر می‌برد. مرغیان به 
ضربهٌ شمشیر سبز جمشید بیابان شن را به دونیم می‌کرد و دیوار آتیوکوس نیام 
آن شمشیر بود. مه گوش‌ها و ذوزنقه‌های سیاه مینایی جهان پیرامون را 
می‌پوشاند. آورام بر فراز «دژ اشکفت دیوان» تنها بود. با ر کان دیگر نیز 
پیش از شبگیر از دیوارهای ویرانه دژ بالا رفته بودند تا چشم به سوی 


۰۱ نرء تاریخ‌نوسی که در دوران خرو انوشیروان (۵۲۳۱-۵۷۹ میلادی) بر و 
جانشین قباد» می‌زیست م.ف. 





۳ / مزدک 


توران‌زمین بدوزند. همان دیروز گشنسب‌داد پیل پیکر پنهانی راه هرات را در 
پیش گر فته بود. سه سال پیش تر» هماو بود که کارد ناخن چین خود را به چشمان 
رخشنده شاهنشاه و خدایگان نزدیک می‌کرد... 

پیروز نختین شاه ایرانشهر بود که در ستیز با برادر خود هرمز نزد 
تورانیان رفت و از آنان یاری خواست. و تورانیان په او کمک کردند تا بر 
تخت بادشاهین,سامانی بننیند. اکنون فرزندانش همان کار رااز سر کر فه 
بودند. یکی از آڼان» که از همه بېشتر به او ماننده بود» کیا کان شنزارهای 
تورانی را به گوشمالی دیگری می‌برد... 

آورام کارنامۂ قباد را می‌نویسد. روزی کتاب «خداینامه» را» که گرد 
آورده سرگذشت ایرانیان از آغاز آفریش جهان» و نیز افسانه‌ها و سگالش‌های 
آنان است» به پایان خواهد برد. هرچه بیشتر به این باور می رسد که افانه‌ها و 
متل‌های باورنکردنی مردمان از زندگی آنان جدایی‌نایذیرند» همانگونه که 
روان را نمی‌توان از تن جدا دانست. کردارهای راستین با انانه‌ها در هم 
می آمیزند و این کردارها نیز سرانجام به افانه‌ها ماننده می‌شوند. آنچه را که 
در این سه سال بر ایرانشهر گذشته حگونه بازگو خواهد کرد؟ 

تنها همانی را می‌داند که در مرو رخ داده است. یکراست از نزد خانواده 
اسپهبد به مرو رفت و دانش و کاردانی دبیری خود را در خدمت آذرگون‌داد 
جنگاور درآورد که» خوشبختانه» او را از یاد نبرده بود. آذرگون‌داد؛ برخلاف 
خالوی خود گلنب‌داد؛ به همه گریختگان و هوادارن قباد سناه می‌داد. و 
کنارنگ بز رگ کاری نمی توانست کرد» جرا که شاهنشاه گریزان در خیمه گاه 
شهنواز» شاه توران» به‌سر می‌پرد و کیسا کانی هر روز تا پای دیوارهای مرو 


موریس شیم‌اسکو / ۲۷۳ 


آول‌بار هنانیشو؛ همراه با کاروان خود همه دستنوشته‌هاي آورام را برای او 
آورده بود. کاروانش حتی به صد شتر نمی‌رسید. بزرکانی که زاماسب» شاه 
ناتوان» از آنان فرمان می‌برد دوباره از هربار ابریشم دو یا مه برابر گذشته باج 
می‌گرفتند. از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها هر اندازه که دلشان می‌خواست چجیز 
می‌بر دند: دیگر چیزی برای رومیان نمی‌ماند. «شرکت» بر آن بود که راه‌های 
تازه‌ای راء بر دریاء پیش گیرد. و اینکه هنوز چنین کاری را آغاز نکرده بود از 
این رو بود که دگرگونی‌هابی را انتظار می‌کشید. 

آیا آورام این را نیز باید بنویسد؟... و در دهکدۀ ستوان اسفندیار چه 
می‌گذرد؟ کانی که از ایرانشهر گریخه‌اند می‌گوبند که بزرگان به زور 
زمین‌های خود را از دهقانان و کشاورزان پس می‌گیرند. در تیسفون و 
جندی‌شاپور انیرانیان را کشتار می‌کنند. چندین پینه‌ور ترما و یهودی با 
خانواده‌های خود به مرو آمدند» و سپس از آنجابه سوی توران رفتند. 

دربارۀ مزدک چه می‌تواند بنویسد؟ همه می‌گویند که مغ بزرگ با یاران 
نزدیکک خود به آذرابادگان گر بخته است. فرستادگان قباد به دیدن او رفته‌اند. و 
هرچه بیشتر گفته می‌شود که مزدک بیمار است: خداوند بیش از اندازه به او 
خرد داده و سرش تاب آن را نیاورده است. در خراسان گفته می‌شود که او 
مرده است.... 

آنجه درباره سرزمین آشفته ایرانشهر بر سر زبان‌هاست په داستان و افسانه 
مي ماند. در آغاز چیزکی از درستی در آنها هست: گریختن پنهانی گشنسب‌داد 
را از کجا دانتند؟ این مردمانی که از شب‌هنگام آنجا گرد آمده و چشم به 


شن‌های سیاه دوخه‌اند راز را از جه کسی شنیده‌اند؟ 


۴ /مزدک 


روشن آنجاء درگوشه‌ای از آن بیابان شن به‌سر می‌برد... آول‌پار هنانیشو او 
را همراه با دستنوشته‌های آورام به مرو آورد. همین که از راه رسید به 
رفت و روب خانۀ گلی آورام در دستکرت آذرگون‌داد پرداخت. در آن 
زستان کو تاه یکپارچه دگرگون شده بود. چهره‌اش گلگون شده و چشمانش 
درخششی گنگ به خود گرفته بود. با نگاهی اندیشنا کث او را می‌نگریست و 
رف 

سپس عدتی دراز به شعله سپید و لرزان شبچراغ چشم می‌دوخت. دخت رکث 
به یاری کدام غریزة خود او را درمی‌یافت؟ آورام چنان سالمند نبود» اما در 
جهانی جدا از جهان او می‌زیت. رخسار گرامی اشک آلودی زمان را برای 
آورام به دو بخش کرده بود» و او را از آورامی که در گذشته دختر باغبان را 
میان بو ته‌ها می‌دید» جدا م یکر د... 

شعله راست بالا می‌رفت» جهان خاموش بود» فرنگیس به درون پرتگاه 


روشن به گونه‌ای سرسخانه و روزافزون با شیر یزدان دشمنی می‌کرد. شیر 
یزدان کیسا کث» که خدا می داند چگونه از آمدن آورام به مرو آ گاهی یافته بو ده 
سار يم ون ان اعد و شما ران جر درا ت هکره یی ارف یرای این 
دیدار باید از یک بیابان بزرگ» سپس رود خروشان جیحون» و سپس مه پیابان 
دیگر می‌گذشتند اما چه با کك» که زندگی‌شان همین تاختن در بیابان‌ها بود. 
همانگونه از راه می‌رسیدند که کسی از گردشی به خانه بازمی‌گردد. شاداب و 


سرزنده و ستوه بودند و دندان‌ها یشان می‌درخشید. با احترامی شگرف 


موریس شیماسکو / ۲۹۵ 


لوله‌های پوست و کاغذ را که روی تخته‌ای جسبیده به دیوار چیده شده بود» و 
میز کوچک و جوهردان مفرغی آن را تماشا می‌کردند. در سخن گفتن با 
آورام عنوانی تورانی را به نام او می‌افزودند که نشانگر بزرگواری و 
سالخوردگی بود» هرچند که کمایش همسال او بودند. 

روشن با آنان درشتی می‌کرد و می‌گفت که امبان دم‌بریدۂ کف بر لبشان 
خانه را آلوده می‌کنند. چند بار سر راه شیر یزدان به او لگد زده بود. و او هر پار 
که آوای روشن را می‌شنيد از ترس سر به گریبان فرو می‌برد و پشت خم 


ر 


می کرد. 

سپس یکت روز» سه کیسا کف ریش‌سپید با پوستین‌های, بار بل گلدوزی 
شده از راه می‌رسیدند و با کر و فر از اسب پیاده شدند.. 

شیر یزدان یک گامی پس رفت و زير لب گفت: با شا کار دارنده 
آقایی ا. 

پیرمردان بر قالی نشستند» شیر مادبان را از دست کیسا کان جوان گر فتند 
و نوشیدند» و بزرگوارانه سر تکان دادند. سپس بزرگتر همه‌شان په سخن آمد. 
با شاخ و برک بسیار از طايفة شیر یزدان سخن گفت و اينکه نیا کانش تا 
هفت پشت جنگجویانی برجسته و ببا کك بودند. گفت که با تأیید مردگان و 
زندگان این طایفه برای دیدن نامزد شیر یزدان و آشنایی با پدر وسادر او 
آمده‌اند. 

آورام» که انگار خواب می‌دید؛ روشن را قراخواند. و او آمد و سر به‌زیر 


در برابر پیران نشست. آورام داستان را برای او گفت و شگفتا که دختر به گر یه 


. شکل کھن اقا سم 





۲ /مزدک 


افتاد و با جنباندن سر بله داد. سپس از در بیرون رفت و هنگام گذشتن از کنار 
شیر یزدان؛ که منتظر پاسخ او بود» چنان تپانچه‌ای به چهرهاش زد که او را به 
دیوار کویید! 
آن پائیز بر آورام چنان گذشت که گویی همواره دچار سرگیجه بود. 
خواه‌ناخواه به آن سوی جیحون رفت تا در جشن عروسی که بار 
پرسروصدا بود سس شرکت کند. پيشکشي‌هابی باورنکردنی از تخو شان داماد 
در یاف داشت. در سرناسر جشن عروسی نيمي از مردم توران‌زمین به آن 
جلگه آمده بو دند. و بازی‌های شکرف می‌کردند: سوار بر اسب» بز زنده‌ای را 
از جنکت یکد.یگر می ربو دند» سکه‌هایی را که در ابریشم پیچیده شده بود با 
دندار, برمی‌داشتند. در این بازی‌های دیوانه‌وار مردان و اسبان در هم 
می آمیختند و یکی می‌شدند و افانة کهن سنتائورهای رومی در چشم آورام 
زنده می گشت. 

آورام دارای گله‌ای اسب شده بود. نمی توانست شیربهای روشن رانپذیرد» 
چراکه با نپذیرفتن آن آبروی دختر می‌رفت. این شیربها هم‌ارز خون و زیبایی 
او دانسته می‌شد. آورام با دشواری بيار توانست به خویشاوندان تازه خود 
پذیراند که اسبان و چارپایان او را برای چرا نزد خود نگه‌دارند. بر اسبانش 
داغ زدند و گوش گوسفندانش را سوراخ کردند. آورام نشان ساده‌ای به شکل 
یک پرنده را برای خود برگزیده بود. در دشت بی‌پایان هر مردی باید نثانی 
برای خود می‌داشت. 

پس از آن هفته‌ای نود که مردمانی ناشناس از توران‌زمین برای او 
پیشکشی نیاورند. و هرچه بگویی سی آوردند: برگتوان گلدوزی شده 


موریس شیماسکو / ۳۲۲۷ 


جوراب‌های جرمین هوئی» گوسفند زنده... هر بار نیز مقداری گوشت اسب دودی 
و بسبار چرب می آوردند و همه می‌گفتند: «دستپخت خود روشن آپای أ است.» 

جهان دگرگون شده بود... زمانی گذشت تا آورام دریافت که چه رخ داده 
است. مردان ایتاده بر فراز دیوارها نفس خود را در سیه فروخوردند. 
به‌یکباره سرتاسر افق پیرامون سیاه شد» سیاهی به‌ثتاب پیش آمد و شکل 
پشته‌های دشت را به خود گرفت. گویی دستی نقش آفتاب را از چهره زین 
پا کت می‌کرد. ابر سیاه هرچه پیشتر در دل آسمان بالا می‌رفت. روشنی روز 
خاموش شده بود.. 

حلقهٌ عظیمی از غبار مرغیان را دربر گرفته بود. گله‌هایی از گرگ و پلنگگ 
و گراز بیایش آن دوان بودند و هراسان می آمدند و سر بر دیوار کهن 
می‌کو فتند. حلقه سراسر دیوار آتتیوکوس را در میان گرفت و در یک زمان از 
همه شکاف‌ها و دروازه‌های آن به درون مرو بورش آورد. دماغه‌های غبار تا 
به بام شهر رسید در هم آمیخت و بر سر بازار که نا گهان لال شده بود فرود 
آمد. 

آذرگون‌داد جنگاور نخستین کسی بود که در برابر شاهنشاه و خدایگان 
قباد زانو زد» دست په چشمان و دهان خود و به زمین کشید. و قاد او را 
کنارنگ خراسان کرد هرچند که برادرزادة گه سب‌داد بود که پیشتر 
می‌خواست چشمان او را کور کند. آزادان در دژ به خط راست آرایش یافته 
بودند و پرچم سرخ سرنیزه‌هایشان با باد داغ تکان می خورد. 

کیا کان در کوچه‌ها و پیرامون شهر چنان می تاختند که گویی پیمودن آن 
راه دراز از میان هامون بسثان نبوده است. شب‌هنگام بازی تورانی هیشگی 


۱ آپای (مادر) عنوان احترام آمیزی که به زن اول می‌دادند - م.ف. 


۸ مزدک 


خود را از سر گرفتند: به سختی می‌تاختند» دسته می‌شدند و بزهایی را که 
جیغ و ویغ می‌کردند از دست یکدیگر می‌ربودند. شیر یزدان آورام را میان 
کوچه پیدا کرد و او را با خود نزد خویشان برد. گرد آتشی نشتند وا زگوشت 
پزی که روی آتش کباب می‌شد کندند و خوردند. 

هنوز آن بز کباب شاه را به پایان نبرده بودند که کیا ک جوانی» شاد و 
خندان و با چهره خط‌خط شده از شربه‌های تازیانه» بز دیگری را نزدیکت 
آنش انداعت و خود از اسب پائین پرید. آستین‌های خود را بالا زد؛ و به 
خوردن گوشت نیمه‌خام پرداخت که تکه‌های آن را با نوک دشنه به دهان 
می‌برد. همچنان که می‌خورد با دیگران دربارۀ شیرینکاری‌های پهلوانی 
تورانی سخن می‌گفت که در یکذ نیمه‌روز توالسته بود هشت بز و یکف گوساله 
را از چنگک دیگران برباید. با نوک دشن خود تکه‌ای از گوشت را به آورام داد 
که د رگلوی اوگی کرد و نزدیکث بود خفه‌اش کند. قباد روشن رخ بود که جامة 
کساکان به تن داشت... 


آتش‌ها خاموش شد. اما آفتاب هنوز زمین را مینایی نکزده بود که سیل 
سواران دوباره در دشت به‌راه افتاد. کیساکان را نیازی به این نبود که گوشت 
همراه خود برند» پیشروی‌ثان همچنین نخجیری بود که همه جانوران را از 
برابر شان می رماند و به جلو می تاراند. گرگ و خرگوش و گراز و آهو شب و 
روز از برابر آنان می‌گریختند و با تیرهای آنان نقش زمین می‌شدند. و کیسا کان 
بی آنکه از رفتن بازابستند شکار بر زمین افتاده را بررمی‌داشتند و زیر زین اسب 
خود جا می‌دادند. 


شهنوازه پادشاه توران» قباد را با دیگر فرزندان خود یکی می‌دانست. 
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دختری را که زادۀ خواهر قباد» شهزاد؛ گروگان؛ بود و بسیار دوستش 
می داشت به همر ی به او داد و اکنون پنجاه هزار کیسا ک تیغ بنفش به دست را 
به فرمان او درآورده بود. 

ارتش آزادان خراسان از مان دشت و بر شاهراه تسفون پیش می‌رفت. 
راختر مزدکی»» که پرچمی چهارگوش و سرخ بود بر فراز نیز آزادان موج 


می زد و از میان غبار پربشت سر می‌افراشت. 


قباد؛ پرستند؛ُمزدا: خدایگان, شاه شاهان !یران و انیران, از نژاد خدایکان؛ فرزند شاه 


و خدایگان پیروز» به سخنان شما رسته های ایرانی کوش فرامی‌دهد! 


سراپرده آهسته آهته بالا رفت و پرتو ارغوانی رنگ از چهره‌ها پا کک شد. 
نفس شاهنشاه با نفس مردمان در هم می آمیخت. زنجیرهای برنجین که تاج 
زرین را آویخته نگه‌می‌داشت پدیدار شد. زیر تاج» روشن‌رخ بی جنبش نشته 
وه کا وهای ال و سم شور 

پردۀ راهروی کناری گشوده شد. شش جنگاور مردی راکه چادری سیاه بر 
سرش بود آوردند و ميان گودال انداختند. خروش کره‌نای‌ها پرخاست... 


س پر ده از چهرۀ دزد برگیر بدا 


۰ مردک 


چشمان شاه ناتوان زاماسب یارای نگریتن شعله‌ای را که در برابرش بود 
نداشت. پیابی چشم از شعله می‌دزدید. هنگامی که تیف گداختة دشنه به 
تزدیکی چشمانش رسید. جیغ کشید و از گودال یرون خزید. آورام با دست 
حجهره خود را پوشاند. 

هرگز خدایگانی این‌جنین بزدل دیده نشده بود. شاهان سرنگون شده 
بی آنکه لب بگشایند و دستي بلند کنند به این سرتوشت تن درمی‌دادند و مپس 
راهی است‌خر می‌شدند. در کوهستان‌های دوردست آنجا دستکرتی با باغی 
دل‌انگیز بود که آب همواره در آن زمزمه می‌کرد ساسان خردمند» پایه گذار 
دودمان ساسانيی» آن دستکرت را برای شاهان سرنگون شده ساخته» و برای 
سده‌های آینده وقف آنان کرده بود. و هنگامی که کورشان میکردند 
خواه‌ناخواه باید بر آتش می‌نگریستند تا آن را برای همیشه در رژیاهای خود 

شاهزادةٌ بی‌مقدار زاماسب» در گذشته از کنارنگ گنج داد که 
می خواست قاد روشن‌رخ را کور کند پشتیبانی کرده بود. و ناعمراهی بزرگان 
با اين کار از سر دلیستگی‌شان به جان خدایگان نبود بلکه به یاد «شب سرخ» 
افتاده و از رودهای آتشی که در پس ابرها روان بود اندیشه کرده بودند. 

جیغ و اله زاماسب در ميان غرش کره‌نای‌ها گم شد. شش جنگاور پکر 
لاغر لرزان و سیاهپوش را بیرون پردند. خدایگان و شاهنشاه قباد به روسرو 
خیره شده بود و ابروان کمانی و جانه بررآمده‌اش هماهنگی داشت. اکنون 
روزبه» شاپور وزیر که از سیستان بازگشته بود و سیاووش جنگاور از همه به 


تخت نزدیک تر نشته بودند. مویدان موبد چندی پیشتر در راهی کوهستانی په 
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دره پرت شده بود. این بار نیز بسیاری از بزرگان نیامده بودند. به 
دستکرت‌های دوردست يا به نزد رومیان یا سواران بیابانگرد گريخته بودند. 
آن دسته از پروان کتشت داد را که گرفتار شده بودند به «برج خاموشی» 
پادشاهی در مان به‌ها بردند. دشه‌های راستی به آنان داده شد. تا خود را 
بکشند» تنها خود کنارنگ را با ریسمانی پشمی خفه کردند که این بدترین ننگی 
برای او بود. 

جای مغ بز رک مز دک نیز در تألار تهی بود. در حایبی در شمال کشور به‌سر 
می‌برد و همه منتظر بازگنت او بودند. 


پیلان دستکرت‌ها را ویران م ی‌کردند. تیرهای درشتی از چوب «توری» به 
دوسوی تن کوه‌آسای آنها بسته شده بود» و به فرمان پیلبان بر دیوارها 
می‌تاختند. در هر سوی دروازه پنج سوراخ باز می‌کردند» دروازه‌ها را از جا 
می‌کندند» برچگ‌های نگهبانی را فرومی‌ریختند. ستون‌هایی از آفتاب در 
تقون افراشته می‌شد. 

آورام حتی نمی‌دانست آن دستکرت کار شھر از آن کست۔ تنھا تماشا 
می‌کرد. پیل پاهای مفرغی خود را از هم می‌گشود» آهته آهسته پس می‌رفت 
تا به فاصلة یکی تیر کمان از دیوار می‌رسید. سپس لرزان و نفس‌نفس‌زنان 
می‌ایستاد. به فرمان پیلبان خرطوم برمی‌افراشت» سینه را از هوا می‌انباشت و 
به‌راه می‌افتاد: نخت آهسته می‌رفت و سپس شتاب می‌بافت. در واپسین 
گام‌ها پیل نبو د که یکپارچه یر وبی کور و سهمگین بود که ضربه‌ اش زمین را به 


آرزه درمی آورد. يست بار» سی بار می‌رفت و می آمد تا اینکه دیوار یکپار جه 


۷۲ مزدک 


فرومی‌ریخت و دندان‌های زرد پیل را از ځاکف وکلوخ می پو شاند... آفتاب 
ستون غباری راکه به آسمان می‌رفت زرین می‌کرد. 

پیلبان ریزنقش سیه‌چرده بانیم تن رنگگ و رو رفته بالای کوهه پخت نشسته 
و پاهای خود را با کاردانی به یکی از تیرها چسبانده بود. هماهنگ با گام‌های 
پیل» انگشتانش برگردان ترانة معروف خوبروی رامشگر را می‌نواخت. آزادان 
کمی دورتر گرد یکدیگر نشته بودند. ورش شتاب‌گيرندة پیل را با نگساه 
دنال م یکر دند و نمی‌شد دانست به چه می‌انديشند. 

آورام تازه از دهکده اسفندیار بازگشته بود. در آنجاء با چهار پیل همین 
کار را می‌کرد. آزادان نیز برای کار پائیزی به ده آمده بودند. با همدستی 
کشاورزان زمین‌های آن‌سوی رود را پس گرفتند» آب را میان همه پخش 
کردند؛ اما به دستکرت کهن خاندان قارن دست نزدند» حتی چوپانی که دام 
مردم دهکده را می‌چراند جارپایان را از رفتن به جمنزارهای رهاشده 
دستکرت بازمی داشت و علف آن را هرگز نمی چید. شب‌هنگام جغدان بر فراز 
برج‌های سید آن ک وکو م یکر دند... 

آورام از آزادان و کشاورزان می‌پرسید که چرا دام خود را در آنسجا 
نمی‌جرانند. در پاسخ او با خاموش می‌شدند و يا گفتگو را به جیز دیگری 
می‌کناندند. تنها موبد پیر نگاهی کج به او انداخت و از او پرسید: 

س هی شور ی 1 

بر تپۀ آتشکده ایستاده بودند و رو به سوی دستکرت داشتند که 
مپیدی‌هایش از دل شب و بر زمیناً کوه‌ها به چشم می آمد. در همان هنگام ال 


گرفتة جفدی به گوش رسید. 
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موبد گفت: س این جغد از خانه‌ای که قارنان به زور گرفته بوده‌اند اینجا 
آمده. جغدان هیچگاه در جای بیگانه نمی‌مانند. 

آبا و ارت هیچکدام در شهر نبودند. خود روزبه دادور آن دو را به 
گرفتن دستکرت‌ها فرستاده بود. ارتکث در خوزستان بود و آبا به بین‌النهرین 
رفته بود که یهودیان؛ پس از کُشوده شدن بابل در آنجا به‌سر می‌بردند. آبا از 
همان هنگام بازگشت شاهنشاه خانواده ربی بزرگت را ترک کرده بود و گاهی 
در خانة آورام» رگاهی در خانة ماهوی دبیر یا همان «شیر دانا» زندگی می‌کرد. 

اکنون» هر بار که آورام به دستکرت سپندات می‌رفت» آهسته و بی‌شتاب 
می‌رفت. دیوارهای آنجا را نیز فروريخته بودند» زیرا روزبه بر آن بود که کار 
را باید از نزدیکک‌ترین خدت‌گزاران شاه آغاز کرد. می‌گفت که در جهان» 
درستی مزدکی تنها یکی است و جز آن نیست. در تیسفون او را «روزبه 
درستکار» می‌نامیدند و په ٹیو کهن» با بردن دست به روی چشمان؛ به او 
درود می‌گفتند. 

ایران دبیربد» که سبیلی بزرگ و رفتاری شاهانه داشت» دیگر آنجا نبود. 
پس از مرگ فرنگیس و هنگامی که زاماسب هنوز شاه بود همه چیز را رها 
کرد و به امتخر دوردست رفت که خاندانش از آنجا ریله می‌گرفت. پیرمرد 
دوستش می‌داشت... 

هنگام بازگشت آورام دیوارهای دستکرت هنوز به جای خود بود. اما 
پل‌هاء دروازه‌ها و نرده‌های برنجین را از جا کنده بودند. درختان زیتون را 
گون زرد دربر گرفته بود و بردگانی یک درخت بیار بزرگه زبتون را برای 


سوزاندن می‌بر دند. گفتند که از خود سر برست» مردان» اجازه گر فته‌اند. اما 


۴ /مزدک 


آنجه دل آورام را نا گهان به درد آورد این نبود. آوای ناله‌مانندی مدتی دراز 
در هوای پائیزی پیچید. سپس آوای دیگری از آن ومیدانه‌تره برخاست... 

آری» خردش بود. ایران دییربد سال‌ها پیش چنگ‌سازی را از پالمیر 
فراخوانده و از او خواسته بود تا برایش هشت چنگ خودکار بسازد. ه رکدام از 
این چنگد‌ها نود سیم داشت که روی جعبهٌ چوبی بیار بزرگی کشیده شده بود 
و آن را با فشارآوردن بر شتی‌های رنگارنگی از عاج می‌نواختند. خود 
خوبروی رامشگر نیز در همین دستکرت آن را تواخته و با آن خوانده بود... 

چنگ‌ها شکسته و بر زین افتاده بوده پایه‌های آنها را کنده بودند. پ رکف 
فربهی از روستای بردگان پشت دستکرت روی آنها می‌دوید و از یکی روی 
دیگری می‌پرید. بالاترین شتی راء که به رنگ آبی بود» نشانه می‌گرفت و 
هنگامی که کف پای ترک خورده‌اش روی آن فرود می آمد» درجا می‌ایستاد» 
پای دیگر را برمی‌افراشت و گوش فرامی‌داد. 

لخته‌هابی از دوده از سقف کتابخانه آویخه بود. در زستان گذشته در 
آنجا برای گرم کردن خود آتش افروخته بودند و زمین پوشیده از 
پاپیروس‌های نیمسوخته بود. شیرازه‌های چرمی و پوست‌های رنگین کتاب‌ها 
کنده شده و تلی از کتاب نزدیکک په پنجره به زمین افتاده بود. حتی لوح‌های 
گلین؛ که به درد هیچکس نمی خورد تکه‌تکه شده بود. 

آورام دو هفتة پیابی به گرد آوری و گزینش آنچه بازمانده بوده و پاکث 
کردن و چباندن و سامان دادن آن پرداخت. در همان کتابخانه می‌خوایید و 
توان خوابیدن در تخت سفت اتاق خود را نداشت. از آنجا که یود درخت 


۱3 ۶ 72 ۰ 
سپیدار را در مهتأب می‌دید. در شب ژرف پرتگاه رود سپیدی می‌غرید» و 
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بازوی سیاووش جنگاور او را از آب سرد و پر از سنگریزه پیرون می‌کشید... 

مردان از آن نزدیکی گذشت و انگار بوی او را شیده بود. و شگفتا که 
هماو که در گذشته سرپرست بردگان بود جامةٌ سرخ جیب‌داری به تن داشت. 

گفت: - همه پرستشگاه‌های بخش ما هنوز سر پا هستند. نگران نباشید» 
فردا پیل‌هایمان به سراغ آنها نیز خواهند رفت! 

در آن بخش کنار شهر برای خود سالاری شده بود و درست‌دینان برمی از 
او فرمان می‌بردند. برده‌ای که به آورام کسکث می‌کرد در گوش او گفت که 
مردان درختان دستکرت را می‌فروشد. نیز از سکه‌های زرین و سیمینی سخن 
گفت که در گوشه‌ای زیر خا کک کرده بود... 

یک شب چشم آورام به زنی با چادر گلگون افتاد که به درون خوابگاه 


ایران دییربد خزید. اکنون مردان آنجا می خوایید... 


دربار؛ این مرد با برزوية پزشک سخن گفت. و سخن به دزدی‌های ی کشیده 
شد که در سراسر ایرانشهر گسترش می‌یافت. یک قالی بزرگ خراسانی 
خویروی راء که شاه به خاطر ترانه‌هایش به او بخشیده بود» دزدیده بودند. 
کسانی به دستاویز درستی سترگگه مزدکک به خانه‌های مردم می‌رفتند و بی آنکه 
پذیرش خداوند خانه را بخواهند» با زنان خانه درمی آمیختند. برخی از 
مردمان شهر خانه‌های خود را با درهای چوبین ایمن می‌کردند و بر آنها 
ففل‌های رومی می زدلد... 

یکی از دییران گفت: - مزدکث در راه است! 


٣‏ /مزدک 


آیء آی» آی! 

تبسفون مپید و سرخ بود. دهقانان و کشاورزان» شهریان» پیران و نوباوگان 
شادمانه سر فرود می آوردند. درست‌دینان در گروه‌های پنح تنی چشمان خود 
را با دست می‌پوشاندند. شاهنشاه و خدایگان قباد بر تخت نشسته بود و تاج 
بالدار بر فراز سرش می‌درخنيد. رخارش بر همگان آشکار بود و شیران 
دو سوی نخت؛ که تنها یادگار پادشاهی زاماسب نا کس بودنده چدمکک‌زنان 
انبوه مردمان را می‌نگر بستند. 

آی - آی ‏ آی مزدکت! 

همه در برابرش خم شدند. در میان آن اقیانوس سرهای سردمان» پیل 
سپیدی با زیبایی ندیده و نشنیده آرام آرام پیش می آمد. قالی سرخ ن زار کین 
که هیچ نقش و نگاری نداشت. از نوک دندان‌ها تا سر دم کوچکک و چرخانش 
را پوشانده بود. بر جایگاه پشت پیل» که ویژة برج‌های رز می بود» مردی سراپا 
سرخ پوشیده» بی جنبش و مشعل روشن به دست ابستاده بود. کره‌نای‌ها 
می‌خرو شیدند» شاهنشاه بازوان خود را راست افراشته بود تا به او درود گوید. 

سرمایی بر دل آورام نشست. بر جایی که در گذشته جایگاهی بر آن 
افراشته بودند ایستاده بود و مرد سرخپوش را می‌نگریست. مرد» همچنان با 
مشعل افراشته» از تالار می‌گذشت. ناگهان» شیری به جنبش درآعد و هوا را با 
دم خود شکافت... 
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نگرانی هرچه بیشتر دل آورام را می‌فشرد. مشعل در برابر شاه خم شد 
موج‌های سرخ به خیزش درآمد. چادر از سر مرد فروافتاد. بینی پهن و 
گونه‌های برآمده داشت و پیشانی بس باریکش به دشواری از میان ابروان به‌هم 
پیوسته و انبوه موهایش به چشم می‌آند... 

آی» مزدکك... آی... آی... مزدک! 

تهمتن بود» مرد نبود! دست آورام به نائ اعتراض به هوا پرید؛ و 
ناگهان از ترس برجا خشکت شد. گوشه‌ای از لب تهمتن برجیده شد و 
دندان‌های زرد و ناهنجارش به چشم اسب 

و آورام سرانجام آدمکشی را که از پس بوته‌ها شاه را نشانه گرفته بود 
شناخت. همان سرکرده گ رگخرنان بو د که از کار یز گریخه بود و خانه‌ها را 
تاراج م یکر د. دیری نمی پائید که... به‌زردی راز آشکار می‌شد! 

بش | کے ای ای کے :نم 

همه سر خم کرده بودند» او را نمی‌دیدند» از همین رو همچنان فریاد 
می‌زدند... آورام سر برگرداند... میلیون‌ها چشم از هم گشوده به مرد ایستاده 
در کنار شاه خیره شده بود» همه بازوان خود را در جستجوی درستی به سوی 
او افراشته بودند. کوزه گر جندیشاپور و برادرانش در صف نخستین ایستاده 
بودند. دهان‌هایشان به فریادی بی پابان گشوده بود که می‌بایست همه را رستگار 

پس آن چین‌های غم آلود گوشة بان مغ بزرگک از این بود... آئیتی را به 
مردمان ارزانی داشته بود که | کنون از درونمایه تهی شده. و تنها خود آثین 
به جا مانده پود. آورام آوایی نرم و گرفته را به یاد آورد: «از هنگامی که زاده 
شده‌ام» کارم گل ساختن بوده است... شک را نمی شناسم!؛ و هم‌اینان بودند که 


۷۸ /مزدک 


در آن پائین فریاد می‌زدند. هم‌اینانی که در همةٌ زندگی تبوشه‌هایی یکان 
برای آب و گندابه ساخته بودنده همواره قالی یکسانی را با نقش سیمرغ بافته 
بودند» از کودکی تا مرگ بر گا و آهن فار آورده بودند. به خواست خود از 
حق گزینش خود چشم می پوشيدند. تنها چیزی که می خواستند باوری بود که 
هرگز به بیراهه نرود باوری یکپارچه که به خرده و ریزه نپردازد و با زمان 
بیکرانه ستیزد. چشماندان می‌دید و کور بودند» زیرا درست همین را 
می خو استتد... 

اما روشن‌رخ چرا؟ فر ایزدی روشنایی سرد خود رابر سرش فرومي‌بارید: 
شاهنشاه به هوای تهی بالای سر مردمان چسم دوخته بود. زیر پایش» روزبه 
دادور آرام و آسوده نشمته بود و لبان خود را که گویی از مرمر بود به‌هم 
می فشرد. سیاووش یکی از تسمه‌های روی شانهٌ خود را راست می‌کرد» آنان 
همه چیز را می‌دانستند. 

موج فریاد مردمان تا تپه‌های دوردست رفت» آنجا انباشته شد و ده برایر 
سنگین تر و رساتر بازگشت. خروش دوبارهُ کره‌نای‌ها به پیشواز آن رفت. و 
آسمان لرزید... 

ناگهان» آورام حس کرد که لبانش خود به خود می‌جنید و فریادی 
ناخودآ گاه سر می دهد. آی مزدکك... آی!... آی مزدکث! 

به‌دشواری بسیار بازوان در هوا افراشته خود را پائین آورد و با دست دهان 
خود را بست. در کنارش بردگانی زنجیر شیر رام ی‌کشیدند و می‌کوشیدند او را 
آرام کنند. یال زرد شیر آشفته بود و دمش پیگیرانه بر زمين کوفته می‌شد و 


هشدار می داد.۔۔ 


موریس شیماسکو ۳۷۹ 


آوای روزبه چون تیغی هوا را می‌شکافت: 

- هنگامی بر تبرگی‌ها پیروز خواهيم شد که از سایه‌هایی که همراه خود 
دارند نترسیم. برخی از ما خواستار آنند که دستان و روان خود را پاک 
نگهدارند. اما کسی که به‌نام درستی نبرد می‌کند هرگز آلودگی به خود نخواهد 
دید 

در انجین پادشاه» مغ بزرگ همواره به او پاسخ می‌داد. مردی که عنوان 
رستم» پهاوان آهنین پیکر افسانه‌ای را برای خود برگزیده بود این بر بالش 
مز دک می نشست... 

بزرگ وزير شاپور روز پش از سیستان بازگشته بود. از پیماری خونش 
خدک شده و پیکرش را نزار کرده بود. به سخن آمد و گفت: 

- روزبة دادور» می‌خواهی به مردمان اجازه کشتن بدهی؟ 

آوایش به دشواری به گوش می‌رسید. از نگریستن به سوی تهمتن وکسائی 
که همراه او از شیز آمده بودند پرهیز می‌کرد. 

روزبه سر تکان داد: 

- آری» زیرا دستان ما به گونۀ نکوهیده‌ای از سستی می‌لرزد. 

س چرا به این‌همه خون نیاز داری؟ 

زیرا کشتن نیز درستی است. 

کسی که این را به آوای بلند گفت روزبه نبوده مرد همراه تهمتن بود. همه 
نگاه‌ها یکباره به سوی او برگشت. زیرا این مرد فرشیدورد برادر کهتر قارن 
بود. همه مردم ایرانشهر می‌دانستند که نشان گاومیش خاندان خود را از سینه 
کنده و از مدت‌ها پش پیرو درستی مزدکی شده است. همواره در آذرابادگان 
به‌سر می‌برد» همان‌جا که سران تازه مزدکی در مان ویرانه‌های آتشکده 


سوختۀ شیز جاگرفته بودند. گفته می شد که بی هیچ دودلی خوبشاوندان خود از 


۰ مزدک 


خاندان قارن را به جنگ درست‌دینان انداخته است. 

با نگریستن او یادهای گذشته در سر آورام زنده می‌شد. برادر کهتر زرمهر 
گاومیش زن آذربد را ربود» و این همان آزاد جواني بود که روی 
تخته‌سنگگ‌های کنار دهکده خود را با خنجری کشت. «پس اینجاست این 
توله‌سگ... مرا بگو که می‌خواستم فرانکث فربه را به جای زن پدرش به او 
بدهم...۷ این بود آنچه فرشیدورد آبی‌پوش گفته بود. سپس عوعو سگ‌ها و 
آوای خنده در هو ای گرم گم لد , 

- وزير بز رگک» در گذشته پخش یک پنجم از اندوختة دستکرت‌ها را 
پیشنهاد کر دی» مگر نه؟ -چشمان فرشید ورد همچون چذمان زرمه ر گاومیش 
کو چک و گرد شده بود نه» ما پنج پنجم اندوخته‌ها را می‌گیریم» و بدی 
حاودانه را در نطفه خفه می‌کنیم» و پوست همه راء چه خال‌خال باشد و چه 
خا کستری» می‌کنیم! 

نقش پلنگی پشت خم کرده و آماد جهش بر سین بزرگ وزير شاپور دیده 
می‌شد. در کنار او سیاووش نشته بود که نقش سر گرگی خا کستری با لبان 
برجیده را بر سینه داشت. 

شاپور از فرشیدورد پرسید: 

-قارن جوان» دیرگاهی است که درستی را جتجو می‌کنی؟ 

فر شیدورد لختی چهره در هم کشید» اما با آوایی نرم و رساگفت: 

واپین بازمانده خاندان مهران» دستکرت‌های تو در سبتان هلوز 
دست‌نخورده است... 

و زبان به نکوهش کانی گشود که گندم و زنان خود را از مردمان پنهان 
کرده بودند» و بدتر از آن» کسانی که با اینگونه مردمان مدارا می‌کردند. گفت 
که دورویی ناشی از نشناختن معنی پام مزدکت است. اما کسی که به آئین 
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ست رگ «چهار» هفت و دوازده» باور استوار داشته باشد از هیچ دروضی 
Se‏ 

شاه بر جای افراشتۀ خود» بر تخت پادشاهی و زیر تاج نشته بود وبا دیگر 
کان تالار نمی آمیخت. چشمان رخشنده‌اش بر چهره گو بندگان خیره می‌شد. 
روزبه بازو به سوی او افراشت تا سخن خود را بهتر بپذبراند. گفت: 

به خاطر مدارای ما با بزرگان بود که زاماسب توانست به تخت دست پابد. 

روزبه دادور مدتی دراز درباره مردانی سخن گفت که برای کار ویژه 
برگزیده شده بو دند و هیچکس نمی‌بایست آنان را می‌شناخت. نشان ویژه‌شان 
جاعه‌هایی سیاه بود و شب‌ها دست به کار زدودن ایرانشهر از پلیدی‌ها 
می‌شدند. گفت که گر مردمان از درستی بترسنده درستی پیروز خواهد شد... 

دادور؛ نام مردی راکه زیر سرپوش مزدک مغ با خود آورده‌ای برای ما 
بگو! 

این بار نیز بزرگک وزیر شاپور تنها روزبه را می‌نگریست و متنظر پاسخ او 
بود. چشمان زرد تهمتن وزیر را ورانداز کرد. 


آورام آوای روزبه را در خانة برزویه باز شند. پزشک و دادور 
رو در روی یکدیگره در کنار آتش گداخته» نشسته بودند و آورام را ندیدند. 
و او در آستانه در استاد. 

این مرد سرخپوش... می‌گویند که گذشتة پلیدی داشته... 

برزوبه این را با بی‌اعتنایی ویز ایرانی گفت. استخوانچه‌هایی به نخ کشیده 
را در دست داشت و آنها را په کندی یکی پس از دیگری می جرخاند. 

آنگاه روزبه گفت: 

سآن یکی مزدکك» همانی که رفته» آنچنان بزرگك بود که زمین را نمی دید. 


۳ / مزدک 


نرمی دیرانه‌اش نمی‌گذاشت که جهان را رو در رو بنگرد... 

دادور درستکار به گونه‌ای که انگار تنها باشد سخن می‌گفت آوایی 
خدماگین داشت. 

ساین‌یکی» این مرد سرخپوش تازه چه؟ 

برای سرکوب نادرستان به او یاز داریم. پس از آنکه کار خود را کرد 

گو یا دست به کار شد۵. 

روزبه نا گهان سر برافراشت و پزشکک را ورانداز کرد. و او سرگرم بازی با 
استخو انهچه‌ها بود.. 

همان دبروز» پس از انجمن پادشاه» بز رگ وزیر شاپور هنگام گذشتن از 
پل کاخ خود از اسب پائین افتاده بود. می‌گفتند سرش به سنگی خورده و از هم 


شکافه شده است. 


هر بار» در آن راهرو» چادر گلگون از کنار آورام می‌گذشت و به تن او 
می‌خورد. همچون خورشیدی که از پس ابر بیرون زند چهره‌ای گرد و گلگون 
به سوی او می آمد. برای آورام چنان بود که چیزی از یاد برده را بازمی‌یافت. 
یک روز که مردان در خانه بوده زن به دیدنش رفت» و او مشکدانه؛ دختر 


باغبان را تنها از چشمان ریز و گلگونش که چون دانه‌های سرواربد 


می‌د رخشید » شناخت. 
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شاید برای آنکه نام خود را گوشزد کرد همواره بوی تند مشک 
ارزان‌بهای بابلی از تنش برمی‌خاست. اکنون سراپایش گرد و گوشتالو بود؛ و 
چیزهایی را می‌دانت که هرگز حتی به گوش آورام نرسیده بود. دستانش نیز 
ولرم و گوشتالو شده بود. اما پس از آن» باز دلزدگی به سراغ آورام آمد... 

همچنان‌که پیگیرانه آورام را نوازش می‌کرد برایش گفت که مردان 
دوستش دارد» گفت که برخی از درست‌دینان بخش با مردان دشمن‌اند اما او 
همه‌شان را به تله خواهد انداعت و به‌زودی سالار آن بخش سرخ خواهد شد. 
گفت که خود مزدک بزرگک سنه آنی که مرده بلکه آن‌ یکی که از شیز آمده - 
مردان را می‌شناسد... گه گاه از نوازش آورام بازمی‌ایستاد» دست خود را به 
تأ کید تکان می داد» دوباره سر خود را به او می‌فشرد وگفتة خود را از همان‌جا 
که رها کرده بود از سر می‌گرفت. حتی اشاره‌ای به نختین شبی که کنار دیوار 
با هم بودند؛ نکرد. آورام هر روز که می‌شد و به کارش می‌آمد» او را نزد خود 


راه می‌داد... 


پهلوی جامة چرمین آبا پاره شده بود» و چشمانش حالتی خیره داشت. از 
بین‌النهرین آمده بود. در آنجا کارش این بود که دارایی کسانی را که به پخش 
اندو خته‌های خود تن درنمی‌دادند تاراج کند. در این کار همراه دستة «پشتیبان 
درستی ایرانشهره بود که مردانش را سرکردة تازه‌شان برای این کار برگزیده 
بود. گفته می شد که خود یهودیان خودشان را به درون آبراه‌ها می‌انداختند. 

اراد ارفا برای کسترتن درستی هم به خون و هم به دروغ یاز 
است... 


آبا فریاد می‌زد. لان و دستانش می‌لرزید و چشمانش از هم دریده بود. 


۳ امزدک 


روز پیش از آن» در سرای بازرگانان مارزوترا آورام را به گوشه‌ای از 
درگاه تھی کنار بنگاه کشاند. چشمان سیاه و نامهربان ربی بزرگ نا گهان نمنا ک 
شد» و سرشار از اندوه و نگرانی پرسید: 

آباء فرزند دلبند من کجاست؟ 

آورام چیزی نگفت. دستان بزرگگ مارزوترا به نشانة ناتوانی پائین افتاد و 
ریش پرپشت انیو شش آشفته شد. 

خاموشی هراس آلودی با بوی ترکة سز انبارهای «شرکت» در هنم 
می آمیخت. روزبه بر باربری س رودخانه‌ای» در بایی و کاروانی --چرسازی» 
بافندگی؛ رنگی‌سازی و مفرغ‌ریزی باج بیار سنگینی بسته بود. شب پیش در 
سرای بازرگانان از نزدیکی جنگ سخن گفته مي‌شد... 

و همان بامداد گزارش رسید که مارزوترا؛ ربی بزرگ بهودیان با یاران 


خود از تیسفون گریخته است... 


آبا همچنان.فریاد می‌زد. برزویه گردی را در جام آبی ریخت و آن را به 
لبان او نزدیکگ کرد. آبا آن را نوشید و تنش یکپارچه به لرزه درآمد» داروی 
سبز روی سینه‌اش می‌ریخت. سپس سر خود را ميان دو دست گرفت و 
انرق کد 

ماهوی سرخ مو» که هنوز «شیر دانا» خوانده می‌شد از راه رسید. جامۀ 
تازه‌ای به رنگگ سیاه با سربند به تن داشت و با دیدن او همه لب برستند. مردان 
سیاهپو شی که برای سرکوب پلیدی‌ها برگزیده شده ودند و از سردستة ناشناس 


خود فرمان می‌بردند» کار خود را آغاز کرده پو دند. 


موریس شیناسکر / ۲۸۵ 


ماهوی نگاهی کاوشگر به آبا انداخت که به خواب رفته بود» و په حالت 
گویایی خاموش ماند. نام «شیر» را برای آن به او داده بودند که جامهٌ یک‌شکل 
رسمی را بیار دوست می‌داشت. تنبانش خشتکی گشاد داشت و پائین آن 
تنگ و کشیده بود» به گونه‌ای که چنین می‌نمود که رانهای لاغرش یکراست از 
سینه‌اش بیرون زده است. پی‌درپی شانه‌های گرد خود را تکان می‌داد» از این 
سر به آن سر اتاق می رفت و با هر گامی که برمی‌داشت کپل‌های خود را واپس 
زان 

کسی درباره «پشتبان درستی ایرانشهر» جیزی از او پرسید. «شیر دانا» 
چهره در هم کشید» یک بار دیگر درازای اتاق را رفت و برگشت. میان اتاق 
ایستاد و گفت: 

خوب می‌دانید که نمی توانم هیچ چیز از کار خودم را حتی با بهترین 
دوستان در ميان بگذارم. تنها چیزی که می توانم بگویم این است که به‌راستی 
مرد بزرگی است. میان خودمان او را «شمشیر درستی» می خوانیم. 

سپس بند گریبان آورام را در دست گرفت» چشمان ریز خود را تا نزدیکی 
چهره او پیش برد و به بازگویی معنی درستی مزدکی پرداخت. گفت که پا 
همه جیز «جهاره است: شناخت» یاد» خرد و خر سندی: پس از آن «هفت» است 
ی 

آنگاه بند گریبان آورام را رهاکرد» دو بار تیزی یک دست خود را به کف 
دست دیگ رکوفت وگفت: این راهم بدان که راه میانی در کار نیست؛ با آنان 
زا 

شب‌هنگام» در نزدیکی آبراه شاهنشاهی فریاد خفه‌ای به گوش آورام 


۲ /مزدک 


رسید. نزدیکک رفت و از اسب پیاده شد. یک کلتی جسیده به بارانداز لنگر 
انداخته بود و بر زمینة آب بی‌جنبش چون لکۀ تیره‌ای به چشم می آمد. 
روشنای ماه در آسمان گسترده بود» و در مه زردرنگ چشم آورام به مر دی 
گریان افتاد که چند تن او را با چنگکک‌های ویزهُ مرده کشی» با خود می‌بردند. 
مرد را تا کنار سوراخی بر عرشه کشتی بردند و از سوراخ پائین اننداختند. 
آوای گنک ناله مردان و زنانی از زیر پهنه آب به گوش می رسبد. 

آھای» با توام! 

مرد سیاهپوش بازوی خود را پیش آورد و روشنای مشعل چشم آورام را 
خیره کرد. لبۀ بالاتتة ار را برگرداندند و جشمشان به نشان پادشاهی افتاد. 

خوب است! به راه خود برو؛ دبیر! 

به پشتش زدند و او را به جلو راندند. مرد ناشناس آوایی مدارا آمیز و 
خردپسندانه داشت. آورام دهانة اسب خود راگرفت و به‌راه افتاد» در سیاهی 
شب پایش لغزید. آوای خنده‌های درشتی از پشت سرش برخاست: 

هشیار باش» دبیر» مبادا گرفتار شوی! 

آررام این مردان راء که ایرانشهر را از پلیدی می‌زدودند» در روشنابی 
روز نیز دیده بود. خاموش و سیاهپوش» سوار بر اسبان سياه خود از کو چه‌ها 
میگذشتند و چنگک‌هایی آهنین از زین اسبشان آوبخه بود» خود 
پایگانسالار نیز میان آنان دیده می‌شد: مردی کو تاه و گوژپشت بود و دهانی 
بیا رگشاد و بی‌لب داشت. 


موریس شیماسکو / ۲۸۷ 


خورشید ابر سپید را شکافت و دره را آشکار کرد. در همان هنگام با آنکه 
از پس سر رومیان برخامته بود» در چشمان آنان هزاران بازتاب یافت. 
مغفرهای ایرانیان؛ سپرها و شانه‌پوش‌ها» و حتی زنگوله‌های دهنة اسبانشان را با 
شن سپید فرات ايده و رخشان کر ده بودند. و تنها قلبگاه سپاه؛ در مان آن په 
شکل چهارگوشی سیاه و بی جبش دیده می‌شد. پنجاه برج زرهپوش تنگاتنگگ 
یکدیگر چبیده بود» از سراپای آنها و از تن کوه آسای پبلان خا کتری که 
آنها را بر پشت داشتند چکه‌های گل و لای سرد فرومی‌بارید. هنوز چشم‌بند 
پیلان رزمی را نگشوده بودند. مردانی دوره می‌گشتند و به پیلان نان خیس شده 
در شراب می خوراندند. 

سیاووش جنگاور سپاه اپرانشهر را به پیروی از آئین‌نامه آرایش داده بود. 
سواران آزاد» با جوشن‌های برنجین؛ در خط اول بودند. در پس آنان» نیروی 
پیادگان به شکل بادزن آرایش یافته بود. در سوی چپ همه سربازان چپ دست 
بودند و کمان‌های خود را با دست جپ میکشیدند. 

در قلبگاه» سربازان سپاه جاویدان بسان سیلاب سیاهی از کوه آتشفشان 
فروریخته؛ برجا ایستاده بودند و نمی‌جنبیدند. از پس سربندهایشان دم گرگ 
آویخته بود» و کلاه گرد ستوان‌هایشان را سر گرگی با لبان برچیده می آراست. 
در سوی راست» در پس آزادان و سربازانی که جنگ‌افزار برنجین داشتند» 


کیسا کان سوار بر اسبان بیتاب خود به آرایش مارپیچ جا گرفته بودند و توده‌ای 


۸ /مزدک 


یکپارچه را می‌ساختند» اما نیروی سبکک‌سوار ارسنیان دمبدم گرد می آمد و از 
هم می پاشید. 

قباد روشن‌رخ خود زرینی آراسته به دو بال آهنین بر سر داشت و بر بارگی 
سپیدی موار بود. سیاووش تنگاتنگ شاهنشاه ایستاده بود» چرا که هم بزرگ 
اسپهد و هم سالار رستة جنگاوران بود» و این عنوان دوگانه را تا آن زمان در 
ایرانشهر به کسې نداده بردند. سیاووش فرمانده «درست‌دینان» نیز بود. 

راختر مزدکی» با ستاره صرخ» پر فراز نیزه‌ای در کنار «اختر کاویانی؛ 
س پیشبند کاو؛ آهنگر با باد تکان می‌خورد و شیرانی بته به زنجیرهای 
برنجین در دو سوی شاهنشاه بر زمین دم می‌کوپیدند. 

خط رزمی رومیان همچون دیواری در سرتاصر دره کشیده شده بود. 
رومیان پیل نداشتند و برج‌های گردشان بر چرخ‌هایی استوار پود و سوارگان 
مقدونی آنها را در مبان گرفته بودند. اگر تپۀ سوی چپ در دست سیاووش بود 
سپاهش جایگاهی از این نیز بهتر می‌داشت. اما جویباری در کنار آن تپه روان 
بود و آئین‌نامه روا نمی‌داشت که در روزی آنچنان گرم دشمن بی آب بماند؛ 
زیرا بی آبی او را دیوانه می‌کرد و وامی‌داشت تا یش بتازد و بر سر راه خود 
همه چیز را در هم شکند... 

با این‌همه» ایرانیان جنگ را بی‌پیر وی از آئین‌نامه آغاز کردند. و برخلاف 
دستور آن منتظر نماندند تا نیمروز بگذرد. همین که خورشید از سر کوه‌ها بالا 
آمد صف آزادان از هم گشوده شد و مردانی سرخچوش پیشروی کردند. 

آی مزدک... آی مز دک! 


بازوانشان تا شانه برهنه بود و تنها شمشیرهایی افراشته به دست داشتند. 


موریس شیماسکو / ۲۸۹ 


همچنان‌که آهته سرود می خواندند همچون جویبارانی سرخ به سوی رومان 
روان شدند» و آنان؛ که شگفت زده بر جا خشکک شده بو دند» -عتۍ به اند یه تیر 
انداختن نیز نیفتادند. و هنگامی که سرخپو شان به دیوار رومیان رسیدند» دیوار 
تکانی خورد و شکاف بر داشت. 

سیاووش اشاره‌ای کرد. طبل بز رگ فر ماندهی که بر پشت پیل سیید.ی سوار 
بود آهسته به‌صدا درآمد و آوای آن دره را انباشت. صد‌ها تبره در پی آن 
غرید و خروش سنگین و هراس آور کره‌نای‌ها برخاست. قلبگاه آهسته جنبید. 
بازوی راست سپاه به‌راه افتاد» از قلبگاه پیشی گرفت و در خطی کم به سوی 
رومیان تاخت. غباری نرم و زرد همراه با تیرها بر سر رومیان باریدن گرفت» 
زرا همانگو نه که آئین‌نامه دستور می‌دهد. باد رو به آنان می‌وزید. 

رومیان در صف‌های هماهنگ و زیر پوشش نیروهای پیاده پس نشتند؛ و 
بر سر راه خود تله‌هایی را برای گرفتار کردن اسبان دشمن به-جا گداشتند. 
بازوی راست سپاهشان خود به خود پیش آمد و تیرهایی اندکت بر دشمن بارید. 
و نا گهان» رومان بر جا لرزیدند... 

پشت سرشان» شهر ارمنی تلودوزیو پولیس " افراشته بود که به نمونه شهری 
ساخته شده از موم می‌مانست. نا گهان هر شش دروازه شهر در یک زمان 
گشوده شد و انبومی از مردان سرخپوش از آنها بیرون ریختند و از پشت بر 
رومیان تاختند. در میان ارمنیان نیز مردمانی پیرو درست‌دینان بودند. از این 
گذشته شاهنشاه قباد په پیر وی از آموزش مزدک ارمنیان را در آئين خود آزاد 
گذاشه بود. 

و این برای ارمنیان پسیار مهم بود. سرنوشت همۀ مردمانی که ميان دو 


۱ ارض روم امروزی ‏ م.ف. 


۰ مزدک 


تروعا جهانی کر فتارند» چنین است. ارمنیان به نام مسیح در برابر ایرانیان 
بایداری می کر دند؛ اما برای آنکه در مان رومیان گم نشوند و نزاد خود را 
نبازند» تنها کوهره خدایی یج را باور داشت. و سرشت آدسی را 


یفن جنگ بر سر شهر «آمد» بود. درست‌دینان از دیوارهای آن بالا 
می‌رفنن. و هزار هزار به درون خندق‌ها مي افتادند.. دو ماه پیابی با گاوسر بر 
دروازه‌های زرهپوش آن می‌کرفتند و سرانجام نیز با بهره‌جویی از شب و از 
بالای دیوارها په شهر رخنه کردند. سیاووش همه زر شهر و بیش از پنج‌هزار 
تن از پیشه‌وران آن - چرمسازان بافندگان... -رابا خود برد و آن رابه 
.ساب بدهی رومیان برای نگهبانی از گذرگاه‌های قفقاز گذاشت. 

هنگامی که شهر «آمد» هنوز در محاصره بود» سیاووش نعمان شاه حیره را 
با سواران خود به گشایش شهر ادسا فرستاد. و نعمان رفت و با هجده‌هزار و 
پانصد مرد بازگشت. مهید سورنی؛ جنگاور جوانی که برادرزاد؛ بزرگ وزیر 
شاپور بود» ارتش خود را به جان شهر قسطنطین انداخت. ایس‌همه در سال 
چهاردهم پادشاهی قاد» سال ۸۱۳ برنانی» و سال ۵۰۲ میحی می‌گذشت 

آورام رو بدادهای هر روز جنگ را می‌نوشت» زیرا دبیر تاریخ‌نگار 
ایرانشهر بود» کشوری که درستی مزدک بر آن فرمان می رائد. 


بسیاری از سپاهیان آنان را دنبال نکرد. این نیز دستور آئین‌نامه بود که می‌گفت 


دشمن را نباید سرگشته کرد؛ چرا که سرگشتگی بر نیرویش می‌افزاید. نیز 


موریس شیماسکو ۲۹۱۱ 


سرزمین‌های پدری دشمن شکست‌خورده را نباید از او گرفت» زیرا 
بازماندگان او را در بازپس گرفتن زمین‌ها دوچندان استوارتر می‌کند و 
بدینگونه هرگز آشتی پدید نمی آید. 

مردانی را که به بیگاری در سپاه پادگان گرد آورده بودند» په خانه‌هایشان 
بازگشت دادند. و بر همه راه‌هایی که از مرز می‌گذشت مردانی را می‌شد دید 
که کیسه‌هایی بر دوش داشتند و يا دهنۀ خرها و گووسفندانی را په دنبال خود 
می‌کشیدند. هنگام گذر از شهر نصیبین به بازار می‌رفتند» بار خوه را 
می‌گشودنه و قالی و موزه و پای‌افزار و پیراهن و چنکك رومی را که با خود 
داشتند به نیم‌بها می‌فروختند. ایرانی تنومند و مستی پيکرة مسين يك الهة 
بالدار رودس و یک دیگ بز رگ برنجین را با کوز شرابی ناخت زد. آورام به 
دقت زن دکاندار را نگریست و پولا را شناخت. 

مدتی دراز گفتگو کردند» اما عنگامی که آورام با یاد روزگار گذشته زیر 
بغل او را گرفت» پولا به‌نرمی خود راکنار کشید. اکنون همسر یک برد آزاد 
شده میلسی بود و سه فرزند داشتند. گفت که در سال آینده بازخرید خود از 
پارتالیس سخور را که از کودکی از آن او بود س به پایان خواهد برد. 
هنگامی که آورام از پولا جدا می‌شد» اشک گرمی بر چشمان زن نشست... 

یک بار دیگر آورام در نصیبین ول گشت. انضباط آ کادمی سخت‌تر از 
پیش می‌نمود و در خوابگاه‌هاء کارگاه‌ها و آموزشگاه‌ها خاموشی جره بود. 
دل آورام در هم فشر د. در آن حياط که او زمانی خا کستر بر سر خود ریخته 
بود» حتی تیر چوبی و تخته خرکث نیز با زندگی او پیوند داشت و به گونه‌ای 
برایش گرامی بود. دانش آموزان» بسیار جوان و خاموشر» بر سر راه او کلاه از 


Ta e‏ ۰ ص 
سر برمی کر دند و شهفت زد ه سحامه سرخ او را می نکر د ل 


٣٢‏ /مزدک 


خانة کهنة اسقف تا یکسوم در زمین فرورفته بود؛ خانة تازه و بزرگتری 
در کنار آن ساخته بودند. این خائ اسقف تازه نصیین بود که چون آن یکی 
بارسائوما نام داشت. پیر مردین تن مند» با حامة ساده و نگاه کاونده بود: 
یم‌نگاهی به آورام انداخت و از او پرسید که آیا شمار ترسایان تیسفونی که به 


آین «نکو هیده گرو بده‌اند بسار اس ؟ آورام به شتاب از نزد او رفت. 


یکی صفته در کر کک شاهی ماند همان‌سا بود که شیر بزدان به سراغش 
آمد. در با زگشت از شهر «آمد» همراه با کسا کان خود به دیدن خویشاوند 
آمده و برای این کار پنج روز راه خوه را دراز کرده بود. کیا کان به رسم خود 
از شهرهای کشوده شده جیزی برنداشته بودند. شیر یزدان تنها مادیان کبودی 
را به اسب یدکث خود سنه ود که از دو سوی خورجین آن سرهای تراشيدۀ دو 
کو دک بیرون می‌زد. 

اینها را ووشن ‏ آپای از من خواسته... خیلی خوشنود خواهد شد! 

و با دیدن چشمان شگفت‌زدة آورام گفت که روشن دارای دو پسر شده» و 
از او خوامته است تا از جنگ دو دختر بجه با خود برد تا در آینده همسر 
آن‌دو شوند... 

همچنان‌که شیر یزدان دو کودکث را از خورجین پائین می‌آورد آورام او را 
می‌نگریست و آوای آتش‌سوزی و فرباد مردمان « آمد» به گوشش می‌ر سید. 
دخترکان پیرهن‌های رومی به تن داشتند» چشمان سیاه کو چکشان از ترس 
دریده بود و خود را به شیر یز دان می آريختند. هنگامی که به زمیشان گذاشت 
یکی از آن‌دو به گریه افتاد. شیر یزدان در آغوشش گرفت» قهقهه زد و او را 
پوسید. کودکک آرام شد و آورام نفسی به آسودگی کشید... 


موریس شیماسکو ۲٩۳‏ 


همراه با یک پادشاهی مرز را تر کب کرد 

رام تست - 

آزاه او | بن دستور راستتر از همه دوست می‌داثتند و هنگامی که آن رایر 
زبان می آوردند دیگر پرسش و یکو مکو با آنان سو دی نداشت و نمی‌شه. پای 
حر و مهربانی آزان را ایکا این دو واژء رماننده در چشم آنان یر وه 
ر تر هه نظام کیتی» و ععنی همه جر جلو ه می کر د. | کنون در شعلی دراز و 
تا که آرایشس یافته بودند که بر بایة آئین‌نامه» آرایش ویده هنخامی بوه که 
رودخابه‌ای در پشت سر بود. 

در آن‌سوی دجله محعب تابنا ک کاخ در سیه آسمان می‌در خشید. آزادان 
درست‌دینان راز در اد رود و رفتن به تیسفون باز می‌داستند. 

انبوه درست‌دینان گیج و سیر 5ند در برابر صف آنان خامرش ایستاده 
بودند و خود را به یکدیگر می‌فشردند. از جنگ هیچ با خود نیاورده ودند و 
کیه‌های پینه دوخته‌ثان خالی بر دوش افتاده بود. 

سد راه پیست! 

ستوانی که گه گاه این را زیر لب بازمی‌گفت گردنی خیس از عرق داشت به 
ستوان اسفندیار می‌مانست. مردمان هیچ پرسشی نمی کر دند. چنین می‌نمود که 
معنی پنهان این دو واژه را درمی‌یابند. 

و تا کهان همه پیش رفتند. درست‌دبنان سرخ» در گروه‌های پنج تنی» 
بی آنکه حتی دشهه‌های خود را برون آرند» با پیش نهادند» آتگاه بود که 
آزادان با ثمشیرهای راست سر پهن خوده و با حرکتی پیگیر و آشناء به جان 
آنان اقتادند. 


این‌همه در خاموشی و بی‌هیچ سروصدا می‌گذشت شت. تنها آوای گرفتة 


۴ مزدک 


تکه‌ای جوب و آوای همهمه‌وار پاره شدن تن آدمی در جایی بر فراز آسمان 

یجید. همچنین» آوای ناله‌مانندی که از سینه آزادان بیرون می زد هوای 
گرم و نمنتاک رامی‌لرزاند. در بشت سرشان) توده‌های سرخ‌رنگ آواها را در 
خود فرو م ی‌کشید و فرش شوه 

دل آورام لرزبد. کوزه گر جندیشاپور و برادران او را در آن مان دید و 
شناعت. شود راه بکد یگر مي‌ذشردند و به سوی آهن رششان یش می رفتند. 
دستانشان از دیرباز به ساشتن گل بی صی و خاشا که عادت داشت. سپس به 
سوی دیگر ی نگاه اندا نحت و گروه دیگری را دید که دستان دراز آنان نیز 
همان پته‌های مفرغی‌رنگک را داشت و کار هزار ساله نرمشان کر ده بود. 
چهره‌هایشان نیز همانند گروه دیگر بود. و آورام چين پنداشت که گروه سوم» 
چهارم و بنجم را نیز به همانگو نه از بیش می‌شناسد. همه پیش می‌رفتند» 
کو زه گران» بافندگان» آهنگران» قالی‌بافان ایرانیان و انیرانبان... 

چشمش به سیاووش افتاد که بر پشته‌ای بر فراز رود ایستاده بود. چشمانش 
به آرامی جشمان گرگ بود و درخشش شمشیرهایی که فرود می آمد در آنها به 
سردی باز می تابید. در کتار او فرشیدورد قارنی ایستاده بود که در گذشته از 
بزرگان به‌شمار می آمده اما به‌نام درستی مزدکی از نام و نشان و از هم دارایی 
خود چشم پوشیده بود. یک بار دیگر آورام به یاد آزاد تهیدستی افتاد که بر 
روی سنگه‌های پشت دهکده خود را کفته بود» زیرا این مرد رن او را ریوده 
بود و پس نمی داد. دوباره عوعو سگان و آوای خنده په گوشش رسید: «مرا بگر 
که می‌خواستم فرانک فربه را به جای زن پدرش برایش بفرستما: 

در آن هنگام» چهر؛ فرشیدورد آبی‌پوش درست به چهرة زرمهر گاو میش 


می‌ماند. با این‌همه» د یگ رگونه بود. گونه‌ها و جانهة اسپهبد بز رگ پسوشیده از 
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چین‌های راستی بود که یره سپاهیان است» و در چشمانش ددمنشی آشکاری 
بازمی تایید. اما این یکی فر شدورد» بوششی انباشته از پیه سپید داشت و 
چشمان کوچکد قارنی‌اش از نا زکدلی می‌درخشيد. لبان گوشتالویش به‌نرمی 
می جنبید؛ انگار که سرگرم مکید.ن چیزی نایدا بود. 

آورام پس از رسیدن به آن‌سوی رود به واپس نگریست. خط آبی آزادان 
همچنان راست و استوار کشیده شده بود. همین که موج سرخی به سوی آن 
می‌رفت» درخشش تیغ‌های آهنین از سر گرفته می‌شد. مردان سرخ در گروه‌های 


تج تی پشته‌های سبز کناره رود را می بو شاند ند و ده هر سو پرا کنده هی شد‌ند... 


مردان سرپرست» که چهره‌ای پخت و بی‌ابرو داشت» لبان خود را به شیوه 
ایرانیان برچید. همچنان که پره‌های گرد و گلگون بینی‌اش رو به آسمان باز 
می‌شد گوشة لبانش آویخته شد. شکمی سفت و فربه په هم زده بود و آورام 
در راهرو خود راکنار می‌کشید تا او بتواند بگذرد. 

در آن شب مشکدانه به دیدن آورام آمد. مردان سرانجام سالار آن بخش 
شده بود. کسانی که او را نمی خوامتند از آنجا رانده شده بودند و بیاری از 
آنان به‌زودی به دردسر می‌افتادند. 

همه اینها» گناه روزبه است که نمی‌گذارد مردم زندگیشان را بکنند. 
مشکدانه روی آرنج خود تن راست کرد به گوشة تار یکی نگاه انداخت و 


مزدک 


زیر لب گفت: س پیرامون او را مشتی ترما با آن خدایان بهودی‌شان؛ و ارمنیان 
رنگ و وارنگ گرفته‌اند. دست هیچ ایرانی پارسا به او نمی‌رسد. اما با کی 
1 

آورام به پشت خراید» برد. مشکدانه پنداشت که خاموشی او برای آن 
است که از گفته‌هایش رنجیده» و با دستان کو تاه و فربه خود پیگیرانه به نوازش 
او پر داعت. پنداری پوزش مي خواست: 


دس ز ر اسب که ر و6 سکن من له لهه ات ار سایان ول 


تز هستند... 
از این گذشته» جه چیز تر به ترسایان می‌ماند؟ تنها همین که ختنه شده‌ای... و 
این هم که چیزی نیست. 

از ته دل سخن می‌گفت. این بو د که آورام از او پرسید کا گناه روزبه در 
سگم 

س می‌دانی که؛ درستی همان خداست. و این درستی» چهار چیز دارد؛ 
جهار نیرو: باد» شادی» شتاخت... -.همچنان که آورام را نوازش می‌کرد. برای 
ار م یگفت که: -نه» نخست «شناخت» است و پس از آن «یاد»... و اینها همه از 
راه «هفت» به کار می‌افتند و سپس از راه «دوازده»... اما روزبه «هفت» را 
نمی پذیرد. و «چهار» را هم آنگونه که باید و شاید باور ندارد: به جای 
«شناعت» یز دیگری را می‌گذارد که درست یادم نمی آید جیست... هرجه 


پیلان روی شکم گرد خود آرمیده بودند و پاهایشان به کندة درختی 
می‌ماند که تا شده باشد. زنجیرهایشان به گرد تی رک‌هایی آهنین حلقه شده بود. 
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می خورد و صدا می‌کرد. خدمتکارانی پیاپی گاورس خیس شده در شراب به 
درون لگن‌ها مي‌ریختند. 

آورام هوا را بو کشید: در ميان شهر چه نیازی به پیل مست بود؟ کوتوله 
گوڑپشت بر اسب سیاه بلندپایی نشته بود؛ و جشمانش همان حالت آن روزی 
را داشت که بر پلکان‌های کنار رود با خنجر به جان دخترکی افتاد که در ون 
بک قالیچه پیچیده بود. دهان سرخش گوش تا گوش باز بود... 

سوزنی به میان پاسای پیلان زدند. پیلان؛ که خرطوم‌هایشان از خشم تکان 
می خورد» آهسته برخاستند. جشم آورام به استخری سنگی و تھی از آب 
افتاد. کف آن پا شیب نرمی پائین می,رفت. پیلان» که از یکدیگر پیشی 
م یکو فتند و به هم تنه می‌زدند؛ به ميان استخر دویدند. در ته استخر مردانی 
ابتاده بودند. 

پیل با هر دو بای خود روی مرد می‌رفت» نخست یک پاو سپس دیگری 
را روی او می‌فشرد» و آوای خشک شکتن استخوان به گوش آورام 
می‌رسید. خواست با دست جشمان خود را پوشاند» اما همه جا مالامال از خون 
بو د. 

پیلان در کار خرد کردن مردان بردند! تنها دو سرد به هم بسته» یکت زن 
بفچه به‌دست و یک پیرمرد بازمانده بودند. لخته‌هایی سرخ‌رنگ» و نیز 
تکه‌های تن آدمی؛ به هر سو پاشیده بود. 

فریاد کشتار سرانجام به گوش آورام رسید. نه» نتوانسته بود آوای شکستن 
است‌خوان‌ها را بشنود» زیرا کره‌نای‌ها می‌خروشیدند... زن به کمک چادر 
سپیدی می‌خواست کودکک خود را از تودهٌ سنگین پای پیل در امان بدارد. 
پیلان می‌غر یدند و چشمان کوچکشان همچون یاقوت‌های می‌درخشید. 
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آورام زير درختی در ته مدان به تی افتاد. کره‌نای‌ها می‌خروشیدند... 
= ه رکس درستی را زیر پا نهد... کیفرمی بیند... 

هیچگاه سخن گفتن روزبه اینگونه نبود. چهره باریک و بزرگوارانهاش 
می‌درخشید و «خشنودی» در جشمان ايراني‌اش می‌افروخت. هر بار که بازوی 
خود را پیروزمندانه به سوي تخت بادشاه برمی‌افراشت» حامه سرخ و ساده 
درست‌دینان از زیر ردای بنفشش دیده می‌شد. 

سبزرگان اشکث می‌ریزند» اما تسفون سرخ گریۂ آنان را باور نمی‌کند! 
آری» گندم و زنان آنان را گر فته‌اند و اینک مردمان ایرانشهر یکان‌اند. اما 
بزرگان به آسانی به از دست دادن خواسته و نیروی خود تن درنخواهند داد. 
تنها مرک می تواند روان آنان را از بدی پالاید. و همه خاندان آنان به کیفر 
خواهند رسید: پیر و جوان؛ توانگر و تهیدست. زیراکه پلشتی توانگری چنان 
است که همه مردان همخون را آلوده می‌کند. از همین رو است که ما به پار 
دلاور خود «پشتیان درستی» اجازه کشتن داده‌ایم. 

آورام که در جایگاه دییران نشسته بودء نا گهان به این نکته پی برد که تنها 
روزبه در زیر ردای دادوری خود جامۀ سرخ به تن دارد. جز اوء همه بالاتنه و 
سربند سرخ خودرا ترک کرده بودند. اينک تهمتن» فرشیدورد؛ و دیگر سران 
به‌جا مانده درست‌دینان همه سیاهپوش سودند. «شملیر مزدکك»» مرد 
ترس آوری که عنوان پشتیبان درستی را داشت» در جای دوم و کنار تهمتن 
نشسته بود. دهان بی ابش گوش تا گوش باز بود و س رکو چکش به گلوله‌ای یاه 
می‌ماست. او را همچنین لوش ستر می‌نامیدند که په معنی کی است که به 


شنیدن آنچه در رژیای مردمان می‌گذرد گوش می خواباند. 
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تهمتن لب از لب نمی‌گشود اما همه نگاه‌ها به سوی او و نه به سوی روزبه؛ 
بود. بر همه گانی که در تالار گرد آمده بودند گونه‌ای انتفلار و ناشکیایی 
چیره بود. تنها شاهنشاه نشته بر تخت و سیاووش جنگاور روبه‌روی شود را 
می‌نگر یستند. 

روزبه فرباد زد: - درود بر کسانی که با چنگکه‌های آهنین خود بدی را از 
ایرانشهر می‌زدایند. این مردان از خون نترسیدنده و کردار پا کشان سده‌های پیاپی, 
به یاد خواهد ماند. و بازم‌اندگانگان از کرده‌های آ نان به خود خواهند بالید... 

یکی از پیشه‌وران به سخن آمد. با شاخ و برگ بسیار داستان مردی از راستۀ 
پیشه‌وران راگفت که نگذاشته بود یکی از هسایگانش به نزد همسرش رود. 
آنگاه او و زنش را همچون مردگان با چنگکه کشیده و برده بودند... 

روزبه دادور دست خود را تکان داد و رشتهُ سختان او را پرید. و گفت: 

س‌هنگامی که آهنگر پتک خود را بر آهن گداخته می‌کوبد؛ اخگرهایی به 
هر سو می‌پرد. شاید برخی از این اخگرها بر سر کسی افتد که از آنجا 
می‌گذشته است. آیا همین بسنده است که کوره را از کار اندازيم تا سرد شود؟ 


۳ ۳ سر‎ e A ۳ a 
چشمان ارام و زردگون تهمتن به روزبه خیره شد.‎ 


هنگامی که انجمن پادشاه پایان بافت» شب فرارسیده بود. دبیران از پلکان 
مارپیج خود پائین رفتند و سپس ایتادند. مردانی سیاهپوش در نزدیکی دیوار 
پشت کاخ متتظر ایتاده بودند. پرده‌ای کنار رفت و دادور بزرگ روزبه در 
باریکه‌ای از روشنایی پیش آمد. چنگک‌های آهنینی از چهار سو بر او فرود 
آمد و در زير دنده‌ها؛ میان پاها و زیر جانهُ او فرورفت. روشایی ناپدید شد. 


فریادی در تاریکی پچد. 
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آن شب آو را ۳ در خانهٌ ارتکت و_آیید. همین که سر به بالش گذاشت بلي به 
وه او دوید. از زیر بای غواآسای پل گر‌یخت. اما نعر وهای مانو را کسی 
ر شام ی و سنگگگ‌سای آهتنی از همه سو فرود آمد... 

و بهراستی نیز چنکی‌های آهنيني که مردگان را با انها به برج فراموشی 
مي‌بر ند از تاریکی بیرون زد. اما به سوی او نیامد. ار تک با امه سپید خواب 
سر پا ایستاده بود. آهن نوک نیزی در جانه‌اش فرو رفت و او را بسه زمین 
اتد.اخت, جنگکت دیگری به ميان پاها و دو چنگکد دیگر به پهلوهای او 
رور فته... 

زنان لختی را می‌دواندند و تیفه‌های آخته‌ای را بر سر و تنشان فرود 
می آور دند. آورام تن پاره پاره یک دير پیر و جند کودک را میدید که 
می‌بردند. شعلة ناپیدایی نزدیکک بود ابروان او را بسوزاند. 

.با این یکی هنوز کاری نداشته باشید! 

رفتند. گره‌ای ب رگلوی آورام نشسته بود که نمی‌توانت از آن رهایی پابد. 
در تاریکی فم تنه شود را جستج و کرد و پوشید, دوباره کوشید فریادی بزند» 
کمکی بیخواهده اما آوایی از تن برندخاست. هین‌گونه از خانه بیرون 
۳ 

ابش گریخته بود پیاده رفت» کوی‌ها و کوجه‌های ناشناس را پیمود. در 


مه کبود پگاهی سایه‌های سیاهی در هم می‌پیچید» آوای به هم خوردن آعن و 
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سگ می آمد» کسانی ی گر ای E‏ از هر سو آوایی گنک ۳ ز مزمه‌دار» بان 
آوای دیشر وی ارش از مو شان» بر می خاست. 


در سو مین رور» توده‌ای از مر دمان را دید که نز د یکت آیراه ساهتشاهی 


گرد آمده بودند.. بیلپاهایی از چوب نتراشیده, به درشتی دو باز وء با ز نجیر با 
ریسمان به گردنشان آوبخته بود. از آن پس» ترسایان ایرانشهر اینگو نه باید 
می ن 

همه» زن و کو دک و پیر» با این جلپاهای سنگین به گردن» به آنجا آمده 
بودند. در آن سوی آبراه» پهر دیانی بودند که کُلرلههای مسينیي باه رک شین 
یک کودکت از زیر ریش‌های سیاهشان آویخه بود. وزير بزرکت تازه 
فرشیدوره» گوی‌ها را به این اندازه دستور داده بود. 

بهودیان و ترسایان از آورام دوری مي جستند. و او دانست که این به ځار 
نیم تنه ایست که به تن دار د. در آن روزها در همه کر جه‌های شهر سرخ جامگان 
را جستجو می‌کردند و آنان را به كشتي‌های روی دجله می بر دند. نگهانان بل؛ 
که از مردان «پشتیبان درستی» بودند» به سردی آورام را می‌نگر یستند. 

روی پل تیرهایی چوبین در دو صف افراشته شده بود. بر هر تیر مردی را 
باژگونه آوبخته بودند. آورام درجا اسقف مارعکا کی را شناخت. همان چهرة 
غمگین همیشه را داشت. روبه‌روی او مارزوتراء ربی بزرگ بهودیان آریخته 
بود: ریشش باد زن‌وار پیشانی برهنه و رخشنده‌اشس را می پوشاند. به بین‌النهرین 
بابلی گریخته و تا آن زمان با سربازان تبرد کرده؛ اما سرانجام گرفتار شده بو د. 

کسی به‌ترمی دست بر شانه آورام سایید و او برگشت؛ یهودی پیری را دید 
که در گذشته یک بار در خان ربی بزرگک با او گفتگو کرده بود. 


پیرمرد» به تُونه‌ای که گویی دنبالهٌ گفت‌وگوبی را از سر می‌گیرد؛ پرسید: 


۳ امزدک 


خوب؟ در این باره چه می‌گوئید؟ می دانید چه بر سر آبا آوردند؟ او را 
به کاریزی انداخته‌اند تا زمین را بکند. زیرزمین است؛ با گرگخونان. 

آستین آورام راگرفت و او را به گرشه‌ای دور از مردم کشاند. چشمانش از 
شور و امید می‌درخشید. به زمزمه در گوش آورام گفت: 

--چیزی که می خواهم به شما بگویم» این است که ستون آتش کیفر از میان 
نرفنه.. روزی خواهد آمد... خواهد. آمدا 


آورام مود را از دست پیر دیوانه رها گرد و در کو چه‌های کر د آلود گریخت. 


باغچه آشتاء با درختان شاه توت و دروازه بزرگ» در برایرش بود. سک 
گرسته‌ای به میان پاهای او پربد. درهای بنگاه‌ها کنده شده بود و سوراخ‌های 
بزرگ سیاهی به جایشان دیده می شد. باد پشته‌ای از شن را که په بلندی زانوان 
مي‌رسید» آنجا انباشته بود. آورام پیشتر شنیده بود که خویشاوندش» آول‌بار 


هنانیشرء اینکک کاروان‌های خود را از سرزمین خزرها! می‌گذراند... 


برزویه گفت: --کاری به کار من نخواهند داشت. چندی پیش هم مرا نزد 
این... مزدکث... بردند و بیمار آبگاهش را درمان کردم. همه‌شان» همه کسانی که 
زمانی دراز در زپر زمین و جای نمنا ک بوده‌اند به این یماری دچارند, و 
اینها» همه‌شان به تندرستی خود بسیار پایبندند. 

آورام تمی‌دانت چرا به خانۀ برزویه رفته است. خانه سرد و تهی بود. در 
گذشته روزبه بارها به آنجا می‌رفت و اکنون همه از رقن به آن خانه بم 


داشتند. برزو یه پزشکت از دیدن آورام شادمان شد. به سخن گفتن لباز داشت. 


موریس شیماسکو / ۳۰۳ 


هیچ به این نکته پی پر ده‌اید که این... مزدکك... هیچگاه سحن نمی‌گربد؟ 
نمی‌دانم تا کنون در بازار هندوی پیری راکه یک مار کرا دارد دیده‌اید با ه؟ 
اگر لب از لب بگشاید مار درجا نیشش می‌زند. چه رازی در پس این خاموشی 
نهفته است!... فرشیدورد را که از خاندان خود بر يده «دهان خموشی» می‌نامند. 
او بر آن است که درستی را نمی‌توان برای تک تک مردمان با زگفت» و تنها 
توده‌ای از مردمان می تواند آن را دریابد. آن «آی مزدکك... آی مزدکت!»ها را 
به یاد می آورید؟ اینها همه جیزهای بسار ساده‌ایست. اما با گذشت زمان ۸ا 
هم» من و شما هم» در آن چیزی عرفانی و جاودانه» و دستکم بزرگ را 
جستجو خواهیم کرد. سرشت دبیرانهٌ ما از برداشت‌های ساده گریزان است. 
زیرا ما نیز می‌خواهیم مردان بزرگی باشیم... 

برزویه خاموش شد» سپس به مخالفت سر تکان داد: 

و مردمان» هميشه برای این کار خود بهای گزافی پرداخته‌اند! 

در این هنگام» شیر دانا سرزده به درون آمد. اکتون از تزدیکان بز رگ 
رزیر فرشیدورد» دشمن بزرگ بهودیان بود. می‌گفتند که فرشیدورد به 
هیچکی به انداز؛ او اعتماد ندارد. 

همجنان که شیر دانا در اناق گام می زد برزویه این ملک ایرانی را در 
گوش آورام گفت که: 

هر فرمانروایی برای خود یک بهودی دارد. 

شیر دانا با حالتی سرفرازانه گفت: ‏ آبا به‌راستی کودن بود. چیز به این 
سادگی راکه جهار جهار است و هفت هفت و دوازده دوازده» درنیافت. برای 
همین بود که نا گزیر به درستی بزرگ پشت پا زد. 


۳ 1۲ ى 
برزوبه و آورام چیزی نمی گفتند. 


۴ مزدک 


می خواستند به سراغ تو هم ایند اما من پشتیبانت شدم سر خود را به 
نشا مهربانی به سوی آورام حم کرد -- راستی» خود مزدکه بزرگگ هم تو را 
به یاد می‌آورد. حافظه‌اش رگ شکفت آور اشت: 


یکت هفته گذشت نا به دستکرت رفت. همه چیزهایش را یرون ریخه 
بودند. خورجین» کیسۀ چرمین و لوله‌های پوستش, نزدیکک در به زمین افتاده 
بود. بردگانی آنها را لکد مي‌کردند. در کار باز سازی شکاف‌های دیوار بودندء 
همه اتاق‌ها را می‌شتند و می‌روفتند» دیوارها رااز بالا تا پائین به ریک مفرغ 
م یکر دند. 

مشکدانه به او گفت: - جایمان اندکٹ است. خودت که می‌دانی» مر داذشاه 
از اران بسیار نزدیکک مزدکت بزرگی است و نمی‌توانه. چون جغد در خرابه 
زندگی کند. نا گزیو باید دست به کار شد... 

دوستانه برای آورام گفت که مزدک بزرگه چه خوبرو و باهوش است. و 
چه مرد ساده و بی‌آلایشی است: هنگام گردهمایی همگانی در کاخ شاهنشاهی 
مدتی دراز با او سخن گفته و قول داده که خود به دیدنش بیاید. بی‌شکت از 
چادر گلی؛ که بیار با رنگ تن او سازگار است؛ خوشش خواهد آمد. این 
چادر ابریشم از فرنگیس» زن ایران دبیربد پیره که پیش از «شب بزرگه» در 
اینجا می‌زیست به‌جا مائده... 

خدمتکاری که هنوز دختری بیش نود با دیدن او از ترس سکندری 
خورد. آلوهای زرد از سبدی که بر سر داشت به زمین ربخت. مشکدانه 
خعت‌گینانه یکی از بای‌افزارهای سیمین خود رابه دست گرفت» و با پاشتةٌ آن 
به‌سفتی بر چهرة دخترکك کوفنه. دخد رکف به گریستن پسنده می ,کرد و حنی 


بارای افراشتن بازوی خود را نداشت. خون از بینی ر از ابروانش باریدن گرفت... 


موریس شیمادکر / ۳۰۵ 


مشکدانه به شکوه گفت: --راستی که نمی‌دانم با این نا کس‌ها چە کنم!ا گر اینان 
را به خودشان بگذاری تنها زیان به‌بار می آورند! 

به شتاب از راهرو گذشت. اینکک چنان فربه شده بود که پهنا و درازای تتش 
یک اندازه بود... 

کتاب‌های کتابخانه در اندرونی روی هم ریخته بود. اسبانی که از دهکده‌های 
پیرامون روغن و گندم می‌آوردند آنها را لگدکوب و آکنده از سرگین کسرده 


بودند. آورام هر آنجه را که می‌تواتست با خود ببرد از آن بیان یرون کنید. 


در همان هنگام که پا از دروازه بیرون می‌گذاشت» سواران سیاهپوش 
«پشتیبان درستی» پیکر خونالود مردی را به‌تاخت با خود می‌بردند. سر 
تیغ انداختة مرد به درختان و سنگ‌های کنار راه کوبیده می‌شد. کا کل سیاه و 
خونالودش» که از دوران کودکی به نشانة خوش شگونی نتراشیده بود» زیر پای 
اسان کشیده می‌شد. فرهاد خوشخوان بود که در گذشته سرود کشتگران 
کرهستان را می خواند... 

آزادان لب بسته کنار برج دیده‌بانی ایستاده بودند و ستوان اسفندیار با آنان 
بود در چشمانشان فرمانبر داری ایرانی خوانده می‌شد... خود مردان بالای 
سکو ایستاده بود. بینی‌اش حالتی سخت به خود گرفته و پره‌های آن راست 
شده بود. لبان برجیده‌اش آشکارا دیده می‌شد. 

یکی از خدمتکاران داستان را برای آورام بازگفت. فرهاد خوشخوان 
زمانی با رکاب‌بند مردان را زده بود. همچنین گفته می‌شد که آزادی که در شب 
سرخ سر از تن زرمهر گاومیش جدا کرد همین فرهاد خوشخوان بوده است. 
مردان این را به وزیر بزرگ فرشیدورد قارنی گزارش کرده بود» هرچند که 
اینکک خود نیز جنان جایگاهی داشت که می تو انست... 


۷ مزدک 


نختین کسی که کنار شاهنشاه نشست تهمتن بود. جایگاه ویژه‌ای از چند 
بالش برایش افراشته بودند و هنگام انجمن پادشاهی همه زیردست او بودند. 

فرشیدورد می‌رفت تا درست در کنار او بنشیند. اما گلو له سیاهی از ز بر 
باز ویش یرون زد و رفت و روی بالش او نست:کار از کار گذشته بود... دهان 
بی‌لب و بسیار زشتی که گوش تا گوش کشیده شده بود به روی بزرگ وزير 
فرشید ورد باز شد. اما تهمتن سر برگرداند و «پشتیبان درستی» گوژ پشت؛ رام و 
سر به‌زیر ہس رفت و بر سومین بالش نشست. 

از سراسر تالار آوایی همچون به هم خوردن برک درختان برمی خاست. 
مردانی که جامۀ سیاه چرمین به تن داشتند» نمی‌توانستند آسوده بتشینند. 
بی‌سرو صدا جابه جا می شدند» به هم تنه می‌زدند تا یکدیگر رااز بالش‌ها پائین 
اندازند» م یکو شیدند خودرا به تهمتن نزدیکتر کنند. تهمتن با جشمان 
زردگون خود نگاهی به آنان انداخت. 

مردان سیاهپوشی همچنین در صف دیگر» که جایگاه جنگاوران بوده 
نشسته بودند. یکی از آنان به همان زودی به فاملۀ دو بالش از بزرگ اسپهبد 
سباووش جاگرفته بود. تنها در صف پیشه‌وران و کشاورزان همه همچون 
کذشته سپید پوش بو دند. 

آورام به ته جایگاه دبیران نگاه انداخت. ارتکده آبا و سائول پیر» سرکردهة 


بی آزار دبیران پادشاهی» هیچکدام آنجا نبودند. فر ود نصیبین» دير رستۀ دوم» 


موريس شیماسکو / ۳۰۷ 


جانشین سائول شده بود. و او همان کی بود که آورام در نوجوانی به او در 
سرشماری ترسایان شهر کمک کرده بود. فرود گفته بود که دیران انیرانی 
فون نابکارند و او را فراخوانده بودند تا به آنان سامان دهد. در هر گوشه 
جایگاه دییران» مردان «پشتیبان درستی» دوبه‌دو جا گرفته پودند و چشم از 
دبیران برنمی‌گرفتند. 

فرشیدورد به رسم کهن با دست اشاره‌ای کرد و سر در برابر تخت پادشاهی 
فرود آورد. سپس به سوی تهمتن برگشت و باز دست خود رابه سوی چشمان و 
بان برد. آنگاه با حرکت تندی هر دو بازو را افراشت: 

سای مزدکث بزرگ! 

-_مزدکك. آی - آی - آی! 

و دیوارهای پرآذین» و نگاره‌هاء و عودسوزها ناله کردند» شعلۀ چراغ‌های 
مه رج فرونشت و دوباره بلند شد. همه بازوان به سوی تهمتن افراشته شد و 
دهان‌ها به نیایش و خودباختگی بازماند. سالار پر پیشه‌وران از خواب بیدار 
شده بود و چشمان گیجش به چپ و راست می‌گشت. خود شاهنشاه نیز نگاهی 
رخشنده و شگفت‌زده به جایگاه‌های دیوار انداخت. 

بازوان فرشیدورد همچنان افراشته بود. 
درود بر تو ای مزدک روشنی آور! هرآنچه پیش از ت وگفته شده دروغ است. 
تا تو نيامده و از «چهار و هفت و دوازده» سخن نگفته بودی مردمان در تیرگی 
سرگردان بودند. تویی که راه خو شبختی را به همه مردمان و برای همه زمان‌ها 
نمایانده‌ای. همچون خورشید سرخی بر فراز گیتی سر می‌کشی و تیرگی‌ها 
ناپدید می‌شوند. 


کا کا ےا 


۸ /مزدک 


این بار آورام آنان را دید. مردانی در همه جایگاه‌های دل دیوار پنهان 
بودند. «پشتیبان درستی» اشارة کوتاهی می‌کرد و همه آوایی جیغ‌مانند 
مس یکشدند. پس از آن» از تالار آوایی ناله‌مانند برمی‌خاست. پیرهرد 
سپید پوش همچنان سرک می‌کشید. قباد روشن رخ به هیچ کجا نگاه ثم یکر د... 

فرشید ورد همچنان به آوایی رسا می‌گفت: --دوستداران تی رگی بيهو ده به 
آشفتگی کشور و سستی فرهانروایی امید بته‌اند! «جهار» هفت و دوازده»» این 
است خجسته‌ترین آئین جهان. آئینی که در آن جایی برای ناسازگاری‌هايی 
دروغ آمیز و مبارزة رسته‌های سه گانه نمی‌ماند. در سرزمین ایرانشهر همه 
مردمان برادرند! 

چشمان فرشیدورد از شادی ددمنشانه‌ای می‌درخشید» و همچون چشم 
پیلان مست بازتابی سرخگون داشت. بر چهر؛ٌ نرم و نژاده‌اش هیچکدام از 
جین‌های راست جهره زرمهر گاومیش دیده نمی شد. 

فرشیدورد خواستار دوباره زاده شدن روان پاک ایرانی بود. روان 
پهلوانان کهن باستانی چون رستم و اسفندیار روئین‌تن. می‌گفت که روان کیان 
بزرگه» اردشیر و شاپور» فرزندان پیروزمند ساسان» به‌خوبی با درستی مزدکی 
سازگار خواهد بود. همین روان» که در جریان یگانه‌ای در هم بی آمیخت» به آنان 
کمک کرده بود تا رومان را که خواستار نابودی ابرانشهر بودند» شکست دهند, 

و پیروان روزبه با همین گوهر گوهرها ستیزه می‌کردند. باور استوار 
ایرانیان به درستی» آنان را می ترساند. و می‌دانتند به کجا ضربه بزنند. بهترین 
رایزنان آنان ترسازادگانی سودند که کتاب بهودی‌شان با روان ابرانی 
ناسازگاری داشت. با برخورداری از زر و سیم قیصران به دغل‌ترین کارها 


دست می ز دند.. 





موریس شیماسکو ۳۰۹ 


سپس» مردی که در گذشته سالار درست‌دینان استخر بود؛ به سخن آمد: 

ای مود که بز رگی! 

سر آي مزدکك... آی!... آی مزدکث! 

همه آله را که فرشیدورد گفته بود بازگو کرد و در پایان هشدار داد که 
همه روزبهیان هنوز گرفتار نشده‌اند. گفت که اینان پر از نیرنگاند و هسجون 
گندبدگی سیب ر سیده» گاه تا دل درستی رخنه می‌کنند. از هیچکس نام نبرد و 
تنها به نگر پستن سالاو درست‌دینان خوزستان سنده کرد. 

تهمتن سری تکان داد و بیدرنگی نام او را فریاد زد. کانی دیوانه‌وار 
بازوی خود را به سوی سالار خوزستان افراشتنه.؛ و او فربادزنان گفت که 
همواره از نمک‌ناشناسی رویگردان بوده است» اما به او فرصت سخن گفتن 


نادند 


شعله چراغ‌ها فرومی‌نت و دوباره بلند می‌شد. 


دبیران به‌خوبی می‌دانستند که چه خواهد شد؛ از پلکان مارپیچ پائین آمده 
و خود را به دیواری حسانده بودن. مردان سیاهپوش» با جنگکت‌های آهنین 
افراشته» در دیوان ایستاده بودند و نمایندگان سه رسته بر باریکه‌ای از روشنایی 
سالار حوزستان بر آن شد که باز چیزی بگوید» اما آهن وک نیز گلویش را 
درید. تنها آزاد پیری که چهره‌ای پر از جای زخم داشت و از رستۀ جنگاوران 


مر 
۹ ۶ 
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بود چنگک را به سوی خود کشید و آن رابا آوایی سوت‌مانند برافراشت. در 


۸۰ ممزدک 


این هنگام تیررهایی از هر سو بر او بارید و تنش را سوراخ سوراخ کود... 

نه تن دیگر راکه پس از اشار «پشتیبان درستی» دیر لب به نیایش گشوده 
بودند» با چنگکک کشدند و بردند. سیاووش همراه با شاهنشاه از راه دیگری 
رفته بود. 

همه ردان انجمن شاه یرون رفتند. اما سیاهپوشان همچنان آنجا ایستاده 
بودند. چیزی سرد و سنگین بر سینه و شکم آورام فشار آورد» چیزی که سراسر 
تنش را درس عی‌گرفت و از ران‌هایش پائین می‌ر فت... 

فرود» سرکر دة دیران پادشاهی آهته از زیر چنگکه‌ها گذشت ایستاد و 
سر برگرداند. روشنی مرگباری بر چهرهٌ خندانش فروافتاد. نوبت آورام بود که 
یرون رود. 

چنگک‌های آویخته در سیاهی شب» آرام و خاموش پیش می‌آمد. 
نوک‌های برگشته‌شان کدر بود. بر فراز سر آورام تکان می‌خوردند. جیز 
سردی به گوشش ساییده شد. 

چهر؛ فرود نیز نزدیکك می‌شد. آورام تنها هنگامی سر برگرداند که نعره‌ای 
از پشت سرش برخاست. 

سایه‌های سیاه می رقصیدند. آوای نرمی به گوش می‌رسید. وونیک ارمنی 
را به درون تیرگی میکشاندند. 


فردای آن شب به آورام گفته شد که باید به نمایندگی نزد رومیان قطنطیه 
رود. فروده که این را به او می‌گفت» هنوز آن لبخند شبانه را به لب داشت. با 
دشمنی آشکاری برگه درخواست خرح سفر آورام را مهر زد. اشارة گنگی نیز 
به «دیوان سرخ» کرد. 


آورام در راه از خود می‌پرسید که چرا او را نزد رو میان می فرستند. فرود 
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آشکار! شکوه می‌کرد که گرایش شاهمشاه با جابلوسان «بهودی»اش جندان 


درخور منش ایرانی تیست» و کار را بدانجا رسانده که نام این نوکران خود را 
نیز به پاد دارد. 

برزویه نیزه که آورام نزد او به‌سر می‌برده شگفتی خود را پنهان نمی‌کرد. 
همه دبیران سرخ گرفتار چنگکک‌های آهنین می‌شدند. همان دیروز خوبروی» 
رامشگر بزرگ ایرانی را زیر پای پیلان انداخته بودند. اما آورام را په سفر 
می فر ستادند! 

«ما هر دو در یک روز زاده شده‌ایم» جوان ترسا...» این را روشن‌رخ گفته 
بود. و ایرانیان به خرافه چنین می پندارند که سرنوشت همزادان به هم پیوسته 
است. شاید از همین روست که او را به اشارۀ فرو د گرفتار چنگکک‌ها نکردند و 
اکنون او رابه آن سوی مرز می‌فرستند. هنگام بدروده برزویه ابروان پرپشت 
خود را پیش آورد و راست در چشمان او نگریست. گفت: 


- آورام من» بهتر است هرچه بیشتر نزد رومیان بمانی. 


گردونه‌های چهاراسه تنکاتتگ یکدیگر می‌تاختند و در سر پیج‌ها ابر ی 
از شن به پا می‌کردند. اسبان همرنگی» با دم و یال آراسته به باریکه‌های آبی یا 
سبز» به آنها بته شده بود. سواران نیز پیراهن‌هایی آبی یا سبز داشتند و 
جایگاه‌های اسپریس غول آسا نیز به همین‌گونه به دو بخش شده بود. حتی در 
جایگاه ویژهُ قیصر» در کنار جامه‌های آبی جامه‌های سبزی هم دیده می‌شد. 


۳ مزدک 


هر بار که گردونهای پیشی می‌گرفت» فریادهای باورنکردنی از جایگاه‌های 
هم‌رنگگ آن برمی شاست. 

نه» آورام تزد رومیان نخواهد ماند... این را از همان هنگامی دانست که از 
مرز گذشته بود و آهنکی مفرغی زبان پهلوی آهسته آهسته در پشت سرش 
فرو می‌مر د. بازار شهرهای مرزی» به همان اندازه که بازار نصیبین» سرشار از 
هیاهو و داد و فریاد برد. روزهای پیاپی دهکده‌های ارمنی با خانه‌های سنگد 
سرخ و چلياهای افراشته بر فراز ستیغ‌های سنگی را میدید که پیراسون 
دره‌های تنگ تا شده بو د. سپس زمین از هم گشوده شده دریای نیلگون 
درخشید» و رشته ستون‌های سیدی که پلکان‌های آن تا دل موح‌ها می‌رفت 
زیبایی بیکرانهٌ جهان را به باد او آورد. 

باغ‌ها و تا کتان‌های قیصر آباد بود. بردگان نیرومند و خوب خورده‌ای در 
کشتزارها و باغ‌ها کار م ی‌کردند. ویلاهای " پیشماری اینجا و آنجا بر فراز تپه‌ها 
دیده می‌شد و پای تپه‌های دیوارکك سبکی کشیده شده بود. آن خش 
امپراتوری از دیرباز جنگ و تاراجی به خود ندیده بود. نه گوت‌ها و نه 
هون‌های مفولستان» که بارها از دروازه‌های قفقاز گذشته بودند» پایثان به 
آنجا نرسیده بود. تنها واندال‌هاء که از راه دریا آمده بودند» زیان‌هایی به‌بار 
آوردند» اما هم آنان نیز نتوانتند از جزیره؛ُ رودس بگذرند. در روستاها 9 
به یکدیگر لبخند می‌زدند. اما دل آورام برای سنگ‌های سیاه تیسفون تنگک 


می شد و به ب یخوابی دجار شده بود. 


این نظر می توان این واژه را در مفهرم اصلی آن معادل با دستکرت ایرانی دانست س م. 
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گردونۀ سیاهی که به نوار سبز روشنی آراسته بود به‌ناخت به سوی خط 
پایان پیش می‌رفت و آورام فریادهایی پیروزمندانه کشید» زیرا همه دوستانش 
در رم نوین از سبزها بودند. 

هر شب به خانة لونید آپیون می‌رفت. این بزرگزادهة روسی کاروبار 
«شرکت» راء که به قسططنیه انتقال یافته بود» می‌گر داند. ساختمان دو اشکوبه 
بنگاه بر کنارة خلیج آرام و نیلگونی بنا شده بود و همان سردهان سرای 
بازرگانان تیسفون در آنجا گرد می آمدند. تنها راه‌های بازرگانی درازتر و 
کالاها گران‌تر شده بود. کشتی‌های سندباد دریانورد از کلزوم ! می‌گذشت و 
نزدیک ایرانشهر نمی‌شد. سپس بارهای ابر یشم» زر» ادویه و گوهرهای هندی 
را از راه زمین به فلسطین و اسکندربه قبطی می‌بردند و دوباره بار کشتی 
می‌کردند. تا آن هنگام آول‌بار هنانیشو سه بار کاروان‌های خود را از 
سرزمین‌های توری؛ هونو خزر گذرانده بود. هزین پاسداری از کاروان‌ها 
بسیار گران می‌شد» زیرا بربررهای شمال اروپاء که پوست جانور به تن داشتنده 
از جنگل‌های خود یرون می‌زدند و برای دستبرد به مافران تا مان جنگل 
پیش می‌رفتند. فیصر از سبزهاء که در دادوستد و بازرگانی چیره‌دست بودند» 
پشتیبانی می‌کرد. در پی ازهم پاشیدگی «شرکت» ایرانشهر؛ درآمد گنجينة 


این بار آبی‌ها بودند که فریاد می‌کشیدند. دوتا از گردونه‌هایشان با هم از 
سبزها پیشی گرفته بودند و چهار اسب نخستین» که نوارهای سپید پیروزی بر 


سینه‌های ستبر شان آویخته بود» به سوی جایگاه قیصر می‌رفتند. آورام» نشسته 


۰۱ دریای سرخ م 


۴ ممزدک 


بر لبة جایگاه سبزها» یک بار دیگر از دیرانگی مردمان به شگفت آمد. 
بست‌هزار آبی از شادی جست و خیز می‌کردند؛ به پشت یکدیگر می‌کو فتند» 
می‌گر یستند. چند رج آن‌سوتر آ گاتوس راتیستن پیر در جایگاه بزرگان نشسته 
بود و چوبدست خود را دیوانه‌وار به نرده می‌کوفت. مگر نه اینکه خود آورام 
نیزه در سفر پیشین» هنگام جشن‌های رومی برومالیا | چون بز مستی 


جست‌و خیز کرده بود؟... 


همان فر ماندار پیر و کودنی راکه گفتگوهای نصیبین را خراب کرده بوده به 
قسطنطنبه فرستاده بودند. او کسی نبود که بتواند از پس ۲ گاتوس کراتستن یا 
خواجگان خشکک و سرسخت قیصر برآید. نیرنگ‌های پارسی‌اش شاید 
می‌توانست صد تنی از همگنان خودش را بفریبد. رفتارش درست هسمانند 
رستم پهلوان افانه‌ای بود که برای فریفتن تورانیان به جامة بازرگانان درآمد 
و بدینگونه به دژ آنان راه یافت. اما سیاست رومیان بازی بس پیچیده‌تری بود 
و نیرنگ‌های سادهلوحانةً فرماندار در چشم آورام ناشیانه و چندشآور 
می‌نمود. 

از این گذشته» مر دی از سیاه‌جامگان را همراه فرستادگان کرده بودند که» به 
رسم آن روزهاء نامش را کسی نمی‌دانست و تنها لی داشت. بارانش او را 
«شغاره» می‌ناعیدند. آورام چهره؛ او را به یاد آورد که پای پلکان‌های 
دستکرت قایقی را از قلاب باز کرد و گرگخونان گریزان به شتاب خود را به 
آن و شانا ند 

چنین می‌نمود که در آن ژرفا ی کاریز» آقب‌هایی را برمی‌گز بد ند که با ظاهر 


۱. جشن‌هایی‌که در آغاز تابستان‌برای‌بز رگداشت‌با کوس» خداوند شراب برپا می‌شد مد م. 
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کان هماهنگ بود. شغاره پاهایی کوتاه و تاب خورده داشت و هنگام راه 
رفتن تلو تلو می‌خورد» و دستان سنگینش به هرآنچه در برابر خود می‌یافت 
چنگ می‌زد ". خواندن و نوشتن نمی‌دانست و حتی واژه‌ای از زبان رومی را 
درنمی یافت» اما در همة گفت وگو ها شرکت م یکر د و به دقت به شکم کسانی که 
سخن می‌گفتند چشم می‌دوخت. هر بار که آورام برای کاروبار خود گروه 
فرستادگان را ترک م ی‌کرد» شغاره به آوایی گنگ و دشمنانه می‌غرید. مردان 
زیر دستش آورام را سایه به سایه دبال م یکر دند. 

ایرانیان شهرهای تلودوزیو پولیس» آمد و ادسا را پیش از فرارسیدن 
رومیان رها کرده بودند» این بود که خیلی زود دربارة نگهداشت خط مرزی 
پیشین توافق شد. اما رومیان هزينة بازسازی این شهرها را می‌خواستند و از 
پرداخت خرج نگهبانی دروازه‌های قفقاز سر باز می‌زدند. ایرانیان بر آن شده 
بودند که این گذرگاه‌ها را یک بار و برای هميشه با دیوار بزرگی که از کوه‌ها تا 
لب دریا کشیده می‌شد» ببندند. از این رو به زر و سیم هرچه بیشتری نیاز 
داشتند. 

دیگر اینکه: فرماندار به دستور خود شاهنشاه باید از قیصر می‌خواست تا 
فرزند او خرو را تا هنگام نوجوانی نزد خود نگه‌دارد. دو کشور پیش از آن 
نیز چنین کاری کرده بودند. بزدگرد نختین» شاه بزهکاره امپراتور 
تلود وزیوس را از هنگام کودکی نزد خود بزرگ کرد و پس از آن تا سال‌ها 
بیان دو کشور آشتی بود. 


خرو از کوچکترین سه زنی که قاد از خاندان اسپهبد داشت» زاده شده 


۱ شفاره پستاندار کوچ گوشتخراری است که پاهایی کوتاه و جله‌ای خپل دارد. از 
پشم بار زبر این جانور فرچه و قلم‌مو می‌سازند = م. 





7 /مزدک 


بود. روشن‌رخ از هسران رسمی خود دو فرزند دیگر نیز داشت. زام» فرزند 
دوم؛ هنگام شکار با باز یکی از چشمان خود را از دست داده بود و 
نمی‌توانست به پادشاهی رسد. اما کاووس» پسر بزرگتر؛ رمیده بود و همان 
هنگام نیز جامۀ سياه به تن مي‌کرد و همراه با مردان «پشتير ان در ستی» به گشت 
شبانه می‌رفت. از همین رو بود که تا فرماندار از سومین فرزند پادشاه سخن به 


ميال آورده شفاره بی پروا از هم ر رومیان له به غرولند کنود. 


سرانجام آن‌همه گفت‌وگوما تنها این شد که گر وه فرستادگانی که تسه 
برتری داشته باشد در آینده به نزد قیصر برود» و آنگاه دربارۀ کارهای میان دو 
کشرر چاره‌جویی شود. قیصر فرماندار و همراهانش را به دیدار نپذیرفت. 
فرمتادگان ایرانی تنها با کارگزار دیوان اپراتوری دیدار کردند و خواجة 
سالار دفتر تیصر نیز با آنان گفتگو کرد. و این چیز اندکی نبود» چرا که خواجه 
از باران بسیار نزدیکک امپراتریس آریادنه بود که پس از مرگ امپراتور زنون؛ 
با پذیرش سنا و انجمن مردمی» آناستازیوس» قیصر کنونی را به شوهری 
پذیرفت. هرجه بود» پیشکش‌های ایرانیان را پذ برفتند. و در میهمانخانه‌ای که 
آنان را در آن جا داده بودند» دست به کار آماده کردن کاروان پیشکش‌ هایی 
شدند که قیصر برای برادر تساجدار خود قاد» شاه شاهان و خدایگان» 


می فر ستاد. 


گردونه‌ها در میان فریادهای دیوانه‌واری که از جایگاه‌ها بر می خاست» 
آهسته به سوی درهای اسپریس روانه شدند. ناگهان» پنداری بادی آمد و بر 


جایگاه‌ها کویید. همه جا خامرش شد. آنگاه غرش شیران برخاست. شیران را 
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در راهروهای میان جایگاه‌ها رها کردند» بدینگونه زد و خوردی درنمی‌گرفت... 

درست روبه‌روی جایگاه قیصر که اندکی از دیگران بلندتر بود 
جایگاه‌های آبی و سبز رهبران دو حزب مر دمی» يا «دمارکده‌ها دیده می‌شد. 
دو حزب کو چکتر نز بودند که سپیدان و گلی‌ها نامیده می‌شدند» اما شمار 
کان آنها کم بود و از اين رو به دو حزب بزرگ وو ا ا 
آبي‌ها و گلی‌ها با سبزها یکی می‌شدند. این دو گر وه به‌تدرت گر دونه‌های ویزه 
خود را به مسایقه سی آوردند. 

مب درود بر تو» ای ملت بز رگد! 

این آوای جارچی قیصر بود که در شیپور غول آسایی می‌دمید. مردی با 
ردای ارغوانی و نیم‌تاجی بر سر بازوی خود را به نشانة درود بررمی‌افراشت. 
دما رکک‌ها از جایگاه خود با شیپورهایی به همان بزرگی پاسخ دادند. 

- درود بر تو» آناستازیوس پیشوای خحجسته جاودان! 

این را به زبان لاتین امپراتوری گفتند. نوشتارهای همه استان‌ها و 
شهرستان‌ها و پخش‌های امپراتوری به این زبان بود. اما مردمان په یونانی سخن 
می‌گفتند و هرچه به سوی خاور می‌رفتی این زبان رایج‌تر مي‌شد. 


۱. اشاره نویمنده به دسته‌بندی‌هایی است که مجموع آنها «شورای مردمی» یونان قدیم (و 
سپس روم) را تلکیل می‌داد. برپابُ «دموکراسی» کهن یرنان مرکزی» از این شورا دربارة 
سائل مهم کشور نظرخواهی می‌شد. این نظرخواهی معدولاً هنگام برگزاری مابقات در 
اپریس (استادبوم) انجام می‌گرفت و از همین رو شورا را اغلب به کنایه اسپریس 
می‌خواندند. یادآوری این نکه ضروریست که این حزب‌ها (یا 20068]) نه براساس 
اشترااک جهان‌بینی یا نافع طبقاتی یا برنامٌ سیاسی (که امروزه مورد نظر ماست) پلکه 
براساس تقیم‌بندی ایاللی شکل می‌گرفت. و این خود حاصل یک روند تاریخی طولانی 
بود که آنها را از نقسیم‌بندی قبیله‌ای به تقمیم‌بندی طبقاتی براساس میزان مالکیت» و 
سرانجام به تقسیم‌بنای مکانی تحول داد. رهبران این حزب‌ها ر«دمارکد» نایده می‌شل ,سا م. 
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آبی‌ها مسابقه را برده بودند. از این رو دمارکث آنان ندضت به سخن آمد؛ 

م آناستوزیوس» بگو تا بدانیم که 1یا پیشکار تو پاتروکل موش‌کش را به 
دادگاه خواهد کشاند؟ 

این رسمی بود که به زمان قسطتطین بزرگ که بیزانس را به نام او 
می‌خو اندند مس برمی کشت: مردمان می‌توانستند در اسپریس دربارة همه 
کاررهای فر مان وایان ری بدهند. پاتروکل مانتیته» کشتی‌دار و سودا گر «سبز»» 
آوردن گندم ای را به مناقصه گر فته بود. اما بعخشی از این کندم‌ها در راه 
جوانه زد و مردم با خوردن آن بہمار شدند. از همین رو او را وی کی 


می خو اندند. ازاب اہن گذ شته» گنجینۂ امپراتوری زیان چهار کلتی او را که با بار 


خود گم شده بود پرداخت» اما چندی پس از آن یکی از کشتی‌ها در کرت 
دده شد. 

از پژوهش‌ها چن برنمی آید که پاتروکل مانتیتۀ بزرگزاده کار نادررستی 
کرده باشد. 

با شنیدن این پاسخ» آبی‌ها در جایگاه خود هیاهو کردند. سپس با یک 
اشارة دمارکك خود خاموش شدند. آنگاه سبزها به زبان یونانی به قیصرگفتند: 

خجته قصر جاودان» دلاوران لژیرن نهم سردار ویتلیوس را چه 
باداشی خواهد داد؟ 

قهقهه‌ای توفانی از جایگاه‌ها برخاست. حتی برخی از آبی‌ها نیز به هم 
اثاره کردند و خندیدند. ویتلیوس پیر» یکی از پنج سردار امپراتوری؛ 
فرماندهی لژیون‌های مرزعا فرات در استان باختری را در دمت داشت. پس از 
شکست رومیان در جنک با ایرانیان ارنش را باید دوباره سا هی 
می‌کردند. و بازرسان استان که برای آ گاهی از چگونگی این سازماندهی رفته 
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بودند» از یکی از لژزیون‌ها نشانی نيافتند. با این‌همه» این لژیون نهم که و جود 
خارجی نداشت همجنان جیرهٌ خوراک و ساز و برگ» و حتی جیوه‌ای را که 
برای پا ک کردن نشان‌های شاهین امپراتوری به کار می‌رفت» دریافت 
می داشت. آیی‌های سرشناس خانواده‌های کهن رمی دست به هر کاری زده 
بودند تا ویتلیوس را سر کار نگه‌دارند» و قیصر برای برکتاری او شتاب 
نمی‌کر د. سبزها در استان خاوری نیرومندتر بودند و برای آنجا سرداری آبی 
می‌بایست. 

قیصر به هر کدام از پرسش‌ها پاسخی متین می داد انگار که کنابه‌های آنها 
را درنمی‌یافت. گروه کوچکی از خواجگان پشت سر او نشسته و خاموش 
بودند. آورام سخنان معروف یکی از آنان راء که اوربیکوس نام داشت و 
سالار امپراتوری بود» به‌یاد آورد. یک بار اسقف بزرگ گفته بود که شیطانی 
که در درون مردمان است در اسپریس پدار می‌شود و خواجه بزرگك در پاسخ 
اوگفت: «چه بهتر! چون پس از آن به خوابی سنگین تر فرومی‌رود!» 

برداشت خواجگان از سوداهای آدمی آمیخته به روشن‌ینی و واقعگرایی 
بود و در آن نشانی از بلندپروازی و عرفان بربری دیده نمی‌شد. بر آن بودند که 
باید مردمان را وا گذاشت تا شور و سرکشی خود را تا هر اندازه که می خواهند 
در اسپریس فرونشانند» تاسوداها در روانشان تلنبار نشود و آنان رابه دیوانگی 
نکشاند. 

دیگر گرایفی به هر مانان باستانی نداشتند. جاسون کاردان و اولس 


فریبکار را بر تر از هرا کلس " دوران‌های نختین می‌دانتند. امپراتوری سامان 


.١‏ هرا کلس» نیمه‌خدای اساطیری: فرزند زئوس و آلکمنه» معروف‌ترین قهرمان افانه‌ای بونان 
باستان است که بیاری از رفتار و کردارش در هرکول» همتای لاتین اوه بازتاب یافته است - م. 
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داشت. دریایی ولرم و نیلگون کرانه هایش را سیراب می‌کرد. آفتابش سوزش 
کمتری داشت. و آن‌همه مردمان گرسنه در آن دیده نمی‌شدند... 

شاید که بخشدار تو» خانتوس» می خواسته خود راگرم کند. 

جایگاه‌ها همه خاموش شد. این گفته» با آنکه به شهردار بر می‌گفت» 
آشکارا ستیزه‌جویانه بود. آورام ویرانه‌های دود گرفته خانه‌های خیابان مزا را» 
که خیابان اصلی شهر بود و تا در زرین می‌رفت» به‌یاد آورد. بیاری از بناهای 
پادبود و دیوارهای کاخ امپراتوری اگوستئون از آن آتش‌سوزی سیاه شده 
بود. در گذشنه‌ای نه‌جندان دور» مردمانی که ناخشنود از اسپریس بیرون رفته 
بودند خانةٌ سناتورها را به آتش کشیده و به سوی قیصر سنکک انداخته بودند. 

به همه بازرسان» افران و سربازان شهری هشدار داده می شود که شاید 
مردم‌فریبان دوباره به گردهم آیی دست زنند... 

دوباره بگرمگو آغاز شد: به مدتی دراز از جایگاه‌ها هیاهو برخاست. 
مردمان با مشت‌های گره کرده فریاد زدند و به قیصر ناسزا گفتند تا ابنکه 
شیپورهای همه حزب‌ها به غرش درآمد. گروه بزرگ و پرا کندة دلقکان پا به 
مدان گذاشت و همه با دیدن آنها هلهله کشیدند. 

دلتکان همچنان که راه می‌ر فتند هرکدام جای ویژهُ خود را گرفتند و سه 
تن از آنان از گروه جدا شدند و در برابر آن به جست‌وخیز در آمدند. دلفک 
نختین صورتکی بس بزرگتر از سر خود را به روی چهره کشید و با حرکتی 
سنگین و بزرگوارانه به گام زدن پرداخت. مردمان جایگاه‌ها با دیدن آنچه | و 
م یکر د یکه خوردند: دلقکی که در میانة میدان به گرد خود گام می زد همان قبصر 
آناستازیوس دیکور بوده مرد آرام و فربه و پیشکار ساده که امپراتریس او را به 


شوهری گرفت. از همان روزی که به تخت ندمت دلفکان او را آماج شوخی‌های 


موریس شیماسکو / ۳۲۱ 


خود کردند و چند بار برای این گتاخی خود از شهر رانده شده بودند. 

در همین هنگام دو دلقک دیگر رداهایی ر» یکی به رنگ آبی و دیگری 
سبزء به تن کرده بودند. آنگاه صورتک‌هایی به چهره زدند و همچون سگ به 
دامن ردای آناستاز یوس درآويختند. اما او همجنان» پې آنکه به روی خود 
آورد» به گرد خود گام می‌زد و با لگدهایی استادانه و زیرزیرکی دو دمارک 
آبی و سبز را از خود دور می‌کرد. آورام همچون همه تماشا گران اسپریس از 
خنده به خود می پجید. قیصر سرفرازانه در جایگاه خود تشه بود و کف 
می‌زد؛ و دما رکك‌های راستین یز در جایگاه‌های خود هلهله می‌کردند. 

سپس دسته دیگری از دلقکان به دو از راه رسیدند. صورتکک و جامة 
م رکدامشان نمايندة یکی از استان‌های امپراتوری بود. به یکدیگر تنه می‌زدند 
و هریبک چیزی از امپراتور درخواست می‌کردند. یک قبطی مصری و یکت 
شهریار ارمنی دست در دست یکدیگر چلیپاهای خود را به رخ امپراتور 
می‌کشیدند و سرشت خدایی میح را به او یاد آوری می‌کردند؛ و یکت نستوری 
ادسا آن دو را پس می‌زد؛ یک ایلیری ژولیده امپراتور را به سوی رم کهن 
می‌کشید و یک شهریار گوت را که قهقهه می‌زد به او نشان می داد؛ سامری 
لاغر و نزاری» دست در دست یک بهودی» در جستجوی بزرگترین سنگی 
بود که بتوان به سوی رم وین پرتاب کرد. جانور غول آسا و خنده آوری نیز 
بود که دهانی سرخ داشت و پیاپی از آن‌سوی فرات می‌غرید: دندان‌های تیزش 
از دهان بیرون زده بود» دمش پوشیده از خار بوده به جای دست و پا 
چنگکک‌هایی دراز داشت و جامهٌ سیاه گشادی تنش را می پوشاند. 

نمایش پایان یانت. کارکنانی یک قفس بزرک و گرد را به کمک 
صفحه‌های آهنین بالا کشیدند. آوای غرش شیران در گودال‌ها بالا گرفت. 
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اکنون چند تنی از دزدان» آدمکشان و بردگانی را که دست به آتش‌سوزی زده 
بودند» جلو شیران می‌انداختند. تنها آن دسته از توده‌های مردم که دلشان 
می خواست این نمایش را تماشا م يکر دند. 

آبی‌ها و سبزها همه یکباره در جایگاه‌های خود با خاستند. همراه با آرایی 
تندر آما هزاران بازو به موی جایگاه قیصر افراشته شد. 

درود بر تو آناستازیوس» پیشوای خجستة جاودان! 

قیصر» فربه و تنومند و با جهره بی حالت سوار بر مخت روان از مان انبوه 
مردمان می‌گذشت و بازوی خود را گاه به راست و گاه به چپ می‌افراشت. 
پنجاه‌هزار تماشا گر اسپریس یک یک به او می‌گفتند: 


زندگیت جاودان باده قیصر بزرگ و بی‌هستای من! 


یونانی تنومندی که کنار آورام ایستاده بود نیز چنین گفت. موهایی سیاه و 
ردایی از کرباس داشت. و آورام از او شگفت‌زده شد. اندکی پیشتر» هنگامی 
که دمارک‌ها ماجرای سردار ویتلیوس را پیش کشیدند و همه مردم از آن قهقهه 
زدند» ابن مرد به آوای بلند خدا خدا م یکر د که در ناهار همان روز است‌خوانی 
در گلوی امپراتور گیر کند و او را بکشد. پس شاید راست بوه که شیطان از 
جوش و خروش اسپریس خته می‌شد و به خواب می‌رفت. و آن دسته از 
مردمان که هنوز شیطان در درونشان نخفته بود پردبارانه متتظر آن بودند که 


نرده‌های آهنین بته شود. 


با شنیدن آن چهره در هم کشید. گفت: 
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فشار پیش از اندازه مردم‌فریبان قیصر را واخواهد داشت تا رفتار 
سخت تری در پیش گیرد. هنوز کار وبار چندان دشوار نشده؛ اما گر کس دیگر 
سرسخت تر و بی‌مداراتر از او به جایش بنشیند» کار خراب خواهد شد. 

آورام پرسید: ‏ چنین کاری شدنی هست؟ 

لئوید آپون شانه بالا انداخت و گفت: 

هنطق سیاسی نا گزیر چنین خواهد خواست که کفه دیگر ترازو سنگین تر 
شود. و خدا کند که این سنگین شدن خود منطق را در هم نشکند! 

لوند آپیون جیز دیگری نگفت. چرا که نمی‌خواست وقت خود را با 
گفتگو دربار؛ چیزهای ببهوده از دست دهد. باید به پانزده کشتی بزرگی که در 
همان پائین ساختمان پهلو گرفته بود سرکشی می‌کرد: ده روز دیگر این 
کشتی‌ها از دریای سیاه می‌گذشتند و با یودن بوریستن " به شهر کهن کیان" 
می رفتند. از کهن ترین دوران‌ها» رومیان در این شهر با بیخدایان شمالی 
دادوستد پایابای می‌کر دند. 

ترازو... وزنه..گفتگوی همه مردمان روم» و به‌ویژه سبزهاء پر از واژه‌های 
زبان بازرگانان بود. حتی خود قیصر» در فرمان‌های خود؛ زبانی سودا گرانه 
به کار می‌برد. تنها مخواران تود مردم در میکده‌های بیشمار شهر» هنگام 
پا ک کردن دهان خود سینه را به شیوة رمیان باد می‌کردند و نامی از هرا کلس بر 


زبان می آوردند. 


۱. بوریسن نام کهن رود دنهر اسا 
۲ نتظرر از شهر کیان» کی‌یف است که در آن زمان بازاری در سرزمین خزرها بود - م.ف. 
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۲ گاتون و استروپیوس روفین شاعره دو تن ا زکسان یکه آورام در همان شهر با 
ایشان آشا شده بود» واپسین شب او در خانۀ للونید آپیون را خراب کردند. 

آ گاتون تاتوس؛ مردی فربه بود و چهره‌ای بی‌چین داشت» و گرد سر 
طامش را موهای بلند روشن و پرچینی را فراگرفته بود. مهندس بسیار 
آکارآمدی بود و در فرمانداری کار می‌کرد؛ سریرستی همه کارگاه‌های 
ساختمانی امپوانروری در شهر با او بود. از دیریاز در این اندیشه بود که در رم 
نو ین بر سم +گاهی نی هماند بسازد و آن را تما تک خواست کین مسییح» یعنی 
یگانگی خاور و باختر» کند. پرستشگاه می‌بایست به نام سانتاسو فیاء آموزگار 
هرد به مردمان» باشد و بتواند پرسنشگرانی را که از جنهارگوشة جنهان 
می آمدند در درون خود جا دهد. بزرگترین هنرمندان جهان می‌باپست 
دیوارهای آن را به نگاره‌های دینی بیارایند. و شاهان و شهریاران بربر باید با 
دیدن آن به شکوه کلیای مسیح پی می‌بردند. 

هنگامی که آ گاتون از این طرح خود سخن می‌گفت یکی دو انگشت به 
بلندی‌اش افزوده می‌شد و جشمانش میگداخت. در فرمانداری او را بسیار 
گرامی می‌داشتند و بر آن بودند که به زودی طرحش را بررسی کنند. خود قیصر 
دو بار او را پذیرفته و به سخنان او دربارة این طرح گوش فراداده بود. 

در همان نشتین دبدارشان در خانهٌ لثونید آپیون» آ گاتون نخت با شور 
و دلستگی بسیار از طرح پرستشگاه و دیگر ساختمان‌هایی که می‌خواست 
بسازد سخن گفت» و سپس انگلت خود را به نشانة هشدا رآمیزی افراشت و از 
آررام خواست تا به دنبال او به اتاق دیگر رود. زیر لب می‌گفت: 

یکپارچه آماده‌ایم! 

آنگاه بود که آورام دانست که آ گاتون و دوستش استروپیوس سرکردة 
درست‌دینان شهرند. خواستار همگانی شدن زن و خواسته بودند» پنجاه ننی 
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پیرو داشتند و آگاتون در اه آن بود که برای آغاز کار بخشی از 
جایگاه‌های اسپریس را بخرد. می‌گفت که گرودنه‌هایشان به باریکه‌های 
سرخ‌رنگگ آراسته خواهند بو د. 

فردای آن روز با بک تخت روان دونفره به سراغ آورام آمد و او را با 
خود برد. بردگان» دوان دوان و شاد و خندان» تخت روان را به دوردست 
کنارهُ دریا بردند و به‌زودی به ویلای کوچکی با ساختمان مرمرین ر سیدند. 
آ کاتون با جوش و شور بار گنجینه‌ای از چیزهای هنری کو چکگ و ز یبایی را 
که از استان‌های کشور گرد آوری کرد» بود به آورام نشان داد. هرکدام از آتها 
را با سلیقه بار روی پایه‌های ویژه‌ای جا داده بود. 

پنجره‌های واپسین اتاق ویلا با تخته‌هایی پوشانده شده بود. آ گانون در 
ثاریکی چیزی را جستجو کرد. تنها و بی آنکه از برده‌ای کمکد بگیرد با 
آتش‌زنه مشعلی را افروخت. در همان هنگام جامةٌ سیاهی را به تن کرده و 
جنک آهینی را که ویزهُ برداشتن مردگان است به دست گرفته بود. 
حنگک‌هایی همانند» پر چهار دیوار اتاق آویخته بود. 

با آوایی گنگ و ترس آور گفت: - نخست قیصر و سپس همه‌شان را 
خواهیم کشت. 

آورام بی آنکه چیزی بگوید او را می‌نگریست» و به گمانش چنین می رسید 
که موهای زرد و پرچین گرد سر طاس آ گاتون صدایی زنگ‌دار می‌کند. 

در آن واسین شب اوستروپیوس روفین شعری راکه به نام تئودورای 
بی‌همانند ساخته بود خواند و او راء همانگونه که رسم بود با همةٌ الهه‌های 


یونانی و از جمله آفرودیت" برابر دانست. شعرش آنچنان دراز و ستوه‌آور 


۱. آفرودیت» الهه علق و باروری در اساطیر یونان» که ونوس؛ همتای لاتین اره 
معروف‌تر است س م. 





۹ /مزدک 


بود که شنونده درجا انگیزه رفتار دلبر زیبای شاعر را درمی‌یافت: این 
تنود وراه که ده سال داشت و دختر یکی از صتوربانان «سبزه‌ها در اسپریس 
بود؛ هر بار که اوسترویرس او را به شنیدن سروده‌هایش وامی‌داشت از دست 
او مي‌گریخت و به سربازخانة اسپریس پناه می‌برد... 

در آن وابسین شب دوباره اشاره‌ها و کابه‌های اسرارآمیز خود را از سر 
گر فتند» به یکدیگر چشمک زدند و آورام را به گوشه‌ای کشيدند. به دیدن 
«شناوره» به میهمانخانه رفته بودند. آگاتون تاتوس می‌گفت که او یکت مبارز 
راستین راه درستی است. از آنهایی که از خون نسمی‌ترسند و باید آنان را 


گرامیی داشت. 


آورام برای واپسین بار به آ گوستئون» میدان قیصر» پشت کرد و از خیابان 
مزا بالا رفت. اندکی در چهارراه‌ها استاد. هزاران تن, که همه گونه جامه به تن 
داشتند» از هر سو در رفت و آمد بودند» به درون دکان‌های پشمار می رفتند» بر 
یاده‌روها می‌نشستند» به آوای بلند م یگفتند و می خند بدند. 

در هر دو سوی خیابان خانه‌های سنگی دو» سه و حتی هفت اشکربه سر 
برمی‌افراشت. بر درهای سنگین بلوطی آنها سر شبری دیده می‌شد که از 
دهانش حلقةٌ سین سنکینی آویخته سود. و آفتاب از شیشه‌های بیرنگگ 
پنجره‌ها» که ساخت اسکندر یه بود» بی‌مانع به درون می تأید. 

اما آورام به جای دیگری روان بود. جایی که از پس روزنه‌های نگ 
دیوارهایش یکدیگر را می‌پایدند» دهکده‌ها از مردمان تهی بود» و میدان‌ها 
آکنده از خون. شب‌ها جفدان کوکو می‌کردند. این داستان ایرانشهر بود که 


آورام» پسر بهروم پارسی» می‌نوشت. 
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۱۰ 


همین که با کلکی از بسفور گذشتند و پا به استان رومی بسینی گذاشتند» 
خود را در ایرانشهر یافتند. ارابه‌های بورباپوش کولیان بر کنارهٌ آب ایستاده 
بود. دومان را از ایرانشهر می‌راندند» و آنان بر همه راه‌های روم آواره بودند و 
چهره پر یشانشان مردمان را با آتان دشمن می‌کرد. آنان را به قطنطیه و دیگر 
شهرهای امپراتوری راه نمی‌دادند. و آنان کلک‌هایی برای خود می‌ساختند» 
ارابه‌های خود را بار آن می‌کردند» دریای مرمره را می پیمودند» به استان ارو پا 
می‌رسیدند» و مپس در تراسی» مقدونیه و کناره‌های ایلیری پخش می‌شدند. 
خودشان می‌گفتند که بخت پیشتر بار کسانی بوده که از دشت‌ها گذشته و به 
مصر رسیده» و یا خود را به توران‌زمین رسانده بودند. 

دو هفته پس از آن به آوارگانی از نژادهای دیگر برخوردند: روسیان؛ 
ارمنیان سوریان و بهردیان. پار سیانی نیز بودند که از توس پشتیبانان درستی و 
جنگک‌هایشان خانه و کاشانۂ خود را رها کرده و گربخته بودند. روزی از 
لابه‌لای درختان جنگل تیری بیرون پربد و بر تن اقاقیایی که «شغاره» نزدیکك 
آن ایتاده بود» نشست. و او چند روزی جامة سیاه خود را به تن نکرد... 

گر وہ کوچکی از بهودیان اسب‌سوار در پی کاروان فرستادگان ایرالی 
می آمدند و هیچگاه از آن جدا نمی‌شدند. در همان قسطتطیه» با میانجیگیری 
لئونید آپیون» با شغاره گفتگو کرده بردند. آورام جسته و گریخته دریافت که 


میان خودشان از «جوانة درخحت داود» سخن می‌گفتند. بر آن بودندکه آبا را با 


۸ /مزدک 


پرداخت باجی که از چهارگوشةً جهان گرد آورده بودند» آزاد کنند. آپا در 
شب مرک روزبه به ژرفای کاریز انداخته شده بود و اگر هنوز زنده بوده 
بهودیان آماده بودند تا باج را پردازند. 

چهار پیرمرد ریش دراز» با عرقچین‌های میاه همراه آنان بودند. در هر 
منزل» جوانان بهودی ہی آنکه جوشن از تن بدر کنند» خنجرهای دراز خود را 
به دست می‌گر فتند و پیرامون آنان می‌نشستند. و پیرمردان کتاب بزرگی را که 
پستی مسین داشت می گشودند» در بگر مکو یی سخت در ی مبی‌شدند» به 
یکدیگر نف می‌انداختند و تا دوازده پشت یک‌دیگر را نفرین سی‌کردند. 
آورام همةٌ سخنان آنان را درمی‌یافت: همه آن بگومگوها پر سر یک واه تنها 
بود. و آرای غم آلود آبا را به یاد می آورد که می‌گفت: «آه» نمی‌دانی بهودیان 
ما جه مردمانی هستنده چه باور خشکک و سرسختانه‌ای به « کتاب» دارندا» 

عبریان در شهر مرزی دارا متزل کردند و منتظر پاسخ ماندند... 

هزاران ارابه با بار ستگث که از ادسا آمده بود» راه کهن کیان را می پیمود. 


رومان دژ بزرگ تازه‌ای روبه‌روی نصیبین می‌ساختند. 


در نصیبین نیز شب‌ها آ کنده از هیاهو و فریادهای مردمان بود. کشتی‌های 
سیاهی دجله را می‌بمود. فریادها و ناله‌هایی از آب سرخگون رود 
برمی خاست. 

پس از آنکه از کنار کورة رها شده گذشتند آورام برای یک نیمه‌روز از 
کاروان جدا شد و به سوی دهکده‌ای که خوب می‌شناخت برگشت. سر بزرگ 
اسفندیار به حای او به خدمت شاهنشاه در آمده بود و خود ستوان در خانه بسر 
می‌برد. کودکانی کنار آبکیر بازی می‌کردند» پس رک نه‌سالهای میانشان بود که 
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همچون نیمه سیبی به فرهاد خوشخوان می‌مانست و همچون او کا کلی بر فراز 
سر تیغ انداخته داشت. 

اسفندیار نگاه آررام به پس رک رادید و آهی کشید. اگ در یک نبرد عادی 
می‌بود» آماده بود که بیدرنگك جان خود را فدای دوست و خویشاوند خود 
کند. اما فرهاد خوشخوان را به نام فرمانروای کشور به چنگکت کشیده و برده 
بودند. و فرماتیرداری سپاهیانه ایرانی در برایر فرعانروا کاری نمی توانست کرد... 

خانواده‌های دهقان سرانجام زمین‌های آزاد ش.ه آن‌سوی رود را در دست 
گرفه و جیزی از آن را به کشاورزان دهکده نداده بودند. گذشته از لبکک» 
اسفندیار | کنون بردهُ دیگری نیز داشت. دوگاو دیگر نیز فراهم آورده بوده که 
از گاوان درشت پیکر مادی بودند و شاخ‌های بزرگك زرد داشتند. 

کشتزارش دو برابر گذشته شده بود. برد تازه» که گاو آهن را به زمین 
می‌کشد» کشاورزی از همسایگان بود که خود را برای پنج سال به ستوان 
فروخته بود. گاو آهن دو خبثه زمین را می‌شکافت و تکه‌های سياه کلوخ در 
آفتاب می‌درخشید. اما همه آنچه به چشم آورام می آمد بالا رفتن و فرود 
آمدن تیغ‌های رخشنده آزادانی بود که درست‌دینان سرخ را از گذشتن از رود 
بازمی‌داشتند. و نا گهان با روشنی خیره کننده و هراس آوری دریافت که چه 
نیروی تاریخی ترسنا کی در پس آن کشتزار گسترش یافته» آن برد تازه و آن 


دوگاو نهفته است. 


چشمان مهربان ایرانی اسفندیار او را رودررو می‌نگریست. و آنگاه بود که 
آورام دریافت که ستوان پیشین پر شده است. خود را به سین او فشرد و مهر 


پدرانة آن روزگاران گذشته را به یاد آورد. 


۰ مزدک 


هنگامی خود را به کاروان فرستادگان رساند که تیسفون از دور پدا بود. 
شغاره نگاهی دشمانه به او انداخت. پرندگان سیاهی با نوک‌های آلوده بر فراز 
شهر چرخ می‌زدند. 

در همان روز بازگشت» فرماندار را که رهبر فرستادگان بود به چنگکد 
کشدند و شفاره سالار دیران شد. ا کنون» در انجمن بادشاه: درست کار 
سیاووش می‌نشست که بزرگ اسپهید و سالار رسته جنگاوران بود. مرد 
سیاهپوش بی‌نامی نیز پشت سر سباووش می نشست. 

فرماندار را در همان گرما گرم انجمن شاه به چنگکک کشیدند. پرده‌ای که 
جایگاه پشت سرش را می‌پوشاند به کناری رفت و چنکک‌هایی به گلویش 
فرو شد. این‌همه» همجون افانه‌های ایرانی» در بکك چشم به هم زدن گذشت. 
جای برآمدگی‌های تنش هنوز روی بالش آبی‌اش دیده می‌شد. 

فرود» سرکرده دیران پادشاهی؛ حال پرداختن به آورام را نداشت. 
«پشتیبان درستی» دبیر سیاهپوشی را به سراغش فرستاده بود که همواره او را 
می‌پایید. آورام همچنان که یرون می‌رفت به تالار نگاهی انداخت. همه سرها 
به سوی تهمتن برگشته بود. و کانی که سخن آغاز می‌کردند» هسنگام درود 
گفتن به شاهنشاه او را نگاه نمی‌کردند. قباد روشن‌رخ راست بر تخت نشسته و 
دو بازوی خود را قربنه روی دسته تخت گذاشته بود. 

برزویه دمبه‌دم به پشت سر خود می‌نگریست. آورام را به ته باغ و کنار 
فواره برد و این را برایش خواند: «مردمانی آمدند بی‌کاردانی بی‌کار درست» 
بهره نجته از پیش نیا کان؛ بی‌پروا از نام و نژاد خویش» نابرخوردار از پیشه‌ای 


پا هنری» آزاد از هرگونه اندیشه و کاروبار: آماده برای گواهی دروغ و برای 
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بدنام کردن هبرکس و برای نیرنگ و بدکاری؛ و از همین راه روزگار 
میگذ راندند و پیش می‌رفتند و توانگر می‌شدند...م۱ 

کاری که برزوبه می‌کرد یک شگرد کهن ایرانی بود: موبدی به نام تتر؛ 
نامه‌ای سرزنش آمیز برای شاه طبرستان نوشته بود. چنین وانمود می‌شد که این 
موبد درستکار سصد سال یشتر می‌زیته؛ اما از گفته‌هایش چنین برمی آم که 
از کاروبار کنونی ایرانشهر مو به مو آ گاهی داشته است... 

همان روز آورام پیاده از دروازه شهر بیرون رفت و به سوی دستکرت 
روان شد. در نیمه را نوجوانی که بزی را به دنبال خود مسیکشید او را 
نگه‌داشت. گفت: 

س دبیر داناه جرا به آن‌سو می‌روی؟ 

آورام به یاد چیزهایی افتاد که دربارۀ دستکرت مپندات گفته می‌شد. 
تهمتن گه گاه همراه با یاران خود به آنجا می‌رفت. مردان «پشتیبان درستی» از 
همه راه‌ها پاس می‌داشتند. و هرکه را که در نیم فرسنگی آنجا می یافتند درجا 
می‌کشتند. کانی که ندانته در آن پیرامون پیدایشان می شد بی‌هیچ نشانی 
اپد ید می شدند. 

نوجوان بز خود را په پاها فشرد و گفت که آن مردان چنگال‌های آهنین 
دارند و از دهانشان آتش می‌بارد! 

آورام از پشته‌ای بالا رفت تا شاید پتواند در آن‌سوی درختان چیزی را 
ببیند. بوته‌ای در برابرش تکان خورد. شاید که پنداری بیش نبود... 


همان شب. در خانه برزوبه خفته بود که صدای آهسته‌ای بیدارش کرد. در 


.١‏ تنرنامه. 





۲ مردک 


همان هنگام کسانی در تاريكي در زدند. سواراتی بیرون از خانه سنتظر او 
بودند. آورام نگاهي په برزویه انداخت که رنگک از رخش پریده بود. و سوار 

نه» آن سواران از مردان «پشتیبان درستی؛ نبو دند. آورام برای نخستین بار 
پا به درون دستکرت شاهنشاه گذاشت. او را از کك رشته راهرو گذراندند 
سپس پرده‌ای راکتار زدند و او را آهسته به جلو واندند. روشن‌رخ بر بشته‌ای 
از بالش نشته بود و نها شهزاده خسرو پیش پایای دیده می‌شد. 

با زگشتهای» آورام رسا 

شاهنشاه این را به آوایی بسیار آهسته که به‌دشواری شیده می‌شد» گفت و 
سپس سر خود را اندیشنا کک پائین انداخت. جهره‌اش بر روی درهم‌های 
سیمین درست همین‌گونه بوده و موهای پرچین سیمینی کنار گوش‌هایش دیده 
می‌شد. نگاهش نیز کند و بی جبش» هسجون نگاه چهره‌ای روی سکه شده بود. 

خسرو که پنج سال داشت با انگشتان در هم پیچیده روی کرسی کو چک 
خود نسته بود و به سیمرغ کوچکی می‌مانست. همه می‌دانستند که پدرش بر 
آن است که او را به مازندران سرکش» نزد خاندان اسپهد بفرستد. شهزاده 
کاروس؛ جانشین شاهنشاه» جام ساه به تن می‌کرد و در انحمن پادشاهی کنار 
تهمتن می‌نشست. گزبنش جانشین تاج و تخت دیگر به دست شاهنشاه نبود. 

روشن‌رخ با دست اشاره‌ای به آورام کرد و گفت: 


سر آورام همزاد من باید به مرو بروی... برای همتها! 
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واپسین باری بود که از تیسفون می‌گذشت. آواهای آشنایی برخاست و دل 
آورام لرزید. اسب خود را ایتاند. 

پبلانی خته و خوو, کرده گاورس خورنگف می جو یدند. | کنون دیگر 
شراب را بکراست به درون لگن‌هایشان می‌ریختند» و جشمان کو جک مست 
و اشک آلودشان رو به زمین خیره بود. بردگان زندان به شتاب کف سنگی 
استخر را جارو می‌کر دند. پنج در ست‌دیین دیگر» با جامه‌های سرخ 
رنگ‌باخته» با ریمانی به هم بته شده و منتظر نوبت خود بودند. 

- آی مزدکك.. آی! آی مزدک! 

گهگاه یکی از آنان رو به سوی خورشید برمی‌افراشت و از لان خشک و 
ترک خو رده‌اش اله‌ای به نشان دادخواهی بیرون می‌زد. کارگران روفتن 
امتخر را به پایان برده بودند.. مردان «پشتیبان درستی» با سمه‌هایی بر سر و 
روی درست‌دینان کوبیدند و آنان را بلند کردند. خط سرخ لرزان از سراز بری 
استخر پالین رفت... آورام چهره آنان را نمی‌دید» اما آنان را از دستان 
درازشان که به ساختن گل عادت داشت» شناخت. و در همان هنگام به باد 
خلیج ولرم و نلگون و مزدکیان رومی اقتاد که جه پاک و خوشپوش و چه 
طاس بودند... 

کوزه گر و برادرانش فرمانبردارانه ب رکف استخر دراز کنید‌ند. اما هنگامی 
که پیلان با به هم کوفتن پیکرهای عظیم خود به سوی آنان می‌رفتندء آواپی تنها 


۴ مزدک 


ترانه‌ای در آسمان تسفون پر کشد. 
این آواها را آورام از لابه لای خروش کره‌نای‌ها می‌شتید. پلان مست و 
بیهوش, دمان و غران کف استخر را لگدگوب می‌کردند و از آنجا ترات پل 


سرخ» به سوی جهان آینده برمی خاست... 


۳ 


بی‌بازدید از آنجا نمی‌توانست از ایرانشهر برود: سنگ‌ها در ژرفای شب 
پرتگاه می‌غربدند و سایه‌هایی گنگ و رنجور از فراز بلندی به چشم می آمد. 
در آنجایی که زمانی کولی پیر می‌نست اينک زنان ترسایی جا گرفته بودند. 
هذعه‌ای یکت بار فرستاده‌ای از جماعت ترسایان می آمد و مقداری نان در برابر 
دخمه می‌گذاشت. زنان محراب کو چکی از تخته‌سنگ و شاخ درختان برای 
خود ساخته بودند که شب‌ها روشنای زرد و لرزانی در آن کورسو می‌زد. 
ایرانیان آن پیرامون دربارُ زنان چیزی نمی‌گفتند و تنها سری می جتباند ند اما 
خود نی زگهگاه دسته‌ای هیزم با چن د کدوی خوزستانی می‌بردند و جلوی دخمه 
می‌گذاشتند. 

آورام با دیدن سای گنگی در برابر محراب به خود لرزید. سایه در روشنی 
زردگم شد. اما دل آورام آرام نمی‌گرفت. این بود که هر روز به آنجا می‌رفت. 
دیوهای سپیدی شب‌ها نعره می‌کشیدند و دیوارهای سترگه سنگی در دل 
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آسمان افراشته بود. در آن بالا» در پس دسته‌های بی جنبش ابر» پلی در آسمان 
آویځته بود. 

در آن روز زمانی دراز بالای تخته‌سنگ ایستاد» پیرزن تنومندی از در 
کو جک محراب بیرون آمد و نگاهی اندوهگین و بیگانه به آورام انداخت. 
چکشی راا ز روی سنگی برداشت و بر سپر برنجینی که از درختی آویخته بود 
چند ضربة یکنواخت زد. آوایی که از سپر برمی خاست گنگ و آهسته بود و با 
شنیدن آن» دل آدمی می‌خواست که جهرة خود را ميان دو دست پنهان کند. 

سایه‌های گنگ و تیره بر درگاه دخمه پدیدار شدند» و سپس به ژرفای آن 


با زگشتند. تنها یکی از آنان ایتاد» و حادر خود را به کناری زد... 


آورام» سچنان آنجا؛ زیر آفتاب سوزان؛ نشته بود و سرش مانند آن 
باری که در کویر بود» گیج می‌خورد. پرخاست و با گام‌هایی لرزان به سوی در 
محراب رفت. کمکم چشمانش به شعلۀ لرزان چراغک خو کرد. کف گلین 
دخمه جارو شده و ساقه‌هایی از علف روی آن پرا کنده بود. تخه‌سنگ‌های 
گل‌پوش از دل دیواره‌ها یرون می‌زد. اما آورام اين‌همه را کمی پس از آن 
د ید... 

درست در برابر در دخمه» نگارهٌ مردی به جلیپا کشیده را با رنگداهایی 
سخت و یکنواخت کشیده بودند. پیکرش هیچ عضله و برآمدگی طبیعی 
نداشت و از فرورفتگی میخ در دستانش جویباری از رنگ اخرایی جرکینی 
پائین می‌ریخت. اما آنجه نا گهان به گوش آورام رسید آرای شکستن 
استخوان‌های له شده» غرش پیلان و ناله‌هایی بود که از زیر آب بالا می آمد... 

و دانست که چرا آن زنان آنجا به زانو افتاده‌اند. نه» چهان را برای آن رها 
نکرده بودند که به ناله بنشینند. آنان» که زندگی به جلپایشان کشیده بوده از 


۰ و مب 


۷ /مزدک 


ار ۲ میم ۳ سس ۴ 5 ارس 
گریستن بر رنج دیگران نا گزیر بودند. نیروی مهربانی را از هرچه دیکر برتر 
یافته بو دند. و این سرودی در ستایش از روان آدمی بود» و برایش همان اخرای 


چرکین به کار می آمد... 


با آنکه کاری نشدنی می‌نمود؛ آورام هر روز می‌رفت و روی تخته سنگک 
می‌نئست. و سرانجام روزی سپید فرنگیس به دیدنش آمد. 

رخسارش آشکار بود» و در جشمان زیب‌ای سبز و زرینش آرامش و 
وارستگی دیده می‌شد. خنجر سرد سیستاتی در زير بالش نه از آن اوء که از آن 
زن دیگری بود که در گذشته می‌زیست. آورام داستان مردی ترسا را که زنی 
را از مان شاخه‌های پائین پرتگاه یرون کشیده بود» از پیش مي‌دانست. 

مدتی درا کتار یکدیگر ایستاده ماندند و آنتاب سنگ‌های پیرامونشان را 
رنگین کرد. از جابی آوای ریزش آب می آمد و ملخ‌ها با آوایی ابریشمین بر 
فراز علف‌ها می بر بدند... 

هر روز همین‌گونه بود: سنگ‌های داغ» همهم آب» و ملخ‌هایی که پائین 
پایشان می‌پر بدند. یک بار سپید فرنگیس با نرمی گفت: 

اقتادن من بیش از اندازه به‌درازا کید آورام. 

آورام حال خود را درنمی‌یافت: اشک از چشمانش فروبارید و هق‌هق 
سختی تتش را لرزاند. چرا می‌گریست؟ برای چه؟ هوگز اینچنین نگمریسته 
دو د... 

از پس رنگین‌کمان گرمی دو چشم مادرانة او را می‌دید که از هم گشوده 
بود. و دانست که آن چشمان به سوی مر د دبگر» مرد بالای جلیپا؛ ب رگشته است. 


آنگاه» آورام به راه خود رفت. 
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آری» تیسفون راعشنده را دوباره دید. برج‌های سپید» جزیره‌های پوشیده 
از نخل» آهن گداخته بر سندان افراشته. این همه چیزی کم داشت. مار آورام به 
پیرامون خود نگربست. کوه‌های سرد همچون سرابی در افق افراشته بود. 
آنگاه چشمان خود را بست. و ناگهان» بوی تند و فراموش شده‌ای به بینی‌اش 
خورد. جویبارانی از ملعل‌های روشن از ه ر گوشۂ گیتی روان شد» خورشیدی 
دود گرقه بر فراز شهر آویخت... 

شمان خود راگنود. در همان هنگام بوی دود و خون ناپدید شد. بامداد 
پا کیزه‌ای جهان را دربر گرفته بود. پگاهی روشن برگ درختان را رنگ می‌زد 
و بر دیوار آئینه پوش کاخ هزار بازتاب می‌یافت. زیا بود... 

آزادان همراه اوه که پسربچگانی بیش نبودند» به احترام پشت سرش 
ایستاده بودند. آورام هوای جوانی خود را فرو می‌برد. بيست سال می شد که به 
آنجا نیامده بو د. 

زندگیش جگونه گذشته بود؟ مردمان جنگیده» ساخته خراب کرده» زمین 
کاشته و آهن کوبیده بودند. اما او چه کرده بود؟ کناب شاهان و پهلرانان 


۸ مردک 


ایرانشهر راگرد آورده بود» کتابی که با یک خر می‌شد جابه‌جایش کرد... 

جرا قباد. شاه شاهان و خدایگان» پس از بست سال یگانی از سواران خود 
را به دنال او» مار آورام پر بهروم» به مرو فرستاده بود؟... کدام فصل از 
تاریخ بی‌پایان ایرانشهر را می‌بایست به پایان برد؟ 


او را از همان راهرو بار پیشین گذراندند. شاهنشاه بر همان بالش‌ها نهسته 
بود. رخسارش درست همانند چپرة روی سکه‌ها شده بود. 

سب آمدی» آورام» «مزاد من... 

و او دریافت جرا روشن‌رخ به دنبالش فرستاده است. قباد» شاه شاهان و 
خدایگان بر آن بود که ځود فصلی راکه در جوانی گشوده بود به پایان برد. و 


همۀ گواهانی را که زنده مانده بو دند فرامی خواند. 


در دیوان کاخ» که کف آن از سنگ سیاه خارا پوشیده بود» جایگاهی را 
می‌افراشتند. بنا برد در سالگرد شب سرخ گفت‌وگویی در آنجا در برابر چشم 
همگان بر پا شود. درست‌دینان بر دروازه‌های شهر گرد آمده و محظر بودند. 
پنج سال پیش» پس از آنکه بزرگ اسپهبد سیاووش؛ سالار رستۀ جنگاوران به 
چنگک کشیده شد» همراه با شهزاده کاووس به شیز رفته بودند. بر خرابه‌های 
سوخهُ آتشکده» پرستشگاه بزرگ درستی را برافراشته بودند. گفته می‌شد که 
مزدک جند بار عوض شده بود. اکنون به تیسفون» شهری که شعلۀ خجته در 
آن روشن شده بوده بازمی‌گشتند. 
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مار آررام رقت بيار داشت. سوار بر مادیان نکن نوادگان 
تورانی اش تا شب‌هنگام پلکید. تسفون زندگی هر روز خود را می‌گذراند. 
برزویه ییماری را مالش می‌داد و انگار که آن بیت سال بر او نگذشته بود. 
کاروانسرا هنوز پر از سنگ و کلوخ ویرانی‌های گذشته بود اما انبار بزرگ آن 
را پا ک کرده بودند. آول‌بار هنانیشو» همچنان اندک‌سخن و سرافراشته با 
چلیپای چوین بر سینه» ساز و برگ و دندان و سم استران کاروانی راکه بايد فردا 
به‌راه مي‌انتاد» وارسی می‌کرد. تنها موهایش خاکستری شده و باد و آنتاب و 
دشت‌ها چشمانش را روشن‌تر از پیش کرده بود. بهودی بلندبالایی که نیم‌ریشی به 
جهره داشت» غرق در حساب‌های خود بود و سر از دقر برنمی‌داشت. هماو؛ 
بنیامین مارزوترا" بزرگ ربی تازه تیسفون» آورام را په خانۀ خود برد. 

در تاها رخاته» آورام پیرمرد کوچکی را دید که ریش سپیدش به زمین 
می‌رسید. خردمند نام آوری از کوه صهیون بود که برای دیدار از یهودیان 
تیسفون به آنجا آمده بود. در گوشه‌ای از تالار نشسته بود و کتاب بزرگی با 
بست سین در دستان لرزانش دیده می‌شد. در چشمان سیاه و بی‌جنش آبای 
کوچکد اندوهی ببکرانه موج می‌زد. 

آورام همچنین به دیدن پیرزنی رفت که از بسیاری فربهی توان راه رفتن 
نداشت. شپش‌ها در میان گیسوان آلوده‌اش می‌لولیدند. و همچنان که از یوفایی 
بردمان شکوه می‌کرد» چهره پهش غرق اشک شد. مشکدانه در خانه برده 
پیری در دستکرت سپندات زندگی م یکر د. 

در بازار همان هیاهوی همیشگی مردمان برپا بود: فریاد آبکشان» زنگوله 
کولیان» دربوز؛ درویشان» و آوای آهنگرانی که پیشبند سوختۀ میاه بر تن» 
پتکك سنگین بر آهن می‌کوفتند. 





با آنکه ریان عوض می‌شدند» نام آنان می‌توانست همواره یکی باشد -م.ف. 


۰ /مزدک 


آزادان جوان سرگرم یکت بازی کهن سربازی بودند. یکی از ابشان پشت 
خم می‌کرد و چهره را با دستی می‌پوشاند. یارانش با دستی بر دست دیگر او 
می‌کوفتند و او باید می‌گفت که زننده کست. اگر درست نمیگفت از جا 
بلندش م یکردند و أو را با نشےنگاه روی دیوارکی حلستی فررم ی کویدند. 
منوز نوباوگانی بیش نبودند... 

اما با یک سوت کوتاه ستوان در یک چشم به هم زدن به خط شدند. همه‌شان 
را از میان جوانانی هم تکل برگزیده بودند» و شملیر های د رک پهن اسرانی در 
دستشان کو یکت جلوه می 3 پاهایی دراز و یرود و بازوانی ستبر داشتند. 
ستوان انگشت خود را روی آهن بفش تيغ‌ها کید و تیزی آنها را وارسی کرد. 

به همین‌گونه» در هم باغ‌هاء بیشه‌ها و کوچه‌های سزدیکک میدان کاخ» 
سترانان شمشبرها را وارسی می‌کردند. در مه سرد پگاهی آوای جنب وجرش 
و بههم خوردن آهن برمی خاست. مار آورام مادیان خود را به سوی دروازة 


آذرابادگان به‌راه انداخت. 


کمابیش صد و پنجاه نفر بودند. روز تازه سر می‌زد. اما آنان دست به کار 
شده و آمادهٌ پا نهادن به تیسفون بودند. مار آورام گوشه‌ای ایستاد؛ و آنان 
بی آنکه دست از کار بکشند نگاه‌هایی دزدانه به او می‌انداختند. پیل نزار و پشم 
و یله ریخته‌ای رابا قالی سرخی می پو شاندند» و پیل رام بود و کاری نداشت» 
زیرا با خرطوم خود سرگرم تاراندن خرمگس‌هایی بود که به زخم پشت گوشش 
پورش می‌بردند. سپس جایگاهی به رنگ مفرغ را بر پشت پیل گذاشتند و 
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مردی راکه کرباسی سرخ به تن داشت سوار آن کردند. چند بار از پشت پیل 
بالا رفتند و چگونگی جاگرفتن مشعل در دست مرد را درست کردند و چین و 
چروک جامة او را کلیدند تا هموار شود. 

آرام بائید!... هنگامی که پا به تیسفون بگذاریم میلیون‌ها تن از 
کوهستان‌ها مشعل به دست پابین خواهند آمد و به ما خواهند یوست! 

این را فرشیدورد به دلداری گفت» سرگرم گرد آوردن مردان در صف‌های 
پنج تنی بود. چهرة پیر شده و رگه‌رگه‌اش را لایةٌ سنگینی از غبار می پوشاند. 
گوش‌بستر» کو تول گوژ بشت سپیدمو» یک آن از او جدا نمی شد. دهان بی‌لبش» 
که گوش تاگوش کشیده شده بود» پیاپی می‌لرز ید. همه بودند: شغارة خپله» که 
چنگال هایش به چنگک می‌ماند» سالار استخر که اندکی خنگك می‌نمود» شیر 
دانا که به خود باد م یکر د و کگنده سخن می‌گفت. کاووس» جانشین شاهنشاه که 
چانه‌ای تیز داشت» کورکورانه جای خود را جستجو می‌کرد» تا اینکه 
فرشیدورد او را درست در پشت پل جا داد... 

ووو ر رس هرن میا توب شم 
همه جام سرخ کهنه راکه از دیرباز فراموش شده بود» و جیبی ویره پیکان‌های 
آتش‌زا داشت» به تن کر ده بودند. سنه و گردن‌هایشان که در آن یست سال فربه 
شده بود به‌دشواری در جامه جا می‌گرفت. نا گزیر باریکه‌هایی از چرم تازه بر 
آن افزوده بردند. و این نکه‌ها که رنگگ سرخ زننده‌ای داشت در آفتاب 
می‌درخشید و بر زمية جامه‌های کهنة رنگ‌باخته به چشم می‌زد. 

انتظارشان بهوده بود و هیجکس به سراغشان نمی آمد. این بود که برای 
دلگرمی خویش صدا در گلو می‌انداختنده چون وجوانان به هم تنه می‌زدند» 
می‌خندیدند و از صفی به صف دیگر می‌رفتند. سپس با آوایی نعره‌مانند 
خواندن «سرود پیل سرخ» را آغاز کردند. به‌راستی که ستوه آور بود... 

همچنان که ترانة خوبروی رامشگر را می‌خواندند به سوی درواز؛ تیسفون 
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روان شدند. همچنان آورام را می‌نگر یستند» انگار از او می‌خواستند که با آنان 
بخواند. اما همین که پا به درون دیوارهای شهر نهادند» آرام و سر به‌زیر شدند. 
فرشیدورد با صدای رسا و آهنگین خود به خواندن برگردان ترائ پلبان کوپال 
به‌دست پرداخت» اما دیگر به ميان کوچه‌ها رسیده بودند و از این رو همه خاموض 
شدند. تنها که گاه یکی از آنان ب رکره‌نای بزرگی که روی دوش کشیده می شد» می دمید. 
بدینگونه در صف‌های ناهماهنگک از مان شهر گذشتند. انبوه مردهانی که په 
بازار می رند راه را بر آنان می‌بستند. نا گز یر گام‌های خود را آهسته م یکر دند تا 
پس‌مانده‌ها به آنان بر سند. شهریان بر چهارراه‌ها می‌ایستادند و شگفت‌زده سرد 
مشعل به‌دست و پیل را می‌نگر بستند. در هر دو سوی راه» کودکان شادمان با پاهای 
بره خود خاک به‌با می‌کردند و سگ‌ها از پس دیوارها زوزه می‌کشیدند. 
آورام چشمان خود را بست و پرتگاه‌های سپید کنار دریا در مازندران را 
به‌یاد آورد. بر بلندای این پر تگاه‌ها» ہس فراتر از آشیانة شاهین خاندان اسپهبد» 
لانه‌هایی در دل سنگ خارا کنده‌اند» و بر راه تنگی که به آنجا می‌ررد 
تخته‌سنگ‌هایی غول آسا افراشته است. هنگامی که از تسفون به مرو می‌رفت 
شيد که درست‌دینان سرخ جان به‌در برده» در آن لانه‌ها در پس ایرهای جاودانه 
جاگرفته‌اند. مرد مان بومی می‌گفتند که آنان از خاک دره‌ها به آن بالا برده‌اند و در 
آن گندم می‌کارند. بز می‌گفتند که آن مردنان درستی سن رگ را پاس می‌دارند و 
به برابری زندگی می‌کنند. مردمان از دست آزار بزرگان نزد آنان پناه می‌برند و 
روزی از روزها همه مشعل‌های خود را برمی‌افرروزند و از ابرها پائین می آیند. 
آورام تا پای دیوار سنگی آنان رفته و رو به بالا نگریسته بود. و هنگامی 
رسد که پنداشت آن مردان را با دستان دراز و کشیده‌شان می‌یند» دستانی که په 
کار سنگین گل» ساختن خیش» بافتن قالی و تافتن ابریشم عادت داشت. جامه‌هایی 
از خورشید سرخ به تن داشتند و او کوزه گر و برادرانش را در آن میان شناخت. 
چشمان خود را گشود و نگاهش به فرشیدورد» گوش‌بتر گوژپشت» 
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شغارة پابخت و شیر دانا افتاد. نه» آن مردان ابرنشین هرگز مشعل به‌دست بائین 
نمی آیند تا به اینان پیوندند. 

ما رآورام به سوی میدان تاخت. متظرش بودند. جایگاه از قالی پوشیده 
بود و سه مرد بر فراز آن ایستاده بودند: موبدان موبد تازه؛ با چهره لاغر و 
تراشیده؛ در میان بود. اسقف ترسایان خاور در سوی راست و ربی بزرگ 
تیفون و بین‌اللهرین در سوی چپش دیده می‌شدند. مردانی پشت جایگاه گرد 
آمده بودند که برزویهُ پزشک و پیرمرد کو چک بهودی کوه صهیون نیز در 
میانشان بودند. در سایه‌روشن زير طاقی کاخ سواپردة ارغوانی شاهانه دیده 
می‌شد» شیران شرزه‌ای در هر سوی آن نشسنه بودند و بر سرتاسر راه دراز 
قالی‌بوش» بیکرهایی از مفرغ ایستاده بودند و نمی جنبیدند. 

پیلی که مرد سرخ پوشیده را به پشت می‌کشید و «پشتیانان دین‌درست» در 
صف‌های آشفته آهسته آهسته پا به میدان گذاشتند. اسبانشان را در کنار؛ میدان از 
آنان گرفته بودند» اما به تر یب رده‌های خود پیش می مدند و هرکس در جای سازمانی 
خود بود. به همین‌گونه؛ بی آنکه با یکدیگر بياميزند» در برابر سراپردة پادشاه ابستادند. 

مدتی دراز همین‌گونه بودند تا اینکه فرشید ورد زیر لب چیزی به مردی که 
بالای پیل ایتاده بود گفت. مرد در زیر چادر خود جنبشی کرد تلوتلو خورد 
و سپس مشعل را به موی پرده گاه افراشت. 

از صف‌ها آوایی برخاست: - آی!... آی!... 

آنگاه کره‌نای‌ها سهمگین و سنگین خروشدند. خروش ستوه آورشان تا 
تپه‌های دوردست رفت و با بانگی هزار بار رساتر برگشت که: 

چه میگویید! 

مرد پیل‌سوار» همچنان مشعل به‌دست. به شتاب چادر را از چهرة خود پس 
زد: بر چهرة پخت و بی‌ابرویش دماغی گرد و ب رآمده» با موراخ‌های ریز و گرد 
جنبید و چرخید: مردان» سر پرست پیشین بردگان دستکرت سپندات بود. گفت: 
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چهار» هفت و دوازده! 
ئک 


آوای تنهابی از صف‌های واپین برخاست: آی ‏ آی ‏ آی آی! 

دو نه تنی با مشت بر سرهای خود کویدند. 

جنگاوری با نیم تنه و موزه‌های نرم هونی زير طاقی کاخ پدیدار شد. 
رخساری روشن داشت» ایروان کمانی‌اش با خط حانه هماهنگت بود. همچنین 
در چهره‌اش حالتی بود که سیمرغ را به یاد می آورد. نگاه رخشنده‌اش میدان 
را درنوردید» سپس خسرو فرزند پادشاه قباد؛ بازو برافراشت. 

گردا گرد کاخ بوته‌ها و درختانی جنبیدند» اخگرهای بنفشی از یکی به 
دیگر جهید. پیل آوایی ناله‌مانند کرد» پشتش همچون سگی لرزید؛ مردان را 
نقش زمین کرد» به سنگینی روی دوپای پسین بلند شده سپس گریخت و قالی 
سرخ را به‌دنبال خود کشید. چهارگوش آبی راه را به روی او باز کرد. 

میدان خاموش بود. صف‌هایی هماهنگ و خاموش از هر سو پیش می آمدند. 
آزادان با کنجکاوی مردان گرد آمده در ميان میدان را می‌نگربتند. شمشیرهای 


خود را به حالت رزمی و با بر آئین‌نامه راست در برابر چنمان گر ته بود. 


ما رآورام چشمان خود را روی تیسفون و به سوی آسمان نیلگون افراشت. 
مردی مشعل به‌دست و سوار بر پیلی سرخ» بر فراز گیتی روان بود. چشمان 
کبود و پاک و پیشانی ہی فراخ داشت. 

آی مزدکت... آی!... آی! مزدکك! 
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